جلدر۳» 


اثر استاد ناصر پورپیرار 





توسعه دیدگاه‌های تازه (۲) 


به دنبال ساخت فیلم نختگاه هیچ‌کس با همکاری استاد ناصر پورپیرار از سوی آقای 


و سایت امید نیوز منتشر شد: 


۱۹۸۱۹=Evl D?aspx.NewNewsDetail/News/Webforms/ir.irexpert.www//: http 


هیچ کس!» 


ناصر پورپیرار» مورخ دگر اندیش و مؤلف مجموعه کتاب‌هاي «تأملي در بنیان تاریخ 
ایران». اخیرآً با ساخت يك فیلم مستند درباره مجموعه تخت جمشید با نام «تختگاه 
هیچ‌کس!» بازخواني و بازشناسي ملي این بناي باستاني را وارد مطالعه‌اي جدید و 
تأثیر گذاري کرده است. پوربیرار پیش از اين در قسمت اول کتاب ساسانیان از مجموعه 
«تأملي در بنیان تاریخ ایران». با ارائه عكس‌هاي قديمي متعدد و متنوع از تخت 
جمشید. مدخل‌ها و زواياي باورنکردني و تازه‌اي را در شناخت دوباره این سایت 
باستاني گشوده بود که هر کدام از آن مدخل‌ها مي‌توانند زمینه يك مطالعه طولاني 
مدت و نوین را فراهم آوردند. از جمله موضوعات اساسي کتاب مذکور اثبات این نکته 
بود که باستان شناسان بهودي غربي طي حفاري‌هايي که از زمان رضاشاه در تخت 
حمشید انجام داده‌اند. بخش عمده از قسمت‌هاي خشتي و پیش از هخامنشي 
سایت تخت جمشید را با هدف معرفي این تختگاه به عنوان يك بناي صرفاً 
هخامنشي. از بین برده‌اند. پورپیرار با بررسي عکس‌هاي قديمي باقي مانده از دوران 
حفاري‌هاي تخت حمشید و مقایسه آن‌ها با عكس‌هاي زیگورات‌ها و دیگر ابنیه 
خشتي عيلامي این مدعا را طرح مي‌کند که پیش از هجوم هخامنشیان. در سایت 
تخت جمشید يك زیگورات معظم عيلامي وجود داشته است که هخامنشیان با تخریب 
آن به ساخت مجموعه سنگي حاضر دست زده‌اند و پس از آن‌ها باستان شناسان 


بهودي معاصر با برچیدن کامل بقاياي خشتي ابنیه عيلامي تخت حمشید اين سايت 


۱ 


کهن را به طور کامل هخامنشي معرفي کردند و ردياي نابودي عیلامیان به دست 
هخامنشیان و بخش عمده‌اي از تاریخ ایران زمین را از بین بردند. موضوع اساسي دیگر 
و تازه‌اي که ناصر بورپیرار در کتاب‌ها و يادداشت‌هاي وبلاگي خویش (به آدرس 
۷۵2 و اخیراً در فیلم «تختگاه هیچ‌کس!» مورد توحه قرار داده است. 
مبحث ناتمام بودن كاخ‌هاي تخت جمشید است. این بحث که به خودي خود مي‌تواند 
مسیر شناخت هخامنشیان و بخش عمهده‌اي از تاريخ ایران را به طرزي باورنکردني 
تغییر دهد. بر اساس توحهات تازه و دقیق به نشانه‌هاي معماري بي‌شمار از بناهاي 
سنگي تخت جمشید که به طور واضح ناتمام مانده‌انه شکل گرفته است و به طور 
کامل اثبات مي‌کند که هرگز هیچ قسمتي از كاخ‌هاي تخت جمشید بیش‌تر از ۴۰ 


درصد ساخته نشده‌اند. 


اثبات این نکته به طور طبيعي کلیه اطلاعات موجود درباره تخت جمشید و 
داستان‌هايي نظیر برگزاري مراسم نوروز در آن‌جا را در زمرة افسانه‌هايي معرفي 
خواهد ساخت که مورخین بهودي معاصر براي گم‌کردن ردياي نابودي‌هاي ناشي از 
هجوم هخامنشیان به تمدن‌هاي ایران و بین‌النهرین و واقعه «پوریم» و تاريخ‌سازي‌هاي 
هخامنشي محور و سلطنت محور و ایجاد شکاف میان ملل مسلمان منطقه از طریق 
تولید تفکرات قوم پرستانه. ساخته‌اند. در اين فیلم در حقیقت تصوير با بیننده حرف 
ند فا عم اه تا هم دیدن ارف که تاکن تفه اة اتان 
پنهان نگاه داشته شده‌اند. دریابد که غربي‌ها و بهودیان و دنباله‌ورهاي داخلي آنان 
چه‌گونه به طور پنهاني و با استفاده ابزاري از علوم باستان شناسي و تاریخ به ایجاد 
هويت‌هاي کاذب و ساختگي براي ملت ایران دست زده‌اند. این فیلم را به طور رایگان 
مي‌توانید از سايت‌هاي ۱۲۰۱۵۲۵ و 1۲.0۵۲[0۵ دریافت کرده و يا از اننشارات کارنگ (تلفن 


۲۳ ) تهیه کنید. 


۵ 00,۷ < ۶۷ ۱۰۶ 
نختگاه هیچ کس! نگاهی نو به تخت حمشید 


ساخت و پخش فیلمی تحت عنوان تختگاه هیچ کس! با تلاش عده ای از دانش‌جویان 
هنر باعث ایجاد مباحثی نوین پیرامون مسایل میراث فرهنگی کشور شده است. 
به گزارش خبرنگار مرکز خبری امید. اين فیلم سه ساعته که براساس نظرات و آراء 
مطرح شده در مجموعه کتب تأملی در بنیان ناریح ایرانا ساخته شده است. به 
بررسی معماری و تجزیه و تحلیل ابنیه تخت جمشید پرداخته و سپس با توحه به 
مانده‌های باستان‌شناسی در آن مدعی است که بر اساس نیمه کاره بودن حجاری ها 
و وحود برآمدگی‌های تراش نیافته در اين ابنیه و ... هرگز هیچ قسمتی از تخت 
حمشید بیش از ۳۰ درصد پیشرفت ساخت نداشته است. در صورت اثبات این ادعا به 


طور طبیعی بخش عمده‌ای از اطلاعات موحود درباره هخامنشیان تغییر می‌یابد. 


اين گزارش می افزاید: در اين فیلم که پخش آن توسط سایت ۲.03۲12.۷/۷/۷ صورت 
می‌پذیرد. ادعا به نابودی بخش عظیمی از ابنیه خشتی تخت جمشید در زمان 


رضاخان شده است. 


فیلم مدعی است برچیدن وسیع این ابنیه خشتی سالم در تخت حمشید توسط 
انستیو شرف شناسی شیکاگو با هدف تغییر ماهیت و حذف هویت عیلامی تخت 


حمشید و نابودی بخش عمده‌ای از تاریخ ایران صورت پذیرفته است. 


این فیلم سعی در ثابت کردن این مسئله دارد که مورخین غربی و عمدتا بهودی - 
صهیونیستی با هدف تاراج سرمایه ملی و کهن کشورمان و با انگیزه‌های سیاسی در 
زمان پهلوی مبداً تاریخ ایران را از ۴۰۰۰ ق.م به آغاز سلسله هخامنشیان در ۲۵۰۰ 
سال ق.م منتقل کرده اند تا علاوه بر تأمین مقاصد سیاسی رژیم پهلوی. با ایجاد تاریخ 
سازی کاذب به تفسیر هویت ملی - اسلامی مردم ایران و ایجاد شکاف ميان محل 
مسلمان منطقه از طریق تولید تفکرات قوم پرستانه دست یابند. 


گفتنی است ناصر پورپیرار مورخ و مولف مجموعه کتاب های تأملی در بنیان تاریخ 
ال ما دار هر تون کی تفن 


۳ 


بیان نتایج بررسی‌های خود در وبلاگ ///60۳0۰0۱09۴3.03۲13.//۷ می پردازد. 


تاریخ ارسال:سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۶ - ۱۰:۵۲ 
کد :۱۲۸۶-۱۰۶۶۷ 


[ سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۶ ساعت: ۱۲:۰۰ ] - [ چاپ کن ] - ]| ir.naria.www//: http‏ [ 


گفت‌وگوهايي با مهندس منوچهر کارگر (۱) 


از حدود يك سال پیش بود که پس از آشنا شدن با كتابخانه‌هاي اينترنتي آقاي 
مهندس منوچهر کارگر. مجموعه‌اي از مقالات وبلاگي استاد ناصر یوربیرار را براي 
ایشان فرستادم تا در صورت تمایل آن‌ها را نیز در سایت‌خود عرضه کنند. ايشان نیز 
برخلاف سايريني که در موارد نظیر. مجموعه‌اي از فحش‌هاي آب نکشیده را نثار من و 
آقاي پورپیرار مي‌کردند. به اين کار روي خوش نشان دادند و در حین عرضه آن مقالات 
خود نیز به مطالعه قسمت‌هايي از آن‌ها پرداختند و از اين روي با هدف شناخت هر چه 
بیش‌تر این مباحث. طي مکاتباتي سئوالاتي را از استاد پورپیرار پرسیدند تا طبق نظر 
خودشان شناخت بهتري از ایشان و مضمون و هدف نوشته‌هاي‌شان به دست آوردند. 
اما اين مکاتبات آخر و عاقبت خوشي پیدا نکرد. زیرا (به اعتقاد من) از يك سو مهندس 
کارگر نه در مقام يك مورخ. بلکه به عنوان فردي که آشنايي‌شان با افراد و مباحثات 
سياسي بیش از آشنايي و درگيري با مباحث تاريخي محض بوده. و در شناخت 
اولیه‌شان از آقاي پورپیرار از طریق يكي از دوستان‌شان به نام آقاي داود صباغ نیز با 


1 


مقام جست‌وجو گر شناخت باطن و شخصیت استاد پورپیرار و نه صحت و سقم نتایج 
بررسي‌هاي تاريخي ایشان قرار دادند. و از سوي دیگر استاد پورپیرار که در مقام يك 
مورخ و محقق مسائل تاريخي دست به نوشتن برده‌اند. چنین روشي را به درستي 
در بحث و تحقیق تاريخي کاملاً نابجا و بي‌سرانجام تشخیص دادند و 
خطاب‌روشنگرشان را به صورتي آموزاننده و توأم با صراحتي درآوردند که در نهایت 


موحب دشمني مهندس کارگر شد. 


اقا کاک کی اال اماک منک ان اقات مجع ماقا ت خود ا اقا 
پورپیرار را به صورت يك فایل جداگانه حهت ارائه در کتابخانه سایت‌شان در آوردند و 
همزمان با آن من نیز نامه بلند بالايي در جواب نامه ايشان به خودم نوشتم تا به 
سهم خود و به بهانه این فرصت پیش آمده. هم مطالبي را مکتوب یا بازمکتوب کرده 
باشم و هم ایشان را از طریق رفتار شناسي مخالفان آقاي پوربیرار در طول سال‌هاي 
گذشته. با مسائل کوچك و بزرگ پر شماري آشنا کرده باشم تا در صورت علاقه به 
مطالعه آثار ایشان. مباحث تاريخي مطروحه و احیاناً مسائل مرتبط با استاد پورپیرار را 
با شاخت بيش‌تري دنبال کنند. نامه من پاسخي را از سوي آقاي کارگر و نیز آقاي 
صباغ به دنبال داشت که وسعت عصبانیت و البته دوري آن‌ها از بنیانه مسائل را به 
خوبي آشکار کرد. براي آن پاسخ‌ها نیز جوابي نوشتم که البته دیگر به آن پاسخي 
داده نشد و هر دو طرف گفت‌وگو را پایان یافته تلقي کردند. اينك مجموع تمامي این 
مکاتبات بدون هیچ تغييري (تنها با اصلاح اغلاط تاييي و این توضیح که مطالب داخل [] 
الحاقات من است), البته به تدریج در اختیار علاقه‌مندان آثار استاد ناصر بورپیرار و در 
معرض قضاوت عمومي قرار مي‌گیرد. امید که خردمندان به حال وضعیت حقیر 
روشنفكري ایران فكري کنند و باب نوانديشي ملي را بیش از پیش بگشایند. 


رو در رو با : 
ناصر یبور پیرار - دکتر عارف گلسرخي - داود صباع 
[تدوین از مهندس منوچهر کارگر] 


من معرفي شده بود. پس از آن که آقاي پورپیرار در پاسخ چند ستوال من که در 
زیر خواهد آمد واکنش تندي را نشان دادنت و نسبت به من توهین و اقترا رها 


دوست من سلام » متاسفم که به شما اطلاع دهم برخورد نامطلوبي بین من و 
آقاي پورپیرار رخ داده است که البته من به ایشان پاسخ دادم و اين دعوا ادامه 
دارد. جهت اطلاع شما نوشتم . شاد و شادکام باشید. ( نقل به مضمون ) مهندس 
منوچهر کارگر 


05120 arjmand salam 

be sepas az lotfe v zahemate shoma, man dar jaryane mokatebete shoma ba 
ostad pourpirar qarar gereftam va az masael pish amadeh narahat shodam. 
Aghaye pourpirar albate mard bozorgi ast, vali ye seri khososiate monhaser 
be fard darad ke aghlab mojebe delkhori afrad mishavad. man az shoma pish 
ishan tarif kardam va khahesh kardam sabori konand vali be nazaram kheili 
moaser vaghe nabod. be har hal agar soali darid man niz mitavanam kamelan 
javab daham, har chand aghaye pourpirar motaghedand ke in soalha be 
bazandishi meli darbareh tarikh iran rabti nadarad. 

shad va pirouz bashid 


Eradatmand 


Aref G. 
مقابله فارسي‎ 
نامه آقاي دکتر عارف گلسرخي در ارتباط با برخورد فیمابین‎ 
من و آقاي بورپیرار:‎ 
اتاد اح ملافا ان اف م جوا شا چ اوا و‎ 
استاد پورپیرار قرار گرفتم و از مسائل پیش آمده ناراحت شدم. آقاي بورپیرار البته‎ 
مرد بزرگي است» ولي يك سري خصوصیت منحصر به فرد دارد که اغلب موجب‎ 
دلخوري افراد مي‌شود. من از شما پیش ایشان تعریف کردم و خواهش کردم صبوري‎ 
کنند» ولي به نظر م خيلي موثر واقع نبود. به هر حال اگر ستوالي دارید من نیز‎ 
مي‌توانم کاملا جواب دهم هرچند آقاي یورپیرار معتقدند که اين سئوال‌ها به‎ 
بازانديشي ملي درباره تاریخ ایران ربطي ندارد. شاد و پیروز باشید. ارادتمند: عارف‎ 
.دک‎ 


* xX xX 


[و پاسخ مهندس کارگر] دوست من آقاي دکتر عارف گلسرخي سلام با سپاس 
فراوان از شما لازم است در مورد ستوالاتي که از ایشان کردم کمي توضیح بدهم. من 
پنن از آت که خا اولي مقاله را از ایشا وام قر ادي وراه شنت که توش هاف 
ایشان را با دقت بخوانم و چون این امکان وجود نداشت که با فرصت کمي که داشتم 
موفق به خواندن آن‌ها که بسیار زیاد و حجیم بودند باشم ابتداء از دوستي که در 
ابات دام و اقل کاب ست و مظالعات عم اة فهك و ان هر اندو 
مورد اعتماد و اعتقاد من مي‌باشد. خواستم تا اگر از این سایت و آقاي پورپیرار 
اطلاعاتي دارند. مرا در حریان بگذارند تا با دید بازتري به خواندن بیردازم. ایشان همان 
نقدي را که براي شما فرستادم برایم فرستادند. [اين نقد نیز براي اطلاع خوانندگان در 
این لاک مره خواقد خد ھآ قد اتی اور کل تھی مچ داشت که قا 
تامل است خصوصا درباره کعبه زرتشت و همچنین نقل قول ایشان از سابقه آقاي 
پورپیرار (عضویت حزب توده - و بازحوي دادگاه‌هاي انقلاب) که براي من که مارگزیده 
بودم و هم آزحزب توده (هميشه خیانت پیشه) و هم از بازحویان بي‌رحم و شقي 


داذگاه‌های انقلاب تادبانه خورده بود بهار كات خفتده نوور وی حون اتسور بخ 


۷ 


خود بقبولانم که ایشان چنین سابقه‌اي داشته باشد. لذا ترحیح دادم به طور مستقیم 
هو ماس ایی ال ا امشات وا ااه کو گان ایت انات کر مان ا 
و تقاضا کنم که به من پاسخ بدهند. (توحه داشته باشید که برخلاف نظر آقاي پورپیرار 
که این مسایل ارتباطي به بازنگري تاریخ ندارد! من معتقدم که ارتباط تنگاتنگ دارد چه 
بسیار افراد شیطان صفت در لباس دوست مطالبي را بیان مي‌کنند که در عمل هر آن 
چه مي‌کنند خلاف آن گفته‌ها و نوشتارها است) همچنین يك فرد فریبکار که مستقیم 
نمي‌آید بگوید من مي‌خواهم شما را فریب بدهم بلکه شرايطي را فراهم مي‌سازد و 
مقدماتي را پایه مي‌گذارد تا بتواند خواسته شيطاني خود را به مرحله عمل بگذارد. به 
قر ال ھن د تال متاهه ی وات کک که 


۱- تحصیلات ایشان چیست؟ 
۲ - در پیش از انقلاب چحه مشغلي داشته‌اند و در زمان انقلاب چه شغلي 
داشته‌اند. 


۳ - آیا عضو حزب توده بوده‌اند؟ 


این سئوالات موجب گردید تا پاسخي از ایشان دریافت کنم که من پیش از این با 
واسطه از حال شما باخبر بودم. پیام شما را دریافت کردم و در نوشته شما 
فرهيختگي ندیدم. من پاسخ دادم که من ادعاي فرهيختگي ندارم و اگر شما به آن 
پايبندي دارید باید پاسخ من را با ملاطفت بدهید نه آن که اين گونه برآشفته شده و 
مرا فردي بي‌ادب و بي‌فرهنگ بخوانید. به هر حال ايشان نامه‌اي دیگر فرستادند و در 
دنباله نامه قبلي تاکید داشتند که شما افراد را به آثارشان بشناسید نه به احوالشان! 
فن اة کاو ا وا ی دیماان ی ار د 
آثارشان» چون بسیارند کساني که آن چه مي‌گویند و مي‌نویسند در عمل خلاف آن را 
انجام مي‌دهند و شما که اهل قلم و ایماء و اشاره هستید. خوب مي دانید که در 
گذشته این مطلب شامل شیخ و شاه مي‌شده است. همچنین اضافه کردم که من 
هم نسل زمان شما هستم و ۷۲ سال سن دارم و تحصيلاتي را که شما به هیچ 
مي‌انگارید و تخصص در چند رشته را افتخاري براي خود مي‌دانم و درطول عمر بسیار 


جیزها دیده و شنیده‌ام و تجربه آموخته‌ام. شما را اطرافیان استاد خطاب مي‌کنند و در 


۸ 


نتيجه شما دیگران را شاگرد مي‌پندارید آن هم شاگردان بي‌ادب و بي‌فرهنگ. 


خلاصه‌اي بود از مکاتبان من با آقاي یورپیرار. 


من ۲ ستئوال کردم که فقط يكي را پاسخ گفتند: که من در تمام عمر ناصر پورپیرار 
بوده‌ام و هستم و در تمام عمر فقط به نشر مقالات و کتاب مشغول بوده‌ام (که به 
نظر من پاسخي کافي و وافي و روشن نبود). با سپاس فراوان از شما که با 
حساسیت این برخورد را دنبال کردید. ارادتمند: مهندس منوجهر کارگر 

% % +X 
[مقدمه مهندس کارگر بر متن مکاتبات‌شان با استاد ناصر پورپیرار]‎ 
رو در رو با ناصر پورپیرار‎ 
براي قضاوت افکار عمومي‎ 


چندي پیش که مشغول تنظیم نوشتارهاي آفاي ناصر پورپیرار بودم تا به نام ایشان 
در سایت کتاب‌هاي رایگان قرار دهم مطلبي کوتاه از يكي از نوشتارها را خواندم و 
به نظرم رسید که سخنان حديدي درباره تاریخ و فرهنگ ایران زمین مي‌زنند. از 
آن جا که نه ايشان را مي‌شناختم و نه آثاري از ايشان را قبلا دیده و خوانده بودم و 
حتي نامي از ایشان را نشنیده بودم. از دوست فرهیخته‌ام آقاي داود صباغ که در 
انا یی قاتا گرفم کظ ای اطای از میات آقاع تو وران و يا كه فف 
ایشان دارند و اگر نوشتارهايي از ایشان را خوانده‌اند مختصري براي من بنویسند تا با 
دید روشن‌تري به مطالعه نوشتارهاي ایشان بپردازم. دوست فرهیخته من در پاسخ 
به اين درخواست. مطالبي را نوشتند که قسمتي نقل قول از دیگران بود (که مورد 


تایید ایشان نبود) و قسمتي هم نقد نوشتارهاي آقاي پورییرار. 


از جمله نقل قول‌ها اين بود که گویا ایشان در زمان رژیم گذشته از اعضاي قديمي 
حزب توده بوده و در زمان انقلاب بازحويي از اسراي حمهوري اسلامي را عهده 
دار بوده است. (که البته تاکید داشتند که نباید سابقه افراد را در 
نوشتارهاي‌شان دخالت داد ). از آن جا که در طول ۷۲ سال سن خود خاطرات 


بسیار ناشايستي از خیانت و دو رويي و تزویر حزب توده داشتم (هميشه برخلاف 


فال جلت و ملك اقام رون خصوصا کر سمل مهدا و خن اتظلاق 
با جمهوري اسلامي) و همچنین درحالي که هنوز از زخم حاصله از ستم بازحوهاي 
حمهوري اسلامي برحسم و روانم رنج مي بردم بر آن شدم که بدون واسطه چند 
سئوال از شخص آفاي پورییرار و يا اداره کنندگان سایت ایشان بنمایم, به همین 
دلیل با نرمش و مودبانه ضمن اعلام اين که آثار ایشان را در ۲ سایت کتاب‌هاي رایگان 
قرار داده‌ام درخواست کردم به سئوالات من پاسخ بدهند. 


که به طور خلاصه به شرح زیر است: 


۱ - تحصیلات ایشان چیست؟ و آیا نام واقعي ایشان پورپیرار است؟ 
۲ - در پیش و بعد از انقلاب چه شغلي داشته‌اند؟ 


۳ - آیا عضو حزب توده بوده‌اند با خیر؟ 


ات شه مل واک ی انش ای با رف هام اه وخ انا په ھی و که 
من با واسطه [آقاي گلسرخي] از احوال شما باخبر بودم, و پیام شما را دریافت 
کردم هیچ فرهيختگي درشما ندیدم. بهتر است افراد را به آثارشان بشناسید 
نه به احوال‌شان.! از طرفي من در تمام عمرم ناصر یورییرار بوده و به کار نشر 
کتاب اشتغال داشته‌ام. 


براي من که برخلاف ايشان افراد را به کردارشان مي‌شناسم نه به گفتار و 
نوشتارشان, پاسخ مناسبي نبود. از سويي عنوان اين که مرا نا فرهیخته خطاب 
کرده بودند مرا برآن داشت تا مقدبانه توضیح دهم که به علت دریافت نقدي بر 
نوشتارهاي شما این ستوالات با کمال بي‌نظري و صداقت کرده‌ام و قصد رنجش 
شما را نداشتم و اگر با سادگي ستوال را مطرح کردم به حساب ناپختگي من 


بگذارید, ولي من چند سئوال داشتم نه يکي.! 


ایشان در پاسخ به این پیام با طفره رفتن از اصل موضوع مجددا تاکید داشتند که بهتر 
است شما افراد را از آثارشان بشناسید نه از احوال‌شان و به من توصیه کرده 


بودند که بیآموزم و خود را تربیت کنم که وقتي مطلبي را اگر قابل قبول است هرکس 


نوشته به دستبوسش بروم و .... 


من پاسخ دادم که من به علت خاطرات بسیار بدي که از حزب توده و عملکردش 
درطول تاريخ داشتم و همچنین از شکنجه وعذاب روحي و معنوي که ازبازحویان 
کشیده بودم این ستوالات را مطرح کردم تا بدانم طرف من کیست؟ و بر خلاف شما 
که معتقدید که باید افراد را از آثارشان شناخت نه از احوال‌شان» من معنقدم که 
باید افراد را از کردارشان شناخت نه گفتارشان و آثارشان. و شما که خود آهل 
قلم هستید خوب مي دانید که بسیار افراد هستند که آن چه را مي‌گویند و 
مي‌نویسند درعمل خلاف آن رفتار مي‌کنند و اين شامل شیغ و شاه مي‌شود که چون 
شما خود اهل ایماء و اشاره‌اید متوجه منظور من مي‌شوید. ضمنا ایشان را به مطالعه 
نقدي که دوست من آقاي صباغ بر نوشتار ايشان در باره کعبه زرتشت نوشته بود و 
مطالب كلي دیگر توصیه کردم. در پاسخ این پیام پيامي از ایشان دریافت داشتم که 
خارج از ادب و نزاکت بود و حدود خود را رعایت نکرده بودند و نوشته بودند که شما فقط 
نظر همفکران خود را قبول دارید و نظر دیگران را نمي پسندید و مرا نا فرهیخته - 
متعصب - مرتجع - عامي مسك - بي سواد و ... خطاب کرده بودند. که نشان 
مایت تاه ای ی ای ۳ 


به هر حال به ایشان نوشتم نمي‌خواستم کار به اين جا بکشد و در پاسخ به ایشان 
گوشزد کردم که از حدود تجاوز کرده‌اند و آن چه را که شایسته ایشان بود نوشتم و 
اضافه کردم که من مطالب رد و بدل شده في مابین را در معرض اقکار عمومي قرار 
خواهم داد تا آنان قضاوت کنند که من متعصب و مرتجع و عامي مسلك و 
بي‌سواد هستم و يا ایشان! و از طرفي نیاز نیست که به من بیآموزند که چگونه 
رفتار کنم. بهتر است ایشان خود را اصلاح کنند. ايشان که متوحه شدند من در 
صددم تا مکاتبات رابه نظر عموم برسانم [؟؟؟], پاسخي يك سطري دادند که نوشته 


بود . 


من مي‌دانستم که نظرات بنياني من در شما موثر نخواهد بود بنابراین هرچه 
مي‌خواهید خود را در اين لجنزار آلوده کنید. پاسخ دادم که خوشبختانه ۷۲ سال 
است که چون شما آلوده نشده‌ام (به بيماري خیانت و تزویر و ریاء و حنایت). 
بهتر است شما خودتان را تطهیر کنید. 


اکنون کلیه اين مکاتبات را بدون کوچك‌ترین دستکاري به نظر خوانندگان عزیز مي‌رسانم 
تا خود قضاوت کنند چه كکسي حق مي‌گوید؟ من که ۳ سایت را براي ارسال رایگان 
كتاب‌هايي که در دسترس عموم نیست از هر طیف فكري و عقيدتي « از جمله 
ایشان» برپا ساخته‌ام يا ایشان که به جز آن چه خود مي‌نویسد و مي‌گوید هیچ چیز 
ديگري را قبول ندارد. 

سه سایت ارسال کتاب رایگان را در زیر مجددا معرفي مي‌کنم. 


http:/ / www.RAHENO2.persianblog.ir 
http:/ / www.kargar2.persianblog.ir 
http:/ / www.kargar1.blogfa.com 
با سپاس: مهندس منوچهر کارگر‎ 


دعر 
مجموع مکاتبات مهندس کارگر با استاد پورپیرار 
دوست من سلام ‏ نوشتارهاي آقاي پورپیرار در دو سایت 
۵ ۱۱۲۰۴۵۰/۱ 
va‏ 
http:/ / www.RAHENO2.persianblog.ir‏ 
قرار داده شده است. ولي من چند سئوال داشتم که يا شما و يا خود آقاي پورپیرار 


به من پاسخ بدهند. 


با سپاس : مهندس منوچهر کارگر 
۱ - تحصیلات ايشان جیست؟ و آیا نام واقعي ايشان بورییرار است؟ 
۲ - در پیش و بعد از انقلاب جه شغلي داشته‌اند؟ 
۳ - آیا عضو حزب توده بوده اند یا خیر؟ 


۴ ۴ 


پاسخ آقاي پورپیرار 


ھے که سای ای ت د اال ان شا نا که اال معا مسا ا 
عوارض اطراف است و آثار مختص به حوزه‌اي که گاه در رفتار و حتي گفتار آشکار 
خیم E o a e‏ ام قیال ات شضر ما انز 
رعایت و حرمت نیست. چرا که دیگران دوست. دشمن و يا ناآشنایند. که گواهي هر 
کدام به سببي عارضه است: دوست به ترتیبي» دشمن به ترتیب دیگر و ناآشنا که از 
فة جک ای ی کا E‏ که ا ر م د ما اة 2 
فرهيختگي شما نمي‌کرد. با اين همه بدانید که نام من ناصر پورپیرار است و تمام 
عمر بدون توقف و تغییر. مشغول به کار چاپ و نشر بوده‌ام و اگر منظورتان از 
تحصیلات یاد گرفتن هماني است که در کتاب‌هاي درسي توشه‌انده بی‌سواد 


مطلق‌ام. با احترامات لازم. پورپیرار 


دوست من آفاي پورپیرار سلام از من نرنجید که چرا از شما چند ستوال را کردم. 
شما اگر مطلبي را که دوست من برایم نوشته مطالعه کنید ممکن است به من حق 
بدهید که این چند سئوال را از شما بکنم. چرا؟ براي این که در طول تاریخ براي شخص 
من ثابت شده که حزب توده هميشه برخلاف مصالح مملکت اقدام کرده و يك 
مجموعه خیانت پيشه‌اي بیش نبوده است. همچنین که بازحویان دادگاه‌هاي 
انقلاب که من نیز گرفتار آنان شده‌ام از بي‌رحم‌ترین و ناشریف‌ترین موحودات 
تاریخ هستند که به هیچ چیز ابقا نمي‌کنند. بگذريم که نظر دوست من هم مانند 
شماست و هر آن چه را که درباره شما نقل و قول کرده يك نظر بیهوده و غیر منطقي 


۱ 


و غیر انساني مي‌داند و صرفا بر روي نوشته‌هاي شما تکیه کرده و آن‌ها را به نقد 
کشیده است. 


حال اگر شما فرصت داشته باشید و آن نقد را که در همان ۲ سایت گذاشته‌ام مطالعه 


۱ - به من حق مي‌دهید که با خاطرات بسیار بدي که از حزب توده و 
بازحوهاي دادگاه‌هاي انقلاب دارم اين چند سئوال را از شما کرده باشم. چون بر 
اف فعا کہ فط افد را آتارشات می ام چو از گرڈ ارات می کا س د 
مي‌سنجم. بدین معني که بسیار افراد شیطان صفت هستند که براي فریب مردم 
چيزي مي‌گویند و در عمل خلاف آن را انجام مي‌دهند. اين شامل شيخ و شاه 
مي‌شود که خود شما اهل قلم و ایماء و اشاره‌اید و درك مطلب را خوب مي‌کنيد. شما 
در نامه قبلي خود مرا فردي بي‌ادب و فرهنگ (نافرهیخته) خطاب کردید و من در 
پاسخ شما نوشتم من ادعاي فرهيختگي ندارم, ولي اگر شما به آن پايبندي دارید 
باید پاسخ مرا در چند مورد در نهایت ملاطفت وفرهيختگي بدهید. نه آن که مرا 
بي‌فرهنگ و ادب خطاب کنید. بگذریم که شما هم مرا نمي‌شناسید و چون اطرافیان 
شما. شما را استاد معرفي مي‌کنند. لذا در مقابل همه را شاگرد تلقي مي‌کنید و 
آن هم شاگرد بي‌فرهنگ و ادب. 


دوست من, روز اول که نوشتار شما را درباره تاریخ بدون دروغ خواندم علاقه‌مند 
شدم که هرچه بیش‌تر نوشتارهاي شما را مطالعه کنم و به همین دلیل چند سئوال را 
از شما کردم تا با دید بارتر و بهتر شما را بشناسم و به مطالعه نوشتارهاي شما 
بپردازم. ولي متاسفم که این سادگي درکلام من تعبیر بر بي‌ادبي و بي‌فرهنگي من 
0 ارب وه ی ایا کار تسا از ا 
مملکت دیده‌ام و بسیار تجریه کرده‌ام و بسیار افراد را دیده و مي‌شناسم که آن چه را 


من ۷۲ سال سن دارم و آن تحصيلي را که شما قبول ندارید ولي من به آن مفتخرم در 
a‏ اسان راهم سای اس کین فک شیم اه انا اند ند 


۱ 


دل نشیند و خوشایند شما باشد. امیدوارم اين مختصر هم از رنجش شما کاسته 


باشد و هم موجب گردد که به دو سایت: 
۵ ۱۱۲۰۴۵۰/۱ 
va‏ 
http:/ / www.RAHENO2.persianblog.ir‏ 


و نظر دوست مرا در نقد نوشتار خود بخوانید و اگر نظر و پاسخي داشتید بفرمایید تا 
در همان جا درج و منعکس گردد. با سپاس فراوان : مهندس منوجهر کارگر 


شا و وگ ان و رکه اف اب اسك كد ف از میات این قدازان هار را کدی وق 
بقلم ایا مه رای ای کک کچھ شیف وی ای اکا ا 
چخوف و يا حافظ و بيروني را چه ميزان مي‌شناسید و اگر نمي‌شناسید چرا 
كتاب‌هاي‌شان را مي‌خوانید و شاید هم که تصدیق می‌کنید؟ غرض يادآوري دوباره‌اي 
ات سر ات تانق ری اش ضا تا وق با ی ات وتا فرظ ای 
احوال‌شان. نمي‌دانم آن دوست شما درباره من چه افاضه فرمودنده‌اند. ولي فرض را 
بر اين مي‌گیرم که توانسته باشد براي من دو شاخ و دمي تدارك ببیند. آیا کسي که 
شاخ و دم دارد. متلا نمي ‌تواند مدعي شود که ابنیه تحت حمشید نیمه ساخت 
است؟ و اگر مدعي شد و اثبات کرد باید به او حواب داد که: برو شاخ و دمدار ؟!! 
اقا کار که انم یه اب هیا ls asl Se lS a BO E aa o‏ 
نو حتي پاراگرافي پاسخ ندارند. خود را مضحکه شده مي‌بینند و دق دل خالي 
فیس کم بر ضاخبات فلم و اتر نا کر آٹارشات ی شتا تهج اه الا نا 


یورییرار 


دوست من سلام من توضیح دادم که بسیارند افرادي که آن چه را مي‌گویند و 
مي‌نویسند. در عمل خلاف آن را انجام مي‌دهند. همچنین از دو رويي و خیانت 
حزب توده در طول تاریخ سخن گفتم و از بدترین موجودات (بازحوهاي دادگاه‌هاي 
اقا نی فا ینمی ا توق ها هی ال و انم کم 
نقل قول‌ها درباره شما حقیقت دارد یا نه؟ 


مهندس منوجهر کارگر 


۴ ۴ 


آفاي عزیزء نفرت و يا علاقه شما نمي‌تواند مانع اظهار نظر كسي باشد. با سایت 
خودتان که مفید هم هست. به اموري وارد شده‌اید که باید خود را به طور ماهوي براي 
شايستگي دخول در آن تربیت کنید. باید بدانید که هر توده‌اي و شیخ مورد نفرت شما 
نیز حق دارد درباره هر مطلبي که مي‌تواند مدخل تازه بگشاید و تحقیق نو ارائه دهد. 
يك آدم با فرهنگ اگر مدخل او را قابل تامل و آغشته به حقیقت ببیند. بدون توجه به 
نوع و نیت. باید دست او را به سبب تبدیل کردن يك ناداني به دانايي ببوسد. اگر فقط 
هماندش و همسان خویش را مي‌پسندید که از خوش آمد و بد آمد شما تبعیت کند 
پس مرتجع و متعصب و خطرناکید. باید بیآموزید که حقیقت مي‌تواند درست خلاف 
باورهاي شما نشسته باشد. اگر در جست‌وجوي آن نباشید هرگز به آن نخواهید 
رسید. مطلب دوست شما را خواندم. اگرآنرا نقد نوشته‌هاي من تنشخیص 
داده‌اید. پس گرد فرهنگ نگردید که عامي مسلکید و تفاوت تهمت زني را با 


نقد نمي‌دانید. [ناصر پورییرارا] 


* xX xX 


اقا مکترص من تھی کو اسک که کار ته اتن جا قد و با شما واو اتن مله آذ 
مکاتبات بشوم ولي شاید امر به خودتان هم مشتبه شده باشد که کسي 
قت اسا نما ا فرق کن اد سات و طح طالب آت قى فص کاخ 
کردن دیگران را دارید! من نه متعصبم و نه مرتجع! همان گونه که مي‌بینید ناشر 


1 


کار شمه گرمخها و ارات و اعفادات همم و آگر ففشتادشاف: فتضا رز شور ور 
این مجموعه حتي پیش از دیگران آورده‌ام. باید دلیل كافي و وافي بر اعتقاد و عملکرد 
من به آزادي بیان و قلم باشد. ولي خیانت به ملت و مملکت و شکنجه و عذاب دادن 
انسان‌ها (آ ن چه را که شماي توده‌اي و شیخ صفت) مي‌پسندید و مجاز مي 
دانید. بر نمي‌تابم. شما براي فرار از اعتراف به آلوده بودن و خیانت خود به 
برجسب زدن به دیگران مي‌پردازید. که متعصب و مرتجع هستید (همان روشي 
که در زمان حکومت دکتر مصدق و ملي شده نفت روزنامه‌هاي توده‌اي به کار مي‌بردند 
) من کجا گفتم و نوشتم که فقط همفکران وهم اندیشان خود رامي‌پسندم!؟ اين افترا 
و تهمت را به چه جرأتي بر دیگران می‌زنید؟! حال آن که مي‌بینید که من ناشر آفکار 
همان توده‌اي و چريك و و مجاهد و ملا و سلطنت طلب و حمهوري‌خواه و 
آفتال شمهاً هقستم؟ 


زهي بي‌شرمی! استاد! شما استاد تهمت و افترا هستید! نه استاد تاریخ! چگونه 
به خود اجازه مي‌دهید که دیگران را عامي مسلك بخوانید؟! حال آن که خود (شیخ 
مسك و خیانت پيشه هستید). شما تلویحا عضویت خود را در حزب توده و 
بازحويي اسیران را در حمهوري اسلامي تایید مي‌کنید و نيازي به پرسش 
تفت فاون می با فما كا هات امت كه ف تایه من خاش اا خان 
هستم و هیچ تعصبي ندارم و افکار افرادي مانند شما و توده‌اي و مجاهد و جريك 
و سلطنت طلب و ملا و بهايي و مسلمان و مسيحي را بي تعصب در اختیار 
دیگران مي گذارم و شما برخلاف من, جز آن چه را که خود مي‌پسندید چیز ديگري 
را نمي پسندید و قبول ندارید و از انتقاد هم خوشتان نمي‌آید که نفرت دارید و بسیار 
متعصب و مرتجع هستید. شما آن قدر بي‌فرهنگ و بي‌ادب هستید که پس از 
چندین نامه که بین من و شما رد و بدل شد و به شما صمیمانه و مودبانه تذکر دادم 
به خود نیامده باز در اين نامه با اشاره مي‌نویسید که (يك آدم با فرهنگ اگر مدخل 
را قابل قبول و آغشته به حقیقت .....) به این معني که طرف شما بي‌فرهنگ و 
ادب است. زهي بي‌شرمي از تو استاد فریب و ریا! نيازي نیست که به من 
بیآموزید چگونه رفتار کنم! بهتر است خود را اصلاح کنید! من نوشتارهاي شما و 


مطالب خودم را که جمع آوري کرده‌ام در يك فایل در معرض افکار عمومي قرار خواهم 


۱۷ 


داد تا بدانند با کدام استاد!!! طرف هستند و شما را بهتر بشناسند و بدانند که من 


متعصب و مرتجع هستم يا شما استاد فریب و ریا! مهندس منوچهر کارگر 


* ۴ چا 


معلوم بود که سعي من بي‌حاصل خواهد بود و چيزي از آن مطالب بنياني 
درك نخواهید کرد. هر قدر که دوست دارید خود را در اين لجنزار آلوده کنید. 


[ناصر پورییرارا] 


خوشبختانه ۷۲ سال است که چون شما آلوده نشده ام يعني جون جوب دو سر 
(طلا)! بهتر است شما که آلوده‌ترین هستید. آن هم به بيماري خیانت و 
تهمت و حنایت» هرچه زودتر خود را تطهیر کنید! و مطمئن باشید که کالاي شما 
خریدار ندارد. زیرا هستند کساني که ترفندهاي شما را برملا سازند. مهندس 


منوجهر کارگر 


چا چا 


کال کا اه کین کاوین کد که کی اا فی اسك فا با اقا وتان وه اهن 
مرتجع و متعصب و عامي مسلکم با ایشان.؟! 


۴ ۴ * 


+ دوشنبه ۲۵ تیر ,۱۳۸۲ - عارف گل سرخی 


[ دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۸۶ ساعت: ۱۷:۵۲ ] - [ چجاپ کن ] - [ 1۲۰۳۵۲۱۵۰۷/۷۷/۷۷//:۳۱۲۲۵ ] 


گفت‌وگوهايي با مهندس منوچهر کارگر (۲) 


رو در رو با ناصر پورپیرار. دکتر عارف گلسرخی. داود صباغ (۲) 
[تدوین از مهندس منوچهر کارگر ] 


آنان که حقیقت را نمی‌دانند. حاهل‌اند 
اما آنان که حقیقت را می‌دانند ولی آن را حاشا میکنند. تبهکارند! 

برتولد برشت 
استاد ارحمند حناب آقای مهندس منوجهر کارگر 
تسش 
ضمن تشکر از نامه دوستانه شما, آن را با دقت دو بار خواندم و پاسخام را با حمله‌ای 
اد رشنت آغاه کر یه کساتم درطو این توضعه و سرا معاشات. شنی: افتهای 
گفت‌وگوهای من با شما خواهد بود. جناب کارگر عزیز. پیشاپیش گفته باشم که من 
شما را تقریباً هیچ نمی‌شناسم ولی دورادور به دلیل زحماتی که میکشید و شناخت 
اندکی که از کارهای شما پیدا کردم و به خصوص سن و سالی که دارید. برایتان 
اترام نادف فائل هسعم وود را هد فرفند با شتاگرد ها می دانم افا با این جال 
در اين گفت‌وگو بدون تعارف با شما صحبت خواهم کرد و سعی میکنم حال که تا حدی 
با شخصی به نام ناصر بورییرار و مدخل‌هایی تحت عنوان کلی تأملی در بنیات تاریخ 
ایران آشنا شده‌اید. به سهم خود و طی این فرصت پیش آمده. نکاتی را با شما در 


میان بگذارم تا بتوانید به قضاوتی نزديك‌تر به واقعیت دست پیدا کنید. 


گفتنی در مورد شخصیت و اندیشه استاد پورپیرار خصوصاً از زمان ورود جدی ایشان 
به بررسی‌های تاریخی ایران. بسیار بیش از آن است که بیان آن‌ها در حوصله این 
نوشته کوتاه بگنجد. به همین دلیل من بیش‌تر سعی میکنم بر اساس نامه شما فقط 
به بیان نکات و تجربیات اصلی ولی روشنگر بپردازم. من نزديك به ده سال است که 


استاد پورپیرار را از نزديك می‌شناسم و در طول این مدت ارتباط بسیار نزدیکی با فکر و 
۱۹ 


شخصیت ايشان داشته و دارم و تقریباً با تمام زیر و بم زندگی ایشان آشنا هستم. از 
همین روی. وقتی به انبوه باور نکردنی اباطیلی که پیرامون شخصیت و اندیشه ایشان 
و اه مر اشفا هی آتا یش شم 
که نه تنها پیش از آن در مخیله‌ام نمی‌گنجیدند. بل بیان آن‌ها موجی از ناباوری و 
فصافت ها اه انم اسان میا با اسان بو تا همان 
مدعای برشت و وظیفه‌ای که در بیان حقیقت برای خود قائل هستم گفتنی‌ها را به 
صراحت می‌گویم و قضاوت را بر عهده آیندگان می‌گذارم. البته گردآوری یا اشاره به 
تما ار هه پر این لها موی اه ور ها وه 
بررسی‌های تاریخی متفاوت ایشان گفته شده نیز فرصت زیادی را می‌طلبد. هر چند 
که توا یکتم اک ریخست اه تا وان شمه کی ار ات مها راهم 
آورد. برای آیندگان بس مفید خواهد بود. (کاری که من در حد مقدور در اين مقال انجام 


می‌دهم.) 


جناب کارگر عزیز. بر اساس چیزهایی که در طول این چند سال اخیر دیده و شنیده‌ام 
همچون برخی دیگر از افراد. معتقدم بدبختی فکری و حقارت ابدی روشنفکری ایران 
هرگز شاهدی بهتر از نحوه برخورد آنان با مجموعه مدخل‌های استاد پورپیرار پیدا 
نخواهد کرد! اينك چند سال است که موّلفی به نام پورپیرار با باز کردن چند زاویه نگاه 
تازه و چند مدخل نو اندیشمندان و صاحبان عناوین غول‌آسا را به تماشای مناظری 
تازه از گستره تاربخ و ادبیات ایران دعوت کرده است. اما در مقابل. از سوی این همه 
مدعی مسائل تاریخی و مذهبی و فکری. تنها شاهد بروز اقیانوسی از افکار 
کلیشه‌ای نخنما و تهمت‌ها و ناسزاهای شرم‌آور و بی‌انتها هستیم که نامه دوست 
شما يك نمونه بس کوچك از آن است. نعجب میکنم حال که فرصت مطالعه آثار 
متفاوت ايشان را نداشتید پا به ضرورت این کار دست پیدا نکردید. چرا برای شناخت 
این‌چجنینی از استاد پورپیرار به سراغ پرسش از يك دوست رفته‌اید؟ کافی است در هر 
موتور جست‌وجوی اینترنتی نام «ناصر پورپیرار» را تایپ کنید تا با خیل عظیمی از این 
نوع قضاوت‌های ذهنی و فحش‌نامه‌های متعصانه و چارجوب‌های فکری کلیشه‌ای در 
ده‌ها سایت و وبلاگ مواحه شوید که از نظر قوت استدلال(!!) از نوشته دوست شما 
بسیار بسیار جلوترند! 


جناب کارگر عزیز درست است که شما هم به سهم خود صاحب تخصص‌ها و دانش‌ها 
و تجارب متعدد هستید, ولی آگاهید که ورود جدی و تعیین کننده به هر موضوع تازه‌ای 
به طی مقدماتی احتیاج دارد که مستلزم صرف زمان کافی و مناسب هستند و 
اختصاص این مقدار از زمان پیشایيیش مستلزم رسیدن به احساس ضرورت برای 
شناخت کامل موضوع مورد نظر است. بدیهی است در صورتی که چنین مراتبی طی 
نشود. مطمئناً نتیجه کار شکل مطلوبی نخواهد داشت و طبعاً ورود فرد به آن حوزه 
فال هفان ات قیال ری اسان مایت اه اف ارت قرش زر 
که جناب‌عالی یا آقای پورپیرار يا بنده را با چند توضیح مختصر کلی (و البته صحیح) 
ا ق اک کی کے ی خن هید که فلت ااا 
عمل کنیم! در آن صورت بنده و آقای پورپیرار و احتمالاً خود شما به همان اندازه در 
جراحی قلب موفق خواهیم بود که شما بر اساس توضیحات مختصر (و آن هم چه بسا 
ناصحیح!) دوستتان در شناخت انديشه و شخصیت آقای پورپیرار و سنجش نتایج 
بررسی‌های تاریخی ایشان موفق بودید! و در صورتی که بنده يا آقای پورپیرار وارد آن 
اتاق عمل فرضی شویم به یقین می‌دانید که حاضران آن جا ما را به حق مشتی 
احمق بی‌سواد کلاه‌بردار خطاب خواهند کرد! به همین دلیل. من به خوبی آقای 
پورپیرار را هنگامی که شما را فاقد فرهیختگی می‌خوانند. درك میکنم هر چند که با 


به کار بردن چنین خطابی در مورد شما موافق نیستم. 


جناب کارگر گرامی. من اکنون بیش از ۳۷ سال از عمرم می‌گذرد و تقریباً تمام این ۱۷ 
سال اخیر را در مقام دانش‌جو و سپس استاد (طبق تعاریف رایج دانشگاهی, وگرنه 
من در هیچ زمینه‌ای خود را استاد نمی‌دانم). در میان اهل تاریخ سپری کرده‌ام و با 
بسیاری از بزرگان و اساتید تاريخ و ادبیات ایران در داخل و خارج از کشور حشر و نشر 
داشتم و دارم. بسیاری از آنان را از نزديك می‌شناسم و در حقیقت بخشی از عمر 
خود را با آن‌ها سپری کردم. در طول دوران دانشجویی (اواخر دهه شصت و اوایل 
هفتاد مس کے شا 6 اکا کک کک وکاک که ووک کک اور ان 
است. همواره به غلط فکر میکردم دانشگاه محل آزادی فکر و اندیشه و جایگاه علم و 
کش تفت ات ۵ ها گام سای شا شاف مات ار شا 


۳۱ 


اندیشی و تقدس‌گرایی‌های پوچ و ذهنی بدورند! اين روال در کنار ده‌ها فراز و نشیب 
فکری ادامه داشت تا وقتی که به تصادف با اثری آشنا شدم به نام مگر این پنج روزه 
نه قلم ناضر پورسراز درباره زنذگی و آخوال میک جدود نمال 0۳۷6 گاب را خواندو 
و آن را تحقیقی بس فاخر و اندیشمندانه یافتم و از شوق وارد گفت‌وگوهای به اصطلاح 
اساتید ادبیات درباره اثر فوف شدم و آن گاه بود که از مشاهده شدت تعصب و نفرت 
اکثر آن مثلاً اساتید از ناصر پورپیرار به واسطه نگارش يك اثر محققانه که البته تمام آثار 
سعدی شناسان ایران و جهان را به واقع پودر کرده بود» در حیرتی عمیق فرو رفتم. باور 
نمی‌شد این اساتید دانشگاهی چنین متعصب و بدتر از ولگردهای جاله میدان فحاش 
باشند و نویسنده‌ای را فقط به دلیل رسیدن به نتایج تحقیقی متفاوت از باورهای 
پوسیده‌شان به باد فحش‌های مستهجن پایان نایذیر بگیرند. از آن ماحرا گذشت و 
همان يك کتاب کوچك استاد بورپیرار دکان زندگی سعدی شناسی را برای ابد تخته 
کرد و بسیاری از آن سعدی شناسان پر نام و آوازه را خانه نشین ساخت و باعث شد 
تا از آن پس عنوان زندگی و احوال سعدی از فهرست عناوین همایش سالانه سعدی 
شناسی شیراز به طور کامل حذف شود و آقای کورش کمالی. رئیس بنیاد فارس 
شناسی و دبیر همیشگی آن همایش هم اعلام بفرمایند که ما تصمیم گرفتیم موضوع 
بررسی زندگی سعدی را از محورهای همایش کنار بگذاریم! و البته هیچ اشاره‌ای هم 
به دلایل آن نکنند! هر چند هنوز هم این جماعت سعدی شناس باید خدا را شکر 
میکردند که آقای پورپیرار به بقیه مسائل حوزه سعدی شناسی وارد نشدند., ورنه 
آقای کمالی و آن اساتید پلوخور صاحب نام گرد وی ناگزیر بودند تا کلیه محورهای 
سمیناهار سالانه خود را حذف کنند و از آن به بعد خود و همراهان‌شان به جای سفر 


شاهانه به شیراز, بقیه عمر خویش را صرف نفرین پورپیرار کنند! 


به هرحال, اواخر دهه هفتاد بود که بلای جان به اصطلاح اساتید تاریخ هم فرا رسید و 
استاد پورپیرار نخستین مجلد مجموعه تأملی در بنیان تاریخ ایران با عنوان دوازده قرن 
سکوت را منتشر کردند. من شخصاً اين کتاب کوچك را در همان ابتدای انتشارش 
خواندم و از دور بر دستان مقلف آن, به واسطه دانایی‌هایی که به من بخشیده و افق 
فکری تازه‌ای که در برابر ذهن من گشوده بود, به سهم خود بوسه زدم. اما از زمان 


فان همین گنه که عون متظره اسان اریخ آیان دز مطح اکل 


۳۲ 


بین‌المللی از يك سو؛ و جماعت روشنفکرنما و رحال سیاسی فرهنگی ایران و جحهان 


از سوی دیگر آغاز شد. 


اک هت فان مات نا این رفوت کد و ماک اھا کا و کی 
بسیاری در این باره رخ داده است. برای خردمندان ایران و جحهان. مردودی مطلق این 
آ انات ا او ل وه دة و ال هاف فان اسان اسان موی 
وسعتی و شکلی مافوق باور گرفته است که من در ادامه این نوشتار مختصری هم در 
این مورد برایتان می‌نویسم. به واقع این که در حوزه علم هیچ چیز مقدس نیست و 
طبعاً در علم تاریخ هم کورش و هخامنشیان از تقدسی برخوردار نیستند» جزو بدیهیات 
است؛ این که در تاریخ و کلاً علوم انسانی نتایج و نظریات علمی هیچ کدام قطعیت 
ابدی ندارند و همه چیز در حد فرضیه است. از آن هم بدیهی‌تر است و هر آدم 
پا کاب ی ها هماع انا مه ها اسان ی شاد 
پورپیرار هم می‌باید يك نظریه در کنار ده‌ها نظریه دیگر قرار می‌گرفت و نقد و ارزیابی 
می‌شد. اما در حامعه علم زده (و نه علمی). سیاست زده (و نه سیاسی) و دین زده 
(و نه دینی) ایران قضیه مطلقاً اين گونه نبود و نیست. در اين جامعه. روشنفکران 
(بخوانید روشنفکرنماها) بر اساس صدها کلیشه پوسیده ذهنی قضایا را می‌بینند و 
آن‌ها را قضاوت میکنند؛ به تعبیری قضاوت بر اساس «منطق بازسازی شده» و نه 
«منطق درونی» در میان روشنفکران جامعه ایران يك اپیدمی وحشتناك است. و در 
مورد تاریخ ایران باستان» بی‌سوادی مطلق و رونویسی محض از روی تولیدات بیگانگان 
فطلا ارك آن‌ها ك ابید ھی فاك مان تحفاعت داش کاهان ردان 
است. حال بماند که بیماری يا جنون باستان پرستی بیش‌تر از قرنی است که به 
تدریج ذهن بخش بزرگی از متفکران ایرانی را مبتلا کرده و شاهدیم که گستره خود 
بزرگ بینی‌های کاذب برخی از ایرانیان هر روز ابعاد تازه‌تر و مضحك‌تری به خود 
می‌گیرد. مثلاً بخش عمده‌ای از اين رحال صاحب فکر! و از جمله پروفسور شجاع‌الدین 
را a E‏ ای SS O E‏ 
آغاز می‌شود و ایرانیان سری بزرگ‌تر از سرهای دیگران دارند و به هر کجای تاریخ که 
نگاه کنید. ایرانیان را در صف مقدم علم و دانش و تمدن و دین و ... می‌بینید! نه فقط 


علم و دانش و تمدن» بلکه هنر هم تنها نزد ایرانیان است و بس! (گویی که چینی‌هاء 
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هندی‌ها, اروپاییان و بقیه مردم دنیا که این همه ادعای پوچ و احمقانه نیز ندارند. در 
فوا ھا هه او له لاه کشت که مراد ایا زان ان معا 
نیز همان آریاییان و آغازگران تمدن بشر هم همان هخامنشیان آریایی هستند! 
هخامنشیانی که ظاهراً بر اساس طینت پاك و نجابت ذاتی و خاص نزاد آریا حقوق 
بشر و دمکراسی را به انسان‌ها هدیه کردند! و واقعاً تنها گربه‌های روی زمین بودند که 
فقط برای رضای خدا موش می‌گرفتند!! به همین دلیل است که روزی در روزنامه 
شرف افو ایی فی کوا ھی که خخا ان تست اسان قارم مر ودا 
روزی دیگر در خبرگزاری میراث فرهنگی ابلهی دیگر هخامنشیان را نخستین کاشفان 
آتش بدون دود (؟!) معرفی میکند» بی‌خرد دیگری در روزنامه همشهری کاشف به 
کل فی ای که ارافان مامتان :5ا5 گان لە هاک رد دنا که اغرات وج 
(احتمالا براک حراب تشنت: بادار روک شسترآ۱۱۵] این الک ههاگ برنده را از بین بردتد! 
اسطوره بلاهتی به نام فاروف سفی‌زاده به طور مکرر جار می‌زند که در جهان يك نژاد 
و تمدن وجود و آن هم نژاد و تمدن آریایی است!! و پیرزن خل وضعی به نام بدیعه 
شقن کشهه هکت که اوا هران هال شین تشه دة امت اا و خو أو انات 


بقیه مردم دنیا از نسل میمون‌های آفریقایی هستند!!! 


از این بیماری مزمن باستان پرستی و هذیانات احمق فریب مترتب بر آن که بگذريم به 
کلیشه‌های ذهنی پرشماری بر می‌خوریم که غالباً در ذهن همین اندیشمندان! حرف 
اول و آخر را در شناخت قضایا می‌زند! به گمانم بد نیست تعدادی از اين کلیشه‌های 
نخ‌نما را با هم مرور کنیم؛ همان طور که می‌دانید در دوران حکومت پهلوی‌ها, به دلایل 
مهم که اشامت اقا اف میقم ای وه وه و نازرا باه 
اشکال مختلف وسعت زیادی داشت. درست به همین دلیل, به دنبال پیروزی انقلاب 
اسلامی, نوعی ضدیت با ایران باستان به طور طبیعی در میان برخی از روحانیون 
مذهبی و انقلابی بروز کرد که ريشه آن عمدتاً برآمده از نفرت از رژیم پهلوی بود تا 
نی :اھات را کی و اسان و اما هم شاه دون تاش سای 
شناخت چرایی و چگونگی آن, در ذهن علیل روشنفکری ايران اصلی را پدید آورده 
است که جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و به صورت ذاتی با ایران باستان و ملیت 


ایرانی و تمدن ایران دشمن است. زیرا برآمده از اسلام و حکومت اعراب است! وسعت 
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ای ابا هه پنسا هش که ى او انات مهس ساطت :طت هاه 
جریانات اپوزیسیون وقوع انقلاب اسلامی را با همان حمله فرضی اعراب به ایران زمان 
ساسانیان برابر و یکسان دانستند و می‌دانند! این کليشه ذهنی هنوز هم با قدرت 
تاک هن بش هآ اه ال کرک ان کو واھ وا ا که ا کون الما 
است ( به طور تقریبی از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و به خصوص از زمان 
ریاست جمهوری آقای خاتمی به بعد) که دولت جمهوری اسلامی در ابعاد سیاسی و 
شم کی ره خلانا مدو کر کم اف آنها شوه ارم شتا کانه اس به مامات 
گرایی و ایرانی گرایی و ناسیونالیسم روی آورده و حریانات سلطنت طلب و باستان گرا 
و غرب گرا نفوذ زیادی در بدنه دستگاه‌های این جمهوری به دست آوردند (به نمودهای 
نی أت أفارة واه فش همان ان کلیشه نها سای ات ای وه 
ماست. به طوری که به هنگام انتشار کتاب دوازده قرن سکوت استاد پورپیرارء تقریباً 
بدون استثناء با هر کدام از افراد اين جماعت که مواجحه شدم به طور قطع بر اين باور 
تیه تس اراد آفراد وا اطعا اران اه نی اش امش 
پرده جمهوری اسلامی برای مبارزه با روشنفکران و تمدن ایرانی است! (و هر کس که 


از اتر وی حمایت میکند و حتی خود من نیز اطلاعاتی هستم(!!) . 


باوری که به رغم روشن شدن بسیاری از جهل‌های آنان در خصوص شخصیت پورپیرار 
ی سال ھائ ای ففتات دهم سار از این افارات تاقمن مانته انستا در وافه 
به واسطه همین تصور باطل (یعنی اطلاعاتی بودن استاد پورپیرار) غالب افراد گله 
روشنفگری و دانشگاهی ایران» در ابتدای امر جرآت نمیکردند درباره اثر ايشان حرف دل 
خود را بزنند و فحش‌های چارواداری‌شان را در خلوت نثار ايشان میکردند. اما به تدریج 
که (حتی برای خود وزارت اطلاعات) معلوم شد استاد پورپیرار كوچك‌ترین نسبتی با 
جمهوری اسلامی يا هر حکومت و جریان سیاسی دیگری ندارند. زبان‌ها دراز و 
شمشیرها کشیده شد! در کنار آن تصور باطل ابلهانه. به تدریج و با کسب اخبار و 
اطلاعات پیرامون شخصیت و گذشته ناصر پورپیرار, کلیشه‌های دیگری سر برآوردند از 
قماش این که پورپیرار عضو حزب توده بوده و از آن جا که حزب توده همواره خیانت 
پیشه و با فرهنگ و تمدن ایرانی دشمنی ورزیده است. پس کتاب پورپیرار و هدف 


اصلی وی به همان دشمنی توده‌ای‌ها با تاریخ و تمدن ایران زمین برمی‌گردد! پس 


To 


نفرین بر توده‌ای‌ها و درود بر هخامنشیان و کورش! به راستی این علیل‌المفزهای 
درمانده حتی قادر به درك ضرورت جست‌وجوی چرایی و چگونگی به قول خودشان 
دشمنی توده‌ای‌ها با تاریخ و تمدن ایرانی هم نبوده و نیستند. و در حای کنکاش 
ی و لو ار میک پر کی اس ی سم تاره 
احمقانه خوش میکنند! 


اما رش کار آری شواغت ره هی هی اف ها ها سم مه وه 
کیال انم رات ما۱ ی اتمافات فافیی روا فا هات فافوی هم 
هم شروع شد؛ اتهاماتی نظیر این که پورپیرار از پدری مصری و مادری یمنی متولد 
شده است؟! پورپیرار سنی مذهب (بخوانید وهابی مسلك) است! پورپیرار قاتل يك یا 
چند فرزند خود است و در اين رابطه چند پرونده در دادسرا دارد! پورپیرار يك قاچجافچی 
بزرگ مواد مخدر است و در اين رابطه نیز چند پرونده قطور در مورد او در جریان است! 
رازن موه شیر نا انلوی فافش افی اعا هاستی وان با اند کات وه اشامت 
عینی برایم نقل میکرد) پورپیرار خود يك یهودی است که مأمور است تا از یهود قومی 
بس بزرگ بسازد! پورپیرار بازحوی وزارت اطلاعات و زندانی‌های سیاسی بوده است! 


پورپیرا پان عرب و پان ترك است! پورپیرار ... 


جناب مهندس کارگر گرامی. یقین بدانید کسانی که این تهمت‌های نفرت انگیز را رواج 
می‌دهند. و با هزار رنگ و روغن آن را در ذهن دیگران از همه جا بی‌خبر می‌نشانند. به 
قدر ارزنی شرافت و انسانیت ندارند. حقارت تدارك کنندگان این اتهامات پوچ. و ضرورت 
توحه به بازاندیشی ملی در باب هویت و تاريخ راستین ایرانیان به حدی است که 
اناد هش از هرگ آن‌ها را شاه با کو اند اھ امک داوف نورد وعههازه با ان 
استوار و صریح ذهن مخاطبان خود را به بنیان اندیشی هدایت کردند که البته در 
مواردی این تلاش چه بسا به دلیل خلط صراحت بیان با گزندگی از سوی مخاطبان 
بی‌سرانجام مانده است. خود شما هم در مکاتباتتان با آقای پورپیرار نمونه‌ای از اين 
صراحت و نحوه توجه را دیده‌اید که البته مطلقاً دلایل بروز آن را در نیافتید و اين نحوه 
توحه دادن را بر صحت اتهامات مذکور حمل کردید! و برای همین تهدید به انتشار این 
مکاتبات کردید (اين طور که من از ایشان شنیدم)» ولی جناب کارگر عزیز واقعاً متوحه 
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نیستید در صورتی که اقدام به انتشار آن‌ها کنید. لطف بزرگی به استاد پورپیرار و بنده 
و همه خوانندگان آثار ایشان و به خصوص آیندگان کردید. آقای پوربیرار و همچنین من 
ق ار این ھا کو ال واھ ی وا قافو ی ها بان ید 
نوشته‌های خویش با این مضامین را منتشر کردند و این بار شما زحمت نشر آن‌ها را 
بر دوش می‌گیرید و بار ایشان را سبك میکنید. من به نمایندگی از آقای پورپیرار و همه 
خوانندگان آثار ایشان و به سهم خودم از شما خواهش میکنم حتماً به انتشار آن 
مات امه هسدنه فا عطاق ا رها انیم من ده ا ا 
اسنادی هستند که برای آیندگان ثابت خواهند کرد چه کسانی و با چه ایمان و 
شجاعت غیر قابل وصفی عمر خود را در راه رسالت انسانی و الاهی خویش صرف 


کردند و چه بهایی در اين راه پرداختند و با چه جماعتی مجبور به زندگی فکری بودند. 


جناب کارگر عزیز. مطمئن هستم که هرگز نمی‌توانید تصور کنید که استاد پورپیرار در 
طول زندگی به طور عام. و در طول این سال‌های اخیر به طور خاص, چه فشارهای 
جهنمی فوق طاقت و تصوری را از سوی مخالفان عدیده خویش تحمل کردند. واقعاً 
گاهی اوقات از توان اراده. قدرت اندیشه. حسارت و شجاعت بی‌حد ایشان عمیقاً در 
شگفت می‌مانم. مقاومت ایشان در برابر این همه حملات لفظی و غیر لفظی و 
مشکلات بی‌شمار به راستی ایمانی و اراده و قدرتی را می‌طلبد که تصور این حد از 
آن به سختی میسر است. خود ايشان چنین مقاومت البته گاه شیرینی را ناشی از 
اراده الاهی می‌دانند و تفسیر میکنند. بد نیست به برخی از این فشارهای روانی و 
فیزیکی و نیز حماقت بی‌انتهای آن تهمت زنندگان هم اشاره‌ای کوتاه کنم؛ مثلا آن 
عقل در گل مانده‌ای که آتار محققانه ایشان را در ادامه دشمنی ذاتی حزب توده با 
فرهنگ و تمدن ایرانی معرفی میکند. خبر ندارد که حزب توده بزرگ‌ترین و کاری‌ترین 
ضربه عمر خود را از زبان و قلم ناصر پورپیرار خورده است! استاد پورپیرار طی سال‌های 
منتهی به انقلاب و اوایل آن, با انتشار سلسله جزواتی با اسم مستعار «ناریا» 
ی ان ای ان که کرت کو کن و کان ایی ها ان 
تشکیلات سیاسی وارد کردند که گستره تأثیر و تخریب آن هرگز از یاد توده‌ای‌ها نرفته 
و نخواهد رفت! وسعت آسیبی که حزب توده از آن نوشته‌های پورپیرار دید. به حدی 


بود که در نهایت توانستند وی را با اتهاماتی به زندان بفرستند و در آن جا هم چند بار 
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در صدد قتل ایشان برآیند. در موردی مأمور اين قتل که البته به واسطه قدرت بدنی 
آقای پورپیرار در مأموریت خویش ناکام ماند. دکتر فریبرز بقایی (فردی به مراتب کثیف‌تر 
از پزشك احمدی رضاشاه) بود که اکنون چند سالی است با کلاه گذاشتن سر 
دادستانی ایران و فروش اموالش به آلمان گريخته و در آن جا يك بنیاد فرهنگی! 


(۱۷۷۷۱۷۸۷۰۲۵۲۱۵0۵۲20۵39۳۵1.0۳۲9) تأاسیس کرده است. 


فقط تصور کنید که يك زندانی چه قدر باید پیست باشد که با استفاده از حرفه مقدس 
پزشکی بخواهد هم بند خود به فقط به دلیل اختلاف عقیده و مسك از بین ببرد. من 
توده‌ای‌های چندی را دیده‌ام که با شنیدن نام پورپیرار چنان از شدت نفرت و خشمر 
برافرخته می‌شوند که کم‌ترین تسکین‌شان خوردن خون پورپیرار است! نمودی دیگر از 
اين نفرت را در خاطرات عالی‌جناب اعظم این حزب یعنی کیانوری می‌توانید ببینید و 
کمار کی نکن اد ین تفه بای کتاشت ماس ها آنزسال‌ها مطالعه: کات سید 
بگومگو درباره حزب توده و کیانوری به قلم آقای پورپیرار است. و بدانید آن تعطیل‌المغز 
درمانده‌ای (نوری‌زاده) که می‌گوید پورپیرار بازحوی زندان‌ها رژیم جمهوری اسلامی 
ونکت کات و شیا فت نای توا رکا اکان کید کر ههان سال هایی که وک :را 
طی آن بازجو معرفی میکند» ایشان بدون هیچ اتهام مشخصی خود زندانی رزیم 
جمهوری اسلامی بوده است! زندانی‌ای که در واقع بخش اعظم حبس خود را با 
نوات را انیت ته کر وکیا ی کک کی که ا و رکه دش وهای هه انم ای 
که در مورد ایشان از او پرسیدند» هرگز نتوانستند جرمی عليه او بیایند و سرانجام پس 
از چند سال بلاتکلیفی وی را آزاد کردند. و شما قطعاً نمی‌دانید که چه گنجینه 
گران‌بهای فرهنگی شامل کتاب‌ها و نوشته‌ها و فیش‌های تحقیقی» هزاران قطعه 
عکس و اسلاید بی‌نظیر. تجهیزات کامل و گران قیمت عکاسی و اموال مادی نظیر 
خودرو و ... در اثر این بازداشت توطته آمیز از ایشان به یغما رفت که بخش معنوی آن 


هرگز قابل جبران نیست! 


تردید نکنید که استاد پورپیرار اگر اراده کنند می‌توانند به عنوان غرامت آن سال‌های 
بازداشت بدون توضیح به دستگاه‌های مربوط شکایت کنند. از اين بازداشت فقط حزب 


توده به خیال خود نفع برد که هم مانع نوشتن پورپیرار و ادامه انتشار جزوات ناریا شد و 


۳۸ 


هم فرصتی به دست آورد که از او انتقام سختی بگیرد. هر چند که باز هم شکست 


خورد. 


گوینده اين اتهام یعنی علیرضا نوری‌زاده هم داغ کهنه‌ای از زیان و قلم استاد پورپیرار بر 
دل دارد (برای آشنایی با پیشینه این امر از جمله مطالعه کتاب چند بگو مگو درباره 
حزب توده و ... که مشاجرات قلمی استاد پورپیرار و علیرضا نوری‌زاده نیز در آن آمده. 
خالی از فایده نیست) و اتهاماتی که بر آقای پورپیرار وارد میکند. بیش‌تر شایسته 
خودش و گذشته سیاهش است و امروز هم شاهدیم که تا فرق سر مأمور حقیر 
دسیسه‌های سلطنت‌طلب‌ها و بهایی‌ها و بهودیان خصوصاً در گروه آن‌ها در صدای 


از آنه دست توطته‌های نفرت انگیز باز هم و اين بار از سوی باستان پرستان به رهبری 
اه دی ا ا ا 
مخالفان جمهوری اسلامی از گروه‌های مختلف در نشستی در پاریس گرد هم جمع 
اب اش SS a‏ ی ی سس لا 
به خوبی در جریان جزئیات این نشست قرار دارید.) رهبر این نشست شجاء‌الدین 
شفای معروف و معلوم الحال, در این جلسه ضمن به کار بردن ركيك‌ترین الفاظ در مورد 
استاد پورپیرار و نیز به فقحش بستن پیامبر اسلام و امه شیعه و ... با ژستی فاتحانه 
ال مد که ومد اش ات ی اراد سس هه ار اه وه انا 
انتشار کتاب‌های ناصر پورپیرار را بگیرند! شفا همچنین در این حلسه استارت پروژه‌ای 
را زد به نام «شاهنامه‌ای برای هزاره سوم ایران» که هدف اصلی آن انجام کارهای 
ES OS‏ ی ای تداع ات فان ما ها 
متعدد با موضوع تاریخ ایران باستان و دین زردتشت و فحاشی به ناصر پورپیرار. برای 
تغییر ذهنیت کودکان امروز ایران و از آن طریق تغییر رژیم جمهوری اسلامی و برانداختن 


اسلام و احیاء دین قلابی زرتشت و ... در آینده بود. 


وسعت بلاهت و تعصب شفا تا به آن جا رسید که او تمام چهارده قرن تاریخ دوران 


اتسلاهی انا رانا رن کوش فد ما نف یاف فده استاه هون 


۲۹ 


رحوع و دعاوی تاریخی او در کتاب‌هایش مبتنی بر همین منابع و رحال دوران بعد از 
اسلام آیران استا ام در تفه ای جداگانه کر همات ايام أبن ادعات أو را بة نقد 
کشیدم که با مسدود شدن وبلاگ قبلی‌ام از سوی عوامل شفا در وزارت ارشاد 
جمهوری اسلامی در حال حاضر قابل دسترس نیست. ولی در صورت لزوم می‌توانم 
نسخه‌ای از آن را برای شما بفرستم.) به دنبال سخنرانی شفاء بوزینه‌ای زرتشتی به 
نام دکتر ساسان آبتین‌فر هم از فرط ذوق هزینه بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها را بر 
عهده گرفت. و از فردای همان روز بود که وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های متعدد مثل قارچ از 
زمین روییدند و بخشی از آنانه شب و روز هیچ کاری ندارند جز فحش دادن و اتهام 
بستن به ناصر پورپیرار و بند کردن به کلمات نوشته‌های او. در رس آن‌ها سایت 
آذرگشنسب (۷۷۷/۷/۰۵2۵۲905/۱0۵50.066) به سرپرستی علی دوستزاده (بابایادگار) 
تام اسک که ناسا هانی که براف استاه توسا فتاه ام هن که 
سایت‌های پورنوگرافی در آمریکاست! (اين ای‌میل‌ها موجود است) و طی یکی دو 
سال اخیر چند بهودی و ارمنی (به اسامی ایران (7۷103۲610:06۲51300۱00.1۲) و آنتی 
پورپیرار (0۵۲122.0100]3.6070)) را هم با پول‌های شجاعالدین شفا احیر کرده است تا 
به صورت شبانه روزی و از طریق نثار مستهجن‌ترین ناسزاها و اتهامات و دروغ‌ها به 
وظیفه ملی مبارزه با پورپیراه بیش از پیش جامه عمل بپوشانند! (من در همان ایام 
مطالبی هم در نقد مهملات بابایادگار نوشتم که آن‌ها نیز به دنبال مسدود شدن 
وبلاگ قبلی‌ام اکنون در دسترس نیستند و در صورت لزوم می‌توانم نسخه‌های آن را 
برایتات مس اتی انه خرایگین آن یاد اشت‌های انقادی و ضف مغرط بابایاد گار در 
استدلال‌های تاریخی و منطقی به حدی بود که او تا مدت‌های مدید مالخولیاوار هر 


مدافع پورپیرار در هر کجا را عارف گلسرخی می‌خواند!) 


سال بعد از آننه نشست. همان توطئه مذکور در فوق عملی شد؛ استاد پورپیرار بعد از 
آن که وزارت فخیمه ارشاد (مملو از توده‌ای‌های سابق و عمال پروفسور شفا) جلوی 
انتشار مجلدات بعدی مجموعه تأاملی در بنیان تاریخ ایران را گرفتند. آن‌ها را به رغم 
هزینه سنگین و دشواری‌های زیاد در سنگایور به چاپ رساندند. اين کار ونگ ونگ و 
درماندگی شفا و همقطارانش را به اوج رساند. زیرا تمام تلاش‌های‌شان را بر باد رفته 
می‌دیدند و به همین دلیل با يك پرونده سازی مضحك با عنوان «قاچاف کتاب» پورپیرار 


۳۰ 


ا ت کا غ الى رامت ا اا ن انان ك 
زدند. اما این دسیسه حقیر نیز ناکام ماند و اين بار بازداشت استاد به چند روز هم 
نکشید. در طول مدت بازداشت ایشان شاهد بودم که بابایادگار به طور شبانه روزی در 
وبلاگ استاد پورپیرار قهقه‌های شادی سر می‌داد و فریادهای گوش‌خراش میکشید و 
خیالش هم راحت بود که دیگر کسی نیست تا عربده‌هايش را از صفحه وبلاگ پاك 
کند! یقین دارم سوزش نیش قلم پورپیرار تا قیام قیامت هم از یاد شفا نخواهد رفت و 
وی به رغم این رذالت‌هایی که تاکنون ناحوانمردانه نسبت به آقای پورپیرار مرتکب 
شده است. هرگز آرامش نخواهد یافت. زیرا هر بار که نقد پورپیرار بر کتاب تولدی 


دیگرش را بخواند. سوزش خاموش نشدنی‌اش دوباره عود خواهد کرد! 


خوشبختی شفا تاکنون فقط در اين بوده که کسی به طور حدی به بازخوانی 
نوشته‌های او و نیز بازگشایی پرونده زندگی و سرسپردگی‌های سیاسی‌اش دست 
نزده و ازحمله کسی نمی‌گوید که او با دزدیدن ترحمه کمدی الاهی دانته از فردی به 
ناگهان مرحوم شده (فرامرزی نامی) آن را به نام خود به چاپ رساند! در ضمن بد 
نیست بگویم که اکنون نه تنها بسیاری از کتاب‌های شفا به راحتی در ایران به طور 
رسمی چاپ می‌شوند. بل کتاب‌های ساسان آبتین‌فر هم به آسانی از سوی وزارت 
EBLE EES SS SL‏ انس ات SEIS RE SSS‏ 
حمهوری اسلامی ممنوع‌الچاپ شده. مجلدات قبلاً چاپ شده آن‌ها در نمایشگاه کتاب 
هر سال جمع‌آوری می‌شوند و تمامی و تمامی دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی این 
جمهوری وسیعاً ناصر پورپیرار را بایکوت کرده و هر روز به شکلی او را تحت فشار قرار 
می‌دهند. و این همان حمهوری است که از سر تا پا مخالف اسرائیل و صهیونیزم و 
ای تک وه تس موی وی اف اقا سا ی فا 
میکند! آن هم در صورتی که طبق توهم گله روشنفکری ایران پورپیرار مأمور حکومت 


اما این فقط شجاع‌الدین شفا نبود که از فرط ناتوانی در نقد. با توسل به شیوه‌های 
فاشیستی و ناحوانمردانه به مقابله با قلم پورپیرار و تأثیرات دوران‌ساز انديشه و 


تحقیقات او می‌پرداخت. (لحظه‌ای تردید نکنید که اگر شفا می‌توانست به نقد چند 


۳۱ 


سطری اندیشه‌های خود از سوی استاد پورپیرار پاسخ دهد. رذالت برخورد با توسل به 
ها یاس انیا امه مشود نم افو یه استادان یه سا 
دانشگاهی هم جز شیوه‌های دیکتاتور منشانه در برخورد با انديشه نمی‌شناسند! 
ازحمله این مورد که رسماً به ثبت رسیده و سند ابدی درماندگی و درندگی این آقایان 
و کا د ا ها سم مس و الما هه 
تمدن‌ها(؟!) برای نقد و معرفی مجموعه پنج جلدی هزاره‌های گمشده تألیف دکتر 
پرویز رحبی برگزار شد. در این جلسه اساتید صاحب نامی چون دکتر رضا شعبانی 
(مورخ درباری معروف) به عنوان رئیس گروه تاریخ آن مرکز و رئیس جلسه. دکتر پرویز 
رجبی, دکتر محمود طاووسی, دکتر محمود روحالامینی, دکتر رضا مستوفی و ... 
حضور داشتند. در میانه حلسه به ناگهان دکتر رحبی نام پورپیرار بر زبان آورد و آن گاه 
بود که سیل ناسزاها و فحاشی‌های چاروادری از همه طرف بر بورپیرار باریدن گرفت و 
در چشم به هم زدنی حلسه نقد و بررسی کتاب‌های رجبی به جلسه مسابقه در 
فحش دادن به بورپیرار تبدیل شد. خوشبختانه خبرنگاری مشروح مطالب جلسه را 
ضبط و به بیرون منتقل کرد و یس از چند ماه در ماهنامه قرن ۲۱ به چاپ رسید. 


چاپ این صورت جلسه به واقع هیچ چیز از آبروی نداشته این حماعت مدعی آزادی 
بیان! که شبانه روز رژیم جمهوری اسلامی را به دیکتاتوری و سرکوب عقیده محکوم 
میکنند. باقی نگذاشت و موجبات تعطیلی محترمانه مجله مذکور را (که در فضای 
بانگوت :اشتاد پورپیراز :ته انٹشان فقالات ارشان نیز می‌پرداخت) فراھم آوری جا ذا 
براف اظلاع شفا تنها حمله‌اف از آت کلمات: و اتتفادات کهربار اين گله بیکفرش؛ شته زا 
از قول دکتر طاووسی برایتان نقل کنم: «من اگر قدرت داشتم این آدم (پوربیرار) را 
می‌بردم و حلوی هر دانشگاه می‌خواباندم و صد ضربه شلاق بر او می‌زدم!» نکته 
جالب این که چنین سخنان و چنین جلسه‌ای در جایی بیان می‌شد که با عنوان مرکز 
بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها ادعای نهادینه کردن فرهنگ گفت‌وگو در ایران و جهان را 
داشت!!! و با رهبری محمد خاتمی و ریاست عوام فریب معروف یعنی عطاءالّه 
مهاجرانی (یا در واقع همان شجاع‌الدین شفای دستگاه فرهنگی دولت خاتمی) تلاش 
میکرد تا جناح تندرو جمهوری اسلامی را به تحمل عقاید مخالف و روی آوردن به 
تسامح و تساهل دعوت کند!! واکنش هم قماشان این‌ها به دنبال انتشار گندنامه‌شان 


۳۲ 


هیچ چیز جز سکوت نبود. در حالی که کافی بود چنین سخنانی از سوی يك روحانی 
مخصوصاً صاحب عنوان در حکومت مطرح می‌شد تا ببینید این جماعت چه جنجال و 


فریادی در دفاع از آزادی بیان و محکوم کردن روش‌های دیکاتورمآبانه برای سرکوب 


صدای مخالف سر می‌دادند! 


همین آقایان زمانی که برنامه «يك کتاب» از شبکه چهار تلویزیون ایران (گمان کنم 
سال ۸۰) مصاحبه‌ای با استاد پورپیرار درباره کتاب دوازده قرن سکوت انجام داد که در 
دو قسمت از تلویزیون پخش شد. چنان هیاهویی به راه انداختند که ای ایها الناس! 
حکومت جهموری اسلامی مشغول دفاع از پورپیرار است و صدا و سیمایش را ۲۶ 
ساعته در اختیار پورپیرار و افکار او گذاشته است! (زوزه‌ای سفیهانه که هنوز هم به 
گوش می‌رسد!) در حالی که اتفاقاً به دنبال جحدی شدن بررسی‌های تاریخی استاد 
پورپیرار. صدا و سیمای ايران که مملو از عناصر آنوسی و لابی ارمنی و عمال 
آن‌هاست. نه تنها پورپیرار و اندیشه‌اش را به طور کامل بایکوت کرد. بلکه از آن هنگام 
از طریق صدها برنامه کوچك و بزرگ از تمام شبکه‌ها (برنامه‌هایی نظیر طلوع ماه؛ 
دیدار با ایران شناسان. همايش چهره‌های ماندگار و ...) مشغول تطهیر اساتید دراز 
شده در کتاب‌های آقای پورپیرار و ستایش ایران باستان و هخامنشیان و تخت جمشید 
و غیره شده است! از آن هم بالاتره کافی است استاد پورپیرار مدخل تازه‌ای را نظیر 
مبحث کاروانسراها و زمان پیدايش آن‌ها در ایران (در مجموعه یادداشت‌های وبلاگی 
آشنایی با ادله و اسناد رخداد بلید بوریم) باز کنند تا بلافاصله در روزنامه و تلویزیون 


شاق تن فطالب و امه اک دن میرد کارو تاها و قذمة أف ها بات ةا 


کی اتن اروها فف رند ا اماد و رار فی رھد اه سان ای کلت 
مورچگان ریختن از خواب بپرند و نطق‌شان باز شود و به یاد کاروانسرا و مسجد و تخت 
جمشید و ... بیفتند. و در همین اواخر» با ساخت و پخش فیلم تختگاه هیچ کس بر 
اساس کتاب‌های ایشان. حتی شبکه خبر هم که در این بازی هیچ گاه حضور نداشت» 
به پخش مکرر و ۲۶ ساعته کلیپ‌های تخت جمشید روی آورده است! و از سوی دیگرء 
در جهت مقابله با يك فرد و يك اندیشه یعنی استاد پورپیرارء نظام‌های فرهنگی 


بین‌المللی تقریباً به تمامی تحت رهبری يهود و صهیونیزم هم به ناگهان به یاد جای 


۳۲ 


خالی هخامنشیان در سینما می‌افتند (حدود سال ۸۲) و ساخت فیلم کورش کبیر را 
در دستور ساخت قرار می‌دهند. و به دنبال آن برای ریختن نفت بر روی آتش باستان 
پرستی دوباره سر بر آورده داخل ایران» کارتون مسخره سیصد را در هالیوود می‌سازند 
کت نی هم نم ی وا مهافت ای و ی 
اد فان موی ناه ای 


به راستی بهودیان خوب می‌دانند در هر شرایطی چگونه باید این جماعت درمانده 
روشنفکری ايران را به بازی گرفت و به ریش‌شان خندید. آن‌ها از هر آبی ماهی 
کم انش ای اس ری قله ایی انا تاک هرد ان انار وه 
برخوردهای پان عربیستی و پان ایرانیستی با موضوع نام خلیج فارس نوشتم که آن نیز 
EOS Es Si Js‏ همتاخ اه سار 
روز بعد با ماجرای فیلم سیصد و ... . احمقان زیادی را پس از ساخت کارتون سیصد 
دیدم که جمهوری اسلامی را مقصر این کار می‌دانستند! و خطاب به حکومت 
می‌گفتند وقتی شما از ناصر پورپیرار حمایت میکنید!! و با ایران باستان دشمنی 
می‌ورزید» نتیجه‌اش همین است! چنین ستارگان بلاهتی نمی‌توانند بفهمند که اتفاقاً 
ساخت چنین کارتون مسخره‌ای به قصد لوت کردن کتاب‌های استاد پورپیرار صورت 
کته ارت و کته ام تشه فان امین که اسلامی و کته و سالن ها 
باستان گرایی مخالفت میکردند و چه نمیکردند. هالیود دست بهود که قادر است 
گلادیاتور را بسازد. باز هم با تولید چنین کارتون‌های مهملی از بلاهت روشنفکری 
هیاهوگر ایران حداکثر استفاده را می‌برد و برای تقویت باستان پرستی رایج شده در 


ارات طا کی وتوا ی هرارق فتاه 


حقیقت این است که بایکوت ناصر پورپیرار به طور خاص از زمان تصمیم شواری جهانی 
بیود اغا د ( ھسال ی کک کوت وار ای کی انات تا ون 
سوی یهودیان فرمان داد و ورود ناصر پورپیرار را به اروپا را به عنوان يك عنصر یهود ستیز 
با دستور اتحادیه اروپا ممنوع ساخت! به دنبال این تصمیم شورای جهانی بهود, همه 
دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی ایران هم به میل يا اجبار به تحریم پورپیرار روی 


آوردند؛ اتحادیه ناشران و کتاب فروشان از يك سو و زارت ارشاد از سوی دیگر 


۳۶ 


کتیف‌ترین فتشارهای تانخوانمرذانه را بر ایشان و اتتشارات کارنگ: وارد کردند» تمامی 
ا ی ی و کرو کو هه رها اه 
مرکز اصلی تبلیغ غیر مستقیم عليه دعاوی تاریخی ایشان تبدیل کردند (حتی آن تعداد 
ادك ار لان هو اس لام ف که اق اا وال ا 
نتایج بررسی‌های ایشان یاد کردند (نظیر علی لاریجانی به هنگام ریاست صدا و 
سیما) بالفور به سکوت کشانده شدند)» وبلاگ ساده معمولی او و وبلاگ مرا فیلتر و 
سپس مسدود کرده و اين اواخر وبلاگ‌های جدید دیگر ایشان را نیز فیلتر کردند. در 
لی که وا ووی فا هاف فخا یا که صال اون ها نامه 
فف یا دید که رھط ی فک عله کات ها امات مطاف سین 
نھ وی ده نک ر کیت ا می داف تخل 
خارحی را روز به روز تسری می دهند و ... . يك مورد اخیر این اپیدمی» بزرگداشت 
دکتر پرویز رجبی بود که به راستی بیش از حد تصور و بیش از هر کس دیگری از 


بزرگداشت او همین اواخر و با فرمان صهیونیست‌های نشسته در پشت پرده مراکز 
ایران شناسی بین‌المللی به یکی از پادوهای ایرانی خود بعنی علی دهباشی 
(سردبیر ماهنامه بخارا) برگزار شد و در آن گروهی از همپالکی‌های رجبی تا توانستند 
مجیز وی را گفتند تا هم يك دهن کجی به پورپیرار کرده باشند و هم خاطره نقد گزنده 
ایشیا اراک ستاعانی سای را کد او ا ھا ایی که ج به انها ا 
دارد! راهی خانه کنند. جا دارد در این جا دو سه نکته را هم در مورد مجموعه چند 
جلدی تاریخ ایران باستان رجبی (با عنوان هزاره‌های گمشده) و نیز دکتر اردشیر 
ی کر ره ها ن ی اه دای نت 
رک ی ی کل الا ها وی اي aS‏ امش زان 
ی ای تام ای اه هه ای اتف 
که از دانشگاه می‌گرفتند! و با ریاست دکتر بجنوردی» برادر آیت‌الله بجنوردی» تأاسیس 
شد.) رجبی که به پول سخت نیاز داشت. به کتاب نویسی طویل روی آورد و از طریق 
تایه اش سا وال سا ایی کی مک اة لمارف کاک ا وول مک 
بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها (که ریاست آن با مهاجرانی بود), به نگارش مجموعه 


۳6۵ 


هزاره‌های گمشده و چاپ آن از طریق انتشارات توس مشغول شد. تقریباً همزمان با 
اوء دکتر آردشیر خدادادیان (زرتشتی مسلمان‌نما و بی‌نهایت بی‌نهایت بی‌نهایت پول 
دوست و بی‌شخصیت و عاری از هر نوع تعهدی به اخلاف) نیز به انتشار مجموعه 
قاری این تیان دس رنه ود ارتت عوشن اقا پور یراد انسار نکی از لدا 
آا و اناف ا تکارش محلی نمی کاب اتان( کی کاب اش کاس نا هممان شوه اقا 
پورپیرار نقد جانانه‌ای از کتاب‌های این دو استاد! به عمل آوردند. نتیجه این شد که 
اقا رات اس کد او کات کا اسان خی ها ند هاو ارت آن دار کر 
تا یس از انتشار کتاب ساسانیان آقای پورپیرار در مورد پخش آن تصمیم بگیرد! و در 
نهایت. عدم انتشار کتاب ساسانیان یورییرار بعد از چند ماه صبر و فشارها و تعهدات 
مالی انتشارات توس (به خصوص تعهد دادن کتاب‌های سهم مرکز بین‌المللی 
کقت وگو تفه ها ار ممن باق ا5ھ مک انیا ای مت کف را ادا که تا ما 
تاش نان هو روفاک که نییآ شش کند 


ااا نخدا دان کی کی ین که به هه فی رداک رل ی کت فد 
حق‌التألیف کتابش را زد و از نگارش و انتشار مجلد آخر کتاب ساسانیان خود برای ابد 
چشم پوشید! و نکته بس جالب این که رجبی که طی این سال‌ها هیچ هدفی از 
نگارش جز دریافت حق‌التألیف نداشته است. چند سال پیش کتاب سرایا مهمل و 
لاطائلی نوشت به نام ترازوی هزار کفه. جناب کارگر عزیز. خواهش میکنم حتماً اين 
کتاب را تورق کنید تا کاملاً دریابید که چگونه فردی فقط برای کاغذ سیاه کردن و افزودن 
بر حجم هذیان‌های مملو از غلط می‌بافد و آن‌ها را با حروف درشت و فواصل بین سطر 
غير عادی به چاپ می‌رساند تا کتاب حجیم‌تر و قیمت پشت جلد افزون‌تر شود! آن گاه 
حای شما خالی بود تا ببینید که چگونه مشتی صحنه گردان يك نمایش رو حوضی و از 
جمله دکتر روزبه زرینکوب (که به واسطه انتقادات آقای پورپیرار بر آثار عموی خود دکتر 
عبدالحسین زرینکوب. داغی گران از پورپیرار بر دل دارد!) در مراسم بزگداشت رجبی از 
مطالب ترازوی هزار کفه تعریف و تمجید میکردند!! به راستی جای شما خالی بود تا به 
سیری دل بر این تطویلات لاطائل مشتی عقل در گل مانده قهقهه بزنید.(پایان قسمت 
اول) 


۳ 


[ سه شنبه ۲۶ تير ۱۲۳۸۶ ساعت: ۱۲:۰۰ ] - [ چجاپ کن [ - ]| ir.naria.www//:http‏ [ 


فراخوان - ارسال مطالب آقای بورییرار به سایت 


همان گونه که مستحضرید . چند صباحی است که مداخل حدید تاریخی» توسط استاد 
در مقابل هم کشانده أاست» 


بهود و مزدورانش با در اختیار داشتن امکانات وسیع. خیل مخالفان را تشکیل داده و 
طق مفمول تاريخ ساسته یه ای ساسا تم فواققات این تداق الم با آفکانائی 
ادگ انسات هان فقت جو آن امه ان ها > ماظن عم خاش ما می 
باشند که دغدغه اشان, توجه به فرمایشات قرآن بوده و ان شاءاللّه خواهد بود, با ارائه 
این مداخل جدید در قالب کتاب و مقالات منتشر شده در وبلاگ يا حراید. خیل 
دروغسازان. تمام امکانات خود را بسیج کرده اند تا به هر ترتیب ممکن حلوی پخش 
شدن این ندای الهی را بگیرند. تا این ندا در نطفه خفه گردد.چرا که ندای الهی. همه 
را بیدار کرده و جاعلان را رسوا خواهد کرد و هر مسلمان. هر انسان حقیقت جو و 
حقیقت دوستی. بی درنگ به این ندای الهی پاسخ مثبت داده و به خیل دوست داران 
قرآن و اسلام راستین خواهد پیوست. و پرده از هزاران توطته بهود برعلیه مردم شرق 
میانه و به ویژه مسلمانان برداشته خواهد شد به مدد الهی, تا به امروز. همه توطثه 
ها و تلاش های بهود برای خفه کردن این صدای الهی نو ظهور شکست خورده و هر 
روز یهود و خیل مزدورانش رسواتر و مسلمانان آگاه تر می شوند و به همین جهت و در 
همین رافک و تراک فقایله با دروخ سار ات و شاعلان و سرا باق انش و الاك ان 
ندای الهی و به منظور رساندن این صدای حق در این بحبوحه مجادلات و ناملایمات و 
به جهت دسترسی آسان و مجتمع به اطلاعات تاریخی جدید و پس از تلاش فراوان و 
زحمت های متحمل شده توسط تعدادی از دوستان . سایت هایی راه اندازی شده 


۳۷ 


چنان که متذکر شدیم , یکی از هدف های راه اندازی این سایت ها, دسترسی آسان 
و مجتمع به اطلاعات و مداخل تاریخی حجدید ارائه شده توسط استاد پورپیرار می 
باشد. به منظور برآورده شدن این هدف و حمع آوری و حفظ و نگهداری و ارائه 
الکترونیکی اسناد منتشر شده و به جهت هر چه کامل تر شدن این مجموعه. 
خواهشمند است اگر شما از مطالب قبلی آقای پورپیرار چجه در سایت هاء چه در 
نشریات و يا در هر جای دیگری. اطلاعی دارید یا مطلبی در اختیار دارید. مطالب ( یا 
آدرس مطالب ) را از قسمت « ما با تماس » و يا به ای میل ۱0۲۵۰۱۱۵۲۵۵۱1۵ ارسال 


بفرمایید. 


+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم تیر ۱۳۸۶ ساعت ۱۸:۱۸ توسط غلامرضا 
رحمانی | پیام ها برای این مطلب 
[ پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۸۶ ساعت: ۱:۰6 ] - [ چاپ کن [ - ] ir.naria.www//:htp‏ [ 


گفت‌وگوهايي با مهندس منوچهر کارگر (۳) 


رو در رو با ناصر پورپیرار دکتر عارف گلسرخی, داود صباغ (۲) 
[تدوین از مهندس منوچهر کارگر ] 


اما در طول این سال‌ها براي استاد پورپیرار به ظاهر مدافعاني نیز وجود داشته که لازم 
ات به اغوال اھا ت شات کیو کر اتن اين مان یساس اقا 
امزاتی و ان همه مخ اها و آقراب ودند كه به كيل مهند واي جملة ية كان 
مباحثات گسترده آن‌ها با استاد پورپیرار و به خصوص به دلیل سياسي کاري آن فعالان 


و سپس رسیدن برق بنیان انديشي آقاي پورپیرار به تواریخ قوم پرستانه ترك‌ها و 
۳۸ 


عرب‌ها و ابطال هياهوهاي‌شان. آنان نیز عمدتاً و به تدریج به صف مخالفان پورپیرار 
پیوستند. در واقع هیچ يك و هیچ يك از مخالفان و حتي موافقان ایشان در سطح 
روشنفکران اقوام ايراني نیز هنوز نتوانسته‌اند به بنیان مباحث تاريخي استاد پوربیرار 
يعني تاريخي کردن و شناخت «پوریم» پي ببرند. عمده کوشش کلان و برنامه ريزي 
تاه اهر تا ان مات ایا کین ی سا ها نای 
و زواياي نگاه تازه, بحث‌ها و بررسي‌هاي خود را با عبور از صدها مرحله کوچك و بزرگ 
به شناخت پوریم برسانند. امري که به رغم تلاش بسیار استاد پورپیرار, مافوق توان 
ذهني بسياري از مخاطبان‌شان بوده است و گروهي کنیر به ویژه از طیف مخالفان به 
دلیل عدم درك زمان سنجي و نحوه طرح هر مدخل, ايشان را به تناقض گويي متهم 
کردند! و در واقع حداکثر توان‌شان این بوده (همچون بوزينه‌اي سورنا گيلاني نام 
ir)‏ .avidan.persianblogزsarzaminej))‏ که با مطالعه آتار آقاي پورپیرار بگویند شما قبلاً 
این نکته را گفتید و اکنون این را مي‌گویید! و حتي هنوز هم درنیافته‌اند که زمان ارائه 
نتیجه بررسي خود آقاي پورپیرار در انتهاي کامل هر موضوع است و پیش از آن هر 


مبحتي در متن رایج آن نقد و بررسي مي‌شود. 


به هر حال» آقاي پورپیرار به راستي با يك برنامه ريزي فكري غول آسا و اندیشمندانه, 
به تدریج و با گذر از صدها مدخل و سوال. ذهن دنبال کنندگان بررسي‌هاي خود را گام 
ن6 گام به کانی رساند ند ا توان ورات ت سات تك سا دب تا ری و را ییاز دی مغیانن 
بين‌المللي و به عمد فراموش شده باز هم در مقیاس جهاني, بپردازند و دقیقاً به 
همین دلیل سیل مدافعان سياسي و غیر سياسي ایشان در میان روشنفکران ترك و 
عرب نیز کم کم به حويبارهايي باريك از خردمندان آنان تبدیل شده است. مثلاً گروه 
كثيري از فعالین و روشنفكري ترك هر ساله در پاي يك قلعه دوره قاجار در آذربایجان 
جمع مي‌شوند و با ستایش از بابك خرمدین قلابي (که اساساً معلوم نیست چه 
ارتباطي با ترکان دارد؟!) به گمان خود بر استيفاي حقوق قومي خود از جمهوري 
اسلامي پافشاري مي‌کنند. و هنگامي که آقاي پورپیرار طي يك بحت تاريخي صرف 
اصالت بابك خرمدین را به زیر سوّال مي‌برند و آن را عاملي در کنار صدها عامل بهود 
ساخته دیگر در جهت تفرق اسلامي معرفي مي‌کنند. نعره‌هاي قوم پرستانه ترك‌ها به 


هوا بلند مي‌شود و آن گروه لائيك‌شان در صف نخست فحاشان به پورپیرار سینه جاك 


۳۹ 


مي‌کنند! همین طور هنگامي که بررسي‌هاي تاريخي محض ایشان (به ویژه 
ا فا مسفن سای وهی ا ها ف افو هوا 
موضوع نظیر دیگر را به زیر سؤال مي‌برد و طبعاً اعراب مسلمان را به بازانديشي ديني 
و ملي وراي اسرائیلیات منابع اسلامي دعوت مي‌کند. شاهدیم که روشنفكري لائيك 
ضد ديني عرب و گروه‌هاي مذهبي اعراب که نان شمشیر فرضي پیامبر را مي‌خورند و 
مسك وهابیت را آخر دین مي‌شمارند. به صورت دشمنان قسم خورده پورپیرار در 
مي‌آیند. آقاي کارگر ارجمند. نمي‌دانم مجموعه اسلام و شمشیر را خوانده‌اید یا نه, 
اما من عمیقاً بر اين باورم که اين يادداشت‌هاي مختصر (حدود ۲۰۰ صفحه‌اي) به 
تنهايي با مجموعه آثار تمامي بزرگان حوزه‌هاي علمیه و مذهبي سراسر جهان اسلام 
و به خصوص ایران برابري مي‌کند. در حوزه‌هاي علمیه ما هم همچون دانشگاه‌هاي‌مان 
گله‌هاي پرشماري یافت مي‌شوند که صرفاً در تکرار اباطیل تاريخي رایج و آن چه که 
دربست پذیرفته و حفظ کرده‌اند. تخصص دارند و اين امر متأسفانه در سراسر جهان 
اسلا بك ایدم اسک تراد شیاتس که ایی سل بات مسال ااه 


به بیان صریح. تاريخي شدن «پوریم» چنان بحث تاريخي عمیق و وسيعي است که 
نقش تاريخي هخامنشیان و خوب و بد بودن کورش در آن رنگ مي‌بازد و دعاوي 
تاريخي همه اقوام اعم از فارس و ترك و عرب و ... و تاريخ‌سازي‌هاي ملي تمامي 
كشورهاي کنوني خاورمیانه در اثر آن بر باد مي‌رود. به همین دلیل است که در زمان 
انتشار نخستین کتاب استاد پورپیرار شاهد موضع‌گيري‌هاي قومي در برابر اثر ایشان 
و نفرین فارس‌ها و ستایش ترکان وعربان نسبت به ایشان بودیم (هر چند اين امر هنوز 
هم از و انامه ای اک که وه هام تایان :اباد انم 
باورنكردني ديگري پیدا کرده است. به تدریج دروغبرستان. قوم پرستان. نژاد پرستان و 
افلیج‌المغزها از هر قوم و قبیله در کنار مزدوران مي‌نشینند و همگي علیه پورپیرار 
بسیج مي‌شوند و حکومت‌ها (از جمهوري اسلامي تا ترکیه و عربستان سعودي) همه 
در برابر كتاب‌هاي ایشان سیاست سکوت و بایکوت را به صلاح خود مي‌بینند. و در 
فان ا کرک مد انی خد ,اق مخ ماد که دو طول ا موا ره اتدل بودن اس 
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تأثیرات‌شان به مراتب از این خیل داراي همه نوع امکانات تبليغي و قدرت سراسري 


بیش‌تر بوده است. 


ضرورت و محتواي طبيعي همین مباحث است که باعث مي‌شود استاد پورپیرار فقط در 
مقام يك مورخ بر تأثیر تاريخي و دوران‌ساز اسلام براي تجدید حیات تمدن شرق میانه, 
الاهي بودن آن بر اساس آیات قرآن» نقش ینهان و مداوم و در واقع شبانه روزي یهود در 
تحریفات تاريخي به قصد پنهان نگه‌داشتن پوریم و توقف تکامل مسلمین و دشمني با 
اسلا و ضرورت بازگشت به قرآن و اتحاد اسلامي و افشاگري دسيسه‌هاي يهود و 
... تأکید مي‌کنند. اما براي آن روشنفكري ايراني (اعم از فارس و ترك و عرب و ...) که 
پات ان ال افا تیادھ اوا اا اهک ھی که 
مي‌سنجد. پي‌بردن به عمق این نکات و مفاهیم تقریباً غیر ممکن است. براي همین 
است که دوست شما آقاي داود صباغ تمامي این مطالب را در ذیل دو عنوان بهود 
ستيزي و پان اسلامیزم شناسايي مي‌کند. زیرا به واقع ذهن او تحلیل ديگري براي 
درك این روند شناخت تدريجي «پوریم» نمي‌شناسد. حداقل آقاي صباغ و دیگران 
باک که کی ا ایشا اش مایت وه کی یه 
ستيزي يك تفکر عمدتاً مبتني بر نژاد پرستي است و با کشف اسنادي دال بر دخالت 
یهود در فلان قضیه تاريخي (همچون مورد اجیر بودن هخامنشیان از سوي يهود براي 
تانوتف انا ی داحه‌های رنه وا تست شمان مها اس فا آ گر 
محققي از نقش ایالات متحده آمریکا در سرنگوني دولت دکتر محمد مصدق بر اساس 
اسناد موجود سخن بگوید. آمریکا ستیز است؟ مگر جز اين است که بسياري از 
هار رات ی گنای ها شود راون روط کول ی فصو اھا اا ةا 
واژه نظیر استعمارگر و امپریالیست و غارتگر ثروت ملي مردم ایران و ... نکوهش کردند. 
پس آیا همه آن‌ها آمریکا ستیزند؟ چنین قضاوتي همان براي دادگاه‌هاي ارويايي تحت 
نفوذ محافل صهيونيستي مناسب است که هر تحقيقي در مورد صحت دعاوي واقعه 
هولوکاست را از مصادیق عيني بهود ستيزي محسوب مي‌کنند و آن را جرم 
ها تا و کی فت هة اه کد كو اناد مك اف تارشی .باه 
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اسناد محکم و کامل دائماً به آساني به زیر سوال می‌روند؟؟) تأکید بر اتحاد مسلمین 
از سوي آقاي بورپیرار هم حاصل يك شناخت تاریخي تازه است و با آن چه که تا کنون 
تحت عنوان پان اسلامیزم گفته شده است. بنیان متفاوتي دارد. ولي البته از نظر 


منتقداني چون آقاي صباغ قطعاً هر گردي گردوست! 


در هر حال, گروه ديگري که طبق توهمات ذهني روشنفکران ما موافق طبيعي و ذاتي 
و هميشگي ناصر پورپیرار به شمار مي‌روند. لايه‌اي از حکومت جمهوري اسلامي و به 
فیک اشاب کات هھ اماف هم یت کنا هی سای اتا گە هاف 
همان جلسه مرکز گفت‌وگوي تمدن‌ها بایکوت رسانه‌اي آقاي پورپیرار را شکستند و در 
واقع به دلایل سياسي و براي در اختیار گرفتن توانايي منحصر به فرد ايشان در نگارش 
و نقد خا ات روک اف غ مه اما ان دامن اما امه ادا 
امر غافل بودند که پورپیرار کسي نیست که خود و قلم و اندیشه و رسالتش را در 
اختیار فلان یا بهمان قدرت سیاسي قرار دهد. زماني با ایشان دریاره احزاب و 
گروه‌هاي سياسي صحبت مي‌کردم و ایشان به من گفتند که من اگر بخواهم کار 
سياسي بکنم خودم ميروم و يك حزب تأسیس می‌کنم! اصحاب کیهان هم مثل 
همان فعالان سياسي اقوام از چنین روحيه‌اي بي‌خبر بودند و به گمان خود خیال 
مي‌کردند در صورتي که به حمایت از پورپیرار برخیزند. مي‌توانند وي را وارد دسته خود 
کنند و از توانايي وي براي مبارزه با مخالفان‌شان بهره گيرند. اما زهي خیال باطل! 
بدین لحاظ بعد از گذشت مدتي. کیهانیان نیز دریافتند که استاد پورپیرار فردي نیست 
که شوه تشر ااه خواسته‌ماف اش نات قار ده و تیا به ره امش اتان 
طرد شدند و در نهایت از سر لج و مخالفت با ايشان درآمدند و همچنان غافل از اين 
هستند که تاريخي کردن و شناساندن حادثه پوریم و تبعات آن اهميتي وراي تصور آنان 
دارد و انديشه عظیم ایشان هم نه با اهداف کوچك آن‌ها مطلقاً جور در مي‌آید و نه 
حتي در مغزهاي کوچك آنان مي‌گنجد و همچنین غافل‌اند که استاد پورپیرار چنان 
استقلال فكري و شخصيتي دارند که با هیچ فشاري سر تسلیم فرود نمي‌آورند. از 
ميان آنان تنها حمایت مهندس عباس سليمي طولاني شد که در گفته‌ها و 
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تلاش باستان شناسان بهودي معاصر براي نابودي ابنیه خشتي عيلامي نخت 
خمد اا اما اسان تسب رف هت فان اش اقی ای سلطا 
استاد پورپیرار بر مباحث و مدخل‌هاي طرح شده و از سوي دیگر به دلیل موضع و 
نگرش سياسي‌اي که دارد. چندان در این مسیر موفق نبود و حمایت ايشان از آقاي 
پوربیرار نیز پاياني نامیمون یافت. زیرا استاد پورپیرار هیچ چیز را فداي حمایت کسي از 
هقی کی( مو وی وه تما انا اسان با ان مواخه سای 
و با هوشمندي فق‌العاده‌اي که دارند. زير و بم مسائل را به خوبي در مي‌يابند. در 
واقع. مسئله آقاي سليمي همواره بهود و صهیونیزم بوده است و نه تاريخي شدن 
پوریم و درك تأثیرات دوران‌ساز انديشه استاد پورپیرار و درست به همین دلیل مهندس 
سامت اسان ام ات اقا مار که اد ان سس امن نم سفق 
به پیوند یهود با هخامنشیان و قتل عام ایرانیان در روز پوریم و نقش باستان شناسان 
بهودي معاصر در نابودي آثار باستاني پیش از هخامنشي ایران توحه دارد و نه مثلاً به 
واقعیت و اصالت يا عدم اصالت تاربيخي کتاب ابن ندیم با فارسنامه ابن بلخي یا 
موجودیت سلمان فارسي يا ... . بقیه مورخان جمهوري اسلامي از قماش عبداللّه 
شهبازي هم که به دلایل متعدد (و به ویژه مسائلي که در گذشته و عمدتاً بر سر 
حزب توده و دفاع یا دشمني با آن رخ داده است), با استاد پوربیرار دشمن خوني 
هستند و در اين مورد خاصء هر دو طرف در نوشته‌هاي وبلاگي خویش از لعن و نفرین 
یکدیگر دریغ نمي‌ورزند. (براي آشنايي با پیشینه این تضادها مطالعه کتاب چند بگو مگو 
درباره حزب توده و ... که مشاجرات قلمي استاد پورپیرار و شهبازي و نیز علیرضا 
نوری‌زاده در آن آمده. بس مفید است.) جالب است همان سفیه فوق‌الذکر بعني 
سورنا گيلاني (نظیر بقیه گله روشنفكري ایران که در مواجه با چنین مواردي به حاي 
انديشه کردن و تأمل تنها بلدند حیرت کنند!) زماني با به کار گرفتن تمام توان عقلي 
خود (!) تنها ابراز حیرت و تعجب بسیار مي‌کرد که چرا بورپیرار با يك مورخ درباري 
همسان خودش که عمیقاً ضد بهود است (يعني عبداللّه شهبازي), تا این اندازه 
مخالفت مي‌کند! اين عبداللّه شهبازي طي سال‌هاي اخیر يكي از جوانك‌هاي بسيجي 
زیر دست خود به نام حامد (6۷/۰۵۱09]2.6070[ و 500۰0۱00]3.60707) را براي کسب خبر 
به سراغ آقاي پورپیرار مي‌فرستاد و اين حامد مذکور از همان ابتدا به تهیه اسناد و 
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صورت دهد و سوزش زخم نيش‌هاي قلمي سال‌هاي گذشته و سپس سال‌هاي اخیر 
شبات را زان گند اک جه خامد چن بار تت تار کلام افشتاگی اناد مورا 
لگدهاي محکمي نثار نوشته‌هاي مهمل شهبازي کرد و به همین دلیل بلافاصله ناچار 
شد تا به وظیفه اصلي خود استوارتر از گذشته بپردازد! سرانجام. حاصل تلاش او در 
جمع کردن مداركي عليه استاد پورپیرار و نیز بنده اين بود که با آسمان ریسمان 
بافي‌هاي ذهني به خیال خود ثابت کند که ایشان با اسم مستعار در وبلاگ خود از 
خودشان تعریف کرده‌اندا! و علاوه بر آن بدون شناخت کامل از نحوه مدیریت وبلاگ 
لے :کہ کک یر که غارف کک “همان انات اكات ١آ‏ کی 
(۱۵[303۲۷۵2۰06۲51300۱09۰۱۲) است! و بنده و استاد پورپیرار را به خاطر این جرمهاي 
فجیع محکوم کند تا شاید به این ترتیب خودش و اربابانش بتوانند مدخل‌هاي ناتمام 
نودت تخت حم فد قیقد اانا ۵ ساسا انوا ها مه و را اکتا 


در واقع, اندازه عقل و شعور این گله باستان پرست و عمال آن‌ها همان است که 
ساسان بابکان با قلمش به تصویر کشیده است؛ چه این ساسان در مقام يك باستان 
پرست کودن واقعي بنویسد و چه طنزيردازي خوش ذوف باشد. در يك چیز شكي 
نیست و آن این که نوع نوشته‌ها. منطق گفتاري و فكري. توان درك بنیان مسائل, 
ادبیات گفتاري» استدلال‌هاي منطقي و تاريخي. باستان پرستي افراطي و بیمار گونه 
و افکار مهمل و پریشان ساسان در واقع شکل مضحك بلاهت و حماقت و بي‌سوادي و 
مزدوري و دروغ پردازي و تهمت زني و رذالت بخش عمده‌اي از دشمنان استاد پورپیرار 
از شفا و بابایادگار و گيلاني و نوري‌زاده و شهبازي گرفته تا گمنامان بي اصل و نسبي 
از قماش بهمن عمراني که مستهجن‌ترین و ركيك‌ترین فحش‌ها را با اي ميل یا پيام‌هاي 
تلفني يا کامنت‌هاي وبلاگي و طرق دیگر براي این استاد توانا و استوار و یگانه 
مي‌فرستند. به شمار مي‌رود. از اين رو از شما مي‌خواهم من بعد از اين زاویه مطالب 
ساسان بابکان را بخوانید و خيلي آن‌ها را براي پاسخ دادن حدي نگیرید. چون 
اه ھدآ یک ھان کاک نا سفن ایی اء ادان مط 
معتقدند استاد پورپیرار از فلان و بهمان پول مي‌گیرد و خودش هم فلان است و بهمان» 
پس مهندس کارگر عزیز نیز که نوشته‌هاي استاد پورپیرار را در کتابخانه‌هاي 


اينترنتي‌شان عرضه مي‌کنند. از حمهوري اسلامي پول مي‌گيرند 9 فلان هستند 
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وبهمان! به علاوه حضور ساسات براي دریافت عمق فاحعه تعصب و بلاهت روشنفكري 


ایران 9 بچه‌هاي دنباله‌رو آنان بس سودمند است. 


کافي نیست نگاه کنید که چه گله بزرگي از سفیهان باستان پرست هر روز قربان 
صدقه نوشته‌هاي ساسان (یا گيلاني و ...) مي‌روند و چگونه چرندیات خنده‌دار او را با 
شوق وافر تأیید مي‌کنند! مي‌دانید چرا؟ چون مسئله افراد اين گله کشف حقیقت يا 
شناخت صحیح تاریخ ایران نیست. بلکه مسئله اینان فرو نشاندن آتش کینه و تعصب 
خود از طریق فحاشي به استاد پورپیرار است. براي همین این سفهاي باستان پرست 
و فاقد انديشه هر كکسي را که با هر نوع منطق و استدلال و با هر زبان و اندیشه ولو 
یوج و مضحك به آقاي یورپیرار بد بگوید. ستایش و تأیید مي‌کنند و کوچك‌ترین توجهي 
به درستي گفتار یا اندیشه آن فرد ندارند. واقعاً از اين بابت مي‌باید ممنون آقاي 
ساسان بود که ما را به وحود اين خیل عظیم احمق‌ها در دنیا و به خصوص در ميان 
دیات اقات مناد کا ی خا مایت مان آقاقه نمی رای 
گيلاني و بابایادگار و ابلهاني دیگر را با نظرات پوچ خود سر کار گذاشته بود و در نهایت 


هم خود گوشي را به دست این احمق‌ها داد تا دریابند که سرکارند!) 


جناب کارگر ارجمند. این‌ها تنها مشتي از خروار بود و اگر بخواهم به همین ترتیب 
گزارشي از دیگر مسائل مرتبط با حضور مورخي دگراندیش به نام ناصر پورپیرار و 
كتاب‌هاي دوران‌ساز او را به روي کاغذ بیاورم ناگزیر خواهم بود خاطراتي مفصل 
بنویسم که فعلاً زمان مناسبي براي آن نیست. لذا سعي مي‌کنم در اين مطالب 
بالنسبه مفصل گزارشي گذرا از آن چه که تا کنون در حوزه نظر و عمل در این خصوص 
رخ داده بود, برایتان بنویسم و بیش‌تر بر اين نکته تأکید کنم که شاهد باشید چه 
كساني و با چه روش‌هايي در سطحي جهاني به مقابله با اندیشه و قلم مي ‌پردازند! 
ا تشه هه رای و ا 
... گوش فلك را کر کرده است و شبانه‌روز جمهوري اسلامي را به واسطه نقض آزادي 
بیان و قلم و حقوق انساني افراد به باد انتقاد و ناسزا مي‌گیرند. خود در استفاده و 
توصیه به استفاده از کثیف‌ترین شيوه‌هاي دیکتاتور منشانه. چه از نظر قلمي و چه به 


لحاظ عملي. دست استالین و پینوشه و فرانکو و هر مستبد آدم‌کش ديگري را از 
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پشت بسته‌اند! و نکته بس جالب این که همین آقایان روشنفکر و دانشگاهي و 
عهده‌دار مناصب فرهنگي ایران» براي بریدن زبان و قلم مورخي که چون آنان 
نمي‌انديشد. مکرر در مکرر دست به دامن همین حمهوري اسلامي مي‌شوند و با 
تاه نگا ره مانتی وان نے کوت و فة ار دادن ها یه رس تھا 
تدارك تبلیغات منفي و مسموم علیه يك فرد. از همین جمهوري اسلامي که در نگاه 
ای کی ودا ورمن اسك امان می کی ا ران مت اضر ورد وا 


از گفتن و نوشتن باز دارد!!! 


نمونه آن‌ها عطاءاللّه مهاجراني است که مدت‌ها براي جبران آسيبي که از نقد استاد 
پورپیرار بر کتاب سلمان فارسي‌اش دیده بود. دست به دامن آيت‌اللّه‌هاي صاحب نام 
مي‌شد و مي‌کوشید آن‌ها را قانع کند که ناصر پوربیرار ضد شیعه است. تا شاید به 
اين طریق بتواند با قانع کردن آن‌ها براي نابود کردن يك دشمن شیعه! آرامش و آبروي 
اتی خود را بارگردانده گهان کتم سال ۸۴ بود که کله‌اي از این جماعت توا نه حفیر 
نامه‌اي به آقاي خامنه‌اي نوشتند و در آن صراحتاً از ایشان خواستند تا با توحه کردن به 
خطرات نوشته‌هاي استاد ناصر پورپیرار (البته براي نان و آب و جاه و عنوان خودشان!), 
به حضور قلمي پورپیرار براي هميشه خاتمه دهند تا اين گله بوزینه فاقد عقل و دانش 
و علم به آرامش سابق‌شان بازگردند! مي‌بینید جناب کارگر! درماندگي و رذالت این 
مدعیان کله متعفن و خشك مغز به حدي است که به واسطه ناتواني ابدي در نقد و 
رد كتاب‌هاي استاد پورپیرار و براي حفظ عناوین بر باد رفته و نان و آب در خطرشان 
دست به دامن همان مقامي مي‌شوند که آن را دیکتاتور مي‌دانند! تا با توسل به 
بالاترین قدرت کشور با خیال راحت نفس پورپیرار را ببرند و کماکان با خیال راحت به 
شنا در همان فاضلاب متعفن مملو از دورغ و جعل تاریخ ایران باستان بپردازند و ارتزاف 
کنند! 


پس معلوم مي‌شود که (اگر با آن‌ها در مورد دیکتاتور بودن نظام جمهوري اسلامي هم 
عقیده باشیم). ديكتاتوري خيلي هم خوب است و بریدن زبان و قلم گاهي اوقات از 
نان شب هم واجب‌تر است و اگر وزارت ارشادي هست که مانع انتشار بعضي از 
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متانت به نامه اين بدبخت شده‌ها پاسخ دادند و حضور ديدگاه‌هاي مخالف و 
بررسي‌هاي تازه را براي توسعه علم و دانش حتي امري مثبت قلمداد کردند. ضمناً از 
یاد نبریم که گله زرتشتي‌هاي جمع شده در انجمن زرتشتیان» در همان زمان چاپ اول 
SS CENA SESS USES NEKE ES E‏ 
ات ففازی ا مف کات این کناب که و قات کات هاف کات دو اه 
جمعآوري کند! (کاري که بعدها با پول و زور شجاع‌الدین شفا صورت تحقق یافت!) و 
این‌ها همان زرتشتي‌هايي هستند که ادعاي صلح و سفيدي و تساهل و 
دی ان یھ ا ییا کی رکه ات اھا کی ات اه ان از اه 
تاريخي از فرط ناتواني در پاسخ نويسي و استواري تحلیل‌ها و استنادات استاد 
پورپیرار. اکنون به همراه بقیه سلطنت طلب‌هاي ریز و درشت و آواره تنها راه چاره را در 
دعا براي حمله بوش به ایران و بر سر کار آمدن رضا پهلوي مي‌بینند تا با خیال راحت 
مورخي را که مطابق میل آنان تاريخ نمي‌نویسد. ریز ریز کنند و بر آتش تعصب مغزهاي 


پوسیده قرون وسطايي‌شان آبي خنك بپاشند. 


هرن این افاد دک وروی یواست کضیا خان لها معا در ماه امه 
الاعات ایک اکاک وی بات کیک اتک خی ھتان لوا کے اش 
برباد رفتن تصورات موهوم خود و همیالکي‌هاي پرشمارش در این نشريه در اتر 
کتاب‌هاي استاد پورپیرار» و ضمن ابراز حیرت از طرح بعضي مباحث مطروحه ایشان 
نظیر جعل کتيبه‌هايي بر مکعب زرتشت از سوي ايران شناسان بهودي غربي (که این 
ابراز حیرت حداکثر توانايي ذهني اینان به شمار مي رود)» صراحتاً از حمهوري اسلامي 
خواسته بود تا به نوشتن پورپیرار خاتمه دهند و هشدار داده بود که اگر چنین نکنند, 
سرنوشت خطرناکي در انتظارشان خواهد بود! و در واقع این سرنوشت خطرناك چيزي 
نیست جز بسته شدن مجتهدزاده و بقیه گله روشنفكرنماهاي ايران به گاري در اثر 
وسعت بي‌سوادي در آينده‌اي نه چندان دور! (در مورد نكته‌اي که آقاي صباغ درباره 
کتيبه‌هاي مکعب زرتشت براي شما نوشتند وشما هم بدان استناد فرمودید. مختصر 
بگویم که بحث بسیار کامل‌تر آن قبلاً از سوي کیوان نامي از پاران بابایادگار در سایت 
آ رک یط دو وک که ولاف ون ای هیال باه ایشا ی فا 
اسناد بايگاني سازمان میرات فرهنگي, به اثبات هر چه بیش‌تر دعاوي استاد پورپیرار 
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کمك کرد و آقاي پورپیرار هم ضمن پاسخ گويي به آن ردیه. مطالب کامل‌تري بر مطالب 
قبلي خود افزودند. مطلب آقاي صباغ يك گزینش ضعیف و احتمالاً مغرضانه از مجموعه 
آن عکس‌ها و توضیحات مفصل است.) 


اینان در واقع با ويراني ابدي و مطلق باورهاي پوسیده و خیالات بهود ساخته موهوم 
خود در باب تاریخ و هویت راستین ایران و ايراني مواجحه هستند و از فرط درماندگي حق 
دارند چجنین ناله‌هاي دلخراشي سر دهند و چنین درخواست‌هاي غير انساني و غير 
علمي داشته باشند. جناب کارگر عزیز. من این مطالب را با اين نحوه بیان به اين قصد 
نمي‌گويم که شما را به موضع‌گيري علیه يا له استاد بورپیرار یا خودم بکشانم. هدف 
من تنها مطلع شدن شماست و اگر در نحوه نگارش و باز بیان اين اتفاقات تندروي 
کرد داید که لاقت انات فان حیه سال رشان دادن تما الت و رات ور 
کلام و در عمل جز این نیست و در واقع لیاقت همین مقدار از ادب را هم نداشته و 
ندارند. اميدي هم به توانا شدن اینان در نقد استاد پورپیرار نداشته باشید. زیرا حتي 
عمر نوح هم كافي نیست تا اين سفهاي والا مقام بتوانند حداقل عمق مطالب 
مطروحه آقاي پورپیرار را بفهمند. چه به برسد به نقد آن‌ها! در واقع كساني که 
خواهان نقد نوشته‌هاي ایشان هستند. يك راه بیش‌تر ندارند و آن هم این که از خود 
استاد پورپیرار التماس و خواهش و زاري کنند تا نوشته‌هاي خود را به نقد بکشند!! 
(کفا ایت که فا وی فی و اده با خو اضل یه اوه خر سا ها کوب او شاد تاد 


ذکر این مورد از نقد استاد پورپیرار از سوي يك ایران شناس بس پرآوازه هم خالي از 
لطف نیست: چندي پیش شبکه ماهواره‌اي «کانال يك» برنامه گفت‌وگويي با ریچارد 
فراي با مجري‌گري يك سلطنت طلب واقعاً کله خشك به نام فروزنده پخش کرد که به 
راستي بس ديدني بود. فراي که از نیت اصلي چنین جماعتي بي‌خبر بود و 
تقش اه ف ااا مت هت ای و ما وا 
جمهوري اسلامي کنند (و حتي بچه‌دار نشدن خرس‌هاي قطبي را هم ناشي از روي 
ای و سای دا را تالا ی فده اه یی 
شا که سای ی ساره ی ماس انا اه کت 
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جا بود که فروزنده درباره پوربیرار از اين استاد اعظم تاریخ ایران باستان ستوال کرد و به 
Su ES O‏ اه سای ای الم نات ی 
خطاکار سر به زیر انداخت و با لکنت زبان چند كلامي بي‌ربط در مورد حضور بهودیان در 
بین‌النهرین سرهم کرد و سپس خاموش شد و فروزنده هم که دید اوضاع خراب است 
دیگر در این‌باره سئوالي نیرسید!! آن جا بود که واقعاً بر هر خردمندي آشکار شد که 
فراي نیز منل ساير یهودیان از گفت‌وگو درباره انديشه پورپیرار که به سئوال در مورد 
پوریم و تلاش بين‌المللي و غول آساي بهود براي پنهان نگه داشتن آن مي‌انجامد. 
سخت هراس دارد و علاوه بر آنن متل هر مدعي استادي تاریخ ایران باستان كوچك‌ترین 
واک اک مدل ها ان هی اه وه هش ی اه 
چند سال است شاهدیم در حاي حضور متخصصان براي نقد و بررسي کتاب‌هاي 
استاد پورپیرار مشتي شاگرد مدرسه‌اي بي‌سواد آماتور (از قماش گيلاني و احمدي) 
و مشتي اراذل و اوباش بي سر و پا که از راه گرداندن سايت‌هاي پورنوگرافي ارتراف 
مي‌کنند (از قماش علي دوست‌زاده و بهمن عمراني). به پاسخ گويي به نظریات 
ایشان و فحاشي‌هاي شرم‌آور به اين مولف مشغول‌اند. معلوم است که وقتي فراي با 
آن همه استادي و شهرت در برابر تزهاي استاد پورپیرار حوابي ندارد و زبانش را جاي 
ديگري مي‌گذارد. باید هم مزدوران شجاع‌الدین شفا و بهودیان و ولگردهاي بي‌سر و پا 


و بچه مدرسه‌اي‌ها به دفاع از هویت ملي و تاریخ ایران برخیزند! 


جناب کارگر عزیز. در پایان اين نوشته لازم است چند كلامي هم در مورد دعاوي شما 
در خصوص استاد پورپیرار که در نامه‌هاي‌تان به ايشان و نیز به بنده بدان‌ها اشاره 
داشتید., بنویسم. نامه شما مي‌گوید که معتقدید کلام صحیح آن است که از زبان افراد 
سالم و درستکار خارج شود و براي همین به شناسايي احوال فرد بسیار اهمیت 
مي‌دهید و از اين رو سخت مشتاق شناخت احوال استاد پورپیرار در گذشته و حال 
بودید تا بر آنه اساس دریابید نتایج بررسي‌هاي تاريخي ایشان و مثلاً ناتمام ماندن تخت 
حمشید صحیح است يا خیر. توضیحات مختصر اما بس استوار و روشنگر استاد پورپیرار 


نیز شما را قانع نکرد که چنین مسيري به شناخت حقیقت علمي در تاریخ راه 
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نمي‌يابد. لذا من مي‌کوشم با باز کردن موضوع و ذکر متا‌هايي با شما در اين مورد 


« شما و دیگران و هر که اهل کتاب است. چند نفر از میان اين هزاران 
هزار را که در حهان با قلم اظهار وحود کرده‌اند. مي‌شناسید که چه 
شغل و دین وعلائقي داشته‌اند؟ شما جخوف و حافظ و بيروني را چه 
میزان مي‌شناسید و اگر نمي‌شناسید چرا كتاب‌هاي‌شان را مي‌خوانید 
و شاید هم تصدیق می‌کنید؟ غرض يادآوري دوباره‌اي است در اين باب 
که: بهتر است صاحبان نظر را در آثارشان بشناسیم و نه در احوال‌شان. 
نمي‌دانم آن دوست شما [داود صباغ] در باب من جه افاضه فرموده‌اند. 
ولي فرض بر اين مي‌گیرم که توانسته باشد براي من شاخ و دمي 
تدارك ببیند. مي‌پرسم آیا كکسي که شاخ و دم دارد. متلا نمي‌تواند 
مدعي شود که ابنیه تخت حمشید نیمه ساخنته است؟ و اگر مدعي 
شد و مطلب را اثبات کرد باید به او حواب داد که: برو شاخ و دمدار ؟!۱ 
آقاي کارگر این همه ادا واطفار از اند است که در برابر چند هزار صفحه 
مطلب نو حتي پاراگرافي پاسخ ندارند. خود را مضحکه شده مي‌بینند و 
دق دل خالي مي‌کنند... صاحبان قلم و اثر و نظر را در آثارشان 
مي‌شناسند و نه در احوال‌شات. » 


جناب مهندس کارگر گرامي. من بنا را بر صحت استدلال شما مي‌گذارم که چه بسا 
افراد شیطان صفتي که در ظاهر سخن صحیح مي‌گویند و در باطن اعمال شيطاني 
ام هه متا را من دا اه اد 
ظاهر موجه اهداف شيطاني خویش را دنبال مي‌کنند. من بنا بر اين مي‌گذارم که آقاي 
پورپیرار هم اکنون هم يك توده‌اي دوآشته و خیانت‌کار هستند. قاتل فرزندان خویش‌اند 
و قاچاقچي مواد مخدر و جاسوس و مأمور اطلاعاتي و همین الآن هم دو سر بریده در 
یخچال خانه خویش دارند. اما مي‌پرسم اگر ایشان گفتند زمین به دور خورشید 
مي‌چرخد. ما باید بیذيريم یا رد کنیم؟؟ اگر ايشان به مرتبه‌اي از توانايي علمي و 


تحقيقي دست پیدا کردند که کشف و اثبات کردند که تخت جحمشید ناتمام است. 
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تاش اه مرت در مات گر وه فیک ا انا تا یش کی نرات رنه 
عمد نابود شده و ... ما باید بپذيریم یا رد کنیم؟؟ آیا باید چنین حقايقي از زبان يك فرد 
ره مت در مها اقترا ی بدا مغ اک اة ناسنا فان 
صفت مي‌بود, نظریه او مبني بر گردش زمین به دور خورشید باطل می‌شود؟ يا اگر 
گالیله نامي فرشته صفت بود و مدعي شد کره زمین به شکل مکعب است. باید 


جناب کارگر از آن رحال نامي تاريخ بشر که از احوال‌شان چیز زيادي نمي‌دانيم حرف 
نمي‌زنم و مي‌خواهم براي سنجش اعتبار استدلال شما از كکساني مثال بیاورم که از 
احوال‌شان تقریباً به خوبي خبر داریم. به عنوان نمونه. چايکوفسكکي آهنگ ساز شهیر 
روس در زندگي شخصي خود انساني واقعاً شیطان صفت بود؛ خدمتکارانش را کتك 
مي‌زد. به آن‌ها تجاوز مي‌کرد. رفتاري بسیار ناشایست با زیر دستانش داشت و ... . 
اما او خالق شاهکاري به نام اپراي دریاچه قو است. حالا از شما مي‌پرسم تکلیف ما 
چیست؟ مي‌باید احوال شخصي را در حوزه فرهنگ هم دخالت بدهیم یا خیر؟؟ آیا 
چون چايکوفسكي چنین اعمالي داشته. اثر برحسته موسيقيايي او فاقد ارزش 
می‌شود؟؟ پا که چون او خالق چنین شاهکاري در قلمرو موسيقي است. پس حتماً و 
ناگزیر مي‌باید در حوزه زندگي شخصي خود نیز يك فرشته باشد؟؟ وجود مواردي نظیر 
جايکوفسكي به حدي زیاد است که ذکر تك تك آن‌ها هزاران صفحه کاغذ مي‌خواهدا! 
قخ‌الخل یشان سامت مان که تة کر عیشت ذا وال 
شخصي‌اش نیز بس ناخوشایند و زشت است. اما مگر مي‌توان اين مسائل را دليلي 
بر استادي یا نااستادي او در امر آواز دانست؟ برخي از همین استادان دانشگاهي 
تاریخ دشمن آقاي پورپیرار که دائم به احوال ایشان تهمت مي‌زنند (نظیر رضا شعباني 
یا ناصر تکمیل‌همایون). 


خود چنان زندگي و احوال شخصي کنثیف و متعفني دارند که ذکر آن‌ها حال آدمي را 


دگرگون مي‌کند. ولي آیا مگر مي‌شود چنین احوالي را دلیل بر صحت يا عدم صحت 
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آقاي کارگر حساب علم و حقیقت از اين مسائل جداست. آدمي موظف است در برابر 
حقیقت در هر زمان و مكاني و از دهان هر كسي که خارج شود. سر تعظیم فرود آورد. 
پذیرش ناتمام بودن تخت جمشید به معناي سر فرود آوردن در برابر پورپیرار نامي 
نیست. بلکه به معناي ستایش حقیقت و راستي و تسلیم در برابر آن است. حتماً 
فا ای a a‏ ایا اه ون و یه ی ی 
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در جوابتان به استاد پورپیرار مبني بر ملاك قرار دادن ظاهر و باطن احوال يك فرد يا 
که فسال OE BES SRE‏ ما شا ای امه 
شما از دوران جواني درگیر آن بوده‌اید. چنین استدلالي در جهان علم مطلقاً کاربرد و 
اعتباري ندارد. مسیر شناخت و ارزيابي يك نظریه علمي و رد و اثبات آن با طرح چنین 
استدلال‌هايي طي نمي‌شود و به نتیجه نمي‌رسد. نمي‌توان در دانشگاه به يك استاد 
مثلاً فيزيك گفت که چون شما عضو گروه مجاهدین خلق هستید. پس مباحثي هم که 
در مورد سرعت نور مطرح مي‌کنید. مشکوك است! یا نمي‌توانيم هنگام بيماري از 
تاه مان سر اضق ها را سیب کی اه اش سا و 
تشخیص او در مورد بيماري‌مان اطمینان حاصل کنیم! اگر ميبينيم کتاب‌هاي 
نان‌خورهاي حقیر و بي‌سوادي با اسامي عبدالعظیم رضايي و عبدالرفیع حقیقت (که 
عناوین پرطمطراق دکتر و استاد را از سوي مشتي سخت پوست فسیل شده يدك 
ی اد لایس شاک ا اه وط مورد افا ته رط به وان 
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چندي پیش فایل سخنراني سعید امامي معروف در سال ۷۱ در دانشگاه همدان در 
سایت بازتاب منتشر شد. سعيد امامي» معاون وزير اطلاعات وقت (با آن چهره 
منفي‌اي که از او پس از ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي ترسیم شده). در سخنراني خود 
بآ ما اسان می کید گھ کی اھ ارات شا ان همان انا را 
سخنراني به نقد دکتر سروش پرداخته بود و در حریان این نقد وارد حوزه احوال دکتر 
سروش شده و از رفتار نادرست سروش با همسر خود و اختیار همسر دوم و ... انتقاد 
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و از او مي‌پرسد که شما چه حقي داشتید در نقد انديشه و تفکر سروش از مسائل 
شخصي و احوال خصوصي او یاد کنید؟ مگر رفتار نادرست سروش با همسرش دلیل 
نادرستي تفکر اوست؟ پس اگر سروش با همسرش به خوبي رفتار مي‌کرد. اندیشه و 
گفتار او معتبر و صحیح مي‌شد؟ (و من در اين جا مي‌پرسم مگر بیان چنین استدلالي 
از زبانه سعید امامي ظاهراً مجري قتل‌هاي زنجيره‌اي دليلي بر نادرستي این استدلال 


مي‌بینید جناب کارگر. سعید امامي چون شما نمي‌انديشید. زیرا معتقد بود رفتار 
ناشایست سروش با همسرش را نمي‌توان دليلي بر نادرستي اندیشه او دانست و 
تأکید بر چنین مواردي فقط براي تخریب و ترور شخصیت مناسب است که این کار هم 
پیشاپیش نشان دهنده ناتواني منتقد از پاسخ گويي به يك اندیشه و تفکر است! 
يعني دقیقاً همان کاري که دشمنان استاد پورپیرار انجام مي‌دهند و چون نمي‌توانند 
مثلاً واقعیت ناتمام بودن تخت جمشید را رد کنند. دائماً تکرار مي‌کنند که پورپیرار 
توده‌اي است. جاسوس است. عرب است. ترك است. قاتل است و فلان است و 
بهمان و اين يعني همان سیاست ترور شخصیت در کنار سیاست بایکوت. که آشکارا 
بیانگر ناتواني و درماندگي مطلق و ابدي مخالفان ايشان در رد مدخل‌هاي 
كتاب‌هاي تأملي در بنیات تاریخ ایرات است. 


اد آئن‌ها کنشتهر واف فیض کرد که وعاو. مشالقات: آفاي وران افا عنم 
است. مي‌توان فرض کرد که حق با دکتر پیروز مجتهدزاده و خیل همفکران اوست و به 
واقم کیت ها اناد یوو کال :وا دة اده انو ارو رهگ انا 
خطرناك است. در این صورت مي‌پرسیم پس وظيفه جامعه روشنفکري و دانشگاهي 
اا انم ی مس او ات کف امات وه سای 
روشنفکران و اهل دانشگاه در هر كجاي جهان ضامن و مسئول حفظ سلامت فكري 
جامعه و دفاع از پیشینه تاريخي و تمدني کشور و ملت خود هستند؟ پس چرا اینان به 
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پس از گذشت چند سال همچنان روي ترش مي‌کنند. به سوراخ مي‌خزند. ناسزا 
مي‌گویند واتهام مي‌زنند؟ و چرا در هر کجا به جاي متخصصان تاریخ. غیر اهل تاريخ 
(نظیر شما آقاي کارگر) را مي‌بينيم که به مباحثه با ایشان مشغول است؟ به راستي 
چرا در حاي بحث پیرامون ناتمام بودن پا نبودن تخت جحمشید که بنیان افسانه 
امپراتوري هخامنشیان و صدها مطلب مرتبط دیگر را زیر و رو مي‌کند. بحت درباره شغل 
آقاي پورپیرار و نسبت ايشان با حزب توده و ترك و عرب و ... در جریان است؟ آیا 
هنگامي که سلامت جحسمي يك جامعه در اثر مثلاً شیوع يك بيماري جدید به خطر 
مي‌افتد. وزارت بهداشت و جامعه پزشكي کشور مي‌توانند و مجازند به جاي مطالعه 
باق سا انم شا اة و ها را نب ی اه ال هه 


كشوري که این بيماري از آن جا آمده بپردازند؟؟ و مثلاً بگویند در شأّن ما نیست درباره 


بيماري‌اي که از افغانستان آمده, مطالعه کنیم؟؟ حال اگر اینان که مي‌گویند كتاب‌هاي 
استاد پورپیرار خطرناك است. پس چرا به بررسي و رد آن نمي‌پردازند و در برابر دعوت 
به مباحثه, با بلاهت و درماندگي‌اي سوزناك ناله سر مي‌دهند که در شأن ما نیست 
با پورار مسانحته کتیم؟۱۱۹ بسن آگر حامفه داتشگاهی: ها قاخر تست در بان خمله به 
تاریخ و تمدن و پیشینه کشورش از آن دفاع کند. پس این جامعه دانشگاهي به چه 


حکایت طیف روشنفکران حامعه ما در برابر حقایق عرضه شده به زبان و قلم 
استاد یورییرار. حکایت حال همان بوزينگاني است که طبق يكي از 
داستان‌هاي کتاب کلیله و دمنه در يك شب سرد زمستان به دور کرم 
شب‌تابي حلقه زده بودند و به تصور این که نور این کرم شعله آتش است. با 
فوت کردن بر آن تلاش مي‌کردند آتشي بیفروزند و گرم شوند. در این میان» 
يرنده‌اي که شاهد کار عبث آن‌ها بود. سعي کرد آن‌ها را به حقیقت آگاه کند 
و لذا شروع به انذار آنان کرد که اي بوزینگان» این نوري که شما مي‌بینید 
شعله آتش نیست. بلکه نور يك کرم شب‌تاب است. پرنده مي‌گفت و 
بوزینگان به او توحهي نمي‌کردند. در اين حین سنگ‌پشتي که شاهد تلاش 
پرنده بود. به او اندرز داد که این‌ها را به حال خود رها کن. حون در مرتبه درك 
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حقیقت قرار ندارند و تو با اين کارت تنها سر خود را بر باد مي‌دهي. پرنده به 
نصحیت سنگ‌پشت عمل نکرد و به تلاش خود که آن را لازم و موثر 
مي‌دانست ادامه داد, تا اين که سرآخر بوزینگان او را گرفتند و سرش را بر 
سنگ کوبیدند! حماعت باستان پرست ما هم که همچنان درباره اميراتوري 
هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان نطق مي‌کنند و خشمگینانه‌تر از پیش 
بر طبل تو خالي عظمت ایران باستان مي‌کوبند و بر کيسه‌هاي خالي 
گره‌هاي محکمتر مي‌زنند. مصداق همان بوزينگاني هستند که در برایر 
اصرارهاي آن پرنده لجبازانه بر شدت فوت خود می‌افزودند!! باستان پرستان 
ما هم هیچ هدفي در سر ندارند حز آن که سر استاد پورپیرار و من و هر 
مدافع حفیقت ديگري را از بیخ ببرند تا بتوانند آزادانه و با آرامش همچنان بر 
نور کرم شتاب ایران باستان فوت کنند تا از آن آتشي پر فروغ برخیزد! 


آقاي کارگر گرامي. من در اين گفتار مجال و در اصل قصد نداشتم تا وارد گفت‌وگو 
پیرامون اجزاء مباحث تاریخ ایران بر اساس نوشته‌هاي استاد پورپیرار بشوم زیرا چنین 
گفت‌وگوي مفصلي زمان و مکان ديگري را مي‌طلبد و لذا کوشیدم با بررسي رفتار 
شناسي روشنفکران مسئول ايران و جهان در برابر يك نگاه تازه و تکلیف ساز. چرايي و 
چگونگي ماهیت واقعي آنان را نشان دهم تا بدانیم که وظیفه و مسئولیت واقعي ما تا 
چه اندازه خطیر و سنگین است و با چه بوزينگاني در لباس اندیشمندان سر و کار 
داریم. اينك مجموعه چند هزار صفحه‌اي نوشته‌هاي يك محقق مستقل. میلیون‌ها 
میلیون صفحه نوشته در باب تاریخ و ادبیات و تمدن ایران و شرق میانه و تا حدي جهان 
را بر باد داده و بي‌اعتبار کرده است؛ کوشش چند قرني و مداوم و مافوق تصور بهود در 
باب تحریف حقایق تاریخ منطقه و جهان به قصد ینهان نگه داشتن نسل كشي پوریم 
و صرف میلیون‌ها میلیون پول در اين راه از سوي بهودیان و دسایس بي‌شمار آن‌ها را 
به آب شسته است؛ هر مدخلي از این مجموعه و مثلاً مدخل شاهنامه فردوسي با 
ساضا عی عانی شاهنامه تساه برآمانه و اتصض مات باب دوا 
حاصل زندگي علمي تمامي این استادان را روي هم بريزيم تا به بلنداي مچ پاي 


استاد پورپیرار هم نمي‌رسد؛ مورخي شجاع و جسور با نيروي ایمان در برابر اقيانوسي 
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از دشمني و کینه از سوي مدعیان سینه چاك آزادي بیان دست تنهايي مبارزه 
مي‌کند؛ هر روز خیل جوانان جوياي حقیقت جذب این اندیشه‌ها مي‌شوند و هر کدام 
ولو با صرف خون جگر هم که شده روزنه‌اي تازه براي توسعه و اثبات بیش از پیش این 
حقایق مي‌گشایند؛ در حاي تلاش‌هاي جوانان هشت سال پیش نظير من و امثال من 
امروز جواناني چون مجتبي غفوري (کارگردان فیلم تختگاه هیچکس) و یارانش با 
توانايي‌هاي دیگر به میدان آمده‌اند؛ پي‌هاي وحدت دوباره شرق میانه در حال ريخته 
ات ات واه ار ها ی ماه در مان ای ود سای 
خوب و فرهيخته و متعهد به فرهنگ و آزادي بشر از قید دروغ سپري کرده‌اند. روز به 
روز استوارتر و روشنگرتر به راه خویش ادامه مي‌دهند و ونگ ونگ جاهلان قرون 
وسطايي زمان ما براي ایشان و یاران‌شان بس شیرین و دلنواز جلوه مي‌کند. شاد و 
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گفت‌وگوهايي با مهندس منوچهر کارگر (۴) 


رو در رو با ناصر بورپبرار » دکتر عارف گلسرخی و داود صباغ (ع) 
پاسخی دوستانه به آفای دکتر گلسرخی از مهندس منوچهر کارگر (فسمت اول) 


دوست عزیز آقای دکتر عارف گلسرخی. سلام 


ای یه نزن نوا و و ایا ا کی شیاین کف شا 
وفاداری به آقای پورییرار استوار هستید و این خوشحالی من از آن حهت است که 
شما را فردی معتقد و وفادار میبینم. پاسخ به این نامه نیاز به وقت کافی و نوشتاری 
بس طولانی تر از خود نامه دارد. ولی من چون اهل تفصیل نیستم و خلاصه نویسی را 
بیش‌تر و به‌تر مییسندم به نکاتی از نامه شما اشاره می‌کنم و می‌گذرم و حتما نامه 
شما را در ۲ سایت خواهم گذاشت و همچنین فایل وورد نوشته خودم را هم برای 
شما خواهم فرستاد و شما مجاز خواهید بود در هرجا مایل بودید, ارائه دهید. 
تسه ۷ تس اد نامه کو وهه یه که فا تاد تیف [قاتوسی آذ 
افکار کلیشه‌ای نخ نما و تهمت‌ها و ناسزاهای شرم‌آور و بی‌انتها هستیم که 
نامه دوست شما یک نمونه بس کوجک از آن است.) 

* 
اة مت انا مال مك ایا حاضعا تافه خوست من وا اند هروا که 
درباره او چنین قضاوتی را روا می‌دارید!؟) 
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کی شالف یی تسیچ کصم جاك كه قرست مطالعة ار ماوت اتشات ۲ 
نداشتید یا به ضرورت این کار دست پیدا نکردید. چرا برای شناخت این چنینی از 
استاد پورییرار به سراغ پرسش از یک دوست رفته‌اید؟ کافی است در هر موتور 
جست و جوی اینترنتی نام «ناصر پورپیرار» را تایپ کنید تا با خیل عظیمی از این نوع 
قضاوت‌های ذهنی و فحش‌نامه‌های متعصبانه و چارچوب‌های فکری کلیشه‌ای در 
ده‌ها سایت و وبلاک مواحه شوید که از نظر قوت استدلال(!!!) از نوشته دوست شما 
بسیار بسیار جلوترند!) 
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پاسخ: (من پیش از این به شما گفته و نوشته‌ام که اصولا من نام آقای پورییرار را 
برای اولین بار از شما شنیدم و هیچ اطلاعی از وجود شخصیتی به نام «ناصر 
یورپیرار» و نوشتارهای ایشان نداشتم و با توجه به این نکته که کتاب‌های ایشان در 
دسترس نبوده. چگونه می‌توانستم آن‌ها را بخوانم و از کجا به دست آورم و چگونه!؟ 
حال به من بگویید برای اطلاع از مطلبی قابل اعتبار و اعتماد بایستی به دشمن 
مراجعه کرد يا به دوست؟! شما بگویید که چرا به من توصیه می‌کنید. من بایستی به 
سا فخش‌نامةها و اتقامات فی رفتم ا فرت را پشتاسی ھن اد آین اسندلان 
کاملا کودکانه‌تر از پاسخ من به آقای پورپیرار شما در شگفتم!) 
* 

در دنباله نوشته‌اید: (درست است که شما هم به سهم خود صاحب تخصص‌ها و 
دانش‌ها و تجارب متعدد هستید, ولی آگاهید که ورود جدی و تعیین کننده به 
هرموضوع تازه‌ای به طی مقدماتی احتیاج دارد که مستلزم صرف زمان کافی و مناسب 
هستند و اختصاص این مقدار از زمان پیشاپیش مستلزم رسیدن به احساس ضرورت 
برای شناخت کامل موضوع مورد نظر است. بدیهی است در صورتی که چنین مراتبی 
طی نشود مطمئنا نتیجه کار شکل مطلوبی نخواهد داشت و طبعا ورود فرد به آن 
حوزه مثال همان شناخت فیل درتاریکی «دانستان مولوگ» خواهد بود. 


کافی است .... و متال‌های بسیار ساده و عوام پسندانه‌اک را در دنبال نوشته‌اید و 
در آخر نتیجه گرفته‌اید که من به خوبی آقای بورپیرار را هنگامی که شما را فاقد 
فرهیختگی می‌خوانند. درک می‌کنم هرچند که با به کار بردن چنین [تعبیری] در مورد 
شما موافق نیستم. لطفا به نوشته خود مراجعه کنید.) 


پاسخ: (من با شما موافقم که بایستی در هر رشته اطلاعات و تخصص و تجارب خاص 
آن رشته را داشت تا مجاز به نظریه پردازی بود و فرد بی‌اطلاع از تاریخ نمی‌تواند 
نظریه پرداز تاریخ باشد. ولی از شما سئوال می‌کنم که بنا به اظهار خودتان که 
مقرون به واقعیت است. چگونه مرا که اصلا نمی‌شناسید فردی بی اطلاع تشخیص 
دادید! و چگونه به خود اجازه می‌دهید که توصیه کنید که من نباید در این مباحث وارد 
شوم!؟ و این منال‌های کودکانه را برای مجاب کردن من و اثبات حقانیت آقای پورییرار 
یادآور می‌شوید!؟ چگونه است آقای ناصر یوربیرار را با تحصیلات دبیرستانی 


o 


استاد پورپیرار و متخصص تاریخ باستان می‌شناسید و می‌خوانید و مرا از ورود به اين 
همان گونه که من هیچ شناختی از شما و آقای پورپیرار ندارم!) 


۷ 
در صفحه۶ سطر ۲ به آخر نوشته‌اید: (...مثلا بخش عمده‌ای از اين رحال صاحب فکر! و 
از حمله پروقسور شجاع الدین شفاگ مورد احترام شماء عمیفا براین خبالند که 


تمدن در جهان با نام ایران و ایرانی آغاز می‌شود و hi‏ 
۷۴ 


پاسخ: با ذکر کلمه «از حمله پروقسور شجاع الدین شفای مورد احترام شما. در 
واقع و تلویحا به خواننده القاء می‌کنید که این منوچهر کارگر هم از همان قماش و 
تایه ریز تاسیسات اتا و سو شاع الذين شفااه اهن ناف شه 
انسان‌ها احترام قائل هستم و خود را پایبند رعایت اصول انسانی و برخورد محترمانه 
می‌دانم, مگر زمانی که طرف من رعایت حدود و حیثیت انسانی خود و 
دیگرات را نکند. بتابراین آقاک شجاع الذین فا بآ من مانند چگ ان فجن اند 
ولی دلیل بر آن نیست که نقطه نظرها و افکار و اندیشه ایشان مورد تایید من باشد. 
برای متال نمونه‌ای را می‌آورم «در مراسم یادبودی که در پاریس برای تیمسار معین 
زاده که در انگلستان درگذشته بود و برادران ایشان در پاریس گرفته بودند. من هم 
حضور داشتم. عده زیادی در آن جا حضور داشتند و آقای شفا به سخن‌رانی 
پرداختند. در باره ارتش و سابقه آنه سخن گفتند و آن‌قدر اغراق گویی کردند و بلند 
پروازی نمودند که از بیان اين نکته غافل نشدند که سابقه ارتش منظم ایران به 
فا ال فص شخ مر ما کی موه ای کی فص بان من مه 
هوشنگ معین زاده برادر تیمسار متوفی گفتم که ایشان مزخرف می‌گویند وتاریخ 
زا اگوھ فی یھ تھ خا من اک خر مایت اقا ستاساه انان را هه 
نصیحت کردم که به‌تر است بگذارد که خود آقای شجاع الدین شفا مطلب بنویسد! 
از این رو بود که می‌دیدم فردی چون او قادر نیست با فردی به نام ناصر پورییرار 
دست و پنجه نرم کند و نوشتارهای سطحی و بی‌معنی و سبک ايشان مرا بر آن 
داشت که نونسم که اقا تور یاد آگر سیف زا وازگوت خلوه وکت و ا ناسك 
بنویسد. ولی خوب می‌نویسد! حال آن که نوشته‌های شما اصلا فارسی نیست! و 
نمی‌توانید با ایشان دست و پنجه نرم کنید. به‌تر است کار را به کاردان واگذارید و به‌تر 
انیت آقاف شاع آلدین شفا . که شما را رافتمانی می‌کند و اسفاه باتفا ما 
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هستند خودشان بنویسند! که قلمی شیوا دارند و صاحب اطلاع می‌باشند! و همین 
توصیه دوستانه و بی‌ریا موحب گردید که به همکاری با حمهوری اسلامی و 
آقای پورپیرار متهم شوم !) بگذریم که از نظر من سخنان بی‌هوده آقای ساسان 
اصلا قابل خواندن نیست ولی آدرس سایت اختصاصی خودم را به ایشان دادم و 
نوشتم برای آن که مرا به‌تر بشناسید به این سایت مراجعه کنید. ولی دیگر من با 
شما مکانبه را ادامه نخواهم داد. 
1 

در صفحه ۷ سطر ۱۲ نوشته اید: (خود شما هم در مکاتباتتان با آقای پورپیرار 
نمونه‌ای از این صراحت و نحوه توجه را دیده‌اید که البته دلایل بروز آن را در نیافتید و 
این نحوه توجه دادن را بر صحت اتهامات مذکور حمل کردید! و برای همین تهدید به 
انتشار این مکاتبات کردید «اين طور که من از ايشان شنیدم» ولی ....) 


۷ 


پاش من نها این اه که ها قل اقات ویار را که من سهان :ا 
تهدید به انتشار مکاتبات کردم می‌پذیرید!؟ در حالی که از حقیقت قضایا مطلع نیستید! 
و در واقع به گونه‌ای مرا سرزنش و نکوهش می‌کنید که قصد باج‌خواهی داشته‌ام 
که ایشان را تهدید به افشا و انتشار مکاتبات کرده‌ام. «ولی از من سئوال می‌کنید 
که چرا به سراغ یک دوست رفتم تا از او اطلاعاتی درباره آفای پورپیرار به 
دست آورم!؟ آخر مگر یک بام و دو هوا می‌شودا!؟» دوست من آقای دکتر 
گلسرخی عزیز. من به ایشان اطلاع دادم که آن چه در مورد من گفته‌اند «متعصب - 
مرتجع - نافرهیخته - بی‌فرهنگ - بی‌ادب - دروغگو - تهمت زن - عامی 
مسلک... » را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار خواهم داد تا افکار عمومی 
فاد کی که مایت وه وات ی اک هانگ با تا تسف در 
اختیار عموم گذاشته‌ام و نظرات و افکار همه گرایش‌های فکری ( مذهبی - سیاسی 
- عقیدتی و ازحمله شخص آفای بورپیرار و ...) را با هزینه شخصی در اختیار 
عموم می‌گذارم شایسته آن عناوینی هستم که ايشان به من نسبت داده‌اند پا 
ایشان که هیچ عقیده و نظری را جز نظرات خود برنمی‌تابد و نمی‌پذیرد و قبول ندارد. 
حال آن که من با بسیاری از نوشتارها که در ۲ سایت خود منتشر می‌کنم موافق 
نیستم و بلکه با بسیاری مخالف هم هستم. ولی چون آزاده و آزادی‌خواه هستم 
می‌خواهم دیوار سانسور را به هرشکل و در هر زمینه بشکنم. این چه 


تهدیدی است که من کرده‌ام!؟ شما پاسخ دهید!؟ آقای دکتر گلسرخی عزیزا!) 
* 
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شده و چنین و چنان ... که احتمالا شما به خوبی در حریان حزئیات این نشست 
قرار دارید. قفا 


4 
پاش اس ی شا ای +6 كوم فاحل آد‌کا مه الا اة و رة 
چند و چون جریانات واقف هستید و من در قلب پاریس نه از آن اطلاعی داشته و 
ارف س كو اون که ار فعا فى هنو و نه لا قفا یه ان لمات فة و اة 
واز هر حمعیتی این چنینی بیزارم! و من نمی‌دانم چگونه شما در این فاصله دور 
تشخیص دادید که من به خوبی در حریان حزئیات این نشست فرار دارم!؟ برای 
من جای بسی شگفتی است که شما با آن که هیچ شناختی از من ندارید! این 
چنین قضاوت‌های دور از حقیقت و کذب در مورد من دارید؟! این را فقط و فقط به 
حساب تعصب شما نسبت به آقای پورپیرار می‌گذارم که هر کس با ایشان 
مه ای دق ما یراط ا آن هخ ابي موتا 
* 

نوشته بودید: (پاسخ آقای پورپیرار قاطع و و استوار است» همان گونه که به 
شما پاسخ داده است.) 


پاسخ: من از شما سئوال می‌کنم: (چه اشکالی داشت اگر آقای پورپیرار فقط در دو 
کلمه همان گونه که در مورد نام خود پاسخ دادند و شغل خود را از ابتداء نشر کتاب 
اعلام کردند. می‌نوشتند که من هیچ گاه عضو حزب توده نبوده‌ام و همچنین 
بازحوی دادگاه‌های انقلاب نبوده‌ام و این‌ها تهمت است که مخالفان به من نسبت 
می‌دهند تا نیازی به ۲۸ صفحه مکانبه جناب‌عالی برای دفاع از ایشان و سرکوب 
مخالفان ايشان و اثبات این قضیه نباشد و مکاتبات نامطلوب من و ایشان را هم دنبال 
نداشته باشد. دوست عزیز. همان طور که سئوال من صریح و روشن بود. پاسخ 
صریح و روشن ایشان می‌توانست مرا از توهمی که درباره ایشان داشتم برهاند. چرا 
می‌نویسد؟! «من فرهیختگی درشما ندیدم!» «یعنی شما آدم بی‌فرهنگ و 
بی‌ادبی هستید!» من در مکاتبات اولیه خود نهایت نرمش و احترام و ادب را درباره 
ایشان رعایت کردم. ولی ایشان به جای حسن استقبال وارائه پاسخی دو کلمه‌ای. 
به نصیحت‌های بچه گانه پرداختند و خود را در موضع بالا قرار داده به زیردست و 


شاگردی نصیحت کردند که (به‌تر است افراد را به آثارشان بشناسیم نه 
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اخوال‌شتان) که ان مظلب همان قدر کرش اسک نه همات میاه کیک وا 


روشن می‌باشد! 


معنی و مفهوم احوال جحیست؟ 


آیا به معنا و مفهوم «کردار» اعمال فرد است؟! 
یا به معنا و مفهوم «انديشه » پندار شخص است ؟! 
یا به معنا و مفهوم گفتار( نوشتار) اوست؟! 


ای اه اس وا فا ما 

و اگر به معنی پندار است که باز هم همان نظر من بود «زیرا افراد آن چه را که در 
ار اة تسیر تاش ان ای شالف ای ان ی سا از وان 
اگر به معنی گفتار (نوشتار) باشد که من توضیح دادم چه بسیار گرگ صفتان که در 
اا کو با اس تا زاب اف سای یی راهم ی چم نف امتا 
بنابراین طفره رفتن ایشان از پاسخ صریح و پرداختن به تکرار بیان کلمات 
«نافرهیختگی و این که به‌تر است شما بیآموزید آدم بافرهنگ و ادب چنین 
می‌کند و چنان نمی‌کند -شما متعصب و مرتجع هستید.- نادان و حاهل و 
دروغزن و تهمت زن هستید - و امنال آن.....» تحقیر آمیز و توهین مستقیم و 
تهمت و افترا موحب گردد تا مرا نیز از مسیر ادب خارج سازد وبا استدلال به نکاتی که 
به من نسبت داده بودند به ایشان پاسخ دهم: نیازی به پاسخ دادن ندارد. شما 
تلویحا در نامه خود عضویت خودتان را در حزب توده و بازحو بودن در 
دادگاه‌های انقلاب را تایید کرده اید! و چون من نه متعصبم و نه مرتجع لذا 
نوشتارهای رد و بدل شده را به منظور قضاوت عمومی در سایت قرار می 
دهم تا افکار عمومی قضاوت کند که من مرتجع و متعصب هستم (در حالی 
که ناشر افکار و نوشتارهای گرایش‌های متفاوت و متضاد اعم از مسلکی - 
مذهبی - عقیدتی و ... در ۲ سایت خود هستم و نمونه‌های بارز آن در 
معرض دید عموم است) يا ایشان که حز نظرات خود هیچ نظری را 
نمی‌پسندد و تایید نمی‌کند. لذا اعلام این نظر به معنی تهدید نیست! بلکه اعلامی 
و اطلاعی است که بداند بحث و گفت‌وگوی من و ايشان را باید افکار عمومی قضاوت 
کنند و شما آن را حمل بر تهدید کرده‌اید که من فقط می‌توانم عذر شما را بیذیرم که 
تعهد به وفاداری به آقای بورییرار موحب قضاوت ناصحیح و متعصبانه شما در 


1۲ 


مورد این اعلام به عنوان تهدید باشد. حال آن که من برای اتثبات حقانیت خود این اعلام 


را کرده بودم.) (ادامه دارد) 
+ چهارشنبه ۱۰ امرداد 1A1‏ - عارف گل سرخی 


[ چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۴۶ ساعت: ۱۲:۰۰ ] - [ ڇچاپ کن [ - ] ir.naria.www//:http‏ 
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گفت‌وگوهايي با مهندس منوچهر کارگر (۵) 


رو در رو با ناصر پورپبرار » دکذر عارف گلسرخی و داود صباغ (۵) 
[ندوین از مهندس منوچهر کارگر] 
پاسخی دوسقانه به آقای دکذر گلسرخی از مهندس منوچهر کارگر (قسمت دوم) 


ف 9 م یواست شتا اقا او صاع خاش ان ات 
را در ذیل دو عنوان یهود ستیزی و پان اسلامیزم شناسایی می‌کند. زیرا به واقع 
ذهن او تحلیل دیگری برای درک این روند شناخت تدریجی «پوریم» نمی‌شناسد. حد 
اقل آقای صباغ و دیگران پر شماری که ظرفیت ذهنی‌شان در اندازه ایشان است 
می‌باید توحه کنند که بهود ستیزی یک تفکر عمدتا مبتنی بر نژاد پرستی است و با 
کشف اسنادی دال بر دخالت بهود در فلان قضیه تاربخی «همچون مورد احیر بودن 
هخامنشیان از سوی بهود برای نابودی بابل طبق داده‌های تاریعی تورات» 
از زمین تا آسمان متفاوت است مثلا ....) 

۸ 
پاسخ من: (من پاسخ این نظر شما را به خود آقای صباغ محول می‌کنم که در این 
باره صاحب نظرند و چون در موارد مختلف پاسخگو بوده‌اند و شامل چندین صفحه 
فی شوک به فال همین یار شتا گانهای با ععوان نط رات آقاک داد ضباغ عراز 
خواهم داد.) 

۳ 
در صفحه ۱۸ سطر ۱۰ به آخر نوشته‌اید: (....زیرا استاد یورییرار هیچ چیز را فدای 
حمایت کسی از خود نمی‌کنند «موضوعی که خود شما نیز در مکاتباتتان با 
ايشان با آن موابحه شده‌اید» و با هوشمندی فوق العاده‌ای که دارند. زیر و بم 
مسائل را به خوبی درمی‌یابند در واقع مسئله آقای سلیمی همواره بهود و 
صیهونیزم بوده است و نه تاربخی شدن پوریم و درک تاثیرات دوران ساز اندیشه 
استاد یوربیرار ...) 

۷ 
پاسخ من: (طرح این مطلب و ارتباط دادن با مکاتبات من با آفای پورییرار کاملا بی‌ربط 
است. چه من هرگز از ایشان حمایتی نکرده‌ام! هیچ! که از ایشان چند ستوال 
بی‌پاسخ کردم که این ماجرا تا به اين حا کشیده شده است. من در شگفتم و متعجبم 
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که چرا شما نسبت به آقای پورپیرار منعصب هستید که هر چیزی را و هر حرفی را 
که به هم هیچ ارتباطی ندارد. به هم می‌بافید و برای اثبات حقانیت آقای بورییرار به 
کار می‌گیرید!؟ دوست من. وفاداری بسیار پسندیده است؟! ولی اگر اين گونه همه چیز 
را فدای تعصب کنید خطرناک است! مثالی بزنم و بگذرم؛ «در اوایل انقلاب فردی به 
نام حجازی از دار و دسته ملاهای مکلا دائم در نماز جمعه و یا مجالس سخن‌رانی 
می‌کرد و آیت اللّه خمینی را چنان معرفی می‌کرد که خود صاحب زمان است! 
حتی در یک سخن‌رانی خطاب به آیت اللّه خمینی گفت: امام تو بگو! خودت بگو 
به مردم که تو کیستی! و تو همان حجتی که در انتظارش بوده‌اند! ». « بیان 
این مطلب نامعقول و تامل برانگیز باعث گردید که آیت اللّه خمینی با هوشمندی 
موجبات منع سخن‌رانی از سوی ایشان در مجالس و معابر را فراهم سازد و او را به 
کناری براند.» دوست من. مورد شما و آقای پورپیرار همانند حجازی و آیت الله 
خمینی شده است. تا کجا و تا جه زمان می‌خواهید هر عمل ناصحیح و 
ناصالح ايشان را مهر تایید بزنید و حنتی حاضر به پذیرفتن هیچ نظری 
نباشید!؟) 


در صفحه ۲۲ سطر ۱۰ نوشته‌اید: (.... در مورد نکته‌ای که آقای صباغ درباره 
کتیبه‌های مکعب زرتشت برای شما نوشتند و شما هم بدان استناد فرمودید. 
مختصر بگویم که بحث بسیار کامل‌تر آن قبلا از سوی کیوان نامی از [یاران] بابایادگار 
فان الق کشت یی یه نی که ق ی این جال به اة ا 
عکس‌ها و اسناد بایگانی سازمان میراث فرهنگی, به اثبات هر چه بیش‌تر دعاوی 
استاد پورپیرار کمک کرد و آقای پورپیرار هم ضمن پاسخ گویی به آن ردیه. مطالب 
کامل‌تری بر مطالب قبلی خود افزودند. مطلب آقای صباغ یک گزینش ضعیف و احتمالا 
مفرضانه از مجموعه آن عکس‌ها و توضیحات مفصل است.) اینان در واقع .... 


۷ 


طرح کرده‌اند و خود را صالح در پاسخ گویی و یا تایید و تکذیب نمی‌دانم) 
۷ 


در صفحه ۲۳ سطر ٩‏ به آخر نوشته‌اید: (در پایان این نوشته لازم است چند کلامی 


lo 


نیز به بنده بدان اشاره داشتید بنویسم. نامه شما می‌گوید که معتقدید کلام صحیح آن 
اش قفا اه سای اقآ انم ما شام یه هرا هه به قامات انش 
فرد بسیار اهمیت می‌دهید و از این رو سخت مشتاق شناخت احوال استاد پورپیرار 
کته وان O Sba‏ ایاه و سا 
نا تمام ماندن تخت حمشید صحیح است با خیر. توضیحات مختصر اما بس استوار و 
روشنگر استاد پور پیرار نیز شما را قانع نکرد که چنین مسیری به شناخت حقیقت 
علمی در تاريخ راه نمی‌یابد. لذا من می‌کوشم با باز کردن موضوع و ذکر متالهایی با 
شما در این مورد مباحثه کنم و عین نوشته آقای پورییرار را آورده و به آن استناد 
کرده‌اید.... و ادامه داده‌اید که من بنا را بر صحت استدلال شما می‌گذارم که چه بسا 
افراد شیطان صفتی که در ظاهر سخن صحیح می‌گویند و در باطن اعمال شیطانی 
انجام می‌دهند و لذا سخنان چنین کسانی را نمی‌توان معتبر دانست. زیرا در اصل با 
ظاهر موجه اهداف شیطانی خویش را دنبال می‌کنند. من بنا را بر تایید [این] 
می‌گذارم که آقای پورییرار هم اکنون هم یک تنوده‌ای دوآتشه و خیانت کار 
هستند. قاتل فرزندان خویش‌اند و قاجافچی مواد مخدر و حاسوس و مامور 
اطلاعاتی و همین الان هم دو سر بریده در بخچال خانه خویش دارند. «البته 
این گفته‌های شماست آقای دکتر گلسرخی عزیز نه من» اما من می‌پرسم اگر 
ايشان گفتند زمین به دور خورشید می‌چرخد ما باید بپذیریم يا رد کنیم؟؟ اگر ایشان 
به مرتبه‌ای از توانایی علمی و تحقیقی دست پیدا کردند که کشف و اثبات کردند که 
تخت حمشید ناتمام است. شاه‌نامه فردوسی در زمان دیگری نوشته شده, 
بخشی از آثار تاریخی کهن ايران به عمد نابود شده و .... ما باید بیذیريم يا رد کنیم؟؟ 
آیا باید چنین حقایقی از زبان یک فرد فرشته صفت صادر شود تا آن را معتبر 
مایت لا آگر کالنله نی اسان فشیطانت ضفخ مس یه آه میتی 
گردش زمین به دور خورشید باطل می شود؟؟؟ يا اگر گالیله نامی فرشته صفت 
بود و مدعی شد کره زمین به شکل مکعب است. باید سخن او را به دلیل فرشته 
ی 


* 


با ھی از کا ال یکی ھا که ت خو جاو دات که انظ ات ا 
نظر من بدانید. و من کجا نوشتم یا گفتم که اگر آقای پورپیرار توده‌ای يا بازجو بود 
نباید به نظرات تحقیقی‌اش اعتبار قائل شد؟ شما دقیقا و صراحتا به من اتهام 
می‌زنید. خلط مبحث می‌کنید و مطالب را وازگونه طرح و حلوه می‌دهید. من 
در هیچ جا و نوشته‌ای نگفته‌ام و ننوشته‌ام که آقای پورپیرار و يا افرادی مشابه 
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ایشان اگر شیطان صفت و یا خائن و آدم کش و جاسوس و .... و همه آن چه را که 
شا نان کرد افد ورات ایآ افا انتآ ك اتماص کانها ایس 
که در عالم دوستی برمن وارد می‌کنید. من نوشتم که چون برای اولین بار نام 
آقای پورپیرار را می‌شنیدم و هیچ اطلاعی از وجود ایشان نداشتم و نمی‌دانستم 
کیست و چه می‌کند و از نوشتارهایش بی‌خبر بودم, با معرفی شما که همچون 
انشا ارس خاش تام بویت ای فاران اما اعضا ما ی که انا ان 
شخص را می‌شناسد و اطلاعاتی درباره او دارد؟ اگر دارد مرا در حریان بگذارد. آن گاه 
که نامه دوستم را دریافت کردم و نقل و قول‌هایی از دیگران و نظرات خودش را اعلام 
کرده بود. مصلحت دانستم که از خود آقای پورپیرار درباره خودش و کارش و سابقه 
خدمتی‌اش سنئوال کنم و هیچ نکته پنهانی در نوشته من نبوده است که شما 
انال ھی کید که من رات عامی تا مت ان انا یچ > اة و اتخون 
شخصی آنان مورد قضاوت قرار می‌دهم. این‌ها همه تهمت‌هایی است که 
انتداه اد سوک آنا استاد فحترم و سیسن متاشغانه از سوك موند اتشات 
یعنی دوست ندیده‌ام آقای دکتر گلسرخی برمن وارد می‌شود. من متاسفم و 
تیم که جا فا خان ف ور رشان واد که ك زا وی کار ارات یه 
حقایق را پایمال می‌کنید. دوست من شما در نوشتارهای من یک جا را نشان دهید 
که من نوشته باشم که نظرات ایشان به دلیل عضویت در حزب توده و بازحو بودن 
باطل است. این خود ايشان و شما هستید که فریاد برآورده‌اید و عسس مرا 
بگیر می‌گویید. سزاوار نیست آن چه را که خود در پندار خویش دارید به 
دیگران نسبت دهید. من هنوز هیچ نوشتاری از ايشان را نخوانده‌ام که قضاوت کنم! 
من فقط چند ستوال کردم که فریاد ايشان و شما بلند شد که من چنین و چنان فکر 
می‌کنم و قضاوت درباره نظرات علمی افراد را با احوال و رفتار خانوادگی آنان 
و خوب و بد بودن و شیطانی و فرشته صفت بودن می‌سنجم. حای بسی 
شرمساری است که دو استاد «مرید و مراد» درباره دیگران چنین بیاندیشند و همه 


را با یک چوب برانند.) 


۳ 
در دنباله در صفحه ۲۵ نوشته‌اید: (... استدلال کودکانه شما در حوابتان به استاد 
پورپیرار مبنی بر ملاک قرار دادن ظاهر و باطن احوال یک فرد یا گذشته و حال او به 
اعتقاد من فقط برای همان مباحتات سیاسی‌ای خوب است که شما از دوران حوانی 
درگیر آن بوده اید. چنین استدلالی در جهان علم مطلقا کاربرد و اعتباری ندارد. مسیر 
شناخت و ارزیابی یک نظریه علمی و رد و اثبات آن با طرح چنین استدلا‌هایی طی 


۷ 


نمی‌شود و به نتیجه نمیرسد. نمی‌توان در دانشگاه به یک استاد متلا فیزیک گفت 
که چون شما عضو گروه مجاهدین خلق هستید. پس مباحنی که در مورد سرعت 


۷ 


پاسخ من به شما این است: (اين یک دروغ فاحش و یک تهمت ناروا است که 
شما می‌گویید. شما از زبان من مطلبی را بیان می‌کنید که نه تاکنون بیان کرده‌ام و 
نه تاکنون نوشته‌ام و نه تا کنون به آن اندیشیده‌ام. دوست من. چرا گم شده‌اید!؟ 
کجا می‌روید!؟ و اين اباطیل را از کجا می‌آورید و به من نسبت می‌دهید!؟ 
نوشتارهای من با فورمات غیر قابل تغییر روی سایت است و سئوال من از شما که 
بنا به قول خوونات اضلا فرا تمی‌شناسید این است که «حگوته به سابقه سیانشق 
و مباحثات حوانی من پی بردید.» که می‌نویسید: «به اعتقاد من فقط برای 
همان مباحنات سیاسی خوب است که شما از دوران حوانی درگیر آن 


بوده‌اید ...» 


۹ 
دوست من نوشته بودید: (سخن‌رانی سعید امامی معروف در سال ۷۱ در دانشگاه 
قاق خر مایت باب مشق فن سهة افاس معاوت نت اسلاتات بفت ب«یا آن 
حهره منفی‌ای که از او پس از مابحرای فتل‌های زنجیره‌ای ترسیم شده» در 
سخن‌رانی خود به اين ماحرا اشاره می‌کند که یکی از همکاران و زیر دستانش در 
همان ایام در یک سخن‌رانی به نقد دکتر سروش پرداخته بود و در جریان این نقد وارد 
حوزه احوال دکتر سروش شده و از رفتار نادرست سروش با همسر خود و اختیار 
همسر دوم و .... انتقاد کرده بود. سعید امامی وقتی از این ماجرا با خبر می‌شود. 
آن سخن‌ران را توبیخ می‌کند و از او می‌پرسد که شما چه حقی داشتید در نقد 
انديشه و تفکر سروش از مسائل شخصی و احوال خصوصی او یاد کنید؟ مگر رفتار 
نادرست سروش با همسرش دلیل نادرستی تفکر اوست؟ پس اگر سروش با 
همسرش به خوبی رفتار می‌کرد. اندیشه و گفتار او معتبر و صحیح می‌شد؟ «و من 
در این‌حا می‌پرسم مگر بیان چنین استدلالی از زبان سعید امامی ظاهرا 
مجری فتل‌های زنجیره‌ای دلیلی بر نادرستی این استدلال است؟؟» می‌بینید 
حناب کارگر. سعید امامی چون شما نمی‌اندیشید. زیرا معتقد بود رفتار ناشایست 
سروش با همسرش را نمی‌توان دلیلی بر نادرستی انديشه او دانست و تاکید بر 
چنین مواردی فقط برای تخریب و ترور شخصیت مناسب است که این کار 


۸ 


هم پیشاپیش نشان دهنده ناتوانی منتقد از پاسخ گویی به یک انديشه و 
تفکر است! (aa‏ 


4 
پاسخ: دوست من (شما هم از میان همه صالحین و فرشته صفتان نمونه مورد 
پسند خود «سعید امامی خوش اندیش و نیکو خصال». «میان پیغمبران 
بحرحیس» را انتخاب کرده و به کمک می‌طلبید و او را نمونه نیک اندیشی و نیکو 
اخلاف و انسانیت معرفی می‌کنید که مثلا مانند من فکر نمی‌کرد. بی‌تردید من 
همچو سعید امامی نمی‌اندیشم! زیرا اگر همچون او می‌انديشیدم قاتلی 
بی‌رحم و حنایت‌کار و شیطان صفت بودم. تردید نکنید اگر شما هم مانند 
سعید امامی بیاندیشید رگه هایی از شیطان صفتی در سرشت شما نهفته 
است. جچه خوبست به اعترافات آقای سعید امامی مراحعه کنید تا بدانید که 
این موحود شرور دستش تا مرفق به خون افراد بی‌گناهی چون: 
مختاری‌ها - پوینده‌ها- خانم قائم مقامی- دکتر الهی‌ها- سرهنگ بای 
احمدی‌ها- دکتر برومندها- فریدون فرخ‌زادها- دکتر شرفکندی و همراهان- 
دکتر قاسملو و همراهان- دکتر شایور بختیار و سروش کتیبه- فروهرها 
(داریوش و پروانه) و حتی فرزند مراد خود رهبر انقلاب سید احمد خمینی 
......صدها نفر دیگر که با روشن شدن و باز شدن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای 

می‌توان مشاهده کرد. آلوده و آغشته است! 


برادر من» چرا مثال‌های به‌تری را عنوان نمی‌کنید. «در مورد کسانی‌که سخنان زیبا 
می‌گفتند و در عمل خلاف آن را انجام می‌دادند.» متال‌های به‌تری را می‌توان 
آورد که: 


آریامهر جه گفت و چه نوشت و چه کرد؟! 

آیت اللّه خمینی جه گفت و چه‌ها کرد!؟ 

و يا نورالدین کیانوری جه می‌گفت و جه کردا؟ 

یا احسان طبری جچه می‌گفت و می‌نوشت و چه کرد!؟ 


و کلیه سردمداران حکومتی جچه می‌گویند و چه می‌کنند! 


آنان که می‌گفتند حکومت عدل علی را مستقر خواهند کرد و چنین جهنمی را برای 
ملت ايران بریا ساختند. يا آنان که می‌گفتند آهن تفته را بر کف برادر خود (عقیل) 
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کی شین افیا یت ها جو کن ا یی یی ایا کات 
سجضایه نات ان حا رها لار مالو میرک و آقازادوهای آناق بر وه کته قاری 
اند د فلت اتوه دك وتتگی هیک بات ای ام جال :باک 
فرزندان‌شان درمانده‌اند!؟ و ........... بسیار نمونه‌های دیگر. شما دوباره همان دایره 
فکری خود را دور می‌زنید و نسبت دروغ به من می‌دهید و افترا می‌زنید! دوست من» 
من کجا گفتم که بایستی منکر نور و الکتریسته شد. اگر اددیسون فردی 
نامناسب در خانواده بوده و يا جون آقای بورپیرار احتمالا عضو حزب توده بوده و 
بازحوی دادگاه‌های انقلاب نباید پذیرفت که نوشته‌هایش درباره تخت بحمشید با 
اسلام و یا ... صحیح است!؟ هن کجا نوشته‌ام که نوشتارهای محقفین را به 
دلیل اعمال و رفتار نا مردمی آنان نباید خواند و نباید پذیرفت؟! من کجا 
نوشته‌ام که اگر آفای پورپیرار عضو حزب توده بوده و یا بازحو بوده. نوشته‌های 
تاریخی او را نباید پذیرفت! دوست من. شما در این مورد از یک زاویه منفی (زاویه 
مقاومت و مخالفت و حمایت از آقای پورییرار) به موضوع نگاه کرده‌اید و آن اين که 
من با اطلاع از عضویت احتمالی آقای پورپیرار در حزب توده و یا بازحویی اسیران 
ان تخمنوزگ اسلاق همه تات أا و الیو تایه واسته: مگ 
حقایق می‌شوم در حالی که چنین نیست. هر کسی یک روشی در شناخت افراد و 
افکاز > تعمال‌شان دارد. رفش فن تفت که اسا اقاه با با خصوضات فرنق و 
شخصی ايشان بشناسم و سپس به نوشتارها و اعمال‌شان بپردازم. من در شگفتم و 
ھب می کم که کا کت هه انم این صر ۳ هه فقان: فطالتب: اقا 
پورپیرار و تهمت‌هایی را که ايشان در چند سطر به شکل نامعقول و 
نامطلوب به من نسبت دادند و نوشتید که خود شایسته آن بودند» 


شیرینی کلام شما لذت بردم در اين جا به کجراهه رفتید و یک سویه و 
بی‌رحمانه مرا متهم به تعصب کردید! که من این گونه فکر می‌کنم که اگر احوال 
خی اقا تاطلوی اس ای این فا مات و شتا رها و اسان استداین 
آنان نیز نامطلوب و غیر قابل قبول است. باز هم این اشتباه شما را حمل بر تعصب و 
وفاداری به آقای پورپیرار می‌کنم. دوست من اولین باری که شما اولین نوشتار ایشان 
را برای من فرستادید. مرا بر آن داشتید تا به مطالعه این خط فکری جدید بپردازم و چه 
بسا بسیاری از مطالب مندرج جلب توحه من را کرده باشد. ولی این دلیل آن نیست 
که آقای پورپیرار آن گونه پاسخ بگوید و مرا متهم به (تعصب- مرتجع بودن- 
بی‌فرهنگی- بی‌ادبی- تهمت‌زن- دروغزن- حاهل- و غافل بودن- عامی 
و ا 


5 
در صفحه ۲۱ سطر 1 به آخر نوشته‌اید: (... اینان به جای پاسخ مثبت به دعوت آقای 
پورپیرار برای برگزاری یک نشست ملی در این خصوص پس از گذشت چند سال 
همچنان روی ترش می‌کنند. به سوراخ می‌خزند. ناسزا می‌گویند و اتهام می‌زنند؟ و 
شزا قرش ییا یه اه مات اریت هیر اقل فارخ «نظیر شما آقاک اک را 

می‌بینم که به مباحته با ایشان مشغول است؟ ...) 


۷ 


پاسخ من اینست: (اولا شما از کجا می‌دانید که من اهل تاريخ نیستم و اطلاعاتی 
و تفه یی شا وتان وا ی انشآ ما اسان 
وحی از کدام مرجع به شما نازل شده است؟! دوم این که هنوز ما بحثی را با آقای 
پورپیرار شروع نکرده ایم. که شما می‌نویسید غیر اهل تاریخ نظیر شما آقای 
کارگر را می‌بینم که به مباحثه با ایشان مشغول است؟ من فکر می‌کنم که شما هم 
کم کم دارید به مقام پیامبری «يا خدایی» می‌رسيد که از همه احوال موجودات و 
کاثنات مطلع هستید.) از شما به عنوان دوستی نادیده ولی مورد علاقه تقاضا دارم که 
در قضاوت‌های خود به گفته دیگران اعتماد نکنید و خودتان در هر مورد تحقیق و 
بررسی کنید تا دچار اشتباهات فاحشی که در این مکاتبه شده‌اید نشوید. و اما 
گفت‌وگوی من با آقای پورپیرار یک اتفاق نامیمون بود. عزيزم باسخ های. هو 
است. ناسزا را که نمی‌توان با حرف زیبا و محبت آمیز پاسخ گفت! هرچند من به 
خاطر دانش و سن و تحقیقات ایشان در ابتداء سعی کردم به قول شما (صبوری 
شتا دهم ونی ظافیی اسان‌ها منود اس یتمیق فافش اسیی دا 
دوست من» آن چه را که من در سایت‌هایم منعکس می‌کنم. افکار عمومی مردم 
ایران است و چه بسا «و به یقین» با بسیاری از آن‌ها نه آن که موافق نباشم بلکه 
اف هم ماش لاد ای بسا که وان اک ھک کے اید ج خاش بای ف 
و عقیده خود را بیان کند (البته به شکل معقول و مودبانه, نه فحاشی و توهین) 
به آن پرداخته‌ام. در پایان از شما می‌خواهم در صورت تمایل که تمام نوشتارهای خود 
را با قورمات وورد برای من بفرستید تا پس از تنظیم به فورمات (ب.د.اف) تبدیل و 
در سایت قرار دهم. در ضمن یک قطعه عکس خودتان را هم در صورت امکان برای من 
ای‌میل کنید تا در صفحه مربوطه قرار دهم. 


۷۱ 


سخن پایانی این که: چون به دوستی بی‌شاثبه‌ای که دورادور با شما برقرار کردم 
ارج می‌نهم و از سوی دیگر تعهد و اعتقاد شما به آقای بورییرار تا آن میزان 
است که حقایق را لوث می‌کنید و واژگونه حلوه می‌دهید و حاضر به شنیدن 
و یی اه نش یه کک کی کک ا ای ا 
ایشان بیان کند مورد تردید قرار داده و نسبت‌های منفی بر او روا می‌دارید. در نتیجه 
ال کف ات جد د ا وال قاف وراي ا ها مع ات 
خدشه‌ای به این دوستی دور از هر گونه شائبه و منفعت طلبی و حسابگری وارد 
سازد. مصلحت خود را در آن می‌بینم که در همین حا ادامه بحث در زمینه افکار و آثار 
آقای پورییرار را خاتمه دهم و به شما اعلام کنم که دیگر حاضر به ادامه گفت‌وگو در 
این زمینه با شما نیستم و ترحیح می‌دهم که دوستی خود را با شما حفظ کنم. ولی 
اک ها شا اقا خاک تاد یی افص اد کم تراق ك وتات 
شین هی ی ال ا فا د 0 ی ا وا ها اه 
خواهم پرداخت. 


شاد و شادکام باشید. ارادتمند: مهندس منوجهر کارگر 
دب 


[ پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۶ ساعت: ۱۲:۰۰ ] - [ چاپ کن ] - [ ۱۲۰۱۵۲۱۵۰۷/۷۷۷///:۲۱۲۲0 ] 
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گفت‌وگوهايي با مهندس منوچهر کارگر (۶) 


رو در رو با ناصر بورپبراب دکنر عارف گلسرخی و داود صباغ (۶) 
[ند ۲ از مهند: مه وجھ کارگر] 


اولین نامه آقای داود صباغ [به آقای کارگر] در نقد نوشتار[های] آقای ناصر 


یورییرار 


استاد گرامی. حناب آقای مهندس کارگر. سلام 


نظر این جانب را در مورد آقای پورپیرار و سایت ایشان "حق و صبر" خواسته بودید. 
آقای ناصر پورییرار که گویا نام واقعی‌شان چیز دیگری است. در زمان شاه عضو 
حزب توده بوده و پس ازانقلاب به گفته آقای نوری‌زاده درسمت بازجو مشغول به 
خدمت به میهن بوده است. البته به نظر من سوابق شخصی و گذشته یک نویسنده 
نباید ملاکی برای نقد و بررسی نوشته‌های وی باشد. هر نوشته‌ای مستقل از 
نویسنده است و اين استقلال مربوط به همه خصوصیات شخصی, اخلاقی و فرهنگی 
نویسنده است. هر کتاب و مقاله‌ای باید از نظر محتوا مورد بررسی قرار گیرد و این که 


عنوان این مطلب را از آن جا لازم دانستم که دربعضی ازکتاب‌هایی[؟؟] که در نقد آثار 
پورپیرار نوشته شده است. علاوه بر فحاشی به ایشان». مطالبی مانند این که: مادر 
ایشان صیغه می‌شده و معلوم نیست پدر ایشان کیست!!! مطرح شده که به نظر من 
نوشتن چنین مطالبی در شأن هیچ منتقدی نیست. این که پدر آقای پورپیرار 
مشخص است يا نه چه ریطی به نوشته‌های ايشان دارد؟ بگذريم که متأسفانه تا 
رسیدن به فرهنگ درست نویسی راه طولانی دربیش داریم. آثار آقای پورپیرار که تا 


کنون ۸ جلد آن منتشر شده, کلاً روی دو اصل بناشده اند. 
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نکی از این اض "فوسك و اقل دگ "نات سلاو اسک آگر شا به 
یهودستیزی یا پان اسلامیزم اعتقادی ندارید. از خواندن کتاب‌ها و مقالات اینترنتی 
اتشات خوك ماشتان واف شد اتشات ییات اسلافتص یا بر ان عفییه راطل 
نهاده‌اند که هخامنشیان مزدوران یهودیانی بودندکه پس ازحمله بخت النصر به 
اسرائیل و خرابی اورشلیم به بابل کوچ کرده و در آن حاسکنا داده شده بودند. اين 
یهودیان متمول با اجیر کردن قوم خون‌خوار و بی‌فرهنگی به نام هخامنشیان که در 
اطراف دریای سياه در منطقه خزر زندگی می‌کردند. راه را برای فتح بابل و 
شکست آشوریان[؟؟] و آزادی خود هموار نمودند. هخامنشیان به دستور بهودیان 
برای جلوگیری ازتکرار گردن کشی اقوام ایرانی علیه اسراثئیل[؟؟]. شروع به نسل 
کشی و انهدام سیستماتیک تمام اقوام متمدن ایرانی کردند. به طوری که پس از 
استقرار کامل هخامنشیان. تمام تمدن‌های قدیمی ایرانی مانند تمدن بحشمه 
علی. سیلک. نیشابور. ری بابل. هفت تیه ایلام و.... از صفحه روزگار پاک 
شدند. همخنین در زمان غخقابارشا: هاهات که سمت وراز را داشت به فک کهتا 
علیه لابی بهودی افتاد[؟؟]. وی قصد داشت به همراه عده زیادی از عوامل خود در 
شهرهای مختلف. در شبی خاص به بهودیان شبیخون زده و همه آن‌ها را قتل عام 
سای یم نفک لو میود و اسر ملگه تفودگ خخا نارهط ار وک ماهد که 
امیت ب آقدام یک گی اه خی ما مه اف انا نا نی وه خی او یا که 
مردخای که سمت مشاور دربار را داشت, عملیات ضربتی به نام پوریم را به اجرا 
ها انی خی ایو تماق فم وم ی اه ها فان و کار 
می‌شوند. به دلیل همین اقدام تلافی جويانه, از زمان هخامنشیان تا یورش اعراب 
فسلماق خی شهاک در رار قلات ابر ان مره فتاشته و ای ممسلمانات صرب 
به هقگام ورفد بخ خاک اترات وارد خرایة‌هاک خالی از کته شدند و یات گار تمدن 


اسلامی گردیدند. [؟؟؟] 


از این که سرتان را درد آوردم معذرت می‌خواهم اما دانستن ریشه‌های اندیشه آقای 

پورپیرار برای نقد آراء وی الزامی است. تنها[؟؟] مدرک آقای پورپیرار. قصه‌های 

مندرج در تورات است که ايشان به دل‌خواه خود در آن‌ها دخل و تصرف کرده نظرات 

خود را مستدل جلوه می‌دهد.[؟؟] در کتاب ارمیاء نبی, ارمیاء بابل را نفرین کرده و 

می‌گوید: به زودی قومی از شمال به بابل حمله کرده و آن را با خاک یکسان 
VE‏ 


می‌نمایند. پوربیرار اولا اين نفرین خاله زنکی را جدی گرفته و ثانیاً جهت شمال را در 
این توشته با شمال: حغرافیایی اشتباه می‌گیرد. نکته اول این که, بابل تا دوره 
حکومت جانشینان اسکندر همچنان پا برجا بود[؟؟] و تنها در دوره حکومت بطالسه. 
کم کم اسکندریه جانشین بابل شد و آن شهر متروک گردید[؟؟]. لذا هخامنشیان 
مجری نفرین ارمیا نبوده‌اند. اما مسئله شمال. ارمیا در بخش دیگری به بهودیان 
شتا شف دشر که فقوه: به فل ان که ردم اورشلیق خدانان دگ خر وک را 
می‌پرستند بر سر خشم آمده و باعث شده که سپاهیان نبوکدنصر از شمال به 
اورشلیم حمله نمایند. سپاه نبوکدنصر از سمت بابل که در حنوب شرق 
اورشلیم قراردارد. به سمت آن شهر پورش بردند. همچنین در جای دیگری از همان 
کتاب. ارمیا هجوم مصریان به اورشلیم را هم از سمت شمال می‌داند. مصر در 
بحنوب غرب اورشلیم واقع است اما چرا ارمیا می‌گوید این حمله‌ها از سمت شمال 
اورشلیم انجام می‌شوند؟ 


از یم 





ا ۱ اس : 


که شمال در اساطیر ایران باستان و بین النهرین. مفهومی شوم و تاریک 
داشته است. شمال جایگاه اهریمن و دیوان می‌باشد. از شمال آمدن به معنی 


بلای وحشتناک اهریمنی است. به همین دلیل, هم حمله به اورشلیم و همر 
حمله به بابل از سمت شمال صورت می‌گیرد[؟؟]. بعنی نوعی بلای آسمانی بر 
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سرشان نازل شده است. پس نه قوم مخرب بابل. هخامنشیانند و نه 
شافتشتات: شعالاین هستند.؟؟] امروخ أفسانة تروت وتجملات درتارسليجات و 
داود که گویا موجب حمله آشوریان به اسرانیل قلمداد می‌شود. کاملاً مردود 
دانسته می‌شود. اورشلیم زمان سلیمان و داود هیچ فرقی با ده کوره‌های 
امروزی ایران نداشته و گنجینه‌های باشکوه آن چیزی جز تخیلات و قصه‌های قوم بهود 
نیست. پرداختن به ارزش تاریخی تورات مجالی دیگر می‌طلبد فقط به صورت گذرا این 
نکته را یادآور می‌شوم که کتاب تورات شباهت فراوانی به شاهنامه دارد. یعنی هر 
دو کتاب با اسطوره آفرینش شروع شده و پس از طی دوران اساطیری به دوران 
تارتین وار یشون لذا همان ظور که کر اى ية شاهتامة لزم اسة دوقت 
تصانیم کهبا کدام مکش اساطیرگه با اتکی ان سروگار کاو داید قت تمایم که 
فر فطاافه توراق فن أ اسظورو با تا ركن وذ مت اشسات تحاسای کف فان 
طور که دیدیم عدم توجه به واژه "شمال" و مفهوم استعاره‌ای آن. یکی از ریشه‌های 
انحراف[؟؟] آقای پورییرار است. در ضمن آقای پورییرار بدون ارائه کوچک‌ترین مدرک 
باستان‌شناسی, هخامنشیان رامنهدم کننده تمدن‌های باستانی فلات ابران 
می‌دانند. اگر ادعای بی‌اساس ایشان را که می‌گوید هخامنشیان تمدن‌های سیلک. 
اورارتو. ايلام هفت نبه. تبه بحیی. ری جشمه علی. نیشابور. شهرسوخته 
ف اد کک اتو جک گی په اسان باس اف تام که قفا تانق در 
تکنیک و فن‌آوری پیشرفت کرده بودند که موفق به ساخت ماشین زمان شده بودند. 
سدت‌غانی, ماند جحشهة قلى و شو سوه صا سال قل اد سذاش 
هخامنشیان خاموش شده و تمدن‌هایی مانند نیشابور و ری نیز تا زمان مغولان پا 
بر جا بوده‌اند. بنابراین سرداران و سربازان خون‌خوار هخامنشی سوار ماشین زمان 
شده و صدها سال به قبل و بعد از زمان خود رفته و تمدن‌های ایرانی را یکی یکی به 


فرمان بهودیان قلع و قمع کرده‌اند. 
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این هم نمونه تحقیق بی‌طرفانه و مستند آفای پورپیرار که هیچ مورخ و محقق 
داخلی و خارحی و جدید و قدیم را قبول ندارد. اگر بخواهم تمام هشت جلد نوشته 
آقای بورییرار را نقد کنم مسلماً چندین جلد کتاب خواهد شد که نه من وقت 
نوشتنش را دارم و نه شما حوصله خواندنش را. لذا از مبحت هخامنشیان خارج شده 
و وارد دوره ساسانی می‌شویم. پورپیرار در راستای تاریخ زدائی قبل از اسلام با 
دورد وای 5 مف عاد متا ساتنات کو رود دای وک کد ایت کید سک 
نبشته‌های دوران ساسانی جعلی است و مستشرقین بهودی به تازگی آن‌ها را 
ق مک ها ات سای ای وم سا اتف عا فا وای کا 
شام شید مها افسافی سا سمخ قفا تیان سم اش ا یر تاف 


بزرگ‌ترین[؟؟] دلیل ایشان تصویر زیر است: 


اين دو تصویر, بنای کعبه زرتشت در نقش رستم را نشان می‌دهد که کتیبه‌هایی از 
شاپور اول ساسانی و کرتیر موبدان موبد بر سه دیواره آن به زبان‌های پهلوی 
ساسانی و پهلوی اشکانی و یونانی نقر گردیده. یورپیرار معتقد است که اصل 
این بنا مربوط به دوران ایلامی است که به غلط آن را به زمان هخامنشیانا منتسب 
کرده‌اند. اصولاً آقای پورییرار به دلایلی که بر من پوشیده است شیفته دوران ایلامی 


است[؟؟] و هر[؟؟] بنا و دیوار خشتی به جا مانده از قدیم را ایلامی می‌داند. به 


۷۷ 


هرحال وی معتقد است تصویر سمت راست قدیمی‌تر از تصویر سمت چپ است و 
دیوارهای نشان داده شده در تصویر سمت راست محل زانو زدن!!! زاثران به هنگام 
نیايش بوده است. باستان‌شناسان بهودی با تخریب این دیوارهای خشتی» محل 
مناسبی برای کندن کتیبه‌های حعلی ساسانی ایجاد نموده‌اند. بدیهی است چون 
حایگاه کتیبه‌ها درست زیر دیوارهای خشتی قرار دارد. و اگر دیوارهای خشتی از زمان 
شنت تلا براك جاندة باشة هس مها باید قیال از منام: آتلاشه‌ها تفر فده 
پات و انا ستاساتبان: فل اد الا ات پوخاند نوی ان محال اسف 
تن فا تسا ات که غرتشه و مان اي ساسا ساسا شا نها سای 


است.!؟؟] 


حال ببینیم حقیقت چیست. اول ذکر اين نکته ضروری است که تصویر سمت راست بر 
خلاف ادعای آقای یورییرار. جدیدتر از تصویر سمت چپ است. در تصویر سمت چپ و 
باقی تصاویری که مراحل مختلف خاک‌برداری اطراف کعبه زرتشت رانشان می‌دهند. 
هیچ اثری از دیوارهای خشتی دیده نمی‌شود. طبیعی است آقای پورییرار اين 
عکس‌ها را که حدود پنجاه. شصت سال پیش برداشته شده است را ساختگی و در 
جهت مقابله با نظریه خود می‌داند. نکته این جاست که کعبه زرتشت همان طور که 
در تصویر سمت چپ دیده می‌شود» فاقد این دیوارهای خشتی است. پس از 
خاک‌برداری و کشف کتیبه‌هاء باستان‌شناسان ایرانی اقدام به ساخت این دیوارهای 
آجری به عنوان سایه‌بان[؟؟] نمودند تا از تأثیر مخرب باران و آفتاب بر کتیبه‌ها جلوگیری 
نمایند.[؟؟] این دیوارها بر خلاف ادعای آقای پورپیرار سریعا تخریب نشدند. بلکه تا 
همین ده. دوازده سال پیش[؟؟] هم پا برجا بودند و پس از سی سال از ساختن آن‌ها 
و پیشرفت‌هایی که دردانش باستان‌شناسی رخ داد[؟؟]» دیگر وجود آن‌ها ضروری 
نبود, لذا این دیوارها تخریب شدند و سطح کتیبه‌ها بانوعی پلیمر[؟؟] اندود شد که 
آن‌ها را در برابر باران و آفتاب و سرما و گرمای هوا محافظت می‌کند. تصویر زیر موقعیت 


امروز کعبه زرتشت است: 


۷/۸ 





این مطالب گوشه‌ای از تحریفات آقای پورپیرار است و همان طور که گفتم پرداختن به 
تمام مطالب ایشان نگارش چندین جلد کتاب را می‌طلبد. البته همه موارد مطرح شده 
در کتاب‌های ایشان» بی پایه و اساس نیست. من هم مانند آقای پورییرار معتقدم 
ترحمه بعضی از قسمت‌های کتیبه‌های هخامنشی اشتباه است. مخصوصاً خواندن 
نام‌های خاص نیاز به تجدید نظر کلی دارد. من هم معتقدم بزرگ‌نمایی تمدن‌های پیش 
اه لاش یاف و وای امه ای نگ مها اشفا انس من فكمي عم 
تاریخ باستانی ايران نیاز به بازنویسی مجدد دارد. اما عقیده ندارم که ایرانیان قبل از 
اسلام اصلاً وحود نداشته‌اند. آقای پورییرار برای مستدل جلوه دادن عقاید خود از 
روشی قدیمی استفاده می‌کند. دراین روش چند مطلب صحیح انتخاب شده و در بین 
آن مطلب اشتباه جاسازی می‌شود. شنونده که درستی مطالب صحیح راقبول دارد. 
ناخود آگاه آن مطلب اشتباه را نیز صحیح خواهد پنداشت. به عنوان مثال این استدلال 
را ببینید: همان طور که تهران پایتخت ایران است و اسب حیوانی گیاه‌خوار است. من 
(داود صباغ) هم رئیس حمهورفرانسه هستم. قبول دارم منال چندان جالبی را طرح 
تکوم فا خیلی ١‏ الها اقا وھ او به کی کی و لوسی ایک ا 


۷۹ 


ایشان معتقدند چجون هیچ نوع سلاحی از صدر اسلام به جا نمانده (مطلب درست ) 
پس اعراب مسلمان هیچ سلاحی نداشتند (مطلب نادرست) و تمام جنگ‌های 
صدراسلام و از جمله حمله نظامی اعراب به ایران ساختگی است[؟؟]. متأسفانه 
به دلیل کمبود وقت نمی‌توانم بیش از این وارد مستله بشوم. همچنین به دلیل 
اوضاع آشفته پست ایرانا نمی‌توانم کتاب‌های ايشان را برای‌تان ارسال 
نمایم[؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]. اگر چه با توحه به مطالبی که خدمت‌تان ارائه نمودم حتماً متوحه 
شده‌اید که با نخواندن کتاب‌های آقای پورپیرار چیزی را از دست نداده‌اید. پیروز و 


سربلند باشید. ارادتمند. داود صباغ ۲۸ خردادماه ۱۳۸۶ 
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گفت‌وگوهايي با مهندس منوچهر کارگر (۷) 


رو در رو با ناصر بورپبراب دکتر عارف گلسرخی و داود صباغ (۷) 
[ندوین از مهندس منوچهر کارگر] 

دومین نامه آقای داود صباغ در ارتباط با نهمت‌ها و دشنام‌های([؟؟] 
آقایان ناصربوریبرار و دکتر عارف گلسرخدی 

استاد گرامی حناب آقای مهندس کارگر, سلام 


متن را قبلاً ارسال کرده بودید. باید خدمت‌تان عرض نمایم که چند روز پیش متن مقاله 
خودم را برایم مجددا ارسال نموده بودید و چون آن را قبلاً دریافت کرده بودم نیازی به 


ارسال پاسخ ندیدم. متن نامه‌نگاری‌های شما باآقای بورییرار و آقای گلسرخی- 


که گویا هم سن و سال خودم هستند- را خواندم. 


فا انه کات ور که وکیا راتان هام و گیا وگ شک آن بق‌منرد آسست. رف 
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همچنین به دلیل زندگی مجردی کلیه خریدها و رفت و روب خانه هم به عهده خودم 
است. زمان کمی برای پرداختن به مسائل مورد علاقه‌ام دارم. از طرف دیگر چون در 
خرمشهر زندگی می‌کنم و کتابخانه‌ام در منزل پدری در تهران است. دست‌رسی به 
منابع و کتاب‌های مورد نیاز را ندارم و این امور دست به دست هم می‌دهند تا پرداختن 
به مقولات فرهنگی آن طور که باید و شاید برایم امکان‌پذیر نباشد. باور بفرمائید هیچ 
کدام از نوشته‌هایم برای خودم جالب نیست و وقتی‌میبینم در بیان و تفسیر مطالبی 
که می‌نویسم چه حجم فراوان مطالب جدید و مستندی دارم که نه وقت نگارش‌شان 
را دارم و نه عحالعاً به متون ماخذ و استادم دست‌رسی داری. آشفته می‌شوی آن جه 
به طور فشرده و بسیار ناقص در مورد آقای پورپیرار نوشتم از دایره بحث بالا خارج 


عمده مطالبی که آقایان بورییرار و گلسرخی را ناراحت کرده- که من این جا با این 
که کاملاً بی‌تقصيرم ولی چجون به هر حال نوشته‌های من موحب آن سوء تفاهم 
I۱‏ 


که به صراحت نوشتم (در متون شبه انتقادی که هیچ گونه ارزشی برای آن‌ها 
قانل نبوده و نیستم افرادی به حای نقد و بررسی صحیح واصولی. 
نهمت‌هایی مانند توده‌ای بودن و بازحوی حمهوری اسلامی بودن به آقای 
یورییرار می‌زنند). بدیهی است اگر آقایان پوربیرار و گلسرخی آن چند صفحه 
ناقابل را به دقت می‌خواندند. متوحه اصل مطلب می‌شدند. 


در مورد آن چه درباره نام اصلی ایشان و عضویت در حزب توده درج شده بود. 
فتاس‌قاته: مق مورد اتتا ڈور را کر سس تذایش و اليقهة جوت توسخدة آند هتن را قم 
نمی‌شناسم معترفم ارائه آن نوشته هم دلیل توده‌ای بودن آقای پورییرار نخواهد 
بود. به هرحال چون خود به صراحت درآن مقاله کوتاه عنوان کرده بودم که 
پرداختن به زندگی شخصی و آراء و عقایدخصوصی نویسنده نمی‌تواند 
ملاکی بر نقد و بررسی کتاب ايشان باشد. ذکر مجدد آن را هم بی‌فایده 
می‌دانم. چون اگر آن اشخاص محترم متن قبلی را نخوانده‌اند پس متن فعلی را 


هم نخواهند خواند. [؟؟] 


استاد گرامی. آقای مهندس کارگر عزیز. در نامه‌های آقای پورپیرار و 
گلسرخی به شما متأسفانه هیچ دلیل و نقدی بر آن مقاله کوجک ننوشته‌اند[؟؟] و 
صرفاا با تکرار حملات کلیشه‌ای و تکراری خواندن بعضی موارد. از مطلب گذشته‌اند. از 
آن جمله آقای گلسرخی به افرادی تاخته‌اند که من هم به اشتباه آن‌ها در نقد و 
بررسی مطالب آقای پورپیرار اشاره کرده بودم. مثلاً افرادی که در سایت‌های 
اینترنتی‌شان بدون دلیل و نقد علمی صرفا به آقای بورییرار فحاشی کرده‌اند و یا با 
ار اشفا با تاک انانه دق ین به فد با اسها فی کی خی ج 
ات قد و ریک ال تاه هط اه ری ان ای اما مب تا 
گلسر خی قزیز ایی کته ,ا با یقت کم هه کی وت اه مارا ی رو زان 
خود منتقد آقای پورییرار هستند. با همان ادبیات خودشان» دفاع مناسبی از 
اندیشه‌های آقای پورییرار نیست. اصولاً بايد در نقد یک متن دو نکته را در نظر 
داشت: نکته اول انسجام درونی متن و ارتباط منطقی اجزا درونی نوشته و نکته دوم 
ھک ی اوا ای انم او با و وی کا ان ا ا 
است و این نکته به دلیل ضعف فرهنگی خود ماست. جامعه ما به طور کلی جامعه‌ای 
او ای ی ایک کے وک یھ وای کک وت ا ای و ما امات 
یھ یدای وح ا کیت وا ان کھت اا ان ا ف وان 


AY 


به هر حال چه خوش‌مان بیاید و چه بدمان بیاید. ملت ايران بیش‌تر حکمت ایمانی 
دارند تا یونانی. آقای گلسرخی نیز به نوشته‌های آقای پورییرار "ایمان" دارند[؟؟]. 
لذا به جای بررسی و نقد نوشته‌های مخالفان ایشان» مانند خود منتقدین بورییرار. 
بدون ذکر سند و دلیل تاریخی به طور یک طرفه به اهانت پرداخته‌اند[؟؟] و با کلی 
نویسی‌هایی در مورد افرادی که خود را منتقد معرفی کرده‌اند. دقیقا مانند خود آن‌ها 
رفتار کرده‌اند. یاد شادروان کسروی افتادم که نوشته بود: فحش را از تشیع 
بگیرید. ببینید چه چیزی بر حای می‌ماند. حال از نوشته آقای گلسرخی واژه‌هایی 
مانند "متعصب", "باورهای یوسیده". "اساتید یلوخور". "به اصطلاح اساتید". 
"روشنفکرنما". "بی‌سوادی مطلق. رونویسی محض". بیماری 
باستان‌پرستی". "ادعاهای پوچ و احمقانه ". "از قول ابلهی". "اسطوره 
بلاهت". "پیرزن خل وضع". "هذیانات احمق فریب". "اباطیل ذهنی". "گله 
روشنفکر". علیل‌المغزها". "بلهی فاقدشرافت". "حماقت بی‌انتها" 
"تعطیل‌المغز درمانده". "معلوم الحال", "بوزینه‌ای زرتشتی", "بیچاره‌ها" 
"ستارگان بلاهت". "مهملات و لاطانلات" و "عقل درگل مانده". "بوزینه" 
"اقلیج‌المغز". "باستان‌پرست کودن". "جرندیات خنده دار". "گله بوزینه فاقد 
عقل و دانش". "سفیه‌زاده", "کله خشک" و ده‌ها اصطلاح ناشایست دیگر را 
حذف کنید و به بینید چند سطر بر جای خواهد ماند. 

آقای گلسرخی عزیز متأسفانه پهنه نقادی را با جاله میدان" و منتقد را با "طیب" 
و "حسین رمضون یخی" و "شعبون بی‌مخ" اشتباه گرفته‌اند. شخصی که به حق 
اهانت به آقای پورپیرار را بر نمی‌تابد. چرا خود از سلاح فحاشی استفاده می‌کند؟ 
آیا با اين حساب آقای گلسرخی و منتقدین آقای پورپیرار پشت و روی یک سکه 
نیستند؟ بگذریم که همان طور که در نقد قبلی نوشتم هنوز فاصله زیادی تا رسیدن 
به ساحت اندیشیدن داریم. من که با مطالعه چند باره نوشته آقای گلسرخی در 
دفاع از عقاید آقای بورپیرار چیزی جز فحاشی به دیگران ندیدم[؟؟]. 

البته از آن حایی که آقای گلسرخی و آقای پورپیرار هردو بر این گمانند که من به 
آقای پورپیرار اهانتی نموده‌ام خود شاهدی بر این است که این آقایان اصلاً زحمت 
خواندن مقاله کوچک مرا به خود نداده‌اند[؟؟] و با توجه به این که من قبلاً شخصاً در 
مورد بعضی از مقالات آقای پورپیرار مندرج در سایت "ناریا" درهمان سایت از ایشان 
پرسش‌هایی نموده بودم که همگی بی‌جواب ماندند. باید عرض نمایم که متأسفانه 
آقاقا دوز ھون ار پاسخ داد ته اتی که بى ات وی اد ایشا موه 
طفره می‌روند. من قبلاً در متن مقاله‌ام نوشتم بررسی کتابی علمی- يا به ظاهر 
علمی- امری است جدای از شخصیت نویسنده آن کتاب. لذا رد نمودن مطالب آقای 


AY 


یورییرار راهم با ذکر دلیل ارائه نمودم ولی همان طور که نوشته ايشان و نوشته 
آقای گلسرخی نشان می‌دهد. به جای رد کردن مطالب من با ارائه دلیل و برهان» 
یه تکار کلیشفهایی بماعفاند. که گا هی گی په کر کللی ععالی. اشارضهاف 
ايشان باشد. باستان‌پرست و بی‌مایه و بی‌خرد است و مشتی فحش 
خارواذارانه ريسم دیاقع خوافد شسفد. اک فش ه آقانت‌های عفاله آقای 
گلسرخی را حذف کنیم چند مورد کوچک باقی می‌ماند که با توجه به روحیه انتقاد 
E‏ یناف hee ella Ea O aa‏ تیب اه فا ایا تال 
ذکر می‌کنم و می‌گذرم. آقای گلسرخی معتقدند که ريشه بهودستیزی بر نزاد 
پرستی واقع است. علت اشتباه ایشان این تعریف قدیمی و نادرست است که ظهور 
یهودستیزی و به طبع آن صهیونیزم به زمان هیتلر و آراء نژادپرستانه نازیسم 
برمی‌گردد. به طور کلی پیدايش نهضت صهیونیزم به مسئله "آلفرد دریغفوس" در 
فرانسه قرن نوزدهم مربوط است نه به آلمان نازی قرن بيستم. در مستله 
دریغوس- که به دلیل کمبود وقت از پرداختن به آن می‌گذرم- ظلم و اجحاف چندین 
ساله بر فردی بی‌گناه که صرفا به دلیل بهودی بودن وی اتفاق افتاد به همراه چندین 
قرن بهود آزاری. نهضت صهیونیزم ر | پدید آورد. لذا اينکه بهودستیزی را مبتنی بر 
نزادیرستی بدانیم کاملاً خطاست. به هنگام رشد نهال نزادیرستی سیاسی در خاک 
اروا بهود ستیزی درختی تناور بود. در ایران نیز متأسفانه شاهد چندین قرن 
بهودستیزی هستیم[؟؟]. (البته امیدوارم آقای گلسرخی به دلیل نوشتن واژه 
"متأسغانه" حکم انتصاب مرا به موساد یا لابی صهیونیزم صادر نفرمایند.) 
قدیمی‌ترین متنی که من در این مورد دیده‌ام "مقالات شمس" است. در این متن» 
شمس به مستئله بهودآزاری سیستماتیک و عرفی در زمان خود اشاره می‌کند. با 
رجوع به کتاب‌هایی مانند "طهران قدیم" و "تاریخ احتماعی نهران درقرن 
سیزدهم" نوشته آقای حعفرشهری نیزمی‌توان به رگه‌های پررنگ بهودآزاری در 
بین مردم پی برد. مسلما نه مردم زمان شمس و نه عوام‌الناس زمان قاحار چیزی در 
مورد نزادیرستی نمی‌دانستند. ولی همان طور که تاریخ نشان می‌دهد. 
تقوهشتیخ[ ۲55 نوک اھا ایی کہ من یکی از پیشهها اقکا. آقاگ. پورستار ۲ 
یهودستیزی می‌دانم به دلیل نقش ساختگی آن‌ها در افسانه "پوریم" نیست. 
بهودستیزی تنیا نآسیس کوره‌های آدم‌سوزی و "گتو" نیست که آقای پورپیرار 
و ساير همفکران‌شان آن‌ها را ساختگی می‌دانند. کلاً هر تلاشی اعم از نوشتن کتاب 
و مقاله و ساختن فیلم که به نوعی حمله به بهودیان باشد. نوعی بهودستیزی 


است[؟؟؟؟]. 
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آقای پورپیرار درحهت تخریب وجه قوم مظلوم[؟؟] بهود. به بزرگ‌نمایی افسانه 
پوریم پرداخته‌اند و همچنین کلیه مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جوامع 
شب سای .ا آتاشی انا سیر ما غالک انعراتل ۱۳۲۵۱ مه اند آقراخف واه 
هیتلر و عبدالناصر معتقد بودند کلیه پلیدی‌های جوامع امروزه به دلیل وجود یهودیان 
اس تا تفه رای با ماف ای مکی ی سا وا کر 
دوران جنگ سرد. عنصر مسلمانی را نیز وارد اين آش درهم‌جوش کردند و مستئله 
اقات + اسرا ان بح یه است‌اتیل غ ارام فا اش از ابا باق 
کت آقابات ار آن فاقنتد ای آیست که آغرایی که خر خسف آسترایل: هافر قشسفت 


یبهودی‌نشین زندگی می‌کنند. از چنان امکانات و احترام و شخصیتی 


این حرف‌ها را هم دلیلی بر صمیونیست بودن من خواهند دانست. 

همان طور که گفتم هر گونه اغراق در پلید نشان دادن و تهمت زدن به قومی. مبارزه 
با آن قوم است. اگر هیتلر شکست آلمان در جنگ جهانی اول را به دلیل عملکرد 
بهودیان می‌دانست. آقای پورییرار کل مشکلات بشر را به عهده این مظلومان 
می‌اندازد. آقای گلسرخی در جای دیگری به حساسیت اروپاییان در مورد پرداختن 
دل‌بخواهی به مسئله "هولوکاست" اشاره کرده و از آن تعجب کرده بودند[؟؟]. 
همچنین فکر می‌کنند[؟؟] اگر عده‌ای مسئله‌ای را زیر سئوال ببرند- همان طور که 
آقای پورییرار بدون دلیل علمی و صرفاً به صورت جدلی و افسانه‌آمیز[؟؟] این کار را 
کرده‌اند- پس حتما اشکالی در آن مستئله وجود دارد. در مورد حساسیت قبح زدائی 
از مسئله هولوکاست تنها به اين نکته اشاره می‌کنم که اروپاییان سعی می کنند 
"دوبار از یک سوراخ گزیده نشوند." این روش پرداختن به مسائل برای ما ایرانیان 
ناشناخته است[؟؟]. در دوران صفوی شاهد پا گرفتن تشیع افراطی بودیم که 
حاصل آن سقوط ايران در پی تاخت و تاز افاغنه بود. از اين واقعه درس نگرفتیم. 
دردوران فتح‌علی شاه باز پاگرفتن مجدد تشیع راشاهد بودیم که حاصل آن 
عهدنامه گلستان وترکمن‌چای بود. بازهم درس نگرفتیم. در دوران مشروطه هم 
باز "مشروطه مشروعه" داشتیم که حاصلش درماندگی نهضت مشروطه بود. باز 
هم درس نگرفتیم. در دوران رضا شاه هم شاهد کارشکنی[؟؟] روحانیت شیعی بودیم 
که حاصلش "قدائیان اسلام" و گروه‌های مشابه بود. باز هم درس نگرفتیم. در ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ هم شاهد کارشکنی‌های "کاشانی" و همراهیش با کودتا بودیم. بازهم 
درس نگرفتیم. شاهد تبدیل انقلاب ایران به "انقلاب اسلامی" شدیم شاهد بروز و 
ادامه جنگ ۸ ساله شدیم و شاهد....بوديم و هنوزهم درس نگرفتیم. 
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اا ااه ار یر ادم سس ا و ا ‌افتد گتاشت: قراخ اد 
"روژه گارودی" و سایر همفکرانش سنگ بنای ظهور هیتلر جدیدی را 
بگذراند[؟؟؟؟؟؟؟؟]. در مورد جنبه‌های مثبت کارهاک آقای پورپیرار به این نکات اشاره 
می‌کنم که ایشان سرسپردگی بی‌قید و شرط به کتاب‌های تاریخ گذشتگان اعم از 
داخلی و خارجی را ناصواب می‌دانند که من هم با ایشان موافقم. ترجمه و تلفظ 
بسیاری از واژگان کتیبه‌های میخی هخامنشی اشتباه است و من در این مورد هم 
به ایشان حق می‌دهم. باستان‌گرایی و خودبزرگ‌بینی را نکوهش می‌کند که من 
هم کاملاً موافق ايشانم. این که نیاز است دیدگاه‌های جدیدی به مسائل قدیمی 
داشته باشیم هم کاملاً امری پسندیده است. اما همه این موارد باید بر اساس 
یافته‌های علمی و نقد و بررسی اساسی باشد. نه اين که افسانه جدیدی را جایگزین 
افسانه‌های قبلی بکنیم. در ضمن گریز از جواب‌گویی به ستوالات شفاف را هم 
نمی‌پذیرم و این که پاسخ دیگران را ندهیم به اين بهانه که مسائل کلی و زیربنایی 
هستند[؟؟؟]. من شخصاً معتقدم چیزی راکه یک نفر بفهمد. همه مردم می‌توانند 
بفهمند. بیش از اين مزاحم وقت شما نمی‌شوم. فقط یک ضرب المتل انگلیسی را ذکر 
می‌کنم و می‌گذرم: کسی که خواب است را می‌شود بیدار کرد. ولی کسی 
که خودش را به خواب می‌زند. نمی‌توان بیدار نمود. ارادتمند. صباع ۱۲ /۴ /۸۶ 


[ چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۶ ساعت: ۱۲:۰۰ ] - [ ڇچاپ کن [ - ] ir.naria.www//:http‏ 
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گفت‌وگوهايي با مهندس منوچهر کارگر (۸) 


رو در رو با ناصر یورییرار. دکتر عارف گلسرخی و داود صباغ (۸) 


[تدوین از مهندس منوچهر کارگر] 


دکتر عارف گلسرخی 


استادعزیز. حناب آقای مهندس کارگر. سلام 


متن‌های ارسالی راخواندم. جمله‌ای منتسب به "ولتر" فیلسوف و نویسنده محبوب 
من وجود دارد که می‌گوید: "من با نظرات شما کاملاً مخالفم اماحاضرم حانم را 
بدهم تا بتوانید نظرات‌تان را به گوش همه برسانید " 


ای که ف که ووفك واد ها شمه ها را اس اه افق مها 
در سایت خود بگنجاند. پدیده ای نادر در فرهنگ ایران است[؟؟]. از این که افرادی 
مانند آقای بوریبرار و آقای گلسرخی در پاسخ سئوالات معقول و همراه با نزاکت 
شما «فحش‌نامه» [؟؟] نوشته‌اند و همه[؟؟؟؟] افرادی را که به هر دلیل «افکار 
دوران‌ساز» (به گفته خوشان) را زیر سنوال[؟؟؟؟] برده‌اند. "فحاش" و 
یی توا قطان ی ی | و کے کرای سر ۳ یال خو بای تاه ویس 
برده‌ام که توقع بحنگی داشتن از همه, اشتباه است. نباید منوقع باشیم که هر 
فردی که در گذر عمر با ما برخورد می‌کند. فردی پخته و فهمیده باشد.[؟؟] اگر 
نوشتارهای اولین روزهای آشنایی با شما را به خاطر داشته باشید. برای‌تان نوشته 
بای که اسای دی چا تا باق کے اد جلت یی سے که هة 
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بی‌بدیلی را کشف کرده باشد. اکنون نیز دقیقاً همین نظر را دارم. شخصیت والای 
قلف و اتساتی شا باق من اد اه کم مانقه گراتتفات. اسکه ای مطل ای 
عنوان تعارف- که جزئی از فرهنگ ماست- نمی‌گویم. آن قدر در طول زندگی تجربه 
اة ا افا قار و اهمو را اد نید گر اددام که قدر اقراحف مانت شا ا 
بدانم. نعمت‌های زندگانی تنها خانه و شغل و باغ و پول نیست؛ داشتن دوستان 
همفکر و پاک نهادی مانند شما هم نعمتی بی‌بدیل است. این مطالب را نوشتم تا 
بدانید نوشتارهای خالی از انصاف و نيخته[؟؟؟؟] آقایان نه تنها به اندازه ذره‌ای خلل در 
فا هیا وذ ھی اتاد تک دو که وکن هور تاد ر ی وا اه مایت کر 
ضمن پرداختن بیش‌تر به این موارد را در شأن شما نمی‌دانم. اگر شخصی در برابر هر 
پرسش منطقی. به جای پاسخ دادن از الفاظ ناشایست استفاده نماید. آن شخص در 


همان طور که بارها برای‌تان نوشته‌ام. من شیفته فرهنگ و تمدن غربم و شعار من 
قات اة روش فی اذہ امیت که ما اید سر 0ا بت یا ری شوم اه 
شروع این دلبستگی _ که گاهی به شوخی و يا جدی توسط معدود دوستانم 
غربزدگی گفته می‌شود - خواندن کتاب «منشاء انواع» چارلز داروین بود. یادم 
بش ماه ال ریا ی ات ای فا تام اه خر ی 
یکی از کتاب‌فروشی‌های مقابل دانشگاه تهران خریده بودم. آن چه که دری به دنیای 
تمدن و فرهنگ غربی را برایم گشود. قسمت پایانی کتاب بود. در اين قسمت داروین 
نی ا کی وو اا وی با اه امه ی ما سفن اش 
محیط و فرهنگی رشد کرده بودم که هر[؟؟] صاحب سبک و صاحب قلمی هر[؟؟] 
انديشه مخالفی را دشمن خونی خود می‌داند[؟؟] و هر([؟؟] نقدی[؟؟] را فحاشی 
علیه خود تعبیر می‌کند. دیدن این که شخص مانند داروین نقاط ضعف کاری را که 
حاصل عمری تلاش و دریانوردی- آن هم با کشتی‌های اوایل قرن نوزدهم- درنقاط 
مختلف دنیا بود. آن طور آشکارا و داوطلبانه ارائه می‌کند. شوک بزرگی بود. باور 
بفرمایید آن قسمت را چندین بار خواندم. چون فکر می کردم اشتباه متوحه شده‌ام 
اقا تاه کی 
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مواردی مانند مورد داروین آن قدر در تمدن غرب فراوانند که اگر بخواهم فقط آن‌هایی 
را که من می‌دانم بنویسم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. البته ذکر یکی دیگر از اين 
موارد را بی‌فایده نمی‌دانم. "نیلز بور" فیزیکدان بزرگ دانمارکی پس ازنزدیک به 
سی سال تلاش و پژوهش فرمولی را به دست آورد که توسط آن می‌شد سرعت 
الکترون و نیز فاصله الکترون تاهسته را اندازه گیری کرد. این کشف با توحه به این 
که اتم‌ها به حهان فوق/لعاده کوچک‌ها تعلق دارند و در آن زمان اطلاعات درستی 
از ساختمان اتم در دست نبود. دارای اهمیت به سزایی است. این کشف برای "بور" 
حایزه نوبل فیزیک و احترام بسیار در مجامع علمی و دانشگاهی را به همراه 
تاا‌ت کن ونی ال از این میاه تشن یم و ها ازی ک ۷ راغ «رو ره 
اصل معروف به عدم فطیعت را ارائه کرد. بر حسب این اصل, ما نمی‌توانیم در آن 
واحد هم سرعت الکترون را بدانیم و هم فاصله آن را از هسته اتم یعنی در 
تاق د اا غاا ات جح و خد وااو ا رات ا ماع ند اف ات 
کلیه فیزیکدان‌ها به رهبری "آلبرت انشتین" که وزنه بسیار مهمی در دانش فیزیک 
حساب می‌شد. متفقاً علیه اصل عدم قطعیت موضع گیری کرده و آن را نا درست 
فو اسن مالي ت © ف اس وا شک و فو کی کچ ا 
"نیلز بور!!! "یور" بدون توجه به اين که اثبات اصل عدم قطعیت. نفی کننده فرمول 
معروف خودش است. با دیدگاه کاملاً علمی و منصفانه یک تنه بر عليه همه 
فیزیکدان‌ها که در عمل به نفع شخص او عمل می‌کردند. ایستادگی کرد تا توانست 
فقایت انم اف با فان مان 


آری استاد عزیز. این است آن غربی که من می‌خواهم روزی ایرانی سرا پا به آن 
شکل درآید. حال اين مورد را با مناظره "ابوریحان بیرونی" و "ابن‌سینا" که تحت 
عنوان «رساله اسئله و احوبه» نگارش يافته. مقایسه کنید که بی‌شباهت با 
پرسش و پاسخ شما با آقایان پورپیرار و گلسرخی نیست! ابوریحان پرسش‌هایی 
فلسفی را به صورت مکتوب از این‌سینا می‌پرسد و ابن‌سینا جواب‌هایی به آن 
پرسش‌ها می‌دهد. ابوریحان به پاسخ‌های ابن‌سینا ایراداتی می‌گیرد که این بار 
ابن‌سینا جواب دادن را به شاگردانش ا: جمله "ابوعبدالله حوزحانی" واگذار می‌کند 
که آن‌ها هم نامه‌هایی سرا پا فحش و اهانت در پاسخ ابوریحان می‌نویسند. این 
است دیدگاه اندیشمندان شرقی به مسائل علمی آن هم در دوران طلایی تمدن 
۸۹ 


ایرانی!! حال رمز پیش‌رفت و ترقی روزافزون فرهنگ و تمدن غرب آشکارتر می‌شود. 
مناظره کتبی شما و آقایان پورپیرار و گلسرخی- باعرض معذرت از روان ابن‌سینا و 
خو کاتی ت 6 ی مایت ا کک میس ی انس نی وی ادا جات 
از شما خواهش کرده بودم این پرونده را ببندید به همین دلیل است[!!؟؟]. آن چه که 
فا کے ای فخ ت وا الست این که و مال ن اة خی اقا 
پورپیرار طی ماجرای کمدی به نام پوریم ريشه تمدن‌های خاورمیانه را خشکاندند. 
مشکل امروز ما نیست[؟؟]. 


گی شمو این افاتففای. تیف ۱۱۳ که تماقا مرا ته ناد فلغات اند 
"گوبلز" در دوران رایش سوم می‌اندازد. روزی ثابت شود. مثلاً کتیبه‌ای در زیر 
تبه‌های عراق به دست آید که متن عبری قرارداد بین کوروش هخامنشی از یک 
طرف به عنوان پیمانکار و ربی‌موشه کاتساف از طرف دیگر به عنوان کارفرما در 
پروزه‌ای به نام پاکسازی تمدن‌های خاورمیانه به دست آید. باور بفرمایید هیچ[!!!] 
تغییری در اصول زندگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ما به همراه نخواهد 
داشت.[!!!!] مشکل ما نه پوریم است نه آمریکا نه انگلیس و نه اسرائیل غاصب و 
نه ارتجاع سیاه. مشکل ما همان طور که همواره نوشته‌ام, فرهنگ علیل[؟؟] ماست 
که دوران سازانش امثال آقایان پورپیرار بوده و هستند که از دادن کوچک‌ترین پاسخ 
مخطقن و مسفدل بے یگ سوال آبتطایی عافد ۱۱۱ ه مش یه ۱9۱ با مایق 
و فحاشی نوشته‌های خود را توحیه کرده‌اند. به طور کلی طبق افته‌های 
روان‌شناسی. خشم و عصبانیت نشانه ترس است. هر وقت موقعیت يا صلاحیت ما 
زیر سئوال می‌رود و ما (به هردلیلی) نمی‌توانيم حقانیت خود را توجیه نماییم 
عصبانی می‌شویم. پرخاشگری‌های[؟؟؟؟] اين آقایان هم علامت چیزی نیست جز 
تسین اشفا کد قر ال هی اتی به فطالت نشاف ر آ یق از ان اكا 
نمی‌دانم. سئوال و جواب برای رفع اشکال و سوء تفاهم است. نه برای کسب شهرت 
و نام یا توحیه يا به لجن کشیدن دیگران. من هنوز هم می‌گویم برای رد کردن مطالب 
مورد اشاره آقای پورپیرار نیازی به اشاره به سوابق اجتماعی و حتی علمی ایشان 
نیست. مثلاً من اگر معتقدم هخامنشیان که فقط[؟؟] حدود ۵۰۰ سال[؟؟؟؟] در رآس 


قدرت بودند. نمی‌توانستند تمدن‌هایی را که اختلاف زمانی چند هزار ساله 


۹۰, 


روزی ویراستار کتابی به نام "از زبان داریوش" بود که سرا پا مدح داریوش و 
می‌تواند افکار و عقایدش را بازنگری کند و مسلماً آقای یورییرار هم از این مسئله 


بازخوانی‌های ايشان از متون فارسی باستان هم کاملاً غیرعلمی است[؟؟]. من قبلاً 
هم نوشتم که بازخوانی این کتیبه‌ها امری بدیهی است و مخصوصاً در تلفظ و ترحمه 
اکاک کا ات اتی ود کا ایا ای تطای سم سای ىداف 
بی‌اساس[؟؟] آقای بورپیرار. مثلاً ترحمه "اهورامزدا" به عنوان "خدای 
سرزمین‌بخش" ! دارد؟ بگذریم که پرداختن به عمق فاجعه‌ای[؟؟؟] که به نام 
دوازده قرن سکوت انتشار یافته, بی‌اغراق چندین جلد کتاب می‌طلبد و با توجه به 
عدم پاسخگویی[؟؟] به چند ستوال کمرمق قبلی من. مسلماً چاپ چند جلد کتاب 
هم نمی‌تواند آقای پورییرار و دوستان‌شان رابه مناظره‌ای دعوت کند که خودشان 
تیان انیم لت اف E OAS E E‏ ها بیرسع با a‏ 
کافی است کسی شما را مجذوب يا متنفر کند تا شما به طرفدار سینه چاک و یا 
دشمن خونی وی تبدیل شوید. این سیستم مرید و مراد پرور فرهنگ ماست و از 
دست من و شماهم کاری بر نمی‌آید. آقایان بورییرار و گلسرخی هم خود معلول 
هستند نه علت. به هر حال شما تلاش‌تان[؟؟؟؟] را کردید و پاسخی در خور نگرفتید. 
این مشکل نه مشکل من و شماء بل‌که مشکل فرهنگ ایرانی است. به هرحال 
پیشنهاد من این است که این بحث را خاتمه یافته تلقی کنید. بگذارید آقایان پورییرار 
و گلسرخی که من را به یاد دن‌کیشوت و سانچوپانزا می‌اندازند. در ذهن خود به 
بحنگ آسیاب‌های بادی بروند. من و شما مسئولیتی در برابر اين گونه پدیده‌ها 
نداریم. راه ما از آن‌ها جداست. همین. ارادتمند. صباغ ۸۶/۳۴/۱۳ 


خوب دوست عزیز: 


من آن‌چه شرط بلاغ است با تو می‌گویم / تو خواه از سخنم ند گیر و ملال 
۹۱ 


و به شما می‌گویم که به فول مولانا: 
خام بدم بخته شدم سوختم!. 


خدا نگهدار شما باشد. ارادتمند: مهندس منوجچهر کارگر 


[ پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۲۳۸۶ ساعت: ۱۲:۰۰ ] - [ چجاپ کن ] - [ ۱۲۰۳۵۲۱۵۰۷۷/۷/۷۷//:۳۱۲۲0 ] 


گفت‌وگوهايي با مهندس منوچهر کارگر )٩(‏ 


رو در رو با ناصر پورپیران دکتر عارف گلسرخی و داود صباغ )٩(‏ 


بعد از ارسال پاسخ‌های مهندس کارگز و آقای صباغ به نامه طولانی او نگارنده, که به 
وضوح دوری آنان از بنیان مسائل و طفره رفتن‌های عمدی و مفغرضانه آن دو را از 
اندیشیدن پیرامون حقایق عرضه شده آشکار کرد. به ناگزیر برای‌شان پاسخی دوباره 
ارسال کردم و کوشیدم تا ضمن عرضه حقایقی دیگر, با بیانی دوباره زاویای نگاه 
پیشین را بیش از پیش بگشایم به این امید که به جای جنگ کورکورانه باب تفکر باز 
شود و کسانی به تامل درباره نکات عرضه شده بپردازند. هر چند که نیک می‌دانم 
چنین توقعی از مدعیان تفکر در ایران بس زیاد است! به هرحال مهندس کارگر و آقای 
صباغ از پاسخ به اين نامه اخیر من سرباز زدند. گفت‌وگو را پایان یافته اعلام کردند و 
مهندس کارگر از الحاق این نامه به مجموعه نوشتارهای پیشین به صورتی فایلی قابل 
عرضه در کتابخانه‌شان خودداری کردند, و لذا اين جوابیه که به گمانم کاملا واضح و 
روشنگر تمام انگیزه‌های نهفته و ناتوانی‌های آشکار است. بدون هیچ توضیح اضافه‌ای 
در اين وبلاگ منتشر می‌شود. 


٩۲ 


«نام مرد شایسته بلند خواهد شد.حتی اگر همه گربادها نیز علیه وی متحد گردند!» 
سلمان ساوحی 

«زیرا کتابی است که خلفا بر آن فرمانروایی ندارند و آن کتاب ذهن مردم است.» 
لئونید سالاویف 


ستخن بایانی از عارف گلسرخی (قسمت اول) 
استاد ارحمند. حناب مهندس کارگر و آقای داود صباغ سلام 


از زحمتی که بابت نگارش پاسخی به نامه من کشیدید. سپاسگزارم. فقط به این 
دلیل که ما و دیگرانی چون ماء با هر موضع موافق يا مخالفی که نسبت به کتاب‌های 
اتساد تاکر یری ایت رای اک ر تراھم میک که به مه 
آیندگان در شناخت زمانه ما و برخوردهای فکری اندیشمندان آن نسبت به تأملات 
فکری و اندیشه‌های بنیانی و به خصوص برخورد نسبت به دگراندیشان. کمک بسیاری 
خواهد کرد. در جوابیه‌های شما عزیزان, نکاتی بود که نتوانستم آن‌ها را بدون توضیح 
بگذارم و لذا به دلایل متعدد تلاش می‌کنم تنها به صورتی فهرست‌وار باز هم 
مسائلی را فقط حهت توحه دادن به بنیان موضوعات مورد بحث., بیان کنم: 


۱.جناب کارگر. من در مقدمه و مقخره نامه خود. چند بار تأکید کردم که هدف من از 
تکارش این مطال دن هره اول اش ماش ما اسان سای خواتدكات أن 
نظیر آقای صباغ) با مسائل مرتبط با حضور استاد ناصر پورپیرار در مقام یک مورخ» طی 
چند سال اخیر بود تا با قضاوت و شناختی بهتر بر اساس قضایای سخت روشنگر این 
الها توا نید نوشغه‌های آفاک پورپیرار و اترات آن را مورد آرزیابی و شناشایی قرار 
دهید. قصد اصلی من نقد یا دفاع از آرای استاد پورپیرار یا شما و دیگران نبود (در 
مورد ماهیت دفاع خودم از استاد پورپیرا, باز هم به عنوان توضیح» خواهم گفت) و 
عمته تلاش من بة زفتار شناسی مخالفان ودر وآك شات آقاک پوربیرار گذشیت 
تا از این طریق این سوال در ذهن شما شکل بگیرد (که نگرفت!) که چرا گساتی اا 


این حد و به این شدت غیر قابل تصور فقط در برابر چند کتاب و یک اندیشه چنین 


٩۳ 


واکنش‌هایی به دور از انسانیت و شرف و آزادگی و پایبندی به آزادی بیان و اندیشه و 
... از خود نشان می‌دهند؟ و بر این اساس. حز در مواردی به اشاره و بر حسب 
ضرورت. به استدلال شما یا دعاوی آقای صباغ ورود نکردم. و در مرتبه دوم این نامه 
را بهانه‌ای کردم تا برخی از مسائل سال‌های اخیر را مکتوب کرده باشم تا سندی 


باشد برای قضاوت خردمندان کنونی و آیندگان. 


۲.من در ابتدای نامه خودم تأکید کردم که به رغم این دوستی دورادور و وجود و 
ضرورت احترام کاملاً به صراحت با شما صحبت خواهم کرد. زیرا در گفت‌وگوهای جدی 
اهل تعارف نیستم و نه به قصد بی‌احترامی. بلکه به قصد کنار گذاشتن تعارف و 
روشن کردن مسائل عقیده‌ام را به صراحت می‌گویم و به همان نسبت هم هر قضاوت 
یا پرخاش يا حتی توهینی را که ببینم با جان و دل می‌پذیرم چون خوب می‌دانم در 
اين موارد معمولاً صراحت جز به استثناء خریداری ندارد. و غالباً به دلخوری و حمله 
طرف مقابلم می‌انجامد. بنابراین یقین بدانید هر چه قدر هم در اين مکاتبابات من صریح 
(شاید در نگاه شما بی‌ادب) باشم و شما به هر شکلی جوابی بدهید. این دوستی 
از طرف من قطع نخواهد شد. زیرا حساب دوستی از حساب به وظیفه در دفاع از 
حقیقت جداست و هر بحتی به ناگزیر ادبیات خاص و بعضاً متنبه کننده خود را 
تس دا ای ارات ی وراه دش شوش نی 
هر کدام از ما آزادیم قضاوت خود را نسبت به انديشه یکدیگر داشته باشیم و چه بهتر 
کا او ا اتآ د وار ته کرات راک تاه ما تن هد 
واکنش تند او را نیز ببينیم و بشنویم و سپس قضاوت با خوانندگان و آیندگان. ضمناً 
فن کو اة وو كمال احا رار خطات متت به ها فان خاد اها أقاك باغ 
به دروغ و با غرض نامه مرا سراپا فحش نسبت به شما (؟!) معرفی کردند تا بدین 
وسیله ضمن رعایت موضع مریدوار خود» سکوت خود را نیز در برابر حقایق عرضه شده 


در آن نامه در مورد مخالفان استاد پورپیرار نوحیه کرده باشندا! 


۲.مطالب مفصلی را که برایتان نوشت قاعدتاً می‌باید در ذهن شما و آقای صباغ 
توحهات و تأملات تازه‌ای بر می‌انگيختند. اما در عمل می‌بینم که شما هر دو سخت 


عصبانی شدید و هر یک به طریقی نظیر قرار دادن تصویر مقبره کورش در زمینه نامه 


۹۶ 


اول از سوی شماء بند کردن به کلمات و توضیحات من از سوی شما و آقای صباغ» 
سانش کک واکان وت اسان مناد می الى انها تسا اقا اه 
نقد نوشتار و در واقع نقد و تخریب موضع و انديشه خود من پرداختید. که این‌ها 
مجموعاً نشان می‌دهد نه تنها تقریباً در هیچ اندازه‌ای نتوانستید نسبت به موضوعات 
ذکر شده در نامه من تأمل و طرح سئوال کنید. بلکه برعکس, با عصبانیتی شدید 
ناشی از خواندن این نامه. تمامی کوشش خود را در جهت تخریب نوشته من به کار 
گرفتید و در اين راه از تحریف مطالب و فریاد و توحیه درستی شیوه خود و ... هیچ 
کوتاهی نکردید! (موارد مذکور ذکر خواهد شد.) اين امر البته به خودی خود آشکار 
می‌کند که چرا شما از پذیرش حقیقت سر باز می‌زنید. از شنیدن آن شدیداً عصبانی 
می‌شوید و در برابر موارد عینی بیان شده آن یا سکوت پيشه می‌کنيد يا از آن بدتر در 
برابر آنه موضع می‌گیرید و با بند کردن به کلمات و عبارات نوشته من به تخریب و ترور 
شخصیت می‌پردازید. به همین دلیل این بار قیود و قسمت‌های مهم مطالب این نامه 
را سیاه کرده و از هر دوی شما خواهش می‌کنم در خواندن و نیز بازنویسی و تغییر 
فرمت آن به این نکته کاملاً تونحه داشته باشید. (موارد بی‌توجهی عمدی با ناآگاهانه 


به این قیود و تبعات آن را نیز ذکر خواهم کرد.) 


۶.جناب مهندس کارگر گرامی. اولین ای‌میل من به شما در زمانی نوشته شد که هنوز 
اھا سا به اقا ی راو اخ ھاگ سات ر انم وک و ضا کل اتا 
پورپیرار گزارشی مختصر در این باره شنیده بودم. اما بعد که پاسخ‌های آقای پورپیرار به 
شما را خواندم آن‌ها را کاملاً درست و موجه و بسیار روشنگر یافتم و اینک در نهایت 
احترام باید بگویم که خودم هم مثل آقای پورپیرار به این نتیجه رسیدم که شما و نیز 
اقا نام هی ماس ل تا نان ایس انیم رام طالن نوی هس وات 
طور که معلوم است درک نخواهید کرد. (باز هم موارد مورد استناد من پایین‌تر ذکر 
کو افد مخ ام کد اکاک ھک ات شم با اقا را اسان انشا 
ابتداء بر حسب تصوری که از شما در ذهن داشتم حق را به شما دادم و احساس 
کردم جناب پورپیرار نسبت به شما صبوری نکردند. اما بعد که مکاتباتتان را خواندم 
دیدم که این بار هم حق با آقای بورپیرار بود و اتفاقاً ایشان به خوبی و شایستگی 
ا و ای ی مت کی کر 


۹0 


۵.حناب مهندس کارگر عزیز. شیوه من در نگارش نامه قبلی (بر خلاف نامه‌های شما 
به استاد پورپیرار و من) عمدتاً. ذکر تجربیات و موارد روشنگر بود و نه بند کردن به 
کات مرن و ها و جا تال ی رام تفس ال ره 
پاسخ نویسی نبود. بلکه مکتوب کردن مسائلی بود که آگاهی به آن‌ها قاعدناً می‌باید 
هدایت‌گر باشد., و دیدید که به کلمات و تصورات ذهنی شما و عباراتی که در زبان آقای 
پوربیرار گذاشتید, بند نکردم و شما یا آقای صباغ را به خاطر توصیفات و ناسزاهایی 
که در مورد آقای پورپیرار به کار برید. مطلقاً مورد نکوهش قرار ندادم. چون که 
اناا هذى مم و حلاف نمی خی ماه اقا شتا فاع شش انا 
پوربیرار نیست. بلکه دفاع از حقیقت است (حقیقتی که اینک از سوی آقای پورپیرار 
کشف و بر زبان ایشان جاری شده است). و دقیقاً به همین دلیل شما یا آقای صباغ را 
به باد حمله نگرفتم زیرا معتقدم شما یا آقای صباغ آزادید هر نوع کلامی که 
می‌خواهید در مورد آقای پوربیرار و یا هر کس دیگری به کار برید و این موضوع به من 
هیچ ربطی ندارد. اگر من طبق اتهام و تصور ذهنی آقای صباغ تنها مرید استاد پورپیرار 
بودم شما را به سبب آن الفاظ ناشایستی که در مورد مرادم به کار بردید. سخت 
هط ها پاش یک ها ان ال واک کو اک اد 
بودید که افراد بسیاری را در نامه مفصل خود رسوا کردم و تشت‌شان را از بام آویختم 
به دلیل اندیشه‌شان یا قضاوت‌شان در مورد آقای پورپیرار نبود. بلکه به دلیل رفتار غير 
ی ها سای اف ون یاهع رت انم 
و به تنهایی مورد هجوم خیل عظیمی از ددمنشان زمانه قرار داشته و دارد. 


من کسانی را به باد انتقاد گرفتم و بی‌سوادی مطلق و رذالت بی‌حدشان را بر 
ملا کردم که در برابر یک انديشه تازه. فحاشی و اتهام زدن و توسل به شیوه‌های 
کثیف را پیشه خود قرار دادند. و دیدید که کلامی در مورد آقای صباغ به دلیل ذکر آن 
اتهامات نگفتم به این دلیل که ایشان صرفاً نقل کننده آن اتهامات بودند و به علاوه 
خردمندانه آن اتهامات را حتی بر فرض صحت. در نقد یک انديشه بی‌ربط خواندند. من 
شجاع‌الدین شفا یا دیگران را به دلیل اندیشه‌شان مورد نقد یا حمله و نکوهش قرار 


ندادم چون آن‌ها نیز آزادند هر اندیشه‌ای که می‌خواهند داشته باشند و آزادند آن را 
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بیان کنند. این رفتار غیر شرافتمندانه و ظالمانه آن‌ها بود که من مورد حمله قرار 
دادم و این اشخاص را به سیب عملکردشان محکوم کردم. همان طور که شما سعید 
امامی‌ها را به سیب کردارشان محکوم و سرزنش می‌کنید. من نیز کسانی را که رفتار 
و کردار غیر انسانی داشتند و دارند. محکوم و رسوا می‌کنم. (به برداشت اشتباه شما 


در مورد نقل من از سخن سعید امامی رحوع خواهم کرد.) 


اما موضع عصبانی هر دوی شما نشان داد که شما نه به آن‌هایی که چنین اعمال 
ناشایست و ناجوانمردانه و شرم‌آوری را انجام دادند, بلکه به من اعتراض دارید! و 
نوک حملات خود را متوحه من ساختید. من علت این کار را در نمی‌يابم. مگر من شما 
را به سبب عملتان مورد حمله قرار دادم؟ مگر آن کارهای غیر انسانی از سوی شما 
سر زده بود؟ با مگر شما همدست با موافق آن افراد بودید؟ چه دلیلی دارد شما از 
مکتوب شدن این حقایق چنین برآشفته شوید و مرا با بهانه‌های واهی و این که من 
چنین و چنان نگفتم مورد حمله قرار دهید؟ به نظر من يا شما نسبت به مخالفان 
آقای بوربیرار و به تعبیر صحیح‌تر, مدافعان تاریخ قلابی رایج ایران تعصب دارید و يا بنیان 
موضع و کلام مرا در نيافتید. به علاوه, با پاسخ‌های شما معلوم شد. اتفاقاً آن کسی 
که رفتار مریدگونه داردء آقاف صباغ هستند نه من زیرا ایشات در برابر نامه افشاگر و 
البته به طور موجه زهرآگین من که عصبانیت شدید هر دوی شما را برانگيخته, تا 
توانستند به صورتی مریدوار قربان صدقه شما رفتند تا تلخی نامه مرا تا حدی از یاد 
شما ببرند. در حالی که من چنین کاری برای آقای پورپیرار نکردم و نخواهم کرد. من 
پیش از این هم نشان دادم که از نظر آقای صباغ هر گردی گردوست! و در این مورد 
هم به نظر میرسد که ایشان هر دفاعی را بر اساس توان دهنی خود تنها در قالب 
مرید و مرادی درک می‌کنند! و اینک باز هم معلوم می‌شود که ایشان چون خودشان 
رفتار مریدگونه داردند. مرا نیز با خودشان قیاس کردند! (حکایت کافر همه را به کیش 
خود پندارد) به هر حال» در این نامه ناگزیرم استثناناً به شیوه شما به برخی 
ایرادات شما و آقای صباغ پاسخ دهم شاید که روشنگر واقع شوند. البته از آن بجا که 
ذکر تمامی موارد بسیار مطول می‌شود, لذا تنها بعضی از موارد را به اشاره جواب 


می‌دهمر. 
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.جناب مهندس کارگر عزیز. شما و آقای صباغ می‌توانید در هر موضوعی متعصب 
باشید يا نباشید. مثلاً شما می‌توانید در تدارک کتاب برای کتابخانه‌تان تعصب نداشته 
باشید و درهای کتابخانه را به روی هر اندیشه‌ای باز بگذارید. اما بر خورد شما و نیز 
آقای صباغ با نامه من آشکار می‌کند که نسبت به تاریخ نوشته شده برای ایران 
تخت دا وک ات ابا یش راما اراس نگ نت زیمت ناوت 
فسا (که ارک توشته شده برای ایرانترا به هو فرستادندا: شیها را این آنداژه 
عصبانی کند؟ مگر من در جلسه مرکز گفت‌وگوی تمدن‌ها به یک موّلف فحاشی کردم؟ 
مگر من به جای دکتر شفا پول و زور خرج کردم تا وزارت ارشاد جلوی چاپ یک کتاب را 
گیگ گرم تشه تفیل رک الق درا سای مر میم انات شات هاف 
پورنوگرافی را اجیر کردم تا به یک موّلف فحاشی کنند؟ مگر من با بلاهت و نزاد 
پرستی‌ای مافوق تصور مدعی شدم که همه انسان‌های حهان به حز آریاییان از 
تاه فیصوت هت مک ام متا همان تما ع و انان ا 
زیر با گذاشتم و با توهین مستفیم به شعور مخاطب و احمق فرض کردن او از 
اختراع آتش بدود دود از سوی هخامنشان حرف زدم؟ و مگر من ... چگونه است که 
شما نسبت به این همه رذیلت و حماقت که تازه مشتی از خروار است. عصبانی 
نیستید. هیچ در مورد این‌ها نمی‌گویید و سکوت کردید. علل بروز چنین رفتارهایی 
برای‌تان سئوال نشده است. ولی در عوض با بند کردن به کلمات من و مبنا قرار دادن 
ذهنیات خود, مرا محکوم می‌کنید؟ اگر عصبانیت و دلخوری شما ناشی از دراز شدن 
مدعیان علم و دانش و فرهنگ و دمکراسی و آزادی بیان نیست. پس چرا با تخریب 
کلام من سعی می‌کنید مستقیم يا غیر مستقیم بر حقایق عرضه شده در نامه من 
سرپوش بگذارید يا با توصیفات مرید و مرادی از حواب دادن به انتقادات مربوط به 
خودتان سرباز زنید؟ اصلاً بنده مرید هر کس که شما بگویید و حرف‌هایم همه باطل, 
ولی بلاخره شجاع‌الدین شفا و ... با رذالت نسبت به یک صاحب انديشه رفتار کرده‌اند 
ES a SE es ROSE SEES ESS‏ 
برای تأمل و طرح سئوال در ذهن مطرح می‌کنم.) 


۷.جناب مهندس کارگر ارحمند. در ابتدای نامه خود خطاب به من نوشتید: «خوشحالم 
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متأسفم که شما بعد از مطالعه آن همه توضیحات من در نیافتید که من در وفاداری 
به حقیقت و دفاع از هر صاحب قلمی که به ناحق مظلوم واقع شود. استوارم 
و نه به شخص آقای یورپیرار. (حتی اگر خود شما هم حقیقتی را بر زیان آورید و به 
شاه ان مد تما اچوا تمردانه واف شون ام مایا ها ماش گوتاهى 
نخواهم کرد.) بی‌شک کمتر کسی به اندازه من با استاد بورپییرار مشاجره و دعوا و 
مرافعه لفظی داشته است. آن قدر که گاهی خود ایشان هم به انگیزه من از اين همه 
واه فا ات مش کرک وه شا تھا نا عنم که نی اقا یام راز مره 
مرادی را دوستانه و صحیح می‌پندارد. از مشاجره و نقد و بحث گریزان است و قربان 
صدقه رفتن را بیش‌تر می‌پسندد. (لازم است تأکید کنم که ستایش من نسبت به 
آقای پورپیرار در انتهای نامه‌ام فقط معطوف به عظمت و تأثیر گذاری انديشه ایشان 
است.) به نظر من تعصب و غیرت در دفاع از حقیقت نه تنها چیز بدی نیست. بلکه 
وة اسان همه ماش آنا ج ای ات که همه نا توص اد 
آب و خاک‌مان در برابر متجاوزین دفاع کنیم؟ آن چه که تعصب را منفی و مخرب 
می‌کند. تعصب در حوزه انديشه و بستن درهای دهن به روی افکار و حقایق 
تازه است که تنها نتیجه‌اش تعطیلی فکر و انديیشه خواهد بود. به همین لحاظ من 
هیچ تعصبی در توجیه يا دفاع از پیشینه يا عملکرد فعلی آقای پورپیرار یا هر کس 
دیگری ندارم و اساسا احوال (شما بخوانید کردار) گذشته يا حال افراد به من ارتباطی 
ندارد و نیازی هم به دفاع از آن ندارم و درست به همین دلیل در نامه قبلی‌ام 
کوچک‌ترین حرفی در مورد هر دوی شما به سبب توصیفات ناخوشایندی که در 
مورد آقای پورپیرار به کار بردید. نزدم و صرفاً به ریشه یابی علل اتهام زدن به آقای 


پورپیرار پرداختم تا از اين طریق سنوال و تأملای عرضه کرده باشم. 


۳ UATE SN SS Ea Ea SA 
نمی‌شناختید و کاملاً محرز است که به رغم مطالعات و تجاربی که اندوختید. در حوزه‎ 
تاريخ ایران (چه باستان و چه غیر آن) متخصص نیستید. این موضع از نوشته‌ها و نوع‎ 
برخورد شما با نظریات تاریخی آقای بوربیرار عیان است و احتیاج به دانستن ندارد.‎ 
همچنین برایم محرز است که آقای صباغ نیز در اين حوزه متخصص که هیچ. چندان‎ 
ها وا مان‎ a و‎ O امه هی رک‎ 
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نمی‌گفتند!!!! به گمانم بهتر است که ايشان بعد از اين. پیش از نوشتن درباره تاریخ 
اا بے هاف کانشانه شود کر ما ترهش انوم کف تا کاف‌هانی کی فاخ 
ندهند. همچنین ايشان در نقد خود بر آثار آقای پورپیرار می‌نویسند «لذا از مبحث 
هخامنشیان خارج شده و وارد دوره ساسانی می‌شویم. پورپیرار در راستای تاریخ 
زدائی قیل از اسلام با دوره طولانی و مشکل ساز ساسانیان هم برخورد دارد.» آقای 
کارگر گرامی. اگر شما اطلاعی ولو بسیار اندک هم درباره تاریخ رایج ایران باستان 
داشته باشید. حتماً باید متوحه شده باشید که آقای صباغ دوران طولانی اشکانیان (و 
از آن مهمتر کتاب اشکانیان استاد بورپیرار را که یکی از اساسی‌ترین و تخصصی‌ترین 
مباحث ایشان است)؛ ا: قلم انداخته‌اندا 


انعتهالا آقای سباع دورن اشکانیان را خن همان حورات هخامتشیان: به حساب آوردند 
که آن را ۵۰۰ سال فرض کردند! يا شاید خدواند به استاد پورپیرار رحم کرده و کاری 
کردخ فا نان اسان آیشان: ادشضیم تفن مرک آفاف اغ دوز انا من اله فى 
را از این بابت متوحه آقای صباغ نمی‌دانم. چون چند سال پیش» یک استاد ایرانی 
صاحب نام علوم سیاسی در آمریکا را دیدم که در یک جمع دانشگاهی برحسته در 
نقد کتاب‌های استاد پورپیرار داد سخن داده بود. اما نمی‌دانست سامانیان متعلق به 
شدم تا در جاهای دیگر بیش‌تر از اين آبروی خود را نبرد و در موضوعات خارج از تخصص 
خود اظهار فضل نکند و به او توصیه جحدی کردم کتاب‌های تاریخ مدرسه بچه‌هایش را 
بخواند ا اقا داد تتاهات ان هخا .به کذام دوران هستو وا اس تانق 
دارند!! خوب. وقتی یک استاد علوم سیاسی مشهور که در معتبرترین دانشگاه‌های 
جهان تدریس می‌کند. چنین بدیهیاتی را نمی‌داند و از خود نمی‌پرسد که چرا این 
هه ادا ایران ی اش ره سای اقا او که 
فد یرای را تر فده آفاتم‌ها با مات رشه‌های گر اه ار آفای ضیا مغ و 


دیگران چه توقعی می‌توانیم داشته باشیم؟ 


جناب کارگر عزیز. من واقعاً از این لحن و این نوع مباحثه با افراد غیر متخصص متأسف و 


بیزارم. چون غیر از دلخوری و هدر رفتن وقت و انرژی هیچ نتیجه‌ای ندارد. اما به من 
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حق بدهید جناب کارگر. اگر من نیز (که علاقه و مطالعه‌ای در زمینه کشاورزی دارم 
ولی در اين حوزه اصلاً مخصص نیستم), در مورد گیاهان کاکتوس به مباحثه با شما 
می‌پرداختم احتمالاً به شیوه شما فقط می‌توانستم به واژگان بند کنم و با اشکال 
تراشی‌های بی‌مورد از شما عیب بگیرم و شما نیز در مقابل حتماً از دست من فرار 
می‌کردید! (امیدوارم بنده را مورد مواخذه و نکوهش قرار ندهید که از کجا فهمیدم شما 
در کشاورزی تخصص دارید!) و اگر هم مدعی شوید که شما و آقای صباغ در حوزه 
تابت تلا راهطا لها ین و وی خض واد بان وتا 
علمی و بضاعتی که در شناخت و قضاوت یک انديشه و نظریه تاریخی از خود نشان 
دادید. باید بگویم پس وای بر جماعت مورخین دانشگاهی ما که یک سرش دکتر 
مهاجرانی و شعبانی و شفا هستند (با آن بی‌سوادی و دروغ گویی‌ها و واکنش‌های 
ات ای ای دک اه کی E‏ اه 
بی‌خبری شماء مقاله دیگرانی (اصحاب سایت آذرگشنسب) را با گزینش دو عکس از 
بین چندین عکس (از سایت استاد پورپیرار و سایت آذرگشنسب) و توضیحات آن‌ها بر 
می‌دارند و به صورتی الکن و بدون ارحاع به عنوان نظر و بررسی خودشان برای 
شما می‌فرستند! و به دروغ برای رد نتیجه بررسی استاد بورپیرار یک عکس قدیم‌تر را 
عکسی جدیدتر معرفی می‌کنند! و شما هم بی‌خبر از همه جا این سرقت توأم با 
دروغ را به عنوان نقد نوشته استاد پورپیرار عرضه می‌کنید. در برابر پاسخ متنبه کننده 
آقای پورپیرار که می‌گویند چنین نقدی (اگر آن را نقد می‌دانید) عوامانه و متعصبانه 


جالب است بدانید که حتی اهالی سایت آذرگشنسب هم که در دروغ گویی و 
نهمت زنی ید بس طولانی دارند. آن عکس جدیدتر را قدیم‌تر معرفی نکردند! (بد 
نیست در اين جا اين نکته را هم بگویم که استاد پورپیرار از سالهای دور دستی 
استادانه در عکاسی داشتند و به همین دلیل هنگام شروع به تحقیق درباره پیشینه 
حفاری‌های مکعب زرتشت از طریق توجه به قدیم‌ترین عکس‌ها, به شیراز و نزد 
دوستان عکاس قدیمی خود و عکاسخانه‌های قدیمی این شهر رفتند و توانستند 
برخی از عکس‌های بسیار کهنه از آثار تاریخی شیراز را بر روک شیشه (پیش از 


پیدایش نگاتیو) پیدا کنند و آنها را چاپ کرده و در مباحث کتاب و سایت‌شان مورد 
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ادو کا اهو انو کک هاف فد یی کی ایی ماھ مکو نذا رودو نا 
نیست من بعد آقای صباغ در موارد مشابه به جای دروغ پراکنی و سرقت نظر دیگران» 
اندکی انديشه کنند و چنین با استفاده از بی‌خبری افراد بی‌گدار به آب نزنند!) در مورد 
دیپلمه بودن و لذا غیر متخصص بودن آقای پورپیرار هم فقط می‌نوانم بگویم چنین 
استدلالی از شما بعید بود آقای مهندس کارگر گرامی. زیرا قاعدتاً باید مطلع باشید 
که تخصص لاقل در حوزه علوم انسانی و از جمله تاریخ یا ادبیات صرفاً با أخذ مدرک 
دانشگاهی به دست نمی‌آید. برای مثال راولینسون (صرف نظر از انتقاداتی که به 
اتکی ای ها ات اه که ها سم E‏ 
نخستین بار (البته بی‌خبر از کار گروتفند) توانست خطوط میخی هخامنشی را بخواند, 
هرگز هیچ تحصیلات دانشگاهی يا تخصصی را در مورد زبان شناسی يا زبان‌های 
باستانی و تاریخ باستان نگذرانده بود و صرفاً با علاقه و مطالعه و پشتکار خود توانست 


به خوانش خطوط میخی هخامنشی دست پیدا کند. 


بایان استادان ان او یاهوم شا ریش با یات داش اه تهران که محففان کم 
نظیری بوده و هستند (باز هم صرف نظر از دیدگاه‌های کنونی ما). نظیر احمد 
کسروی. رشید یاسمی. بدیع‌الزمان فروزانفر, عباس اقبال و ... هرگز مدارک 
دانشگاهی دکتری یا حتی فوق لیسانس و لیسانس هم نداشتند و تحصیلات‌شان در 
حد همان دییلم بوده است! اما می‌بينيم که بسیاری از دکترهای امروزی خود را به 
حق در حد شاگرد مثلاً علامه قزوینی هم نمی‌دانند! جالب است بدانید هنگامی که 
مع تین تیآ ات هر دام کی کد اک خرن خد مک 
دکتری» از این افراد خواستند کتابی تألیف کنند تا آن کتاب را به عنوان تز دکتری 
حساب کرده و بر آن اساس به آن‌ها اجازه تدریس در دانشگاه داده شود و مثلاً کتاب 
روش تحقیق در تاریخ رشید یاسمی حاصل چنین روندی بود! همچنین. بد نیست 
فاطلا ا کوت کال ۱۱۲ تا هو وه هریز اف را درک ره 
حسابدار در تمام عمر) کتابی نوشتند به نام نگاهی نو به سفرنامه ناصر خسرو و 
طی آن اثبات کردند که سفرنامه ناصر خسرو متنی نوساخته و مجعول است. نما 
فنا شد که هد از کذشت: 1۱۳ مال ار میات این کلم داش گاهی. اخیبان داشگاههای 
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ایران, هیچ واکنشی نسبت به این کتاب بروز نکرده است و عماکان از کتاب‌های 


آیا جا ندارد بپرسیم پس کتاب استاد منصوری برای کی نوشته شده است. وقتی 
دانشگاهیانش دروغ‌ها و اطلاعات نادرست پیشین را می‌پسندند و در برابر دیدگاه‌های 
تازه که خلاف باورهای‌شان باشد يا خاموشند یا فقحش می‌دهند و اتهام می‌زنند و به 
جست‌وجوی راهی برای بریدن صدای مصر یک محقق برمی‌آیند؟ و می‌دانید چرا؟ 
چون تحقیق یک فرد دییلمه غیر دانشگاهی بر حاصل عمر یک استاد 
داتشگاه ناضر مره شتا یی گرفته آاست و یه خبان ساده این تحماعت: ۱ 
این امر خیلی زروشان می‌آید و نمی‌توانند ببینند که یک فرد دانشگاه نرفته بتواند به 
آن‌ها درس بدهد و اشتباهات‌شان را بدان‌ها گوشزد کند و به همین دلیل سکوت در 


برابر حقیقت يا در صورت لزوم سرکوب آن را پيشه خود می‌سازند. 


٩.جناب‏ مهندس کارگر گرامی. به من خرده گرفتید که آیا نقد آقای صباغ در مورد آقای 
پورپیرار را خوانده‌ام؟ زیرا آقای صباغ به درستی اشاره کردند که پیشینه و احوال یا 
کردار گذشته افراد در نقد یک اندیشه محلی از اعراب ندارد. و من در جواب می‌گویم 
که آری» من با آقای صباغ در این خصوص موافقم و خودم هم کلی استدلال و نمونه 
برای شما آوردم تا نظر آقای صباغ را هر چه بیش‌تر ثابت کنم که نقد یک اندیشه یا 
نظریه تاریخی يا فیزیکی يا ... به احوال (شما بخوانید کردار) فرد ربطی ندارد و به قول 
استاد یورپیرار هر توده‌ای یا شیخ يا ... می‌تواند در یک زمینه علمی مدخلی نو باز کند 
و اگر نادانی ما را به دانایی تبدیل کرد. می‌باید دستش را بوسید و در برابر حقیقتی 
که بیان کرده سر تعظیم فرود آورد. من در اين باره به آقای صباغ خرده‌ای نگرفتم 
و برعکس انگیزه‌ها و دلایل اتهام زنندگان را مورد نقد و نکوهش قرار دادم اما 
جناب کارگر. اگر دقت کنید می‌بینید که این شما بودید که به اين نظر آقای صباغ 
بی‌توجهی کردید و از ابتدا در صدد کشف نسبت آقای پورپیرار با حزب توده و بازحویان 
خاگاه‌هات فان ی آمنیف اتن فعا يديد که تمس «نقل قول انشا ز اقا 
صباغ] از سابقه آقای بورییرار (عضویت حزب توده - و بازحوی دادگاه‌های 


انقلاب) که برای من که مارگزیده بودم و هم از حزب توده (هميشه خیانت 
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پیشه) و هم از بازحویان بی‌رحم و شقی دادگاه‌های انقلاب تازینه خورده 
بودم, بسیار تکان دهنده بود. ولی چون نتوانستم به خود بقبولانم که ايشان 
بجنین سابقه‌ای داشته باشد. لذا ترحیح دادم به طور مستقیم و بدون 
واسطه این مطالب را با ايشان و یا اداره کنندگان سایت ایشان در میان 
بگذارم و تقاضا کنم که به من پاسخ بدهند. (توحه داشته باشید که بر خلاف 
نظر آقای پورپیرار که این مسایل ارتباطی به بازنگری تاریخ ندارد! من 
معنقدم که ارتباط تنگاتنگ دارد. جچه بسیار افراد شیطان صفت در لباس 
دوست مطالبی رابیان می‌کنند که در عمل هر آن جه می‌کنند. خلاف آن 
گفته‌ها و نوشتارهاست.)» 


می یتید کاب کا که کرام شا با ان مات خود فاضا فان کرد که مهرد 
بین کردار فرد با بیان یک نظریه یا فرضیه علمی در تاریخ ارتباط آن هم از نوع تنگاتنگ 
وحود دارد و استدلال خود را عرضه کردید و نوشتید روش شما در شناخت یک اندیشه» 
ابتدا شناخت فرد است و نه سنجش عقلی یا اسنادی یک نظریه! من نیز بر اساس 
همین آذعات شما آن همه استذلال (از تظر شما سبه‌کانه) آمردم ٹا ابت گنم 
نادرستی فرضی عمل یک فرد در گذشته یا حال دلیل نادرستی یک فرضیه تاریخی 
نیست! و روش شناسایی شما در این مورد از بنیان نادرست و بی‌سرانجام است. آن 
همه نگارش مفصل من همه بر اساس همین نوشته خود شما بود و آن وقت 
شما در جواب می‌نویسید که من چنان منظوری نداشتم و استدلال‌های شما آقای 


گلسرخی بچه‌گانه است و همه آن را می دانند و ..!!!!! 


نات نخس کار جد او نامه ما با انا وی کم ان اسف که 
فا آد كات اس مخصال انار ارسالی اه فحوق قاف جا ر ر نى قى 
پیرامون گذشته یا احوال آقای پورپیرار شدید» و در صدد کشف حقیقت این امر برآمدید. 
آنبراازای اوقباظ فاگ با ارف فارخ انتید وه گام اوك کو تسکش قظر رات 
آقای پورپیرار را شناخت توده‌ای و بازجو بودن يا نبودن ایشان گفتید. آقای پورپیرار و 
سپس من به سهم خود تلاش کردیم تا نادرستی این روش را بگوییم و من ده‌ها متال 


در این مورد برای شما آوردمء ولی شما هنوز هم حرف خود را می‌زنید و در عین حال 
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و کجا چنین حرفی زدم و شما آقای گلسرخی این قدر نسبت به بورپیرار نعصب دارید 
که با فریاد مرا به چنین برداشتی متهم می‌کنید!!!! در مورد سعید امامی هم غافل 
بودید که من از ذکر موضع او نسبت به نقد یک انديشه, قصد نداشتم عمل او را تأیید 
یا محکوم کنم, در واقع عملکرد او اصلاً موضوع من نبود و من فقط می‌خواستم 
بگویم حتی یک فرد قاتل و جانی معرفی شده هم حساب احوال یا کردار فرد را در 
سنجش نظریات و فرضیات فلسفی يا فکری او مداخله نمی‌دهد و در ابتدا نمی‌پرسد 
که دکتر سروش توده‌ای بوده يا نبوده!! (حا دارد که الان من به شیوه خودتان از شما 
بیرسم که از کجا مطمتن شدید که سعید امامی مورد پسند من است؟؟؟!!!!! و اگر 
چنین نیست. چرا و چگونه مرا به چنین گرايش متهم می‌کنید؟؟؟ اگر من بدون هیچ 
قصدی و فقط من باب تأکید نوشتم شفای مورد احترام شما, لااقل نوشته شما برای 
ساسان را خواندم که در آن از شفا به نیکی یاد کرده و آثار او را تأیید کرده بودید؛ اما 
شما از کجا دریافتید که عملکرد منسوب به سعید امامی یعنی آدم کشتن مورد 
ای هر ام ۱۱۱۱۱۱۹۱ ما ها ا روات اا شوه که موی تور ی ها 
تا اهامای اش ای اه اه اس فاه هی ره زد 
امامی (که قبلاً آن را خوانده بودم) برای من فرستادید. و سپس سئوالاتی را مطرح 
کردید نظیر این که سعید امامی چه گفت و چه کرد؟ آریامهر چه گفت و چه کرد؟ 
طبری و ... چه گفتند و چه کردند؟ 


این سئوالات شما به طور مطلق و برای بار هزارم ثابت می‌کنند که شما 
اع و وناک ها ا همتات انل لی رها 
ارزیابی‌های سیاسی خلط می‌کنید!! استاد ارجمند. جناب مهندس کارگر. در 
حوزه علم و نظریه پردازی نمی‌گویند انیشتن چه گفت و چه کرد؟ نیوتون چه گفت 
و چه کرد؟ اگوست کنت چه گفت و چه کرد؟ پیازه چه گفت و چه کرد؟ حسن پیرنیا 
چه گفت و چه کرد؟ ابن سینا چه گفت و چه کرد؟ لوتی پاستور چه گفت و چه کرد؟ و 
. این چه گفت و چه کردها متعلق به مباحنات و ارزیابی‌های سیاسی روز است که 
مثلاً محمود احمدی‌نژاد و جورج بوش و ... چه گفتند و چه کردند و به حوزه علم سر 


سوزنی ربطی ندارد! در حوزه علم و کرسی‌های نقد و نظریه پردازی می‌گویند 
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نظریه نسبیت انیشتن تا چه حد معتبر است يا نیست. می‌گویند نیوتون کاشف نیروی 
جاذبه زمین است و فردا روزی هم خواهند گفت ناصر پورپیرار کاشف ناتمام بودن 
بناهای سنگی تخت جمشید و جنایت فرهنگی باستان شناسان بهودی غربی در 
تخریب ۱۵۰ هزار متر مربع ابنیه خشتی عیلامی تخت جمشید و ... است و نظریه او 


به فلان و بهمان دلیل تا این حد درست است با نادرست. 


بحث در مورد توده‌ای بودن یورپیرار به حوزه شناسایی تمام یا ناتمام بودن تخت 
جمشید مربوط نیست. بلکه به حوزه ارزیابی شخصیت سیاسی ایشان مربوط است! 
تمام حرف من از اول همین بود که بگویم شما حناب مهندس کارگر. در 
نامه‌نگاری خود در صدد شناخت متلا ناتمام بودن تخت بحمشید برنیامدید. 
بلکه به دنبال شناخت شخصیت سیاسی يا غیر سیاسی آقای پورییرار 
رفتید و سئوالات شما از ابتدا بر اساس دهنیانتان, دریافتن پیشینه عملکرد 
سیاسی آقای پورپیرار بود و بس. شما به دلیل نفرتی که از توده‌ای‌ها و بازحویان 
دادگاه‌های انقلاب دارید. از ابتدا بنا را بر این گذاشتید که صحت اتهامات منسوب به 
آقای پورپیرار را دریابید و آن را مطابق روش خود گام اول در شناخت اندیشه ایشان 
دانستید. و به همین دلیل توضیحات صریح آقای پورپیرار برای شما گران آمد. و آن‌ها را 
حمل بر صحت اتهامات فوق کردید و به دنبال آن جار و جنجال به راه انداختید (و تازه 
پاسخ‌های آقای بورپیرار را هم با دقت نخواندید و حمله «نام من ناصر پورپیرار است» را 
به صورت «من در تمام عمر نامم ناصر پورپیرار بوده» در آوردید و نظایر آن, و یا بدتر از 
آن چند کلمه ناسزا نظیر بی‌فرهنگ و بی‌ادب و بی‌سواد و دروغ‌گو و نادان و جاهل و 
تهمت زن هم از خودتان بر زبان ایشان گذاشتید) و ايشان را به باد حمله گرفتید. زیرا 
یقینتان شده بود که پورپیرار شیخ‌مسلک و خیانت پيیشه است و در واقع داغ دلتان از 
تودهآی‌ها مرت تشویان عادگاه‌های انقلات را بر سر اقا بویرا شالی کرفیت» وف هم 


فقط به شما گفتم همه این اتهامت شما و دیگران قبول و درست. اما تخت جمشید 


و هر حقیقت دیگری سر تعظیم فرود می‌آورم و مقام کسی که دانایی تازه‌ای به من 
بخشیده را ارج می‌گذارم. (بد نیست بدانید که سازمان نظام مهندسی کشور هم بعد 


از یک بررسی کامل و طولانی و تخصصی موضوع ناتمام ماندن تخت حمشید را با 
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انتشار یک گزارش رسمی تأیید کرده است و علاوه بر آن متخصصان سازمان 
آتش‌نشانی کشور هم با بررسی‌ها و آزمایشات تخصصی خود تأیید کردند که هرگز و 
در هیچ زمانی ابنیه سنگی تخت جحمشید دچار حریق نشده است! حالا آقای صباغ که 
به سادگی و بدون ذکر هیچ دلیلی. استدلال مستند آقای پورپیرار در مورد خوانش 
اهورامزاد را بی‌اساس و واقعه به مراتب مستندتر پوریم را افسانه می‌خوانند. بقیه 
عمر مرا فرصت دارند تا فقط فکر کنند آن امپراتورانی که به یونان و مصر لشکر کشی 
کردند. در کجای عالم خیال می‌زیستند که در طول زمانی نزدیک به دو قرن (و نه ۵۰۰ 
سال!) حتی یک سقف دو متری هم بالای سر خود نساختند؟؟؟!!!!! و اسکندر 
مقدونی به گذادر آمیرآتات خالۍ حمله رده الست و گام کاغ خالی را اش و 
است؟؟؟؟!!!! و اگر هخامنشیان آتشی داشتند که اثری از دود بر روی سنگ‌های 
کات اقی گذ شه اسک سس اید کدرو را کاخیف انق نذودذت دوذ واقعی 
بدانیم که حریقی گسترده را بدون هیچ اثری از دود در تخت جمشید برافروخته 
سا هاگ اقات اع و نظاین انان ا غالم غل و بر دز جد سم تاختی 
آشنایی دارند. بد نیست از خودشان بپرسند که چرا تقریباً تمام باستان‌شناسان تخت 
حمشید بهودی هستند و چرا اين بهودیان کاشف و ستایشگر هخامنشیان بیش از 
۰ هزار متر مربع از ابنیه خشتی تخت جمشید را از روک زمین برچیدند و دست خود 
را به چنین جنایت فرهنگی هولناکی آلودند؟؟ البته اگر آقای صباغ چنین ستوالی را از 
مصادیق بارز و حتمی بهود ستیزی می‌دانند. اجازه دارند از طرح این پرسش حتی در 


ذهن خود و رنجاندن قوم مظلوم بهود حدا خودداری ورزند!!!!) 


ایکا کی مود وا ی نان شاه هم بات یی 
وحود دارد که به واسطه پرهیز از اطناب کلام از آن در می‌گذرم و تنها یک مورد را حواب 
می‌گویم تا خود به همین سیاق انتقادات خود را بازبینی کنید و تحریفاتتان را بیابید. 
من به هنگام ذکر ماحرای جلسه سلطنت طلبان در پاریس به رهبری شفا داخل پرانتز 
نوشتم: (احتمالاً شما به خوبی در جریان جزئیات این نشست قرار دارید.) و شما بر 
هه من اه وکا سس تیانع 
در انی امه کور ید کاب کک یآ کا را راک کن گے کک 
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جمله‌ام نیاوردم. این قید نشان می‌دهد که من در این مورد یقین ندارم و فقط می‌گویم 
کت تسا نقفکن: اس ای ایی ماج ا اش اش و اکن کم اک ند کف 
ففگن اشست کاملا ملع باشید که چه انغاقی بو نت اه سا که تحص علم 
غیب ندارم که از حضور شما در آن نشست خبردار باشم. (ضمناً جا دارد بگویم که من 
خودم در آن جلسه حضور داشتم و شاهد ماحرا!) به علاوه. فرض کنیم که من آن قید 
احتمالاً را نیز به هر دلیلی ذکر نمی‌کردم خوب این تصور اشتباه چه اشکالی داشت 
و چه بار منفی‌ای را متوجحه شما می‌کرد که مرا بابت ذکر آنه سرزنش می‌کنید؟ مگر 
حضور در چنین جلسه‌ای حرم يا به معنای موافقت با آن است؟ می‌بینید که آقای 
مهندس کارگر» این شمایید که از ابتدا از هر جمله و عبارت و منظوری را با پییش 
فرض‌های ذهنی خود می‌خوانید و هر چیزی را مستمسکی برای حمله به اسم نقد 
قرار می‌دهید و با تعصب به قضاوت می‌نشینید و در جواب طرف مقابلتان هم می‌گویید 
آن منال‌ها بچه‌گانه است و سخت می‌کوشید هر گفته خود را به نحوی توجیه کنید, به 
هر موضوع فرعی بند کنید. قضایا را وارونه جلوه دهید. خلط مبحث کنید. خود افترا زنید 
و خود محکوم کنید و ... , گویی با من به دلیل دفاع از یک محقق مستقل و تنها 
و برملا کردن رفتارهای غیرانسانی دشمنان واقعی آزادی بیان سر حنگ 
دارید!!! (اکنون خودتان قضاوت کنید که چه کسی فریاد عسس مرا بگیر سر داده 


است؟!) (ادامه دارد) 
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گفت وگوهايي با مهندس منوچهر کارگر (۱۰) (آخرین بخش) 


رو در رو با ناصر پورپیرار دکتر عارف گلسرخی و داود صباغ (۱۰) (آخرین بخش) 


سخن پایانی از عارف گلسرخی (قسمت دوم) 


۲۳۲ در مورد شما آقای صباغ گرامی. چند نکته فقط حهت یادآوری و دقت در 
خواندن یک متن: نقد مقاله کوچک شما مطلقاً موضوع پاسخ‌های آقای پورپیرار به 
نامه‌ها و پرسش‌های آقای کارگر و نیز نامه من به آقای کارگر نبود!! اگر یک بار دیگر 
لاافل ابتدای نامه مرا و به ویژه قسمت ذکر انگیزه و هدف از نگارش را بخوانید و 
نیز نگاهی هم به جواب‌های آقای پورپیرار که اساسا موضوع دیگری داشتند. بیندازید 
اين نکته بدیهی آشکارتان خواهد شد! و لذا من علت گله شما از فقدان نقدی بر 
مقاله‌تان را درنیافتم! هر چند از دقتی که تاکنون در خواندن کتاب‌های استاد پورپیرار از 
خود نشان دادید. چحنین غفلت‌ها و دریافت‌های بی‌ربطی قابل درک است! در طول نامه 
نیز بر اساس همان پندار اشتباه جا به جا اشاره کردید که آقای پورپیرار یا گلسرخی 
به خاک رد گزذت مطالت هن با اه خی و ساره نار کلیشه‌هایی پرذاختەاند 
که گویا ...» که لازم است باز هم یادآوری کنم که اساسا رد یا تأیید مطالب 
شما به هیچ وحه موضوع مکاتبات من يا آفای بورییرار با آفای کارگر نبوده 
افا و دا پول ا یی اسان اص یی وه شین ادعا یوی ا ااا 
نک کید نخان اند کی از مالسا سا ا ها شما موددا) و آگر افد 
بودید در جایی از نامه‌ام به مهندس کارگر, به یک مورد ادعای شما اشاره کردم صرفاً 
توضیحی بود برای آقای کارگر نامطلع که بدانند چنین نقدی قبلاً از سوی کسانی 
مطرح شده و استاد پورپیرار هم به آن پاسخ گفته‌اند. و شما که از اين امر مطلع 
فستید (چوت از مباخت و عگس‌های همان سایت‌ها استفادة گرذین) در واقع با پتهان 
کاری و سوءاستفاده از بی‌خبری آقای مهندس کارگر. نقدی را که به آن پاسخ گفته 
شده است و منتقدانش یعنی اصحاب سایت آذرگشنسب با جواب آقای پورپیرار 


خاموش شدند. مجدداً به عنوان یک انتقاد معتبر و آن هم از سوی خودتان برای ايشان 
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فرستادید! و این یعنی مصداقف همان حمله معروف برشت که ندانستن حقیقت حهل. 
اما انکار و پنهان کردن آن. تبه‌کاری است! به علاوه در انتهای نامه سوم خود با ذکر 
ماجرای فحش دادن ابن‌سینا و شاگردانش به ابوریحان بیرونی به دلیل طرح چند 
پرسش فلسفی, جواب‌های استاد پورپیرار و من به پرسش‌های جناب مهندس کارگر 
گرامی را با آن مقایسه کردید. به راستی نمی‌دانم جناب صباغ, شما تا اين حد در 
روخوانی و فهم چند مطلب ساده ناتوانید یا که از روی عصبانیت و غرض و بر 
اساس ذهنی بافی محض بی‌توجه به آبروی خویش حقایقی چنین آشکار را وارونه 
حلوه می‌دهید؟ ببخشید کجا جناب کارگر از آقای پورپیرار پا من چند ستئوال تاریخی 


پرسیدند و کجا ايشان يا بنده در جواب چند ستوال تاریخی به مهندس کارگر فحاشی 


ولی برای حفظ آبرو, یک بار دیگر تمام آن مکاتبات را بخوانید تا بفهمید که موضوع 
سئوال و حواب استاد کارگر و پوربیرار و مضمون و موضوع نامه من به جناب کارگر 


جه بوده است. 


کال اک که ما ها اف مات رادید که دو آي مقطا 
صلاحیت اظهار نظر در اين باره را ندارید. و یا اگر خوانده‌اید سعی می‌کنید مغرضانه و 
تبه‌کارانه حقیقت موضوع را پنهان و ذهنیات خودتان را به خواننده بقبولانید و یا این که 
چندان در روخوانی و فهم یک مطلب ساده توانا نیستید که به گمانم در این صورت بهتر 
است برای حفظ آبرو از خواندن کتاب‌های استاد پورپیرار که نثر و مباحث سنگین و 
ثقیلی دارند. خودداری و از اظهار نظر درباره آن‌ها جداً برهیز کنید! (از شما جناب 
مهندس کارگر عزیز هم تعجب می‌کنم که چرا در برابر اين تحریفات مغرضانه و عمدی 
ساکت هستید. قربان صدقه‌های آقای صباغ را بیش‌تر می‌پسندید و اين به واقع 
مهملات را شرط بلاغ خود با من می‌نامید؟؟) در ضمن آقای صباغ درنیافتید که هدف 
من نقد انديشه و آثار مخالفان آقای پورپیرار با همان ادبیات آن‌ها نبود, بلکه 
به صراحت چندین بار تأکید کردم که هدف من رسوا سازی و رفتار شناسی 
آن‌ها به قصد شناخت آقای کارگر از مسائل سال‌های اخیر و مکتوب کردن آن‌ها برای 
CAE a As ELS‏ ای که مد ی ماس تفه 
اشک در خالی که فحت من تقد رفتان غیر اتسنا تی د شمان آفاک بور رار بود هروه 
نقد انديشه شجاع‌الدین شفا یا هر کس دیگر. باز هم تأکید می‌کنم توحه کنید 
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که مخالفان آقای پورپیرار مدعی نقد و رد انديشه ایشان هستند و به دلیل ناتوانی 
در اين کار به اقدامات غیرشرافتمندانه متوسل می‌شوند و من فقط نوع عملکرد 
آن‌ها را با ادبیاتی شایسته همان اقدامات بازگو کردم درست به همان صورتی 
که آقای کارگر و شما و سایرین عملکرد شعبان بی‌مخ يا سعید امامی را توصیف 
می‌کنید! و نه این که به سان مخالفان آقای پورپیرار. دکتر شفا و مهاحرانی و 
شعبانی و رحبی و ... را به خاطر اندیشه‌شان به باد فحاشی بگیرم. (البته باز 
هم از شما انتظار نداشتم چنین ظرائفی را دریابید و فقط من باب توضیح یادآوری 
کردم.) ن 


وشتید که از نوشته آقای گلسرخی فلان وازگان را حذف کنید تا ببینید جند سطر 
برحای می‌ماند و من از شما خواهش می‌کنم واقعاً همان واژگان را حذف کنید و 
سپس آن نوشته را بخوانید تا به راستی معلومتان شود که اولاً چند هزار واژه و چند 
صد سطر باقی می‌ماند! و دوماً اصل مطلب نظیر کشفیات خانم دشتی یا 
توطثه‌های کثیف دکتر شفا و ۰ چیز دیگری است که شما ترحیح می‌دهید در 
برابر آن‌ها خاموش باشید و برای توجیه این سکوت بهانه‌ای بهتر از واژگان ابله و ... بیدا 
نکردید!! بنابراین اداهای بیان شده در آموزش شیوه نقد از سوی شما نشان می‌دهد 
که متن (0006۷) موضوعات مورد اشاره مرا به درستی نشناخته‌اید و از چیزی 


۳ جناب کارگر گرامی. شما و گسترده‌تر از شما آقای صباغ مرا به دلیل ادبیات به جا و 
واردی که در بیان رفتار و عملکرد دشمنان آقای پورپیرار به کار گرفتم مورد سرزنش 
قرار دادید. آقای مهندس کارگر: مگر خود شما نمی‌گویید که جواب های. هوی است؟ 
مگر خود شما سعید امامی‌ها را به سبب رفتارهای غیر انسانی‌شان شرور و قاتل 
بی‌رحم و جنایتکار و شیطان صفت نمی‌خوانید؟ خوب من هم به سان شما و سایر 
آدم‌ها. کسانی را که با تعصبی حیوانی با دگر اندیشان گفتار و رفتار می‌کنند. با همان 
اڈییاتی که لیافت‌شای اکت فور خطات قرا کا دیو جوا ب هش خاک ان اا غه 
هگ ادم رفتا ها ناخو اتم دانهشان نیت به اج رات دگ اندیی اما 
کردم در برابر اتهاماتی که به ناروا می‌زنند کوس رسوایی‌شان را نواختم جواب 
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هی سا هی داد الاو سا مان شمان ات و 
مربوط توصیف کردم و ... . متأسفانه آقای صباغ هم (با ناجوانمردی غیر قابل درک برای 
من). واژگان مورد استفاده مرا از متن آن‌ها خارج کردند و با ردیف کردن آن‌ها کوشیدند 
به شما و خوانندگان القا کنند که عارف گلسرخی فقط فحش می‌دهد! اینک از آقای 
صباغ می‌پرسم آیا آنهایی که نقشه قتل یک مورخ دگر اندیش را می‌کشند (اين 
موضوع را خودم چند بار شاهد بودم و در نامه قبلی‌ام عمداً به آن اشاره نکردم) 
آن‌هایی که با توسل به کثیف‌ترین شیوه‌های فاشیستی صاحب نظران مخالف خود را 
ووت کل مک ن کف ھا ھی کے ات انی کک د کک ها د د 
ملاء عام بی‌توجه به آبروی نداشته خود. فحاشی می‌کنند و باطن دیکاتور واقعی خود 
را به نمایش می‌گذارند. توطته زندان برای دگراندیشان تدارک می‌بینند. با استفاده از 
حرفه مقدس پزشکی به مخالفان‌شان مرفین تزریق می‌کنند. با توهین مستقیم به 
شعور ملتی افسانه‌های احمق فریبی چون اختراع آتش بدون دود و قالیچه‌های 
پرنده را در ذهن مردم از همه جا بی‌خبر تزریق می‌کنند. بوزینه. رذل و مافوق ابله 


نیستند؟؟ 


آیا کسی که می‌گوید همه انسان‌های کره زمین به جز آریاییان از نسل میمون 
هستند و اوستا ۷۰ هزار سال پیش نوشته شده خل وضع نیست؟ ظاهراً آقای صباغ 
متوجه نیستند که ۷۰ هزار سال پیش یعنی چجی!!! (بد نیست ایشان با رجوع به 
همان کتامعاته بتر‌شان دربایند که بخط از شوف انسان خدو د و هزاو سال است که 
ارام ده ساسا نش با ۵ هرا سال قل ان ان کنو وران گار کرک شود | 


دشتی خل وضع است و با لباس‌هایی مضحک همچون بازیگران سیرک و حرف‌هایی 

مضحک‌تر در هر نشسست فرهنگی‌ای که در تهران برگزار شود. حضور پیدا می‌کند و 

اکنون چند سال است که تقریباً اکثر افراد درگیر این جلسات او را شناخته و از 

حضورش غالبا جلوگیری می‌کنند. بهتر است آقای صباغ باز هم به جای گزینش 

دلبخواهانه و مغرضانه واژگان (یا عکس‌ها و مطالب نوشته‌های دیگران بدون ذکر منبع) 

کمی تأمل کنند و قضایا را بسنجند و حداقل از کسانی که بدیعه دشتی را 
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می‌شناسند. در مورد سلامت روانی ایشان سئوال کنند تا به هنگام دفاع آگاهانه 
یا ناآگاهانه از کسی از درستی کلام و سلامت دماغ او مطمتن باشند. زیرا در 
غير این صورت این ظن به ذهن راه می‌یابد که مبادا خدای ناکرده آقای صباغ هم با 


۶ من در اين نامه هم همچون نامه قبلی تأکید می‌کنم که قصد ورود انتقادی یا تأیید 
أو ةا قرف ها ا خی ای شاه ار ادا ان تا مش سا 
اشظلاع اتخادات اقا ضباغ وارذ:تھىشوم زیر فلا به دبیم اطلاغه ‌هاف فاخشىی 
کھ یاف کد کک مشا 6 نآ خود ا اکت اشرات انات ب ای 
مباحت رایج تاریخ ایران باستان تردید جدی دارم و در ثانی مباحثه تنها با کسی میسر 
است که علاوه بر اشراف لااقل نسبی بر موضوعات. تمامی چند هزار صفحه نوشته 
موضوع مورد نقد یعنی نوشته‌های آقای پورپیرار را هم خوانده باشد و بداند از چه چیز 
سخن می‌گوید. ضمن آن که ایشان در نقد نتایج بررسی‌های آقای پورپیرار و دفاع از 
کشت ابا اسان ری وه سا تام فان اترات با سات همون ا 
به اصطلاح منتقدین استاد پورپیرار در مقام دایه دلسوزتر از مادر درآمدند و از خود 
کی رھ کک ی اف ھانی که حوی ات ای اا کد اعود وا و اماك 5ا 
باید از عملکرد و تاریخ نویسی آن‌ها دفاع کنیم؟ البته در غیاب متخصصان صاحب نام 
نظیر پیر بریان‌ها که جرأت نمی‌کنند کلامی در این باره بر زبان بیاورند و متخصصان 
مشهور یهودی‌ای نظیر شائول کد (متخصص تاریخ ساسانی) که ضمن نفرت از 
جمهوری اسلامی و صهیونیست بودن» از این که همین جمهوری جلوی چاپ 
کتاب‌های آقای پورپیرار را گرفته رسماً ابراز شادمانی می‌کند. و متخصصانی نظیر 
ریچارد فرای‌ها که با شنیدن اسم پورپیرار به نته بته می‌افتند. حضور آقای صباغ و 
حماعتی طویل از آماتورها و ... که در نامه قبل از آن‌ها یاد کردم, بس مفید و کاملاً 
قابل درک است. (تنها در نقد یکی از استدلال‌های ایشان فقط به عنوات خواننده (زیرا 
به طور کلی پاسخ نقدها- البته اگر نقدی حتی در طول قرن آینده دیده شود- بر عهده 
آقای بورپیرار است). یادآوری می‌کنم که در تاریخ همزمانی دو یا چند رخداد, باب 
بررسی رابطه علی و معلولی را می‌گشاید و مثلاً همزمان بودن نابودی گروه عظیمی 
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از تمدن‌های منطقه (که ملاک در اين مورد بر خلاف بافته‌های آقای صباغ آخرین لایه 
باستان شناسی آن کانون‌های تمدنی است). با حضور هخامنشیان می‌تواند بیانگر 
نوعی رابطه علی و معلولی باشد که قابل مطالعه است تا مشخص شود چرا 
همزمان با حضور هخامنشیان. خاموشی بخش عظیمی از تمدن‌های منطقه نیز آغاز 
می‌شود؟) به هر حال یکی دو نکته از نامه ایشان در نقد نوشته من حای پاسخ دارد تا 
باز هم بر همگان عیان شود وقتی می‌گویم منتقدین آقای بورپیرار عمدتاً یا بر اساس 
دهنیات قبلی‌شان وارد موضوع می‌شوند و در انتها فقط فحش می‌دهند يا با 
دقت مسائل را نمی‌خوانند و درک نمی‌کنند. درست می‌گویم. آقای صباغ 
نوشتید «آقای گلسرخی معتقدند که ريشه بهودستیزی بر نزاد پرستی واقع 
انق مسا ان هقی که غ اط اک یی فانک کل قله 
فرسایی کردید. اما اینک یک بار دیگر جمله اصلی مرا با هم می‌خوانیم تا ببینیم منظور 


اصلی من چه بوده و سپس به نکات مورد اشاره شما می‌پردازم. 


جناب صباغ من نوشته بودم: « حداقل آقای صباغ و .... می‌باید توجه کنند که بهود 
ستیزی یک تفکر عمدتاً مبتنی بر نژاد پرستی است (و نه این که هر کس یهود ستیز 
است. حتماً نژاد پرست است) و ... .» می‌بینید جناب صباغ عزیز. من کاملاً آگاهانه و 
با علم به پیشینه وضعیت یهود در اروپا و جهان و لحاظ کردن بار معنایی یهود ستیزی 
در دوران معاصر قید عمدفاً را آوردم تا حساب این تعبیر معاصر را از نوع و نحوه رفتار با 
فان ی ال با و ی ماه هی هی فتق ]انس مس 
صادر و به نقد نوشته من که فقط در ذهن شما به آن صورت درآمده است. پرداختید!! 
بد نیست بدانید که اتفاقاً نخستین ناشر ترحمه فارسی کتاب قبیله سیزدهم آرتور 
کسلر که به خوبی وضعیت برخورد اروپاییان با بهودیان در طول تاريخ را بررسی کرده 
است (و به دلیل اثبات تبار خزری و نه اسرائیلی یهودیان ارویا؛ء جان خود را نیز بر سر 
تألیف این کتاب گذاشت. آقای پورپیرار (انتشارات آلفا) بودند. البته اگر شما آقای 
پورپیرار را از همان ۳۰ سال پیش به دلیل چاپ چنین کتابی بهود ستیز ندانید!! اين را 
هم فقط برای توضیح بگویم که عبارت بهود ستیزی و حتی خود آن محصول عملکرد و 


برداشت‌های سیاسی دوران معاصر است و کاربرد معنایی یک اصطلاح معاصر در مورد 
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دوران گذشته به لحاظ رعایت روش تحقیق و تحلیل تاربخی صحیح نیست. و اين که 
فرمودید: «کلاً هر تلاشی از نوشتن کتاب و مقاله و ساختن فیلم که به نوعی حمله 
به یهودیان باشد. نوعی یهود ستیزی است» دیگر به راستی برای اهل فن آشکار 
می‌کند مثل سایر به اصطلاح منتقدان آقای پورپیرار به حوزه‌ای وارد شده‌اید که برای 
ورود به آن تربیت و دانش کافی کسب نکردید. هرچند شما آزاد هستید بر حسب بهود 
دوستی يا به هر دلیل دیگری بهود ستیزی را هر گونه که می‌خواهید تعریف کنید. اما 
باز هم توضیح دوباره‌ای می‌دهم که در مباحث تاریخی شناخت حوادث پنهان بر 
اساس اسناد و مدارک, نظیر مشخص کردن نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد. با تعیین 
نقش شیعیان در تشویق هلاکو خان مغول به بغداد و برانداختن دستگاه خلافت. با پیدا 
کردن نقش پنهان انگلیسی‌ها در روی کار آوردن رضاخان به معنای آمریکا ستیزی و 
شيعه ستیزی و مغول ستیزی و انگلستان ستیزی نیست. متأسفانه شما هم 
قرائت‌های رایج سیاسی را با مباحث علمی تاریخ خلط کردید و اگر با این توضیح 
همعقیده نیستید» پس نتیجه می‌گیرم شما هم به دلیل مخالفت با عملکرد مثلاً 


شعبان بی‌مخ و نقش او در سرنگونی دولت دکتر مصدق. شعبان بی‌مخ ستیز هستید 


گذشته از شماء غالب محققان مسائل معاصر ایران روس و انگلیس ستیز هستند و 


بنده دکتر شفا و دکتر مهاجرانی ستیز هستم و جناب مهندس کارگر توده‌ای و سعید 


تهمت زدن به قومی. مبارزه با آن قوم است» واقعاً معلوم می‌شود. در نهایت احترام 
شما هم از بنیان مباحت استاد بورپیرار چیزی درک نکردید و در همان سطح 


برداشت‌های ذهنی و سیاسی به سر می‌برید. 


اما اعترافتان به شیفتگی نسبت به تمدن غرب بسیار موحب خرسندی من و حتماً 
سایر خوانندگان احتمالی این مطالب می‌شود. زیرا بدیهی و بدیهی است که موضع 
شخص شیفته, یک سو نگر و ذهن او را در انتقاد تعطیل است. ورنه در برابر آن یک 
فیزیک‌دان مورد ذکر شما. صدها مورد از دشمنی با نظریات جدید علمی فیزیک و 


پزشکی و تاریخ و ... در تمدن غرب از گالیله و لوئی پاستور گرفته تا زمانه ماء چه در 
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حوزه‌های علمی و دانشگاهی و چه در حوزه‌های سیاسی می‌توان نشان داد که 
درست خلاف اصل ذهنی شما به عنوان یک فرد شیفته سخن می‌گویند. بسیاری از 
دانشمندان غربی و نیز غیر غربی بوده و هستند که با تعصب بر روی نظریات نادرست 
خود ایستادگی کردند و می‌کنند و در برابر انتقادات به هر شیوه ناشایستی در 
سرکوب منتقد متوسل می‌شوند. این که فکر کنیم هر دانشمند غربی چون غربی 
است. انتقاد پذیر است. نهایت ساده لوحی و شیفتگی است. (اين نوع قضاوت شما 
درست به این می‌ماند که فکر کنیم هر آمریکایی چون آمریکایی است. پس قدبلند 


است با فضانورد است يا هفت‌تیرکش پا ...!!!) 


آقای صباغ عزیز. در تمام عالم و در تمام دوران‌ها همواره افراد متعصب و کسانی که 
از روی منافع يا حسادت يا کینه یا سرسپردگی و ... با حقیقتی مخالفت کنند و چهره 
خورشید حقیقت را البته به صورت موقتی در پشت ابرهایی از دروغ و تهمت و سکوت 
مان کت نود تفت ور اتن متاق قرت و شرق قرف رنت اله تفاوت‌های 
محیطی بسته به زمان‌های گوناگون وجود دارد. اما معمولاً افراد هستند که بر حسب 
تعهد خودشان نسبت به بیان حقیقت موضع گیری می‌کنند. بد نیست بدانید که یک 
بار از نزدیک شاهد بودم که آقای پورپیرار نتیجه و حاصل یک ماه مطالعه و فیش برداری 
و نگارش واقعاً شبانه‌روزی را فقط در اثر مواجه با یک سند مغایر به طور کامل کنار 
گذاشتند و بررسی خود را از نو شروع کردند. بی‌شک در میان محققان ایرانی هم 
چنین رفتارهایی در تحقیق بارها و بارها اتفاف افتاده است. که من و شما ممکن 
آششت ان ان ی خر اھ ا دک فاد شا کلام ام نها وا که دی :وا که 
در مورد کتاب ما چگونه ما شدیم ایشان در زمان انتشار آن عرضه شده بود, در چاپ 
حدید همان کتاب همراه با کتاب منتشر کردند تا خواننده خود بتواند به قضاوت بنشیند 
و همین کار را در مورد برخی دیگر از کارهای‌شان نیز انجام دادند. چنان که کتاب 
هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد زیباکلام در واقع مجموعه مقالات ایشان و 
منتقدان‌شان درباره نحوه برخورد با هاشمی رفسنجانی است. همین کار را می‌توان 
در کتاب اقتصاد سیباسی دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان یا کتاب چند بگو مگو درباره 


حزب توده آقاک پورپیرار نیز دید. بنابراین یقین بدانید که نظیر آن فیزیک‌دان مورد اشاره 


۱11 


شما. ده‌ها نظیر ایرانی هم می‌توان مشاهده کرد و مطلقاً این گونه نیست که 
ارات ها شون ارات هی از اتتفای هراسات و رویگرداننت. خداقل :این که آفای 
پورپیرار هم نظیر فیزیک‌دان مورد ذکر شما با هر تحقیق تازه خود نتایج بررسی‌های 
قبلی خود را بدون هراس يا توحه به سوءاستفاده مخالفان احمق‌شان رد می‌کنند!! 
حتی این میزان تعهد به بیان حقیقت ولو این که خلاف تمام باورها و گفته‌های سابق 
آدمی باشد. نزد آقای پورپیرار به قدری وسیع و گسترده است که مخالفان درمانده 
ایشان در همه جا نق نق می‌کنند که چرا آقای پورپیرار در هر کتاب تازه خود. 
حرف‌های قبلی‌شان را به زیر ستوال می‌برند؟؟ (و من هم به شوخی به آن‌ها جواب 
می‌دهم چون خداوند به حال درماندگانی چون شما رحم کرده و کاری کرده که آقای 


آقای صباغ. چنان قضاوتی يا از روی بی‌خبری و ذهنی‌بافی است و يا از روی غرض 
برای تحریف نوشته‌های من و استاد پورپیرار که در این صورت چنین کاری به خودی 
خود گویای انگیزه‌های شما نیز خواهد بود! کلیشه‌های ذهنی‌ای هم که شما در مورد 
فرهنگ ایرانی و نواقص آن بیان کردید. با همان اعترافتان به شیفتگی نسبت به تمدن 
غرب کاملاً قابل درک است و دیگر نیازی به نقد آن‌ها نیست. و اين را هم بگویم کسی 
که هنوز هم و بعد از نگارش نزدیک به چند هزار صفحه مدخل و استدلال و سند نو 
نتوانسته و نمی‌تواند پیامدها و تأثیرات تاریخی پوریم تا به زمان حاضر را درک کند و به 
دلیل همین ناتوانی در فهم مطالب. آن را افسانه و بی‌ربط با تاریخ و اوضاع کنونی ایران 
می‌خواند. بدون تعارف. از صورت یک مخاطب خردمند و توانا در تفکر و تأمل خارج 
می‌شود و در مقام همان کشیش‌های قرون وسطایی قرار می‌گیرد که با شنیدن 
نظریه گردش زمین به دور خورشید. فقط فادر بودند فریادهایی ناشی از حيرت سر 
دهند و بر اساس مغزهای بسته و کوچک خود و با درماندگی بپرسند پس چرا وقتی 
ما راه می‌رویم از آن طرف زمین نمی‌افتیم؟؟؟!!!!! جناب صباغ بقیه مطالب شما هم را 
باز می‌گذارم, چون یا مبتنی بر بی‌خبری است يا ناتوانی در ورود به اجزاء مباحث و 
درک صحیح آن‌هاء و لذا قضاوت‌های‌تان برای من که لااقل در اين مورد می‌دانم موضوع 


چیست و از چه سخن می‌گویم فقط بی‌خبری شما آشکارتر می‌کند و مقام شما را 
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پایین‌تر می‌آورد. و نکته پایانی باز هم جهت یادآوری این که: جناب صباغ. من در 
مکاتباتم با مهندس کارگر مطلقاً قصد ورود به نقد مطالب شما را نداشتم و از ابتدا 
موضع و مسیر دیگری در پیش گرفته بودم اما ورود بی‌ربط شما به این مکاتبات مرا 
ناگزیر کرد تا به طور اشاره سری هم به نوشته‌های شما بزنم و لذا اگر مطلبی برملا یا 
بی‌خبری و سطحی نگری‌ای آشکار شد. باعث آن خود بودید. ولی باز هم کاملاً آزادید 
هر گونه که خواستید و با هر برداشت ذهنی‌ای که داشتید. به من پاسخ دهید تا 
تلخی بیان این حقایق برای‌تان کم‌تر حس شود. 


۵ .در پایان اين نامه و در ادامه مطالب نامه قبلی‌ام دو ماجرا را که برای پرهیز از اطاله 
کلام در نامه پیشین نادیده گرفته بودم ذکر می‌کنم باز هم به اين امید که اطلاع از 
آن‌ها به سئوال و تأمل و بازاندیشی منجر شود و در کشف باطن قضایا موّثر بیفتد؛ 


مورد اول: 


گات ال وی که اقا خا مدای در اطلاعهای سی اد مراک انش کاهی: 
حوزوی و تحقیقاتی ایران خواستند تا گفتمان نقد و نظریه پردازی را با طرح‌ها و 
برنامه‌هایی در جامعه عملیاتی کنند. به دنبال این فرمان از سوی عالی‌ترین مقام 
سیاسی کشور, طرحی در وزارت علوم نوشته شده و برای اصلاح و اجرا به پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فرستاد شد. این طرح مدتی طولانی و نزدیک به دو 
سال در این به اصطلاح پژوهشگاه (که به رغم وجود تعداد کثیری به اصطلاح استاد در 
آن جا. بدون اغراق یکی از بی‌بارترین و مرده‌ترین مراکز علمی پژوهشی ایران و بل 
انی جات ابیت رتاک ورک ا ایی که تا ها ات نها اه وه ده 
پژوهشگاه انديیشه اسلامی فرستادند. در اين پژوهشگاه اجرای طرح مذکور در دستور 
کار قزار گرفت و فصل مە ای ورین با توان کات نفد مکل عرزضه گفتخان‌ شای نقد و 


نولات اتن فل ا فة كه مل سای اه فیاظو اماد افر ی سار فعاف 


تحقیقی جامعه مطلع بودند. به رغم بایکوت استاد پورپیرار از سوی تمامی 
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دستگاه‌های فرهنگی و غیر فرهنگی, به درستی دریافتند که اساسا بحث و گفت‌وگو 
درباره کرسی‌های نقد و نظریه پردازی بدون حضور قلم و انديشه آقای پورپیرار بوچ و 
بی‌معناست و در واقع کرسی‌های ملی نقد و نظریه پردازی علوم انسانی و تاریخ در 
اران با انا یکات اغا شه اسف فاد لاف سل شهار دس گاههای هه 
جمهوری اسلامی و به ناگزیر, بایکوت استاد پوربیرار را شکسته و به سراغ ایشان 
وک هرارو فل امه کاب کد که خا وک موو امس داش 
از ایشان هم خواهش کردند تا با دید انتقادی موضوعی مربوط را مورد نقد و مطالعه 
قرار دهند و از آن زمان شاهدیم که تقریباً در هر شماره از این مجله. مقاله‌ای برحسته 
به قلم استاد پورپیرار به چاپ می‌رسد که حتی در یک مورد مقاله ایشان به دلیل 
پرباری و تازگی منحصر به فرد در جای سخن سردبیر به چاپ رسید! اکنون جا دارد 
جناب صباغ به سراغ مسئولان و صاحب نظران و محققان این پژوهشگاه بروند و آن‌ها 
زا اه ا کک عرضه: اتقادات میاه راز کید ا ا 
مطلع سازند که آقای پورپیرار دن‌کیشوتی بیش‌تر نیستند و چند هزار صفحه مطلب 
آنشان‌ضاها باظل اس وبا خت نط نقد می توان کله نوشاف ایشتان را رد کرد 
شا Ss Ses E SU ILS LE EOS SS‏ 
قول فا و آ0 کا که فک هام مطالت انا کا کدی جل کا ا 
E E E E a a AS E Ob‏ اش اه 
Gs SSE SSE EOE SSA O‏ 
کجاست!!! (البته من نفهمیدم وقتی نقد یک گوشه از تحریفات آقای پورپیرار که نزدیک 
به ۲۰۰ صفحه بحث و بررسی و ارائه اسناد مکتوب و دیداری است. به روش آقای 
صباغ فقط سه صفحه جا می‌گیرد. چگونه نقد تمام مطالب ايشان به نگارش چندین 
حلد کتاب نیاز دارد؟؟!!) 


تشک وان رھش اه وی انسلامی که کی فص امھ کاب تفن ,ففط مقالات 
استخوان‌دار را به چاپ می‌رساانند. از آقای صباغ بابت این روشنگری‌شان تا آخر عمر 


ممنون خواهند بود و در شماره آتی این نشریه از تمام بزرگان علمی و دانشگاهی 
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کشور و جهان بابت چاپ مقالات یک آدمی با تصورات دن کیشوتی پوزش خواهند 


خواست!!!!! 


مورد دوم: این ماجرا را از زبان یکی از همکارانم که استاد تاریخ است. شنیدم و عيناً 
مضمون آن را از زبان ایشان در این جا می‌آورم. همکار من ماجرای گفت‌وگوی خود با 


یکی از دانشجویانش را چنین برایم تعریف کرد: 


«روزی دانشچویی نزد من آمد و گفت: استاد, آقای ... (یکی از دانشجوهای فعال و 

وش واا سر کین اماد کے یکت کات ها اقا ترا را یشن کید و اعا 
فاقوا تیم کر آشتاد موی که و ا ھک ایی ند اشک زد 
سئوالات آن دانشجو بدهد و درعین حال بسیار کلافه و عصبانی شده بود. آخر سر از 
فرط درماندگی آقای پورپیرار را به فحش بست و گفت تمام این حرف‌ها مزخرف و 
سیاسی است و بعد هم با عصبانیت از کلاس خارج شد و در کلاس را به هم کوبید و 
رفت. دانشجوی من ادامه داد وقتی استاد ... با آن حال از کلاس خارج شد. ما 
بچه‌های کلاس به سراغ آن دانشجو رفتیم و به وی گفتیم فلانی این استاد در این 
رشته دکترا گرفته است و تو دیگر نمی‌توانی فکرش را عوض کنی! او یک عمر 
این مطالب را خوانده و فکر می‌کند تمام این‌ها حقیقت دارند. پس بی‌خودی استاد 
بیچاره را اذیت نکن و کلاس را به تعطیلی نکشان! و آن دانشجو در جواب 
فک ی ھا کک ھی اتن ی ها در کار ھی گنی که فک آ0 :اا5 ا 
عوض کنم چون می‌دانم فکر این قبیل افراد عوض شدنی نیست. بلکه هدفم این 
است که دانشجویان با این مسائل آشنا شوندا!!! » 


اکنون من در این جا به دریافت هوشمندانه همان دانشجو استناد می‌کنم که به واقع 
فکر بسیاری از افراد که تمام عمر موضوعی را حقیقت پنداشته‌اند. نمی‌توان عوض 
کرد. آن‌هایی که تمام عمر اشکانیان و ساسانیان را خوانده و تکرار کرده‌اند. نمی‌توانند 
بیذیرند که اشکانیان و ساسانیانی وجود نداشتند! و همچنان مانند کشیش‌های قرون 


وسطایی در برابر گالیله. فریاد خواهند زند که نخیر! زمین مرکز هستی است 9 
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خورشید به دور زمین می‌گردد! و اشکانیان و ساسانیان وجود داشتند! و درست به 
سان استاد پورپیرار که در انتهای مقدمه کتاب ساسانیان خود می‌نویسند من برای 
چش‌ها و گوش‌های حرف می‌زنم «که هنوز در رحم‌اند!». آن دانشجو نیز برای 


چشم‌ها و گوش‌هایی حرف می‌زد که هنوز در ابتدای راه بودند! 


۲ جناب مهندس کارگر و آقای صباغ گرامی. در پایان باز هم یادآوری می‌کنم که از 
انتخاب این شیوه پاسخ‌گویی شادمان نیستم و دشمنی‌ای هم با شما ندارم. اگر کار 
به این شکل درآمد. خود باعث آن شدید و باز هم تأکید می‌کنم که من برای خوش‌آیند 
یا بدآیند کسی نمی‌نویسم و از خوش‌آیند و بدآیند هیچ احدی نیز هراسی ندارم. دفاع 
از حقیقت و مظلومیت وظیفه من است. بابت آن منتی بر سر کسی ندارم و به دنبال 
مزدی هم نیستم. حساب دوستی را هم از حساب علم و حقیقت گویی جدا می‌دانم 
و در اين حوزه از تعارفات پرهیز می‌کنم. نقد یک رفتار یا گفتار الزاماً به معنای نقد 
و رد تمام انديشه يا کردار یک فرد نیست. بنابراین محاسن و معایب هر کدام از ما 
بر جای خود باقیست و به نقد این مواضع يا گفتارها ارتباطی ندارد. اما در اين جا از هر 
دوی شما خواهش می‌کنم در صورتی که مایل بودید برای این مطلب نیز پاسخی 
بنویسید, آن را به بعد از دیدن فیلم «تختگاه هیچ‌کس» موکول کنید که به زمان زیادی 
هم نیاز ندارد. زیرا باستان پرستان سخت متعصبی را دیدم که بعد از دیدن این فیلم یا 
شوکه شدند يا کارشان به بیمارستان کشید! اما تقریباً همه آن‌ها دریافتند که موضوع 
حدی‌تر از تصورات آن‌هاست و دیگر نمی‌توانند پوریم را تنها قصه‌ای تاریخی در تورات 
بدانند! و به سان گذشته با گردن فرازی از افسانه امیراتوری هخامنشیان سخن 
بگویند! حال شما که جزو باستان پرستان سخت متعصب نیستید. قاعدناً با دیدن 
اسناد و شواهد عینی تصویر شده در این فیلم مستند به تأملات جدی‌تری خواهید 
نشست که شاید در پاسخ‌نویسی شما موتر باشد. شاد و موفق باشید. عارف 


[ دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۶ ساعت: ۱۲:۰۰ ] - [ چجاپ کن ] - [ ۱۲۰۳۵۲۱۵۰۷۷/۷/۷۷//:۳۱۲۲0 ] 
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دستی از آستین بر نمی آید. 


آواتل سال ۱۳۵ سفق ماه مش اد تساه تسس مد آمجموع کباب هاک 
«تاملی در بنیان تاریخ ایرن». به بهانه ی چا و ویراستاری مجلداتی از مجموعه ی 
«هنر شرق اسلامی». مصاحبه ای با مجله ی گلستان قرآن انجام شد که در آن به 
اشاره و اختصار تقریبا تمام مفاهیم و محتویات بعدی آن مجموعه مندرج است. به 
عنوان تنوع بد ندیدم این مصاحبه را در اين وبلاگ نیز محفوظ نگهدارم که شاید برای 
نویویان عرصه ی تحقیقات غیر یهودی مفید شود. در این جا می خوانید که زبدگان 
حهان اسلام کوششی در بازشناخت دست نوشته های اسلامی, تا همین یکی دو 
دهه ی اخیر نداشته و کار را به اجمال و يا اختیار اشخاصی غالبا ناشناخته و از آن 
عجیب تر مراکز کنیسه و کلیسایی اسلام شناسی غرب. رها کرده و قصدی نبوده 
است که سقیم و صحیح دست نوشته های اسلامی و پا شبیه سازی برای آن ها را 
تعیین و یا لااقل طبقه بندی کنند. این ولنگاری آشکارا عمدی از آن باب اعمال شده که 
هنوز کسانی بتوانند الفهرست ابن ندیم و تاریخ طبری و انواع سیره و مفغازی و 
بسیاری از نوشته های بی هویت و غالبا مجعول را به عنوان راهرویی به سوی 
شناخت اسلام باز نگهدارند. اگر مسئولیت این گونه امور را به طور طبیعی متوحه 
حوزه یک سنتی آموزش های اسلامی بدانیم, پس در صورتی که بی اعتنایی نسبت 
به باز شناخت دست نوشته های اسلامی را یک روش بشماريم آن گاه با منظری 
بس هولناک و در عین حال بسیار امیدوار کننده مقابل خواهیم بود: جز ایمان به 
حفاظت الهیء. که تضمین صریح خداوند بوده است. جه گونه می توان بقای 
یکتا پرستی اسلامی و اصالت تنها سند درست آن: بعنی قرآن کریم را دږ 


میان این همه دشمن آشکار و مخفی. ممکن شمرد؟ 


دستی از آستین برنمی آید: 


گفت و گو با ناصر پورپیرار, ویراستار فارسی هنر شرق اسلامی 
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مجله گلستان قرآن. شماره ۴۵ دی ماه ۱۳۷۹ 


دست نوشته های اسلامی, نمونه ی برحسته ای از هنر و خرد بشری است. هر چند 
زات یادف ار کف اهمیت این دست نکاشته ها در کشورهای عت مسافانمی 
گذرد و موسسات خصوصی و دولتی دست کم چهار قرن است که به گردآوری آن ها 
مشغول اند. اما هنوز هم بیش تر این دست نوشته ها در زادگاه های خود باقی مانده 
اند. متاسفانه با وجود تلاش گسترده ی چند دولت مسلمان در خاور میانه و دیگر نقاط 
جهان و نیز کوشش های موسساتی چون «کمیسیون دست نوشته های کشورهای 
عضو اتحادیه عرب» و نیز برخی کوشش ها که در کشورمان صورت گرفته. هنوز آمار 
د نف تاش ان ها ففست ای هن موی که اش وت ها یس 
نیست. همین قدر می دانیم که تعداد اين آثار قابل توحه است و با توحه به پیشینه ی 
شالف ن ی ھی فان با اسان کف کم اطم ان که به 
کرات با خط ها متا استصاص ارت ی و این قان ها سبافی هانده اکسه 
نگارش ساده ای دارد اما نمونه های تذهیب شده آن ها, نمادی از شکوه جاودانی 
هنر خوش نویسی و تذهیب کاری است. اگرچه قرآن را نمی توان به لحاظ متن دسته 
بندی کرد اما طبقه بندی تاریخی و زیبا شناختی هنر خطاطی نیز در گردآوری این 
مجموعه ها مد نظر نبوده است. البته جز در برخی از کتاب خانه های غرب که محققان 


آن به دلیل پژوهش بر روی تمدن اسلامی نیازمند چنین دسته بندی هایی بوده اند. 


دکتر ناصر خلیلی محقق صاحب بزرگ ترین و جامع ترین مجموعه از دست نوشته های 
ای اشت که کون هک یا ان اه تایه فهاشت. و 
گستردگی دیده نشده است. این مجموعه تصویرگر تاريخ کامل کتابت قران کریم از قرن 
اول هچری قمری تا عصر حاضر است. نمونه هایی که محل نگارش آن ها در منطقه 
اک ست موی اک مان دق فطظه: اسان فان ود انس ا ا 
حلدی که در این مجموعه به قران های دست نویس اختصاص يافته, جلد نخست به 
شک غیا شهب که انس در خاد اوه سک اصلی ای ان که زاف 
از قرن چهارم متداول بوده بحث می شود. نخستین مجلد از اين مجموعه به همراه 
کلذ تخم این خواونه کانه او سوه ارات ارگ ماه ازاز ده آرست وان فرا 


باقی مجلدات نیز در صورت کمک موسسات دولتی که به صورت خرید این مجموعه 
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و گویی انجام داده ایم که می خوانید: 


- از چه زمانی به فکر جاپ این مجموعه افتادید و چه گونه از آن مطلع 


شدبد؟ 


ما در انتشارات کارنگ پیوسته در جست و جوی منابع مربوط به شرق میانه هستیم 
که از دیدگاه های مختلف ارزشمند باشد. این گونه منابع که عمدتا در مغرب زمین به 
چاپ می رسد اعم از عرصه ی دین. هنر معماری. تاریخ. صنایع دستی و غیره به 
نوعی با فخامت و نفاست نیز دوام و از چاپ های فنی و معتبری برخودار است. چنین 
کتاب هایی که تولید آن سرمایه های فراوانی می طلبد. معمولا با وسواس های تالیف 
و ویراستاری نیز توام و بسیار قابل استفاده است. این کتاب ها هم از نظر ظاهری باید 
دارای جذابیت های ویژه خود باشد و هم از نظر محتوا باید بتواند ارزش های یک کتاب 
مرحع را ارائه دهد تا عرضه و فروش آن با توحه به قیمت گزاف. سهل تر شود. 
مجموعه ی «هنر شرق اسلامی» متعلق به آقای ناصر د. خلیلی نیز در زمره ی این 
کتاب هاست که با توجه به ایرانی بودن مولف و مجموعه دار آن و اين که سه مرکز 
فرهنگی مهم: دانشگاه آکسفورد. نشر آزیموت و بنیاد نور در تولید آن سرمایه گذاری 
مادی و فنی و تحقیقاتی مشترک کرده اند از زوایای متعدد مجموعه ای است که 
کر اس هی و کے کر نای ی کیت اا ان ها مان 
الکن ا اتو جوع کی وال ی مھ د ارات ای کی کی را 
۲ جلد را که بیش تر با حوزه ی اسلام و ایران مربوط می شود برای ترجمه و تجدید 
چاپ برگزیند و اینک بسیار راضی هستیم که جلد اول و پنجم این دوره را به بازار کتاب 
ایران در کیفیتی قابل قبول عرضه کرده ایم. 


- آیا تا کنون کار بر روی قران نگاری در کشور ما در چنین حجم و هیاتی 


صورت گرفته بود؟ 


کی واه اف TEE‏ ی اه هه 


به بررسی قران نگاری تا قرن چهارم هجری قمری منحصر است. به یقین چنین 
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بررسی درباره ی قران نگاری در طی قرون هیچ مرحع حایگزین دیگری نه فقط در زبان 
اسک ووک فان ا ی ی ا کو ا 
اشاره کرده است. این مجموعه از نظر دیداری نیز متمایز و روی هم رفته کاملا حدی و 
دقیق است و پنجره ای به روی قران نگاری در جهان اسلام گشوده. که به صورت ارائه 
درو اد تسه مه تیوه اس که ان :5 
ویراستاران و موسسات نشر و سازمان های فنی تولید این مجموعه هر چه در توان 
داشته اند در جمع آوری و مرتب کردن نمونه ها, عکاسی. لیتوگرافی. آرایش متن. 
جاب اناب توع کاخ ماه وه انم ناسا ات فا به فت ود و واه 
اولیه در ایران, دست کاری هایی در ظاهر اصلی کتاب به عمل آورده که در عین حفظ 
یکنواختی شکل ظاهری مجلدات. از نظر فراهم آوردن مواد اولیه یکسان در مضیقه 
نباشد. در مجموع. تجدید چاپ ما دست کمی از چاپ لندنی آن ندارد شاید هم بتوانیم 
ادعا کنیم که بر زیبایی و ظرافت کار افزوده ایم و با توجه به قیمت ما که درست یک 
قمع ای ناس سم وان کته کرک ارم هه 
شات دک نرکا کک ان و لوگ اقی و مک اا ان م شاف وات 


بدین ترتیب می توان گفت که تولید چنین مجموعه ای در ایران بی سابقه بوده و فقط 
هر چند گاه نمونه هایی آرایشی, با چاپ های نه چندان مرغوب. شبیه کاتالوگ 
صرف و بدون متن های توضیحی از برخی نسخ قران فراهم شده که از اصول معینی 
تبعیت نکرده است. بعنی چنین دوره ای که مرحله به مرحله تنوع خط نگاری. تذهیب 
کات هات چفرافانی قران ومع کر جات اسلا را یی کر ات تتاشته ار 
بدین ترتیب می توان با اطمینان تمام گفت که تهیه ی چنین مجموعه ای در ایران», در 


سرزمین های اسلامی و در کل حهان یگانه محسوب می شود. 


- افرادی که بر روی متن اصلی این آثار در غرب کار کرده اند از جه پایگاه 
علمی و فدی برخوردار بوده اند؟ 


در مقدمه و یادداشت های پشت جلد کتاب. مقام و حایگاه علمی و فرهنگی برخی از 

مولفان و ویراستاران کتاب معرفی شده و بیش از آن اطلاع دیگری در اختیار من نیست 

ولی با مشاهده ی حاصل کار می توان پذیرفت که مجموعه ی مولفین و ویراستاران 
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بوده اند. 
- اصولا جاب این گونه آثار جحه تاثیری در شناخت تمدن ها می گذارد؟ 


برای خود من کار ویراستاری بر روی این مجموعه از جهات متعدد بسیار آموزنده بوده 
انتک تلا در سل آول قران- تکار تاکید شنم ات که نقریبا تما تمونة: ها 
باقی مانده از دو فرن نخستین هجری. متعلق به غرب امپراتوری اسلام 
است و از شرق اسلامی نمونه های قران نگاری به دست نیامده است و واقعا هم 
نمونه های ارائه شده را از شمال آفریقا. مصر و بین النهرین می بینیم. پذیرش این 
مطلب که هنر قران نویسی در شرق جهان اسلام از جمله در ایران و ماوراءالنهر رایج 
نبوده. در وهله ی نخست بسیار تامل برانگیز است. چنین غیبتی در قران نگاری می 
تواند دلایل متعدد داشته باشد. نخست این که در ایران سنت و صنعت کتاب نگاری در 
قافن ناسا اه تفر ان هی SE aS E‏ همست 
میخی داریوشی تا خط پهلوی و غیره هیچ یک را به صورت کتاب نیافته ایم تا از 
بررسی فنی و تکنیکی آن دريابیم که هنر و صنعت تولید کتاب در ایران پیش از اسلام 
در کدام سطح و مرتبه بوده است و تا زمانی هم که چنین نمونه هایی یافت نشود 
lS Sal er OS E‏ هه ری اد نف رک رز 
حجازی و عباسی که قران های نخستین را با آن نگاشته اند. برای شرق اسلامی 
خطی غریب غیریومی و ناشناس بود که تسلط به نگارش ساده ی آن و رسیدن به 
سبک و متد ویژه زیبانگاری قرانی به زمان بسیار طولانی نیاز داشته است. به این 
دلیل اگر در قرون اولیه هچری در شرق جهان اسلام و از جمله در ایران. قران هایی نیز 
نوشته می شده از آن که طبیعتا فقط می توانسته است کپی برداری دقیق از نسخه 
های غرب امپراتوری اسلام باشد. پس تشخیص آن در میان نمونه های موجود بسیار 
دشوار و حتی غیرممکن است و به همین دلیل اینک تمامی این مجموعه از نظر ظاهر 
یکسان را به غرب جهان اسلام نسبت می دهند. می بینید که چاپ چنین 
مجموعه هایی می تواند به تامل و تفحصی منجر شود که شاید برخی از نا 
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شايع بود که این کار قرار بوده است با مشارکت حوزه ی هنری انجام شود 
جرا این همکاری احرا نشد و اصولا در حین کار با جحه مشکلانی روبه رو بوده 


ابد؟ 


در ابتدا ما کوشیدیم نظر وزارت ارشاد را لااقل به ترحمه و چاپ پنج جلد نخست این 
مجموعه که به تاریخ قران نگاری در طی قرون می پردازد. جلب کنیم. حتی در اين باره 
موافقت های اولیه نیز حاصل شد و قراردادی نیز بستیم ولی احتمالا کمبود بودبحه 
موحب لغو آن قرارداد شد. بعد به حوزه ی هنری روی آوردیم زیرا حقیقتا انجام چنین 
کی رگا وه ی ار اھ اد یوم اکا نات ھا خا وا 
لااقل انجام آن بسیار دشوار بود. حوزه ی هنری نیز در ابتدا از ایده ی کار پشتیبانی 
گرڈ تا هم ین اقا رات ما جوم کا ھوک فز ر دوک ند هبل شد اما لا فآ ماه 
احرای کار را با شتاب شروع کردیم اما ناگهان حوزه ی هنری هم با توسل به همان 
بهانه ی مشکلات مادی اعلام کرد که نمی تواند در اين مشارکت حضور داشته باشد 
و قرارداد دوم هم به سرنوشت اولی دچار شد و بالاخره مصمم شدیم که کار را خود 
دنبال کنیم و طبیعی است که از سرعت اجرا کاسته شد و چاب این مجموعه قریب 
سالی به تعویق افتاد. در حین کار هم با ضعف موسسات لیتوگرافی مواجه شدیم که 
به خصوص درباره ی کتاب «هنر قلم» از ارائه ی دقیق کار عاحز بودند. ما عملا از سه 
یا چهار لیتوگراف نمونه ی کار گرفتیم و حتی یک بار از تمامی کتاب فیلم گرفته و 
بخشی از آن نیز تبدیل به زینک شد اما در چاپ پاسخ دقیقی نداد و تمامی آن هزینه 
شا سم ها رای فان ای واه اش مس هداس مولی ناش ان 
در انگلستان شدیم آن ها برای دادن دیسکت کار به ما بهای گزافی پیشنهاد کردند و 
با این که ما پرداخت آن را پذيرفتيم ولی سرانجام و عملا کاری انجام نشد. نزدیک بود 
اه ادامه اک کار تصرف میم فلی رالاضرم آقای شوش گ شاف مسغول لیتوگراقئ 
سمن را يافتیم و طی مشاورات متعدد بالاخره راه نهایی اجرای کار را پیدا کردیم و حالا 
معتقدم که نمونه ی ما از برخی جهات نسبت به چاپ انگلستان موفق تر و مطلوب تر 
از کار درآمده است. دشواری دیگر بی اطمینانی من به کار ترحمه بود. یک ترحمه را به 
کلی عغیرقابل استفاده تشخیص دادیم و کنار گذاردیم و به مترحمان متعدد رحوع 
کردیم. ظاهرا کار کم جان ترجمه در ایران وقتی متن از احوال پرسی و دیالوگ های 
عاشقانه درگذرد. دیگر به نفس نفس زدن می افتد. بی جهت نیست که مترجمان نام 
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آور قدیمی هم حالا صرفه را در چاپ کتاب آشپزی و خیاطی يافته اند. باری بالاخره کار 
ترحمه را به آقای پیام بهتاش سپردیم که به نوعی در رده های متنوع هنر مطالعه و 
دستی دارند. ترحمه ی ایشان نیز در ویراستاری سخت گیر به علت دشواری متن و 
اصطلاحات چندان روسفید نبود ولی ایشان با رجوع دوباره و سه باره به متن اصلی 
بالاخره از عهده برآمدند. آن گاه نوبت ویراستاری متن اصلی اثر بود که در آنه قسمت 
نیز مواجه با نادرستی های چندی در کار مولف و ویراستاران انگلیسی شدیم که 
تفای ان هار خرس ها کات ی واه ام لاو ارت 
اا و ك و امه کوش 
ما ها ات هی کار و ی ا 


در چند صباح مانده از عمر به اتمام این دوازده مجلد و دیگر تعهدات مان موفق شویم. 


- وضع چاپ و انتشار متون قران نگاری در ایران را چه گونه می بینید و جه 
ییشنهادی دارید؟ 


با افسوس بسیار. روشن فکری معاصر ایران. کم کار پر حرف و بی هویت است و در 
صد سال اخیر که به اصطلاح صاحب قشر روشن فکر ملی شده ایم هنوز حتی یک 
مدخل نو, به وسیله ی صاحب انديشه های ماء در هیچ عرصه ای از دانش و فرهنگ و 
خرد ملی و يا آگاهی های بشری به جهان عرضه نشده است. کار ما فقط ذوق کردن 
از دریافت یک تحقیق تازه به وسیله ی دیگران, روس ها آلمانی هاء فرانسوی ها 
انگلیسی ها و آمریکایی ها و غیره و آن هم درست در مقوله هایی بوده است که در 
مرحله ی نخست به خود ما مربوط می شود. این روشن فکری پر اطوار و کم اندیش, 
وقتی سخن از کار بر روی متون مذهبی و متلا قران نویسی باشد. دیگر پیف پیف اش 
بلند می شود, دماغ اش را می گیرد به شما پشت می کند و همه ی این ها هم 
برای پوشش دادن به ناتوانایی خودشان است که دیده ايم از عهده ی هیچ کار 
درستی نه در سیاست و نه در فرهنگ برنیامده اند. دلیل آشکارش این که با 
دیدن همین مجموعه ی خلیلی چون در غرب غیر اسلامی و حتی ناموافق با اسلام 
تهیه شده, به به و چهه چهه اش به آسمان می رود. پس سخن از بررسی بر روی 
قران نگاری در ایران بیش تر به شوخی شبیه است حتی ما برای دریافت مقدمه ای 


برای همین مجلدات منتشر شده و مجلدهای بعد به یکی از آقایان هنرشناس و 
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هنردوست پر آوازه رحوع کردیم و قول و قرارهایی هم گذاردیم مقداری وجه رد و بدل 
شد و با آن نشانی که هر بار برای ادای مقصود رجوع کردیم, سرمان را به نوعی به 
طاق کوبید و سرانجام بر من مسلم شد که او از انجام اين کار عاجز است. سر خود 
کو وھا کک 2ا فو مق ها نا تم که ا ان که سای وه 
ف as a‏ که ما ترا وا 
کتاب خانه ی آستان قدس. مجلس, کتاب خانه ی ملی. ملک و چند مرکز دیگر و از 
جمله در مجموعه های خصوصی گنجینه ی پربهایی از قران هایی داریم که فصل 
بندی و طبقه بندی دورانی آن ها نباید چندان هم دشوار باشد شاید بتوانیم چندین 
مجلد بسیار باارزش تر از نمونه های محدود آقای خلیلی فراهم کنیم. من در شگفتم 
که چرای این اوراف زرین که از نفاست بی نهایتی در هنر و صنعت برخوردار است 
چنین پراکنده به خود رها شده و دستی از آستین برنمی آید که دوران های اوج و 
حضیض قران نگاری در ایران را به جلوه درآورد. از این مسیر حتی می توانیم با تب 
و تاب های تاریخی سرزمین مان بیش تر آشنا شويم. ولی دیده نمی شود که 
کسی غم این عوالم را بخورد و سرمایه ها به راه هایی صرف می شود که بیش تر 
تفه اس اما ان 


- با تشکر. اگر ناگفته ی دیگری دارید بیان کنید؟ 


ما در سرزمینی زندگی می کنیم که نور آفتاب و آب گوارا و طعم خوش میوه ها و 
طبیعت متنوع و از همه مهم تر مردم شایسته اش حس خوش ایرانی بودن را در 
آدمی برمی انگیزد و با وحودی که راه دشوار درازی راء تماما در مصیبت های مکرر 
لی دا کر مرا ید ا اما عای شتی امک که اتک :و حاتف 
رسیده ایم که گویی همه با هم غریبه ایم. در ۱۵۰ سال اخیر دست هایی در کار 
بوده است که هویت ملی ما را معیوب کند و به پراکنده گویی و ستیزهای غير عالمانه 
با یکدیگر وادارد. بر حوانان امروز ایران است که خود را از زیر بار یاوه های غالبا 
يهود بافته که به صورت باورهای باسمه ای حدایی افکن ملی ظهور کرده 
خلاص کنند. به عرصه ی تحقیق و نقد و دانش امروز وارد شوند و جای خالی 
یک روشنفکری اندیشمند و سخت گیر ملی را پر کنند. باید لشکری از محققان و 


مولفان و مترحمان در عرصه های مختلف فراهم آوریم و به بازگویی و بازنویسی همه 
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ی آن چیزهایی رو کنیم که دیگران غالبا به غلط درباره ی ما گفنه و نوشته اند. 
یقین من این است که علی رغم بی هویتی ظاهری کنونی. نسل در راه کم کم به 


خواهد کرد. 
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زنک تغفریح!!! 


ظاهرا کسانی که گمان برتری نژادی و نظامی و هنری و فرهنگی بر تمام جهان 
داشتند و گمان می کردند زمانی اختیار و امورات ۱۲۷ سرزمین را زیر نگین حاکمیت 
احداد خود می گردانده اند. اینک که برای آن ها روشن کرده ام که جد و آباد متجاوز و 
بیگانه شان حتی از عهده ی اتمام یکی دو اتاف سرایدار در مجموعه ی تخت حمشد 
هم برنیامده اند و مقاومت بومیان ایران و مردم ممتاز شرق میانه, ناگزیر آن ها را 
مول کے لحاس کید اد این فطظه ده استه ات هس افانه آند که 
پیوسته لجن های ته دریاها و صخره های پرت افتاده در حزایر دور ونزدیک را جست و 
خومی کید فا شین کسه هط وه اه باه تایه سات مکی ب اول 
زخم هایی بگذارند که تاببش نور حقیقت. بر سراسر اندام و انديشه های آنان نشانده 


«خبرگزاری میراث فرهنگی - گروه میراث فرهنگی - حسن ظهوری - باستان شناسان 
با کشف کتیبه ای در جزیره خارک واقع در خلیج فارس به خط فارسی باستان و متعلق 
به دوره هخامنشی از آن به عنوان سند محکمی مبتنی بر نام گذاری خلیج 
ارس اد شم کففعلی اک بش فا کی آدخاسان اما ماما شاه 
فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با بیان این مطلب به میرات خبر 
افزود: «هر چند پیش از این نیز نام خلیج فارس برازنده ترین نام بوده است اما با 
کشف کسه اکر شظ فارشتی, تانستات۰ه خعتی: به: دورم هتاسشان هی 
توان از این نام گذاری با سند محکم دیگری دفاع کرد». 


که اه تا ها مش اسان رو اه ۲ ان امال ور یی ادات خاو اف 


کتیبه» قدمت آن را به دوره هخامنشی تخمین زدند. 


سرفراز به میرات خبر گفت: «کشف این کتیبه سنگی در حزیره خارک آن هم زمانی 


که بر سر نام خلیج فارس بحت های متعددی در دنیا به راه افتاده است را می توان 
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به شکل یک معجزه دید. این کشف بی شک یکی از مهم ترین یافته های 
باستان شناسی برای اثبات نام خلیج فارس خواهد بود». (نقل از سایت میرات 
فرهنگی) 


بدین ترتیب به جهانیان اطلاع داده و اعلام کرده اند که به کوری چشم همسایگان, 
هت کی ها ارس ات یه اک تفه و که ر ا 
میخی داریوشی, در ایام ماضی نوشته اند: «خلیج فارس». تا از این پس بحث های 
اکا فی درا رھ این کا ا فطع وراد قا ی ات ر اقول کن 


«در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر 
اذامة لاخدا جادو وز خارک :ا نیقی کردم ازست 9 و کیک مکو طة اک که أن 
کتیبه در آن یافت شده. مشخص شود. از سوی دیگر به درخواست سازمان 
میرات فرهنگی بوشهر دکتر بشاش. خط شناس فارسی باستان به منظور 
خواندن کتیبه به خارک دعوت شده است که به گفته سرفراز این کتیبه طی 
جند روز آینده خوانده خواهد شد.به گفته دکتر سرفراز مطالعات اولیه در محل 
کشف کتیبه نشان می دهد که اثری از بنای دوره هخامنشی وحود ندارد. وی 
اعتقادات بی شماری در مورد علت وحود این کتیبه در خارک دارد که طی چند روز 


آینده آن ها را بازگو خواهد کرد». 


(نقل از سایت میراث فرهنگی) 


پس قطعه سنگی بر صخره ای که در اطراف خود هیچ نشانی از هخامنشیان ندارد راء 
قبل از این که بخوانند. شتاس نامه ی خلیج فارس فرض کرده اند!!! ظاهرا بی اختباری 
وف گی این کار اسان بین از باقن آن قظفه سک چات وده ست که نیش 
خود تصور کرده اند که مگر هخامنشیان بر کتیبه ای به خط میخی در جزیره خارک چیز 
دیگری جز «خلیج فارس» هم برای نوشتن داشته اند؟!!! تمام این قضایا تنها منعکس 
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فرهنگی ایران در سازمان های مربوطه می گذرد و دیری نگذشت که با انتشار عکس 


این گروه نیزه دار بیگانه, به ذهن مردم ما تزریق کرده اند. 





بی چاره ملتی که برای شناخت هویت و هستی و پیشینه ی خود. محتاج توسل 
به چنین نقش اندازی های کودکانه و مضحک است و بايد به توصیه ی بی مایگانی. 


حهانی ارائه کند و دنیایی را به ساده لوحی خود بخنداند. 


«نخستین ترحمه کتیبه کشف شده در خارک که احتمال می رود متعلق به دوره 
هخامنشی باشد. پنج واژه دیگر به زبان فارسی باستان اضافه کرد و از شش واژه 
استفاده شده در این کتیبه تنها یک واژه پیش از این در متون زبان فارسی باستان دیده 


شده بود. 


کتیبه کشف شده در خارک که احتمال می رود متعلق به دوره هخامنشی 


باشد. ۵ واژه دیگر به زبان فارسی باستان اضافه کرد. از شش واژه استفاده شده در 
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اين کتیبه تنها یک واژه پیش از اين در متون زبان فارسی باستان دیده شده بود. با 
تفار تخ یر ان سیم یی ی کی کاک کک به وسا کی ا اهال 
جزیره گرفته و توسط خبرگزاری میرات فرهنگی منتشر شد. «رضا مرادی غیاث آبادی» 
اختر باستان شناس و پژوهشگر زبان های باستانی توسط عکس های ارسالی از 
نوک سا کیان ک یرو غارک ادام کے که ایی م قاری اسان كه (أر سات 


میراث فرهنگی) 


هنوز نمی دانیم که آن آقای بشاش که برای خواندن این سند بی نظیر جهانی به 
خارک دعوت شده بود. چه تشخیصی داده است. اما در این میان از نبوغ یک «اختر 
اسنات را زره که وط وا یی انو که مول اک ارت و الا چان که 
است که يا در کهکشان ها به دنبال ته ستون هخامنشی می گردد و یا با مدد از 
گردش مدار فلک» کتیبه می خواند. با خبر می شویم که از مجرایی مخصوص تصویر 
کتیبه را یافته و درباره ی آن به طور خلاصه چنین اظهار نظر کرده است: 


«مقایسه ی علامت های میخی کتیبه ی خارک با دیگر نوشته های هخامنشی 
نشان می دهد که دو سطر پایانی کتیبه ک خارک با ویژگی های نویسش سده 
های نخستین هخامنشی و چهار سطر نخستین آن با ویژگی های متاخر آن 
تانق تنم اسر (اظفای نی همان اجر اسان اس اى نايك رات 
فرهنگی) 


متوحه اهمیت مطلب که می شوید؟ کتیبه ای در شش سطر و هر سطر در یک کلمه 


داریم که چهار سطر نخستین آن را دویست سال پس از دو سطر پایانی آن نوشته 


اند!!! 


تھا بابد :دعا کنیم که اوقت تمام گرفتار گنه مالسلا آعش ادا اسان 
شناس و يا مردم معمول راء در سراسر حهان شفا دهد. با این همه اختر باستان 


که در سایت میراث فرهنگی ثبت است. به شرح زیر مکاشفه کرده است: 


۱۳۶ 


در سطر اول دارپوش نوشته است: اهه! 

امپراتور در سطر دوم فرموده اند: ساکوشا! 

سطر سوم با تبختری شاهانه به تاریخ منطقه و به اعراب سوسمار خور یاد آوری کرده 
اند: هی! 

سطر چهارم یک اصطلاح مخصوص و مرموز دربار هخامنشی است که: کا! 

مضمون سطر پنجم مفصل تر است و به نطق داریوش معنای ویژه ای می بخشد: 
بهنم! 

داریوش در سطر ششم تکلیف همه چیز را یکسره کرده و می فرمایند که: خا! 


فارس. در حزیره ی خارک. جنین خلاصه می شود : 


کاری به این مطلب ندارم که برآنه سنگ حتی همین سکسکه های داریوشی نیز ثبت 
ختتت: آما اسان هی هم که د این وها ونان ارک انه اکر کید که ا 
سازمان میراث شوخی کرده اند!!! و کاش یکی به داریوش هخامنشی پیام مرا می 
رساند که اگر نتوانسته ای در کتیبه خارکی ات یک خط صاقف بکشی, چه گونه پیش 
از اروپاییان کانال سوئز کنده ای؟!!! به هر حال این نهضت حجدید کتیبه یابی را باید به 
حاعلین باستان پرست و مراکز هدایت آن ها تبریک گفت. چیزی نمانده است که از 
بقچه ی حمام قدیمی مادر بزرگ های مرحوم شده. به جای سنگ پا. کتیبه 


هخامنشی استخراج کنند!!! (ادامه ندارد) 


[ شنبه ۰۳ آذر ۱۳۸۶ ساعت: ۱۶:۰۰ ] - [ چاب کن ] - [ ۱۲۵://۷/۷۷/۷/۰۸۵۲/۵۰۱۲ ] 


۱6 


پرسش و پاسخ - ۳۸0 


۳ پس از قتل عام پوریم تجمع دوباره اجتماعی در ایران چه گونه و از چه زمان شکل 


گرفت؟ 

۲ اا کھت 

۵ آيا ساسانات وجوذ داشغة آتد؟ 

۶ نحوه ورود اسلام به ایران چگونه است ؟ 


۷ واقعیت حمله‌ی اسکندر و آتش زدن تخت جمشید. حمله‌ی اعراب به ايران و 


کتاب‌سوزی توسط آنان و نیز حمله‌ی مفغولان چیست ؟ 

۸ آغاز مجدد حیات در ايران چگونه است ؟ 

٩‏ جچه کسانی این همه دروغ را در بین مردم منطقه پراکنده اند ؟ 
۰ اهداف اشاعه دهندگان این اکاذیب چیست ؟ 

1 نوی یت ۲۱ 

۲ کنون چند جلد کتاب در این زمینه منتشر شده است ؟ 


۲ آقای ناصر پورپیرار کیست ؟ 


۱۳1 


۱ رئوس مطالب حدید و خلاصه نظریات آقای بورییرار جیست ؟ 


اساس نظریات جدید تاریخی آقای ناصر یورپیرار درباره‌ی تاریخ و فرهنگ شرق میانه. 
در دوره‌ی ما قبل و ما بعد اسلام بر افشای مطلب به عمد پنهان نگاه داشته شده‌ی 
قتل عام پوریم و تبعات حاصل از آن قرار دارد. بر اساس این نظریات آن نسل‌کشی 
برنامه ریزی شده. موجب انهدام کامل تمدن و تجمع مردم ممتاز شرق میانه تا حد 
امحاء کامل حیات انسانی در حوزه‌ای وسیع شده است که در زیر به فشرده کاملی از 
Î‏ و یم ال سای اما سا سای نام 


نوشته‌ها و کتاب‌های آقای پورپیرار» بیابید. 


ا مهف ری مرا نمض ده خن یوی شام 6 ایا حاقل هزار سال 


تاریخ و قدمت متمدنانه دارد. 


۲ بنی اسراییل پس از خروج از مصر, در حست و جوی مکان استقرار, به جای آماده 
سازی زمینه‌های همزیستی مسالمت آمیز. به سبب نژاد و قوم‌پرستی ویژه‌ی بهود. 
با مقابله‌ی نظامی با بومیان منطقه. چنان‌که شرح‌هایی از آن درگیری‌های سبعانه در 
تورات نیز آمده است. موحب ایجاد نفرت از آن قوم در ميان مردم شرق میانه شده 


۳ سرانجام این تجاوزات متعدد یهود به فلسطینیان و عاموریان و آرامیان و غیره, که 
اوج آن در تحرکات نظامی زمان حضرت داود دیده می‌شود و شاید هم به تقاضای مردم 
مغلوب خون‌ریزی‌های وحشیانه‌ی بهود شده است. دو امپراتوری قدرتمند آشور و بابل, 
چندین بار اورشلیم را مورد تهدید و تخریب قرار دادند و در نهایت» موجب انهدام کامل 
اورشلیم به وسیله‌ی بخت النصر پادشاه بابل و انتقال اسیران و ثروت یهود به بابل 


ها وان که ال ها شرس ای اه رو اس 
بلند پایه و سرمایه‌ی کنیسه از اسارت بابل» چنان‌که در تورات به جزییات تشریح شده, 
موفق به جلب همکاری و موافقت سر کرده‌ی یک قوم وحشی ساکن شمال کوه‌های 
قفقاز, به نام کورش شدند تا با حمله به بابل موجب رهایی آن اسیران و ثروت بهود 


شود. همکاری داخلی ستون پنجم و حمایت و هدایت‌های همه جانبه‌ی بهود به 
۱۳۷ 


اضافه اعمال وحشیانه‌ترین خشونت‌ها. سرانجام موحب پیروزی نهایی کورش در جنگ 
با بابلیان و سقوط آن تمدن و فرهنگ فوق عالی منطقه‌ی ما شد. در مقابل نیز به 
بان تقد اد کوش لامم با انش‌ها ماک قراو ان وان ومح نن هی کانه 
و بدون آذن الهی, به او بخشیده می‌شود و این موضوع. در تورات‌های یک قرن پیش 
ب وھ ت وة اسف اعا وسات ات لامي و به كلل امات تیه 
عیسی ابن مریم به عنوان مسیح واقعی و پیامبر الهی, چنان‌چه در قرآن نیز مندرج 
است. آنوسیان به خدمت گرفته شدند تا به حای عنوان مسیح. عنوان ذوالقرنین را به 
مزدور نابودکننده‌ی مادر شهرهای جهان یعنی بابل ببخشند که پیامبری فاقد پیروان و 
تا حدی ناشناخته بود تا قداست و احترام بهود به کورش جنایت‌کان به نوعی, به امت 


اسلامی نیز تسری داده شود. 


میا ام ند رها . اقواش اس اسر مقطعه در خمایت. ات بهاناع. حال مقافت 
انات کف نک تساه رها وای .سات نة اران هاش و اقوام 
متعددی در شرق میانه شد که شرح نسبتا مفصلی از آن. در کتیبه‌ی داریوشی 
بیستون مسطور است. تجربه این ستیز. سرانجام به بومیان این خطه آموخت که عدم 
توفیق نظامی آنان در مقابله با آدم‌کشان هخامنشی. وجود ستون پنجم مخفی 
یهودیان در میان بومیان شرق میانه است. نقشی که هنوز هم با همان سبک؛ به 
وسیله‌ی آنوسییان رخنه کرده در میان مسلمین انجام می‌شود. به همین دلیل, 
چنان‌که باز هم در تورات نیز مضبوط است. مردم منطقه تصمیم می‌گیرند که ابتدا 
یهودیان جا خوش کرده در میان خویش را» در روزی معین و در تمام نقاط قتل عام 


۶ تورات می‌نویسد که رهبران بهود. از طریق همان ستون پنجم خویش, از این نیت 
مردم منطقه با خبر می‌شوند و تصمیم به عکس‌العملی پیش‌دستانه و فتل‌عام 
عمومی دشمنان خود می‌گیرند. این اقدام, چنان که اسناد متعدد مختلف و نیز متن 
کتاب استر تورات. آن را تایید می‌کنند. منجر به چنان کشتار وسیعی می‌شود که تاریخ 
بهود. از آن روز به نام روز مقابله‌ی پوریم یاد می‌کند و همه ساله اقدام به آن را 


۱۳۸ 


۷ حاصل این کشتار و نسل کشی کامل. موجب پیدايش دوران طولانی بیش از ۲۰۰۰ 
هزار ساله سکوت تمدنی و تولیدی در ایران (و ۱۲۰۰ ساله در سراسر منطقه‌ی شرف 
میانه) می‌شود و تنها محرک و موحب حرکت دوباره احتماعی در بین النهرین نیز از 
پس طلوع اسلام آغاز می‌شود. بنا بر اسناد باستان‌شناختی ایران در اين فاصله‌ی 
دراز» به جز یک دوران مهاجرت یونانیان به ایران. پس از شکست از رومیان. به سبب 
فقدان عامل انسانی و زير بناهای اجتماعی. کوچک‌ترین علامتی از حضور اقتصادی و 
تفه کی سوه ھاو هه ام هس اد تا ای دان جات 


انسانی, در «بررسی اسناد و ادله رخداد پلید پوریم» ذکر شده است. 


فطاوع اسلا مک عامل اناد ترک ند ری ات مھ کر عرق مسا نت رود 
به ایران نیز نیروهایی به صورت مهاجر از اطراف مرزهای‌بیرونی. وارد می‌شوند و 
شاهاب ما سا ال ها که تاقیی از هراس انا دی مرها هقانا 
سوخته و تخریب شده‌ی تجمعات بومی و منهدم شده پیش از حادثه پوریم بود, در 
قلاعی بر بلندی‌ها ساکن شده‌اند. مردم کنونی خطه‌ی ایران. دنباله‌ی این مهاحران‌اند 
که در دوران پس از اسلام و در سایه‌ی حیات و حمایت اسلامی, به تدریج وارد این 


کشور شده‌اند. 


برای ایران تهی از سکنه. تاریخ‌های جاعلانه متعدد نوشته و در آن‌هاء جاعلانه 


۰ حاصل این اقدام برنامه‌ریزی و دوران‌بندی شده آنان و نیز به سبب بی‌خبری 
ناشی از جدید الورود بودن اقوام مهاجر. منجر به اوضاع کنونی شده است که مردم 
ایران در حال حاضر کم‌ترین اطلاع درستی از حقایق تاریخی و فرهنگی خویش ندارند و 
در میان مردابی از دروغ‌های بهود ساخته دست و پا می‌زنند. مجموعه تلاش‌های 
نوشتاری آقای پورپیرار که به هزاران صفحه مطالب منتشر شده به صورت کتاب و 
قالات :وباگ وفاخ ھا سر یی کر کا اقات ایی مها ماه آزان 
انتته کی از فو ت یی اصامات. اسان کن ای ا هماخ ولد یک می 
بسیار ارزنده با همکاری گروهی از دانشجویان مستند ساز به سرپرستی استاد 
۱۳۹ 


مجتبی غفوری از تخت‌حمشید است که موحب بیداری و تحسین عمومی شده 


۲ یوریم حیست ؟ 


۳ پس از قتل عام پوریم تجمع دوباره احتماعی در ایران چه گونه و از جه 
زمان شکل گرفت؟ 


در فاصله میان رخ‌داد پوريم, که هستی و حیات سی ملت و قوم پیشرفته در ایران راء 
که فهرست نام آنان در کتیبه‌ی بیستونی داریوش آمده است. به طور کامل متوقف 
کرد. تا طلوع اسلام جز آثار بسیار اندک ولی مطمتنی از حضور یونانیان. که پس از 
شکست از رم و سوخته شدن آتن. قریب پنج قرن در این سرزمین به صورت مهاجر 
زیسته و به دنبال آزاد شدن سرزمین‌شان. به یونان باز گشته‌اند. هیچ گونه نشانه‌ای 
از حضور انسان و علامتی از تجمع و تمدن در هیچ مقیاسی در ایران پس از پوریم از 
نظر باستان‌شناسی دیده نشده است و بدون کم‌ترین تردیدی می‌توان مدعی شد که 
ساکنان و بومیان کهن ایران که در کوششی پنج هزار ساله. تمدن و تفکر و تولید را در 
این قسمت جهان پایه گذارده بودند. در نسل‌کشی کامل پوریم به کلی و کاملا نابود 


شده‌اند. 


نخستین آثار حیات دوباره در ایران» تنها در دوران پس از اسلام و به صورت زندگانی در 
قلاع دیده شده است. که تاکنون نتوانسته‌ايم از ساکنان آن, نشانه‌های قومی و 
a a‏ اهر اه IS LASS‏ 
E OU ASS AEE E ES‏ 
دیده نشده» می‌توان پذیرفت که بقایای بر زمین مانده آثار آن قتل عام و فزونی بیش از 
حد مراکز تخریب و سوخته شده. نخستین مهاجران به ایران پس از طلوع اسلام را به 


پناه گرفتن در مکان‌های بلند و گزینش زندگانی مدافعانه ناگزیر کرده است. 


۱۶۰ 


تصاویر کنونی از تجمع اقوام گوناگون در حواشی اطراف و در درون مرزهای کنونی ایران 
و نیز فاصله بسیار بلند جغرافیایی و مظاهر زیستی میان ساکنان ایران کنونی. نشان 
می‌دهد که این مردم پس از اسلام و بدون برقراری پیوندهای تاریخی و اقتصادی و 
سیاسی و فرهنگی, در حواشی باریکی از نوارهای مرزی ایران. با هویتی کاملا 
وابسته به ملت‌های اطراق, گلنی‌هایی را بر بلندی‌ها پایه‌گذارده و حتی تاکنون از 
شناخت حقوق رسمی یکدیگر و برقراری روابط اجتماعی گسترده بازمانده‌اند و این 
خود کاملا و به صورتی قانع کننده اعلام می‌کند که روابط بومی و ملی و منطقه ای 
تسا کات کون ناش کر حاه اف ورن كاملا ته نان رنه و مقطو دة اسك 


برای آشنایی بیش تر با مبانی این منظره از تجدید حیات اجتماعی دوباره در ایران؛ 
مطالعه چند یادداشت نخست از مجموعه نوشته‌های تحت عنوان «ایران شناسی 


بدون دروغ» در وبلاگ ناریا بسیار یاری‌دهنده و روشن‌گر است. 


در واقع, قلعه نشینی. اولین نشانه‌ی آغاز حیات انسانی در منطقه‌ی ایران کنونی 
ات کهآ امان طلخ انماما رفا که به ام مه هی شتا سس با وه که 


موضوع صفویه, خود به بحت مستقل دیگری نیازمند است. 
۶. اشکانیان 


چنان چه در بند هفتم ۱. رئوس مطالب جدید و خلاصه نظریات آقای پورپیرار چیست ؟ نیز ذکر 
شد , در دوران توقف حیات آدمی پس از پوریم در محدوده ایران و شرق میانه. پس از 
حمله روم به یونان و نابودی و به آتش کشیده شدن آتن . بقایای اشراف و نظامیان و 
اقات فة و اسان یه فده محا نظت وی ۵ انامه دادن 
فرهنگ یونان» به سمت شرق کوچیدند. که در بخش عمده ای از مصر و بین النهرین, 
دالت هات اوی پش او اسکدی کشت مین آیی خماع ات اه اما یا اه 
نمایی سلوکیان» از مسیر بابل به جنوب ايران و غرب ایران» کرمانشاه و خوزستان و 
منطقه ی فارس وارد شدند و به تدریج مراکز عمده ای از کلنی های مهاجرتی خویش 
را سازمان دادند. آن ها اندک اندک بناهای سکونتی و عبادی خویش را در مقیاس 
نیازهای هر کلنی بالا بردند. سکه زدند و با آزادی کامل, ایران بدون سکنه را به 


۱۶۱ 


نقش برحسته ی بسیاری از حضور تاریخی موقت خود به نمایش گذاردند. در تمام این 
نقوش سنگی بر حای مانده. مظاهر کامل یونانی,. حتی در صحنه های مسابقات 
ورزشی و ابزار آلات رویارویی میدانی قابل تشخیص است چنان که سکه های این 
مهاجران. به خوبی از هویت آنان خبر می دهد. بر صدر تمام این سکه ها, عبارت 
"ارشکوس" دیده می شود که به معنای "حکومت در تبعید" است و در ذیل آن ها؛ 
a‏ وان وه ی و ها تم هط ان ی 
اس هد ی هد وش مها تسا مان 
بای ها ید و اقات خا فیا ها هه ی 
وابستگی آن ها به سیاست و فرهنگ و هلنیسم یونان است که فهرستی از آن را در 
زیر ملاحظه می کنید: 
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لغات منقور بر مسکوکات ارشکوسیان ۱ 


فیرد کلمه اصل ی‌فارس حروف به تلف ظ معناء 

1 «منمو۸ ۱ «منموم۸ آرزاکو/ آرزاکون , موسس نی‌حاکم - ) انی‌ارش کوس 

( ی‌الت‌یا ن‌ی‌حاکم 

2 0( لنوز له‌یف یآ دوستدار» دوست ونان‌ی موکداً 

ونان‌ی ای سمی‌هلن متعصب 

Aowvw 3‏ وی‌ون‌ی‌آنوا / وی‌اون یا ان‌ی‌ونان‌ی وتخم از , ونان‌ی فت‌ک‌ش 

ش‌ی‌دوراند اریبس » ی‌شرق 

4 0( لون‌یف آرزاکون دوستدار » مهاجران دوستدار 

گروه دوستدار » انی‌ارشکوس 

Apte 5‏ آرنه راهگشا 

6 0 ۱ ۸0۲0۱20۲0۵2 اتوکراتوروز / اتوکراتور » مستقل 

کامل نظم خواهان , العنان مطلق . خودمختار 

Bao 7‏ لباز , پادشاه . حکمران , سلطان 

والامقام 

Bacteano 8‏ وسیلی‌باز > پادشاه » حکمران , سلطان 

والامقام 

9 ۷ 30680۵6 آرزاکون وس‌یل یب از انی‌ارشکوس از ی‌پادشاه 

Bao Bu 10‏ ونیىلیباز وسیلیباز سمت که ی‌حکمران » شاهان شاه 

باشد داشته هم قضاوت 

11 ۳000 زاکت بوله مجلس عضو دانشمند » ریمد 

( بول ) ونان‌ی کالت‌یا 

12 [ گویرزون ری‌گ گوشه 

Aıka1tOov / AlKOLOU / AKO1OV 13‏ ون‌ی‌دکای / وی‌کاک‌ید / ون‌ی‌کاک‌ید 
قانون یمجر» دادرس .» یقاض . فکور » منصف » دادگر» عادل 

EKAÇUEAA 14‏ للیف یاکا ونان‌ی فنشناخت پا از سر دوستدار 

EA\nvoo 15‏ نوز هله ونان‌ی ای سمی‌هلن ذندی‌ستا 

16 ۳۷۵2۷۵۲۵۷ انرگتون + دست گشاده » پرتحرک » رومندین 

ادی‌ز قدرت و ی‌انرژ صاحب 

EvonBovo 17‏ بونس انسه شناس انیبن » خداترس 

ErıkaAovuEvov 18‏ کالومنوی‌اپ صاحب » یخدای رسالت حب‌صا 

ی‌مردمر رسالت 

19 ۲( فانونز ی‌اپ حی‌صر , ابهام بدون 

0 ۲7۱00۷۵0۵6 فانوز ی‌اپ مشهور , نامدار , ینام 

21 ۲80۵۷۵۷ ژنن افه ی‌خردمند تی نها در 

22 60 7 0807:010206) وپاتوروس‌ی‌زئتوی / زئویاتوروس 
خداپدر , خدا فرزند . ( ان‌ی‌ونان‌ی کخدا ‏ ) زوس خزاد 

Osov 23‏ یزئو/زئو زئوس نام از ی‌حالت احتمالاً 

24 067۲0۲01 یزپات عادل 

5 1601۲0۲0۷ زتونیکت یکا یسازندگ سردار 

26 1-2 لن‌یف ی کا ای سمی‌هلن موکد و ی‌ابد دوستندار 

ونان‌ی 

Kerıpavovo 27‏ فانوز ی‌ کب حاکم, ءابد نامدار , هورمش شه‌کهم 

خلق خوش 

28 ۷8۵۵۵۷۲۱۲۲۵۷۵۵۵۵ مگالو / مگالون بلند روح یدارا» ری‌کب , بزرگ 

29 ممم0ع۱ زاز که‌ی‌ن یخدا- ) کهی‌ن معتکف . [ ؟ ] کشنده 


[ ؟ ] ( انی‌ونان‌ی یروزیپ 


30 


Nıkatopoo‏ توروس که‌ین / توروز کین تیعنا مورد ای نظرکرده 


که‌ی‌ن دی‌مر , وکین 
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Nıkxnpopov / Nıxnpopou 31‏ فرو که‌ی‌ن / فرون کهی‌ن 
فاتح » روزمندیپ 
Ilav 32‏ پان دان یجاو 
Ilav I Ilav 33‏ پان یا پان دان یجاو جاوید 
34 10۳2۵ پاندلد نواز مهمان 
IIStvAtovG 35‏ وزیل نیپد یمرب 
ZeAîgvkemv 6‏ زلئوک ون هی‌سلوک به است یا اشاره احتمالاً 
37 ( 0معظع) ومع نوه آکه یافتن‌ین دست » درک قابل ریغ 
۰.8 2۵۲۲۱۵۵۵ زئوت روز یناج . بخش نجات 
39 ۲0/۵/۲0۵۶ یگریت / گریت دحله ی‌معن ا به احتمالاً 
40 . 00۵8200۷ لادلف ون‌ی‌ف کان‌ی‌نزد دوستدار , برادر دوستدار 
1 ۵2 / 006 للیف / لیف دوستدار 
Pueiîmvoo 42‏ هلنوس لهعف / لنوز له‌ی‌ف دوستدار , ونان‌ی ودلباخشت 
سمی‌هلن تابع ای معتقد » ونانی 
DUoraTOo POO 43‏ پاتوروز لوی‌ف پدر دوستدار 
PuUopopuatov / PUOPOLOLO 44‏ وی‌روماک لویق / ونی‌رومای لوی‌ف 
روم دوستدار» دوست نی لات 
45 «متمیرهم0ظ ونىمائ له‌ی‌ف طلب عظمت 
AptaBavov / AptaBavoo 46‏ آرتاب_ انوس / آرتابانون .خاص اسم 
( ی‌اشکان یادشاه , « اردوان » نام‌ی‌ونان‌ی تلف ظ 
47 0700۷[ گوتارزون » نام ی‌ونان‌ی تلف ظ . خاص اسمر 
۱ ی‌اشکان پادشاه , « گودرز 
MıOpoSatoo 48‏ تراداتوس‌یم » نام ی‌ونان‌ی تلف ظ . خاص سما 
!؟ ی‌اشکان پادشاه » « مهرداد 
49 06( موزهز !؟ یاشکان ی|ا ملکه نام . خاص اسم 
50 020070606 اولوگاسس » نام یونان‌ی تلف ظ . خاص اسم 
۱ ی‌اشکان یادشاه , « بلاش 
51 0۳0۳00 ونونز ونن » نام ی‌ونان‌ی تلف ظ . خاص اسمر 
( ی‌ن‌اشکا یادشاه , « 
Ilakopoo 52‏ پاکاروس » نام ی‌ونان‌ی تلف ظ . خاص اسمر 
( ی‌اشکان پادشاه » « پاکر 
ZavaBapno 53‏ ستاناباروس » نام ی‌ونان‌ی تلف ظ . خاص اسمر 
۱ ی‌اشکان پادشاه . « ساناباروس 
54 600۲60۷ فرآتون » نام ی‌ونان‌ی تلف ظ . خاص اسم 
۱ ی‌اشکان یادشاه , « فرهاد 
IIepırtov 55‏ ویت یپر هی‌ژانو 
AvoTtpov 56‏ دوس‌ترو ه«ی‌فور 
ZAVSIKOU 57‏ کوی‌ساند مارس 
Apteutolov 58‏ وی‌سکآرتم لی‌آور 
59 «مامتم۸ وی‌اس‌کد مه 
60 «میر‌وهم] [ مو پانه ژوئن 
61 9 آلی و هی‌زوی 
Topriolov 62‏ وی‌ایک‌ی‌ گورپ اوت 
YrepBsPpETOlOU 63‏ ویورتائ‌اوپر سپتامبر 
Aıov 64‏ وید اكتبر 
ArsAoıov 65‏ وی لائ آپه نوامبر 
AvSUvatou 66‏ وی‌اودونائ دسامبر 
EuBoituov 67‏ موی‌امبال ( یاضاف ماه ) زدهمیس ماه 


نخستین سکه های این مهاحران یونانی. هشت سال پس از حریق آتن تاریخ خورده 


و خود نشان دهنده ی این است که آن مهاحران یونانی ساکن ایران؛ پس از آزادی 


۱2 


از مجموعه ی ۱۲ قرن سکوت. به نام اشکانیان بخوانید. 


مسئله ای که ممکن است بوحود آید. اين است که چرا به دلیل گستردگی حکومت 
یونان که شامل ایران و بين النهرین است. آنان قادر به آزاد سازی یونان و سرزمین 


محبوب خود نبودند؟ 


پیداست که اسکندر مقدونی و جانشینان وی. حکومتی کوچک و محدود بوده اند و 
نیروی مقابله با روم را نداشته اند و صرفا در مناطق پوریم زده که اکنون دیگر خالی از 
سکنه شده بودند, بدون مزاحمت. پراکنده شده و تنازعی در مقابل نداشته اند زیرا به 
سبب غیرمسکون بودن » برای پناه گرفتن و حیات موقت. بسیار مطلوب بوده است. 
پس از آزادی یونان. تمام مهاجران. علی رغم ۵ قرن اقامت. بازگشت به سرزمین 


مقدس خود بازگشته اند. 


۱) مآخذ : 

ناصر پورییرار » اشکانیان , صفحات ۲٩۹۴‏ - ۲۶۸ . 

ناصر یورییرار , ساسانیان ۱ ۰ صفحات ۲۳ ۰ ۲۳۵ ۰ ٩۸‏ و ۹٩۹‏ . 
حسن پیرنیا . ايران باستان , حلد ۲ , صفحات ۲۶۷۶ و ۲۶۷۷ . 


علی اکبر سرفراز و فریدون آور زمانی . سکه های ايران از آغاز تا دوران 
زندیه , صفحات ۴۲۲ و ۲۴ . 
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۷ حمله‌ی اسکندر و اعراب و مغول 


اثبات وقوع نسل‌کشی پوریم که از مناظر و با مراجعه به اسناد متعدد و متنوع ممکن 
است. به گونه‌ای روشن معلوم می‌کند که وسعت آن قتل‌عام در حدی بوده است که 
از پس آن آدم‌کشی بی‌منتها, تا قرون طولانی, آثاری از تجمع و تمدن در سرزمین‌های 
پوریم‌زده. که پیش از آن حادثه. در مرتبه‌ی بسیار ممتازی از تمدن و تولید و درک 


مکاتب صنعتی و هنری می‌گذرانده‌اند. دیده نشده است. 


قو نف ادلی اس که مس مات سیر دی ی اون ها و انوا 
تزا تفه رت انان الین از که داه انت و اکر سا اد ات ان سای 
مسلمانان. بنا بر اقوال تاریخی موجود بگذاريم لااقل باید نشانه‌هایی از ثروت ملی 
ایرانیان. به هر صورت ممکن, ارائه دهیم که مطلقا نا ممکن است و حتی اگر همین 
سکه‌های قلابی عهد ساسانی را نیز در آن زمان رایج بگيريم باز هم خود نشانه‌ای از 
فقر مطلق ملی حساب می‌شوند و معلوم می‌کنند که محدودیت دارایی در ایران» در 
شرا هه وی ی ی دا کی ال هه ات افص 
غود قاعار فبافته‌ان خی ای هد هی قطة اف انایرا کر رها 
امکانات زیر بنایی برای تولید و تجارت و توزیع» از قبیل بازار و کاروان سراء تا زمان 
صفویه دیده نشده است و اثری از نیازهای ضروری برای تجمع متمدن نظیر خانه‌های 
اشرافی و گرمابه و حمام و پل. پدیدار نیست. بنا بر اين. برای سرباز مسلمان که 
رسالت اولیه و مقدم او ابلاغ آیات قرآن بوده است. چنین سرزمینی که نشانه‌ای از 
حیات اجتماعی در آن دیده نمی‌شود. حای مناسبی برای فعالیت نظامی به هر شکل 
و صورتی نبوده است. هم‌چنین بر اساس مستندی که از تخت حمشید با نام «تختگاه 
هیچ کس» . آثر استاد مجتبی غفوری تهیه شده و از همین سایت نیز قابل 20۷/۲۳۱۱۵۵30] 
E O SEA Ss ISR SOE‏ شاا 
نظام مهندسی کشور نیز تایید می‌کند. حتی ساخت قدیم‌ترین بنای تاریخی ایران 
یعنی تخت جمشید هم پس از قتل عام پوریم. هرگز به پایان نرسیده و از نظر فنی» 


قابل آتش زدن نبوده است. 


1 


چنان‌که در حال حاضر نیز. اندک نشانه‌ای از بقایای آتش‌سوزی در آن نیست. بدین 
ترتیب» بهودیان که در ماحرای پوريم تمدن ممتاز شرق میانه را نابود کرده‌اند. با 
ترفندهای متعدد. عوارض و آثار اين تخریب را بر دوش ماجراهای تاریخی رخنداده‌ای 
کون یلک اکر و فقاوان هس یا همین ادلی 
محکم طبیعی است که ماجرای حمله‌ی مغول به ایران نیز به بخش دیگری از این 
سریال دروغ در تاریخ نویسی‌های کنونی برای ایرانیان تبدیل می‌شود؛ زیرا نه فقط 
تاکنون هیچ سندی دال بر وجود قومی به نام مغول در ایران به دست نیامده. بل در 
زمان مورد ادعا, هنوز کوچک‌ترین نمایه‌ای از هستی ملی قابل غارت و حتی قابل 
زیست» در ایران دیده نمی‌شود. بدین ترتیب. تالیف تاریخ‌های کنونی که غالب مولفین 
آن بهودی‌اند. جز برداشتن بار قتل‌عام پوریم از دوش بهودیان و تقسیم علت 
ویرانی‌های وسیع حاصل از آن. بر دوش اسکندر و مسلمین و مغول نیست. چنان‌که 
داستان‌های دیگری در باب آتش زدن کتاب‌ها و کتاب خانه‌ها با توجه به مبحث بنیانی 
بالا به قصد آلودن تاریخ اسلام و مردم مسلمان؛ به همت مورخین وابسته به کنیسه و 
کلیسا تدارک شده است. 


۱ آنوسی جچیست ؟ 


فدف اتن مفالة ضرف اشتا و آگاه سا ارات لمان ا تفن تان ت ودنائی 
اتک که دو امن ملم دو هنات ان تک ھی ك وات تماد و مار 
مسلمانان, اهداف بهودیت و حکومت اسرائیل را به پیش می‌برند. بدیهی است که این 
مقاله قصد ندارد توهین یا افترایی را به مسلمین نسبت دهد و وحود چنین بهودیان 
ناما نساب انس رالاس معا مها ون ا نا هات مات اران 
و ... به معنای به زیر سئوال بردن ساير افراد اين گروه‌ها نیست. باشد که با آگاهی و 
هوشیاری نسبت به فعالیت‌های دشمنان پنهان شده در لباس دوست. همچون گرگان 


EV 


آنوسی یک کلمه عبری برای یهودیانی است که به زور و يا داوطلبانه. به صورت 
ات عم لا سار سمل ف فت اة ار مك فاا اة و قرا 


پرداخت حزبه, به ظاهر تغییر دین می‌دهند و مسلمان می‌شوند. 


بخشی از آنوسیان. به دین مسیحیت تظاهر می‌کنند که در دنیای مسیحی, به 
مسیحیان صهیونیست مشهورند و خود مسیحیان نیز همچون ما مسلمانان. از باطن 
بهودی این افراد غافل‌اند. بخشی از آنوسیان نیز در بین مسلمانان زندگی می‌کنند و 
کنیسه‌های زیرزمینی خود را دارند. آن‌ها در ظاهر مسلمان‌اند. نماز می‌خوانند. روزه 
می‌گیرند. به حج می‌روند و خمس و زکات مال خود را می‌پردازند و در ظاهر جزیی از 
جامعه مسلمین‌ند. تأکید اين نوشتار. بیش‌تر شناسایی نقش همین آنوسیان در 


آن‌ها برای جلب اعتماد مسلمین به هر کسوت و سیمایی در می‌آیند؛ در صورت لزوم 
به حوزه‌های علمیه مسلمانان می‌روند و تحصیلات حوزوی خود را تا بالاترین مقطع و 
ذاه هکين کۍ می کن خی از آفهاء تف افد ماف ا بات وو گند 
بعضی دیگر ادعای فرزندی پیامبر اسلام (ص) را بر خود می‌بندند و خود را «سید» 
می‌خوانند (به دلیل پاره‌ای ملاحظات. از ذکر هر نامی از اين افراد صرف نظر می‌شود و 
خوانندگان علاقه‌مند به آشنایی با علمای آنوسی در ایران. می‌توانند به کتاب «فرزندان 
استر» رحوع کنند). 
گروهی دیگر از آنان برای نفوذ به میانه مسلمین و حضور در خصوصی‌ترین اجزای 
زندگی آن‌ها, به مشاغل خاص و به خصوص یزشکی روی می‌آورند. بدین لحاظ از 
واه رفاک مود سلافه: ات خی اشست.: و آضهلا به ‏ ,مهرد که اف 
کیم کر وای اف سس سیم اتمه از اف تخاس .عناق دازا و 
دانشمند است و البته باید در نظر داشت که زبان‌های عربی و عبری. دارای 
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شفغل دیگر بسیار محبوب و فرح‌بخش و مورد علاقه یهودیان و آنوسیان. موسیقی و 
طرب 9 لهو 9 لعب است و عده زیادی از مشاهیر موسیقی ایران 9 حهان. بهودیان 


آنوسی هستند که به اسامی برخی از آنان در ایران اشاره خواهد شد. 


افزون بر این‌ها. سیاست و حضور در عرصه‌های گوناگون فعالیت سیاسی. از جمله 
مشاغل بسیار پرطرفدار برای یهود است تا از این طریق نیز قدرت پنهان یهود را افزاییش 
دهند. آنان با تظاهر هر چه بیش‌تر به تدین, تا حد گزینش زندگی‌ای به ظاهر ساده و 
فقیرانه و با مظلوم‌نمایی و کسب ترحم و اعتماد. راه را برای قدرت‌یابی خود در میان 
جامعه مسلمین هموار می‌کنند و به محض رسیدن به مقام برای صعود به مرتبه 
بالاتره نقشه می‌کشند و بدین ترتیب. دائما به هدف خود که ضربه زدن پنهان و از درون 
به مسلمین است. نزدیک‌تر می‌شوند. البته لازم به ذکر است که آنوسیان به قدرت 
رسیده» برای انتخاب کارگزار و زیردست خود. هرگز حق ندارند در صورت دست‌رسی به 
افراد آنوسی. فردی مسلمان را انتخاب کنند. به اين ترتیب. آنان هرم قدرت خود را روز 
به روز قوی‌تر می‌کنند و پنهان کاری‌شان. مانع از ظاهر شدن هویت واقعی یعنی 
یهودی آنان می‌شود. 
اما بی‌شک. یکی از محبوب‌ترین و مهم‌ترین و در عین حال. ضد اجتماعی‌ترین و 
ویران‌گرترین پیشه همیشگی بهودیان. بانک‌داری و رباخواری است. چنان‌که امروزه 
مهم‌ترین بانک‌های جهان تحت مالکیت یک يا چند بهودی قرار دارند. بهودیان 
قرن‌هاست که از این طریق. نبض و رگ حیاتی ملت‌ها را به دست گرفته‌اند؛ دوستان 
خود را حمایت و دشمنان‌شان را ورشکسته می‌کنند. 


شناسایی آنوسیان ینهان شده در میان مسلمین: 


اصول کلی این امر مبتنی بر اين واقعیت است که یک یهودی و آنوسی. الزاماً در 

مسیر اهداف و منافع قوم خود و یهودیت می‌کوشد و از هر گونه فعالیت و اقدامی که 

منجر به زیان آن شود, تا حد امکان جلوگیری می‌کند. در حقیقت. فرزندان بهودی از 

سوی خانواده و اطرافیان به گونه‌ای تربیت می‌شوند که خود را قوم برتر دانسته و هر 
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اقدامی و به هر بهایی را در جهت تأمین مصالح قوم خود مجاز و لازم بدانند. به همین 
دای امکانی ماد و انی راف ات آن‌ هاش اهر نود و طی فعالیت هازی 
که یهودیت را به طور جدی تهدید می‌کند. می‌توان به آنوسی بودن بهودیان 
مامات ها ی تلا هه ی رفن فادة: تتا تشادن مودبات: تسه اناه 


می‌شود. 


شیوه‌های آنوسیان برای اختفای ماهیت بهودی خود: 


آنوسی‌ها برای اختفای ماهیت خود, تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند. اکثر آن‌ها, تا 
حد افراط به اسلام اظهار ایمان می‌کنند و از اين راه. وجهه اجتماعی مناسبی کسب 
می‌کنند و بدین ترتیب. بر ماهیت یهودی خود سرپوش می‌گذارند و با تظاهر به دین و 
مذهب اسلام, هم معتقدات اصلی خود را پنهان می‌کنند و هم حایگاهی برابر با 
ماه ان وی سای مه اه با ها وه ی سا 


محظوراتی نظیر نجس تلقی شدن و پرداخت حزیه و غیره در امان می‌مانند. 


کته در ان خصقضی: قراط خر تظاهرای: اعفاحی: ار سوت انات است انفسان 
ترا کلت ا فما اھا فود کر که ب کے کر هات آنا انا کر ها ها 
جماعت حضور دارند. روزه‌های خود را به طور کامل می‌گیرند. به حج می‌روند, ادعیه و 
اذکار اسلامی می‌خوانند. در مراسم عزاداری و اعیاد مذهبی شرکت می‌کنند و 
خمس و زکات مال خود را در وقت معین و به افراد خاص. می‌پردازند. همچنین بهودیان 
آتفشتف: ارات ی دای ا ا فا راک ال اما مم و مولن کوت 
اسلامی در راهپیمایی‌ها و تظاهراتی نظیر ۲۲ بهمن و روز حهانی قدس و نیز انتخابات 
کی کی هی دس کاس ارم مشیم سم انا ها ال 
می‌کنند و یهودیان به مقام رسیده. برای پنهان کردن ماهیت خویش و رفع تردیدهای 
احتمالی و کسب اعتماد هر چه بیش‌تر سایر مسئولان حکومت اسلامی. حتی عليه 
اسراییل و صهیونیسم هم سخن‌رانی کرده و برای حفظ ظاهر در راستای مبارزه با 
اسراییل. سمینار و همایش و کنفرانس برگزار می‌کنند. تمام این گونه اقدامات 
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برنامه‌ریزی شده در نهایت به تثبیت موقعیت بهودیان آنوسی و حفظ منافع يهود 


به این ترتیب» تفکیک بهودی آنوسی از مسلمان واقعی. بسیار دشوار می‌شود ولی 


ارائه شود. 


جگونه آنوسیان را بشناسیم؟ 


در ابتدا لازم به ذکر است که راه‌های بیان شده در زین به هیچ وحه قطعیت مطلق 
ندارند. ولی با این حال می‌توان از طریق آن‌ها تا حدودی به شناخت آنوسی‌ها نزدیک 


شید . 


رفتارهای فردی: 


بهودیان آنوسی برای نفوذ در میان هر یک از طبقات جامعه ایران به لباس آنان 
درمی‌آیند. مثلاً یک آنوسی ممکن است به صورت روشنفکر مسلمانی درآید که لاییک 
است. به خدا و پیامبر اسلام (ص) توهین می‌کند. قرآن را متنی زمینی يا سروده یک 
عرب می‌داند و قایل به تحریف قرآن (علنی یا تلویحی) است. همچنین آن روحانی‌ای 
که نزدیکی ادیان را تبلیغ می‌کند می‌تواند گام آگاهانه یا ناآگاهانه دیگری را در کنار کار 
آن روشنفکری که دین اسلام را مرتجعانه می‌شناساند. برای رفع خصومت عليه 
یهودیت و اسرائیل به پیش ببرد. زیرا تکیه هر دو گروه بر تواريخ اسلامی موجود است 
که آنوسی‌های دیگری. در زمان‌هایی دیگر و با نام‌هایی دیگر نوشته‌اند. (برای نقد و 
بررسی تواریخ به ظاهر اسلامی موجود از اين دیدگاه ر.ک به مجموعه آثار استاد ناصر 
پوربیرار با عنوان کلی تأملی در بنیان تاریخ ایران) چنین گروه‌هایی. بیش از ذکر نام 
خداوند و يا پیامبر اسلام (ص). از امامان و خلفا و صحابه یاد می‌کنند و پی در پی 
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داستان‌هایی را تکرار می‌کنند که در آن‌ها پیامبر بزرگوار اسلام (ص)» در نقش یک رهبر 
نظامی مسلح خون‌ریز. مردی هوسران. ضعیف النفس, دارای مقاصد دنیوی, ناتوان در 
اداره امور. دارای بیماری‌های روانی - عصبی نظیر صرع و ده‌ها افترای دروغین و مهوع 
دیگر. معرفی می‌شوند. اگر در اين گونه افراد بی‌منطقی و یا تعصب افراطی دیدید 


گامی به شناخت آن‌ها نزدیک تر شده اید. 


رفتارهای احتماعی: 


در رفتارهای گروهی, مهم‌ترین ویژگی بهودیان آنوسی, اقدام دسته جمعی و حمایت 
ی ها کر اه ی ی که 
فرد آنوسی دیگر که دارای سیما و وجهه موجه‌ای بوده و اعتبار لازم را از طریق 
اقداماتی نظیر تظاهر به تدین و مشارکت‌های اجتماعی مثبت به دست آورده است. 
پا در میانی کرده و موضوع را به نحوی فیصله می‌دهد. پا اگر یکی از آن‌ها در کاری؛ چه 
کوچک و چه بزرگ. سنگ اندازی کرده و مانع‌ترازشی کند. آنوسی دیگری که شخص 


موقر و مقبول عامه‌ای است. به او پیوسته و کار او را توحیه می‌کند. 


این شیوه. در ادامه و در سطح کلان.؛ به صورت درگیری‌های احتماعی دیده می‌شود 9 
متلا دو يا چند گروه دارای عقاید مختلف. در زمینه سیاسی با فرهنگی و اقتصادی. 


الف: فاقد نقطه آغاز و دلیل موجه و روشن. يا بر سر مسائلی بسیار ساده است. 


ب: هیچ کسی در هیچ گروهی, حرف قطعی و نهایی را نمی‌زند و درگیری‌ها به صورت 
ت E‏ ام واه افش سا ها مکی یه اه 
a a aa‏ ارت کم کف اه که ویک اش ار 


خواهد شد. اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداده و نخواهد داد. 
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ج معمولاً این گروه‌ها خلق الساعه‌اند و بر مبنای هیاهو پدیدار می‌شوند. 


آشکار با موضوع مورد نزاع می‌گریزند. 


۵: مطالبات همه گروه‌ها یکسان و منطقی به نظر میرسد. اما در صورت برتری و غلبه 


یکی بر دیگری. موضوع مسکوت می‌ماند و تغییری در هیچ موردی دیده نمی‌شود. این 


سکوت تا زمان لازم ادامه خواهد یافت. 


و: مهم‌ترین هدف آنوسیان از اين اقدامات. یکی مشغول سازی جامعه با مطالب 
سطحی و ممانعت از ورود به بنیان مطلب. و دیگری جذب افراد جوان و ساده دارای 
گرایشات متفاوت در گروه‌های مختلف و گاه متضاد است تا افراد نیروهای خود را صرق 


مبارزات پوچ کرده و انرژی خود را هدر دهند. 


راه دیگر شناخت آنوسیان. خصایص آیین بهود است که می‌تواند در شناسایی افراد 
موثر باشد. از جمله برخورد یهودیان آنوسی با روز شنبه تعطیل و حرام بودن کار کردن 
در اين روز در آیین یهود. که آنوسیان از راه‌های مختلف و با زیرکی تمام در این روز کار 
و تعطیلی را با هم توأم می‌کنند. از جمله اقدامات آن‌ها برای پرهیز از کار کردن در روز 
شنبه و عدم ارتکاب گناه» تلاش برای مرخصی گرفتن در مشاغل دولتی و یا خصوصی 
است. در کارهای دیگر. ترفندهای دیگری زده می‌شود. نظیر گران‌فروشی غیر قابل 
توجیه برای جلوگیری از انجام معامله. تمارض و ابراز گرفتاری‌های خانوادگی و ... . 


آنوسیان الگوهای رفتاری دیگری نیز دارند که برای شناخت آنان چندان مفید نیست. 
زیرا چندان از حانب آن‌ها رعایت نمی‌شود. نظیر رعایت فاصله چند ساعتی بین 


غذاهای دارای انواع گوشت با مأکولات لبنی نظیر ماست و بستنی و .... بدین معنی 
۱6۳ 


که آنوسیان. اکراه دارند مثلاً کباب و دوغ را با هم بخورند و معتقدند بايد بین این دو 
ند اه فاه افد 5ة اله ان مال خت ماعات نى ق 


تولید شایعات: 


یکی از فعالیت‌های اصلی آنوسی‌ها تولید» ترویج» انتشار و تبلیغ خرافات دینی (و طی 
این سال‌های اخیر تولید انواع اس. ام. اس.های موهوم برای تمسخر مسئولان 
حکومت اسلامی يا تمسخر اعتقادات دینی مسلمانان) است که شکل های متنوعی 


دارد: 


الف: مثلاً نامه‌ای از زیر درب منز شما انداخته می شود و در آن ادعا می‌شود که 
فلان شیخ» فلان امام يا پیامبر اسلام (ص) را در خواب دیده است و به وی چنین و 
چنان گفته است و پس از کلی درد دل بی‌مورد و غیر لازم و بی‌معنی, از او خواسته 
اش که فلان ا TO‏ قفوم رای کهد را 
به تعداد مشخصی تکنیر کند و بدون این که شناخته شود. پخش کند و به خواننده 
نويد می‌دهد که در صورت اطاعت. پاداشی بزرگ نصیب او خواهد شد. چنان چه 
فلانی این کار را کرد و در عرض یک هفته به ثروت کلانی رسید و شخص دیگری. 
تخلف کرد و مثلاً از کوه پرت شد! و .... چنین شایعات و دروغ‌های خرافه‌الودی همواره 


توسط آنوسیان ساخته شده و اشاعه داده می‌شود. 


ب: اخیراً این طور باب شده است که ادعا می‌کنند در فلان وقت که اغلب در ایام 
عزاداری ماه‌های محرم و صفر است. تصویری از فلان شهید میدان کربلا روی دیوار 
افتاده است. پا اين ادعا که مثلاً فلان شهید کربلاء بر فلان کودک پا زن پا مرد حاضر در 
حمع ظاهر شده است. اشاعه‌دهندگان این خرافات (و احتمالاً همان کسی که بر 
دیدار این مسائل گواهی می‌دهد) احتمالاً آتوسی هستند. 
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ج: اقدام دیگر یهودیان آنوسی برای ترویج خرافات دینی, برگزاری جلسات مذهبی نظیر 
آموزش قرآن يا روضه‌خوانی همچون ساير مسلمانان است. آنوسیان اغلب جلسات 
زنانه را هدف قرار می‌دهند به چند دلیل: اولاً غالب افراد جلسات زنانه خانه‌دار بوده و 
اوقات فراغت بیش‌تری دارند که طی آن با یکدیگر مرتبط بوده‌اند و می‌توانند با تکرار 
مکی اه دس ان و ها ای اک مکی اس سا اراک طح اطلاغاة و 
بینش بالایی نبوده و قابلیت بیش‌تری برای پذیرش و ترویج دروغ دارند. دلیل سوم و 
تقریباً اصلی, نقش این افراد به عنوان مادر است که با پذیرش این عقاید. آن را به طور 
کامل به نسل‌های بعدی انتقال می‌دهند و نسل بعدی» به دلیل اعتماد قطری‌ای که 
به مادر دارد. غالب آراءء نظرات اندیشه‌ها و اعتقادات دینی و غیر دینی او را می‌پذیرد 
و همین عامل» یادآور تأکید قرآن است بر عدم تبعیت کورکورانه از اعتقادات والدین در 


عین احسان و احترام به ایشان. 


کر تمام موارد: تقش رسانه‌ها .و ال6 املا غات و قیر‌فانل اشکان اسف لته 
نقش آنوسیان داخل شده در قشر روحانیت که به دلیل سیمای ظاهری موجه» دارای 
قابلیت نفوذ تقریباً مطلق و سراسری در جامعه اسلامی هستند و در عین حال وظیفه 
رهبری آنوسیان خرده‌یا را نیز بر عهده دارند هم نباید غافل شد. آنوسیان معمولاً خود 
را به شدت مذهبی جلوه می‌دهند و برای فریب مسلمانان انقلابی و حزب‌اللهی به 
عضویت گروه‌هایی نظیر بسیج و حزب الله و ... در می‌آیند و ضمن گزارش به مراکز 
مافوق خود در مورد نوع و نحوه فعالیت‌های مذهبی مسلمین و افراد انقلابی, به 
کاس ی و وه اف ا ات وخ کے د کی و تفرد ای مها مق دای 
همچنین آنوسیان در گروه‌های لهو و لعب نیز حضور چشمگیری دارند تا بتوانند از این 
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تحریف قرآن کریم و توسل به منابع نامطمتن غیر قرآنی: 


برای ایجاد انحراف در اعتقاد مسلمین. شاید هیچ روش دیگری تا این اندازه مفید 
نباشد. به همین دلیل تأکید بیش‌تری بر روی این بخش شده و دسته‌بندی کامل‌تری 


صورت می‌گیرد. 


۱ قرآن از سوی آنوسی‌ها هرگز مورد استناد جحدی قرار نمی‌گیرد و در صورت نیاز به 
قرآن. هیچ‌گاه اين کتاب آسمانی مورد رحوع مستقیم قرار نمی‌گیرد. بلکه همواره به 
تفسیر قرآن مراحعه می‌شود که در اين مورد هم تقریباً همیشه. تفاسیری مورد رحوع 
قرار می‌گیرند که نویسنده آن نیز آنوسی بوده است تا از اين طریق باز بتوانند از متن و 
بیان اصلی قرآن بگریزند. اسامی تعدادی از آنوسیان مفسر و محدث در کتاب فرزندان 


استر ذکر شده است و برخی از معاصرین آن‌ها با تصویر معرفی شده‌اند. 


۲ آنوسی‌ها اهمیت فراونی به ادعیه می‌دهند و اغلب یک دعا نیز در جیب پا کیف 


خود دارند. در حالی که قرآن را حتی ورق هم نمی‌زنند. 


به قرآن با بیان این موضوعات؛ مخاطب را تحت تأثیر قرار می‌دهند تا تضویری خشن از 


اسلام در ذهن او بسازند. 


۴ ادعا می‌کنند که رژیم اشغال‌گر اسراییل و صهیونیسم باید نابود شود و حتی اقدام 
به تاسیس بنیادهایی برای کمک به مردم فلسطین می‌کنند. اما هرگز عملی انجام 
نمی‌شود و اين مسائل هرگز از حد شعار فراتر نمی‌رود. چنان که با وجود این همه 
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مسلمانان. به حیات خود ادامه می‌دهد. 
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انسان‌ها با هم حتی بدون توحه به جنس و آزادی اعتقاد و اندیشه. به ظاهر برای 


لھ میات وود و همان لاش مه کید 


۵ اصرار دارند و تبلیغ می‌کنند که صهیونیزم و بهودیت دو مقوله کاملاً حداگانه‌اند و به 
ان طا افا هه هه وا ای سس د شا کاک ات 
که در تورات به کرات به آن‌ها اشاره شده است. چنان که بهودیان در تورات مکررا به 
قتل‌عام همسایگان و دست یافتن بر ارض موعود فراخوانده می‌شوند. همچنین به این 
موضوع نیز عامداً بی‌توحه‌اند که خداوند در کتاب خود با یهودیت. به طور عام و در هر 
فرقه و جامه و کسوتی برخورد کرده و تفکیکی میان بهودی يا گروه‌ها و 


زیرمجموعه‌های فکری آن همچون صهیونیسم قاثل نشده است. 


SS SES OE ES OES A Es E ES 
می‌گویند چرا کشورهایی که خود محتاج امکانات و دارایی خود هستند و بدهی‌های‎ 
بین‌المللی دارند. ثروت‌شان را صرف نیازهای داخلی خود نمی‌کنند و برای فلسطینیان‎ 
هزینه می‌کنند؟ اين آنوسی‌ها و روشنفکرنماهای دنباله‌رو آنان هرگز نمی‌پرسند که‎ 
چرا جامعه سرمایه‌داری غرب با تمام امکانات به بهودیان برای سرکوب فلسطینیان و‎ 

ضدیت علیه مسلمانان کمک می‌کند؟ 


احساساتی شده و رمانتیک حرف می‌زنند و ضمن عدم اشاره به راه حل صرفاً صورت 
مسئله را پاک کرده و مثلاً می‌گویند: به هر حال بهتر است اعراب و اسراییل به نحوی 


با هم کنار بیایند! چون هر دو انسان‌اند! 


۱۷ 


کورش و داریوش را به نیکی یاد کرده و وسیعاً می‌کوشند تا کورش را همان ذوالقرنین 
قرآن جا بزنند. 


٩‏ آنان فیلم «تختگاه هیچ‌کس» را که مستندی در باب نیمه کاره بودن تخت جمشید 


۰ موضوع وقوع رخداد پوریم را که نسل‌کشی همه جانبه بنی اسراییل در منطقه 
ایران و عراق و ترکیه کنونی است. رد کرده و ذکر ماجرای آن در بخش تواریخ تورات را 
اقتا خد اکا م ھی د اند و منک وگو آنا هت اه اک ی ای اجار به 
پذیرش این واقعیت شوند. آن را محدود دانسته و منکر توقف حیات بشری درآن مقطع 
می‌شوند و در مورد نبود هیچ اثری از تمدن‌هایی نظیر عیلام و اکد و آشور و بابل و 
سارد و لیدی و فینیقیه و .... ادعا می‌کنند که آن‌ها در تمدن فرضی هخامنشی 
مشنکتکل شد واد و این که اوه شزم تا ان این اسحاله را هم فصن 
تمدن برتر هخامنشیان می‌دانند. در حالی که هیچ سندی برای این برتری غیر عادی 


در منطقه وجود ندارد. 


۱۱ آنوسی‌های ابران. مثل همه بهودیان جهان از اعراب نفرت دارند. آن‌ها را وحشی 
و بی‌دین و بی‌تمدن و نابود کننده تمدن موهوم ساسانی می‌دانند. اما در عین حال 
معتقدند که ایرانیان موفق شده‌اند از همان افراد بی‌دین؛ دین اسلام را به صورت 


صحیح و کامل آخذ کنند. 


۱6۸ 


راه‌های دیگر شناسایی بهودیان آنوسی: 


راه‌های کم اهمیت‌تر دیگری نیز برای شناخت آنوسی‌ها وحود دارد که قابلیت استناد 
زیادی ندارند. اما به هر حال می‌توانند موثر باشند. نکته ظریف در این خصوص این 


گمان در مورد بهودیان آنوسی باشند. در ذیل به بعضی از این راه‌ها اشاره می‌شود. 


آنوسی‌ها معمولاً در اطراف خود از لوازمی استفاده می‌کنند که به نوعی با ستاره داود 
هی تاش هل اد قان کی ها تنا فاه 7 5۸6 افا د می کید هت وه 
رھ ا کو فلت ھم انا ان که ا کی ھچ وره اک وها 
وک ھم ف که میگ انا نی تھا ی این تام امل شت یا 
کروی او ھا کا وا کی کر ھا ا6 هات و کو راغلی ناتک مادک 
کد شناسایی عمل می‌کند. متأسفانه تاکنون هیچ محققی به فکر تدوین چنین فرست 
اتجامی فده استت. اما کی رالات امین مها و قاط محوه دا ود که 
با پیشوند و پسوندهای مختلف به عنوان نام خانوادگی در میان آنوسی‌ها. از قدیم 
التا رواخ ای لین خو مک امیت کی ایکا ادوه ایتک فط میات ر ان 
اسامی باشند نه آنوسی, لذا از ذکر آن‌ها خودداری می‌شود. اما ذکر این نکته ضروری 
میت که او ام بان ایی کی ی 5 ها مها 
آنوسی دارای یک نام خانوادگی معمولاً مشابهت‌هایی نیز با هم دارند. مثلاً برخی از 
نام‌های خانوادگی مخصوص آنوسی‌های دارای گرایشات شدید مذهبی است. برخی 
دیگر اشاره به مشاغل محبوب آنان چون طب و مطربی دارد. اين قبیل آنوسیان در هر 
کجای ايران که باشند. صفات یکسانی را بروز می‌دهند و برخی دیگر از اسامی نیز 
اشاره به قومیت ظاهری فرد آنوسی دارند و متلا نشان دهنده زندگی فرد در بخش 


۱6۹ 


اهداف آنوسیان: 


آنوسی‌ها اهداف متعددی دارند که در این جا به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود. 
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مخفی و این روزها علنی» تقریباً تمام درآمد مسلمین را به صورت ریا و نظایر آن از آنان 
پس می‌گیرند و به جیب خود می‌ریزند تا مستله رشد اجتماعی در بین مسلمین 
متوقف بماند و کیسه یهودیان بدون زحمت متورم‌تر شود. طبق قرارهای داخلی, 
یهودیان درآمد خود را به کنیسه می‌رسانند و در صورت بروز هر مشکلی نیز از طرف 


آن‌ها حمایت می‌شوند. 


راه‌های مقابله با آنوسیان: 


ها اما عیرست اه اهاش نان اف که اه سم 
کی راھدا موو نها کک ی لداع اسلا ق عفدف آنا کر اها ره 
خی ام اه ان E‏ ا 
می‌رسد که شروع این امر منوط به ایجاد تحولی در بین علمای اعلام اسلام در 
سراسر سرزمین‌های اسلامی است تا با بررسی صحت و سقم اطلاعات عمده‌ترین و 
EN SESE SSA SS EDÎ‏ مرف ات مس 
تکلیف با آن‌ها» مسلمین را از دشمنی بی‌جهت با یکدیگر باز دارند و با شناخت 
اه شاه تاه ها هی ان سس ان 
واقعی مسلمین بعنی آنوسیان بردارند. 


11۰ 


آنوسی‌های مشهور: 


برخی از آنوسی‌ها با پوشش اسلام‌نمایی خود خدمات شایانی به قوم بهود انجام 
کا اند مدفی: انان: دارای: فعالیت‌های مذهی به ظاهر. اسلامی بوده‌انده اقدامات 
بسیار بزرگی در ایجاد تفرقه و ساخت انواع فرقه‌های منتسب به اسلام همچون 
تهانیت داشهاند تسام عانه به لین اعمال آنجاه بعضی التمایات و اناد اتمامات ةا 
از و متخ نواه ملو مط ی ار من هه 
صرف نظر شده و خوانندگان علاقه‌مند به کتاب «فرزندان استر» ارحاع داده می‌شوند. 
در اين جا تنها به اسامی چند تن از آنوسیان غیر مذهبی اشاره کوتاهی می‌شود, با 
انی و و وی ی ا اا می ف و و اک موو 


فیلسوف: 


ابن کمونه, ۱۲۸۴ م. 


دکارت 


مرتضی خان نی‌داوود 


ادبیات: 


سید حمال الدین واعظ که از سران مشروطه بود و پسر وی سید محمد علی جمال 


زاده. 


۱ 


نویسنده مشهور ایرانی : 


تاریخ: 


خواجه رشید الدین فضل اللّه» نویسنده جامع التواريخ 
سعد الدوله صفی بن هیبت اللّه. وزیر ارغون خان ایلخان مفول که به جرم جاسوسی 
بزاک فشیاهانانه: کشته: شید 


قوام السلطنه. نخست وزير 


اقتصاد: 
مراد اریه. نماینده مجلس در زمان محمد رضا شاه که خانواده اريه صاحبان کارخانه 


تولیدی مرکب در ایران 


۱ 


برای تهیه ی کتاب «فرزندان استر» می‌توانید از این لینک استفاده کنید. 


(۰ (3 


اين متن» نسخه ی اولیه تهیه شده برای بخش ۲۸0 در سایت ۲.۸۵۲.۷۷۷ است. 
لطفاً هرگونه نقد یا اشتباهی را با مدیر سایت در میان بگذارید تا موارد نادرست اصلاح 


شوند. 


[ پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ ساعت: ۲۰:۰۰ ] - [ چاپ کن ] - [ ir.naria.www//:http‏ [ 


گفت‌وگو با اقتاد ناصر پورپیرار درباره مستند باشکوه "تختگاه هیچ کس" 
توضیح: به دنبال ساخت. هستند. باشکوه «تختگاه هیچکس»» یکی از دوستان 
مصاحبه‌ای را در پاییز سال جاری (۱۳۸۶) با استاد ناصر پورپیرار برای خبرگزاری «امید 


نیوز» انجام داد که به دلایلی هیچگاه منتشر نشد. در این جا متن کامل این مصاحبه 


به علاقه‌مندان تقدیم می‌شود: 


خبرگزاری امید نیوز: 


نگاهی نو به ناتمام ماندن تخت حمشید در فیلم «تختگاه هیچ کس!» 


گفت‌وگو با استاد ناصر پورپیرار 


۳ 


ناصر پورپیرار, مولف مجموعه کتاب‌های هشت جلدی «تأملی در بنیان تاریخ ایران» به 
تازگی مستندی را با نام «تختگاه هیچ‌کس!» درباره تخت جمشید تهیه کرده که در آن 
موضوع ناتمام بودن کاخ‌های سنگی تخت جمشید به تصویر کشیده شده است. این 
فیلم بر اساس توحه به نشانه‌های متعدد معماری ناتمام تخت حمشید به وضوح اثبات 
می‌کند که کاخ‌های هخامنشیان در تخت جمشید هیچگاه به مرحله اتمام نرسیده‌اند 
و اطلاعات کنونی ما در مورد اين بنای باستانی نیازمند بازنگری اساسی و دوباره 
است. در اين فیلم پورپیرار طی چند مصاحبه, از یک سو دلایل ناتمام ماندن تخت 
جحمشید و از سوی دیگر علل بروز تبلیغات موجود درباره اين ابنیه ناتمام را تشریح 
می‌کند. خبرگزاری امید در خصوص این فیلم و دیدگاه‌های ناصر پورپیرار درباره تخت 


حمشید و هخامنشیان گفت‌وگویی را با ايشان ترئیب داده است که در زیر می‌خوانید: 


۱ هدف شما از تهیه و ساخت فیلم «نختگاه هیچ کس!» جچه بوده است؟ 


من سازنده و يا کارگردان فیلم «تختگاه هیچ کس» نیستم. این کار شجاعانه و شگفت 
انگیز و تاثیر گذار را که می تواند برای مستند سازان پر ادعا و آوازه‌ی ما درس و مکتبی 
افیف سین خواز تشگ یه اندر کان افو میفانئ تخت ای مات ازة د 
موضوع تاریخ ایران و با هزینه‌ی خودشان انجام داده‌اند. این مستند گام نخست فراهم 
آوردن اسناد دیداری در اثبات نادرست بودن باورهای موجود در موضوع تاریخ ایران و 
سند تحول در تغییر دیدگاه ملی و بومی به گذشته‌ی این سرزمین» بدون پیروی از 
روایات بیگانگان است. در واقع «تختگاه هیچ کس» کوشیده است تا از مستقیم‌ترین 
راه و با موفقیت تمام دروغ‌های کنونی در باب تاریخ ایران را برملا کند. سهم من در این 
فیلم حضور برای توضیح در برخی از صحنه‌های آن. به درخواست کارگردان این مستند 


۲.فکر می کنید با توحه به این که در فیلم به خوبی دلایل و نشانه‌های 
ناتمام بودن کاخ‌های تخت حمشید نشان داده شده است. محققان ما که 


۱1 


عموماً تاکنون نسبت به آثار شما واکنش منفی داشته‌اند. به خوبی قانع 
خواهند شد؟ 


پذیرش این مطلب که سراسر تصویر تاریخی ساخته شده برای ایرانیان» در ادوار 
کا کن ا ا ی و کر یک ا اک کی که ان 
و نام خود نیستند و حقیقت را در پس مصلحت‌ها پنهان نمی‌کنند. پیش از این فیلم 
را ی فا ی ان اراد وان وش 
الف کک ا وکاک یکوک ا کر فا ا 
بافته‌های بی سرو ته پیشین خلاص کرده و در کار باز اندیشی نسبت به داشته‌های 
موجودند. سازندگان این فیلم با این فرض که کسانی برای قبول حقیقت نیازمند 
محرک‌ها و مبانی محکم‌ترند. با از خود گذشتگی, بدون چشم داشت حمایت و با 
حس و درکی قوی وارد عمل شده‌اند. از کسی که پس از دیدن این فیلم هنوز تلقینات 
گذشته را رها نمی‌کند. قطع امید کنید, او را در زمره‌ی متعصبین قرار دهید و وابسته 


به منافعی معین بدانید. 


۳.جرا در مورد تخریب‌های صورت گرفته در تخت بحمشید از سوی 
باستان‌شناسان دانشگاه شیکاگو در اين فیلم کم‌تر بحت شده است؟ 


نمايش میزان و حوزه‌ی خیانتی که دست اندرکاران ایران‌پژوهی و باستان‌شناسی 
غرب» نسبت به تاریخ و هویت ایرانیان از راه حعل و تزویر و تغییر در سایت‌های 
باستانی و کهن ایران مرتکب شده‌اند. در ده‌ها ساعت مستند نیز نمی‌گنجد. زیرا هیچ 
بخشی از مانده‌های کهن و يا باستانی ایران نیست که به این یا آن صورت مورد تجاوز 
رسمی و فنی و تفسیری و تاراج بیرحمانه‌ی دانشگاه‌های غربی, به فرمان و بنا بر 
نیاز کنیسه و کلیسا. قرار نگرفته باشد. تا آن جا که می توان گفت کار بر روک مسائل 
مربوط به پیشینه و چرخش‌های تاریخی این سرزمین. بسیار به ساختن باسمه‌های 
قلابی برای فریب و سرکیسه کردن توریست‌ها شبیه شده است. با اين تفاوت که در 
اين جا گردشگران همان صاحبان و ساکنان کنونی این سرزمین‌اند. طبیعتا و در چنین 
اوضاعی فقط توانستیم همان مختصر را که در «تختگاه هیچ کس» می‌گنجید ارائه 


۱16 


دهیم. اگر دستگاه‌های فرهنگی و سازمان میراث فرهنگی و مسئولین این گونه امور 


۴.آیا قصد دارید که در ادامه اين فیلم و برای هر چه بیش‌تر ثابت کردن ناتمام 
بودن تخت حمشید و تخریب های صورت گرفته در آن فیلم‌های دیگری نیز 
بسازید؟ 


پیش بردن چنین پروژه‌هایی بسیار پر هزینه و نیازمند امکانات متعدد و مدرن فنی و 
تدارکاتی و حمایت‌های رسمی دستگاه‌های دولتی. به خصوص برای ایجاد تسهیلات 
در دسترسی‌ها و صدور مجوزهای مورد نیاز است. حتی درباره‌ی همین مستند 
«تختگاه هیچ کس». همین که در حین کار برخی از بادها خبرهایی به گوش کسانی 
رساندند. کوشیدند تا به بهانه و صحنه سازی‌های مختلف و از جمله آن ماجرای بدون 
وضوح تخریب آثار, مانع وارد کردن دوربین حرفه‌ای به تخت حمشید شوند. که البته دير 
جنبیدند و کار ازکار گذشته بود. بتابراین ادامه‌ی ساخت این گونه مستندات بی‌تعارف, 
که برای بیداری عمومی و به وجود آوردن زمینه‌های وحدت واقعی ملی و انسجام 
اصولی اسلامی از بنای هزار مسجد و مدرسه و دانشگاه و مباحث پلیمیکی موثرتر 
است. حضور و حمایت دستگاه‌های مسئول و به خصوص تلویزیون حمهوری از واحبات 
است. اما آن چه را که تجربه‌ی تولید این مستند به دست‌اندرکاران آن آموخت این بود 
که از این پس سخت گوش به زنگ خواهند بود, که دیگر این گونه مستندات تولید 


نشود و حقیقت ناب و ملموس و غیر قابل معارضه. در دسترس مردم قرار نگیرد. 


۵.جه انتظاری از افراد و دستگاه‌های مسئول در این خصوص دارید و فکر 
می‌کنید آن‌ها در شرایط کنونی جچه اقداماتی باید انجام دهند؟ 


بدانید که هیچ تماشاگر بی‌عرض این مستند قادر نیست ذهن خود را از تاثیر دیدار آن 
برکنار نگهدارد. مثل ده‌ها نمونه‌ی دیگر. که شخصا شاهد بوده‌ام بیننده‌ی این مستند 
به نوعی عذاب و سرزنش وجدان توام با خشم نسبت به کارگردانان دروغ در هویت 
ایرانی دچار می‌شود. در این توصیف. عامی و متخصص برابرند و اتفاقا حرفه‌ای‌هاعذاب 


فریب خوردگی را بیش‌تر احساس می‌کنند. اين مستند با وضوح کامل و بدون ذره‌ای 
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مماشات همانند سیلی بر گوش بیننده فرود می‌آید و هشدار می‌دهد که دروغ شنیده 
اس ان شات کی انیت که ان ای انا وه ی و انو ی ا 
سرزمین» از کتاب‌های ابتدایی تا عالی‌ترین مرجع‌های دانشگاهی و تحقیقاتی را 
پوشانده و شب و روز و به هر بهانه در دستگاه‌ها و رسانه‌های ملی و دولتی تکرار و 
ا شود شاد سا ایت که رای حفط و راکآ وات ای 
موجود. که موجب تفرقه‌ی ملی و منطقه‌ای شده است. صاحبان نفوذ در کرسی‌های 
سیاسی و فرهنگی, از جمله در اين جمهوری, جان فشانی می‌کنند. همین اواخر 
شاهد بودیم که چه گونه فرهنگ سراهای شهرداری تهران در نماييش کارتن «شکوه 
تخت جمشد» برای مردم ناآگاه بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند. بی‌دریغ پول می‌ریختند و 
پاک یف فا نم کی انی‌های موم سا هام دای اما ایا بهکزای روت و 
ا لاقل تمایشات دموگراتیک نب چندات اعتفاد و غلاقه دارند که فقط یک شب مستند 
«تختگاه هیچ کس» را دریکی از سالن‌های فرهنگ سراهای شهرداری نمايیش دهند؟ 
خواهیم دید که خیر! اینک از اقوالی می‌شنوم که کسانی در مصادر امور فرهنگی, در 
عین حال که محتوای مستند را پذیرفته‌اند. می‌گویند که سیاست‌های اصولی در 
حریان. نمایش عمومی «تختگاه هیچ کس» را مثلا از تلویزیون ملی صلاح نمی‌داند. 
می‌پرسم اگر قرار است سیاست ما عین دیانت ما باشد. آیا با توسل به این بهانه‌ها 
کات و غلتا هانت .را کے کو ارد ییک ورای ان ای انس که 
دستگاه‌های مسئول و حتی سران نظام دخالت کنند و نگذارند کسانی این دریچه‌ی 


تازه گشوده شده را با وارد آوردن فشارهای گوناگون ببندند. 


[ دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ ساعت: ۱۲:۰۰ ] - [ چاپ کن ] - ] ir.naria.www//:ttph‏ [ 
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کیفر خواست 


به اعتراف تورات 
و به شهادت این همه 
خاک سوخته 
در شرق میانه. 
بهودیان و مزد بگیران آنان 
با نام هخامنشیان, 
گهواره ی پرورش عقلانیت آدمی 
و نوزاد ینج هزار ساله ی درون آن راء 
در ماحرایی که پوریم می خوانند 
با شقاوت تمام 


به آتش کشیده اند. 


امروز هم بهودیان 


و ما هم به همراه آنان شادمان نوروزیم! 


دادگاه انتقام مردگان در پوریم را تشکیل دهیم 
و کیفر خواست بهودیان را تنظیم کنیم 
که مشعل دانایی شرق میانه را 
در چشمه ی پر خون پوریم قرو برده. 
برای گریز از مجازات 
تاریخ دنبای باستان را 


به دروغ آغشته اند. 


رسیدن بهار را بهانه نگیریم 
تا به همراه بهودیان 
بر استخوان بومیان ایران کهن 


سرخوشانه بای کوبی کنیم, 
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اینک که پاشنه آشیل بهود را یافته ایم 
بر رسوایی آنان دامن زنیم 
برجم خون خواهی مردگان در پوریم را برافرازیم 
و چشم فرهنگ بشری را بر حعلیات کنیسه بگشاييم 
که عید وافعی طالبان حقیفت 
و ابحرای کامل عدالت است. 


[ ینجشنبه ۰۱ فروردین ۱۳۸۷ ساعت: ۱۳:۲۸ ] - [ چاپ کن ] - ] ir.naria.www//: hp‏ [ 


خردمندان سخن می گویند 


و منکران ایرانی پوریم را به تمسخر می گیرند. 


به نظر می رسد پس از چند قرن سکوت سازمان داده شده در باره ی ماجرای نفرت 
انگیز پوريم اینک اندک اندک صاحبان فرهنگ در جهان؛ برجم خون خواهی نابود 
شدگان در پوریم را بر می افرازند و دست خونین بهودیان در سراسر تاریخ بشری را به 
نمایش می گذارند .متن زیر مقدمه ی مقاله ای است که به راه نمایی آقای مسعود. 
در آدرس اعلام شده یافت می شود و خواندن تمامی آن مانند تفی بر صورت کسانی 
در ایران می نشیند که ابلهانه منکر وقوع پوریم اند و به قیمت بی آبرویی خویش آب 
می ریزند تا بهودیان دست های پیوسته آلوده به جنایت خویش را 
بشویند .اندیشمندان ایران به پیشگامی در طرح تاریخی ماحرای پلید پوریم به خود 
می بالند. چنان که متن زیر به خوبی نشان می دهد که صدام را چه کسانی به دار 


آویختند و چرا باید شهید شمرده شود! 


http://www.vanguardnewsnetwork.com/index.php?s=purim 


http://www.davidduke.com/index.php?s=purim 


Extremist J ews Seek 
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New Purim Massacre In Iran 


By David Duke 


The twenty-five hundred year old Jewish celebration of Purim approaches on 
March 3. 


Purim is the Jewish celebration of the murder of the Persian Prime Minister, 
Haman for supposedly plotting a conspiracy against the Jews. Haman was 
hung along with all of his ten sons, and 75,000 hapless Persians were 
slaughtered. 


Ironically, the time of Purim in 2003 was chosen for the launch of the Iraq 
War, a war orchestrated by Jewish extremists and Israeli partisans in the 
American government and media against a nation that posed no threat to the 
United States. Iraq was however Israel’s strategic enemy, and Saddam was 
painted across the Jewish world community as a new “Haman.” 


از: دیوید دوک 


در ماه مارس به جشن قدیمی و ۲۵۰۰ ساله ی پوریم یهودیان نزدیک می شویم . 
پوریم یک حشن بهودی به مناسبت کشتن هامان نخست وزیر ایرانی است که گمان 
می رفت علیه بهودیان توطثه می کرده است. در آن روز هامان و ده پسرش را به دار 
آویختند و ۷۵۰۰۰ ایرانی بخت برگشته ی دیگر را سر بریدند. شوخی تلخ روزگار است 
که حمله ی سال ۲۰۰۳ به عراف نیز همزمان با جشن پوریم انتخاب شده است. 
تصمیمی که به وسیله لابی های تند روی بهود در حکومت آمریکا اتخاذ شد., که صدام 


را هامان دوران جحدید می دانستند 


ارسال شده در جمعه. ۰۲ فروردین ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۵:۰۰ توسط مدیر سایت 


عرض پوزش ؟! 


از دیدار مجدد بازدید کنندگان این وبلاگ بسیار شادمانم و معذورم که دو هفته ای از 
انجام وظیفه ی خود. در نصب یادداشت جدید و پاسخ به پرسش هاء عقب مانده ام. 
حقیقت این که تقدیم یافته های هولناک نهایی, در باب تاریخ این منطقه و به خصوص 
دوران اسلامی آن و مهم تر از همه. ظهور همزمان دو مرکز سیاسی, که صفویه و 
عنمانی نام داده اند. بدون مراجعه به ادله ی محکم و مقاوم از اعتبار لازم محروم می 
ماند. یافته های نوینی که امیدوارم عرضه ی آن. لااقل چحشم های لایه موظف 
مسلمین, یعنی روحانیت و روشنفکری را بر آن اغتشاش عقیدتی همه جانبه بگشاید 
که دشمنان اسلام و قرآن, یعنی بهودیان و مسیحیان. در میان ما رواج داده اند. ستیز 
دوباره ای که پس از هجوم ناکام و مسلحانه ی کلیسا به مسلمین, در جنگ های 
صلیبی, این بار در همدستی با خاخام های استاد شده در توطته و فریب, با نفوذ در 
باورها و نیز تدارک و تدوین تاربخ تازه ی اختلاف سازی برای اسلا صورت داده اند. در 
این مرحله با صراحت مدعی می شوم که وجه عمده برنامه ریزی های جهانی کلیسا 
و کنیسه, در پنج قرن اخیر. اعم از اقتصادی و فرهنگی و سیاسی, نه فقط به قصد 
چپاول دارایی های دیگران و گسترش خون آلود کلیسای ناکام مانده در انتقال صلیب 
هچوان بل هدا خر قدار ك و فة فق املا مى هة فهد برخم وذت اناد امین 


تدوین شده است. 


بدین ترتیب برای عرضه الگوی مناسب. که پشتیبان این دیدگاه نو قرار گیرد. با 
ذهنیاتی از پیش. سفری شتاب زده به بزرگ ترین کشور اسلامی جهان, بعنی 
سرزمین اندونزی انجام دادم. از غرب تا شرق آن کشور پهناور را به صورت زمینی و در 
یک دیدار کاملا از نزدیک, با ۵/۱ساعت تفاوت مدار جغرافیایی, زیر پا نهادم. از فریب 
۰ کیلومتر جاده های کم عرض پر پیچ و خمی عبور کردم که غالبا در میان حنگل 
ها گشوده اند و چندان خسته کننده, که زیبایی شگفت انگیز طبیعت اطراف چیزی از 
آن نمی کاست. به کمک راهنمای انگلیسی زبان با دهقانان و مردم شهرهای 
مختلف گفت و گو کردم که در میان آن ها همه نوع رتبه ی اجتماعی و فرهنگی دیده 


می شد آثار تاریخی و دیگر وجوه احتماعی را دیدم که برای مورخ مستند محسوب 
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شود و بالاخره اینک یقین کامل تر و بل قاطعی در صحت داده هایی دارم که به 
خواست خداوند و در بررسی های نهایی از دوران صفویه, که خواه ناخواه با نگاهی به 
تاریخ عثمانیان نیز توام خواهد شد. به تدریج عرضه و ارائه خواهم کرد. امیدوارم مختصر 
توضیح به قصد پوزش مندرج در همین چند سطر را بپذیرید که نیازمند استراحتی یکی 


دو روزه ام. 


[ یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۸۷ ساعت: ۰۸:۲۰ ] - [ چجاپ کن [ - ] ir.naria.www//: hp‏ [ 


میان پرده 


com.wordpress.aghaejaze//: http 


«ترحمه ی این مقاله ی اشپیگل از سوی آقای نوید به ای میل من ارسال شده بود. 
به چند علت آن را, گرچه خالی از برخی اشتباهات نیست. اما بدون هیچ تغییر, به 
ی اضلی ملگ آودشر ککست این که نشان دهد ماس عار موه فا ولو 
در بنیان تاریخ ایران» تا میزان معینی ظرفیت مواحهه با حقایق راء على رغم این همه 
شا اک و تناها ال پک است کو این که یساش یا ی 
ترحمه ی آن دریافت کرده بودم و بالاخره الگویی باشد که اگر کسانی مبحت و مطلبی 
موازی و يا مخالف این وبلاگ به زبان های دیگر یافتند. متن ترحمه شده ی آن را برای 
استفاده ی وسیع تر ارسال کنند». 


هفته نامه "اشپیگل" چاپ آلمان در شماره ۲۸ سال ۲۰۰۸ نوشته ای به نام 
"فرمانروای قلابی صلح" به قلم ماتیاس شولتس 96۳۷2 ۱۵۳۱۱25 منتشر کرده است. 


در اين نوشته نویسنده می گوید که کوروش پیام آور صلح و حقوق بشر نبوده است و 
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کوروش را یک "سند تبلیغاتی" می خواند. 
منشور حقوق بشر کوروش کبیر "یاوه بزرگ"؟ » مترحم: نویدار 


هفته نامه "اشپیگل" چاپ آلمان در شماره ۲۸ سال ۲۰۰۸ نوشته ای به نام 
"فرمانروای قلابی صلح" به قلم ماتیاس شولتس 50۳۷2 ۱۵۳۱۱25 منتشر کرده است. 
در اين نوشته نویسنده می گوید که کوروش پیام آور صلح و حقوق بشر نبوده است و 
یکی چون دیگر دیکتاتورهای زمان خویش بوده است و در اين راستا منشور حقوق بشر 


کوروش را یک "سند تبلیغاتی" می خواند. 


این نوشته که در هفنه نامه معتبر "ان شپیگا چاپ شده أاست» کم کم دارد توحه 
همگان را جلب می کند. ایرانیان آلمانی زبان چند واکنش به این نوشته نشان داده 
اند. تا آنجا که در اینترنت دیدم واکنش ها تاکنون بیشتر عصبی و غیرمنطقی بوده اند. 


در اینجا برگردان نوشته "اشپیگل" را می آورم تا هر کس درک مستقل خود را از 
نوشته اصلی به دست آورد و چون بسیار مورد های مشابه دیگر تفسیرهای دست 
چندم به وجود نیاید. خود نیز زمان برای پژوهش بیشتر پیرامون استدلال های این 
نوشته نیاز دارم؛ هر چند که نوشته از دید من چندان پخته به نظر نمی آید و دارای 
چند اشکال ساختاری است و به جای کاربرد روش های علمی کمی نیز از فرهنگ 
پلمیک یاری جسته است. با وجودی که هیچ گونه تعصبی به این گونه مورد ها ندارم 
کمی نیز بوی فرهنگ از گونه روزنامه کیهان می آید. اما دارای چند نمونه و استدلال 
تاریخی است که نیاز به تامل دارد.در تاریخ ایران نکته های مبهم بسیاری وجود دارند 
که تاکنون کسی به آنها نیرداخته است. این نکته یکی از آنهاست. 


دیدگاه های خود را در اینجا بنویسید تا یک تبادل سازنده دیدگاه ها را داشته باشیم. 


(نویدار) 
فرمانروای قلابی صلح 
هفته نامه "اشپیگل"؛ شماره ۲۰۰۸/۲۸ 
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در سازمان ملل متحد در نیویورک در ویترینی شيیشه ای لوح ۲۵۰۰ ساله به 
خط میخی نام "منشور باستانی حقوق بشر" وحود دارد که به آن احترام 
فراوان می گذارند. اکنون آشکار می گردد: اين لوح را یک دیکتاتور باستانی 
نوشته است که مخالفان خود را شکنجه می کرده است. 


قرار بود آن چه که محمد رضا شاه پهلوی در نظر داشت. حشن رکوردها گردد. او 
نخست "انقلاب سفید را اعلام کرد و خود را "آریا مهر" خواند. حال» در سال ۱۹۷۱ نیاز 
آن را حس کرد که ۲۵۰۰۲ سال پادشاهی ایران" را جشن بگیرد و این گونه بود که 
احرای "بزرگترین نمايش جهان" اعلام گشت. 


او دستور داد که پنجاه خیمه باشکوه بر ویرانه های تخت جمشید (پرسپولیس) برپا 
سازند. ۶4 نفر از سران کشورها و پادشاهان و در میان انها پادشاه ژاپن به آنجا رفتند. 
در آنجا ۲۰.۰۰۰ لیتر شراب نوشیده شد به همراه خوراک بلدرچین, طاووس و خاویار در 
ظرف طلا. بر روی میزها نیز بطری های شراب "شاتو لافیت" ۱۵۴۲6 0۳08۵6۱ گردانده 


در نقطه اوج حشن شاه به سوی آرامگاه کوروش دوم گام نهاد که در سده ششمر 
پیش از میلاد در یک جنگ درازمدت خونین بیش از پنج میلیون کیلومتر مربع را تسخیر 


کرده بود. 
"منشور باستانی حقوق بشر " مورد ستایش همگان 


با بیش از صد میلیون دلار هزینه. ستایش از پادشاه باستانی ایرانیان امری پرهزینه و 
مورد انتقاد بود. شاه در پاسخ با اين انتقادها گلایه وار گفته بود: "یعنی با نان و تربچه 
از سران کشورها پذیرایی کنم؟" 


حتی رهبر مذهبی آیت اللّه خمینی نیز از تبعیدگاه خود نفرت خود را از اين کار ابراز 
خاشنکه سای ها شاهانق ان ان مفتات تاره شاه ساخته ارم زا یحو 


شاه معتقد بود که بهتر می داند. او بیان داشت که کوروش انسانی ویژه بوده است با 
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اندیشه انسانی. سرشار از محبت و مهریانی. او نخستین انسانی بوده است که حق 
"آزادی اندیشه" را بنیان نهاده است. شاه این دید خود را به اطلاع سازمان ملل متحد 
نیز رسانید. در روز ۱۴ اکتبر که جشن در تخت حمشید در اوج خود بود. خواهر دوقلوی 
او (اشرف پهلوی) گام به بنای سازمان ملل متحد در نیویورک نهاد. در آنجا او کپی لوح 
منشور حقوق بشر را به "سیتو اوتانت"» دبیر کل سازمان ملل هدیه داد. او نیز برای 
این هدیه تشکر کرد و آن را به عنوان "منشور باستانی حقوق بشر" مورد ستایش قرار 


داد. 


اکنون این دبیر کل سازمان ملل بود که می گفت: پادشاه پارسی این "هوشمندی را 
در احترام به تمدن های دیگر نشان داد." سپس اوتانت دستور داد اين لوح گلی را که 
بيانیه این کوروش دوم به اصطلاح انسان دوست سال ۵۲۹٩‏ پیش از میلاد را در بر دارد. 
در یک ویترین شیشه ای در بنای اصلی سازمان ملل به نمايش بگذارند. اين لوح هنوز 
آنچاست. در کنار قدیمی ترین قرارداد صلح جهان. 


تعارفات بزرگء سخنان بزرگء یاوه بزرک 


به نظر می رسد که سازمان ملل متحد قربانی یک حقه بازی شده است. بر خلاف 
ادعای شاه. جوزف ویزهوفر (۷۷۱۵56۳0۴6۲ 056۴ () شرق شناس پرسابقه از شهر کیل 
می گوید که این لوح خط میخی بیش از یک "پرویاگاند" (تبلیغ) نیست. او می گوید: 
"این که نخستین بار کوروش اندیشه های حقوق بشر را طرح کرده است. سخنی پوچ 
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هانس پتر شاودیگ (09ا50 ۳۱۵0506/6۲), آشورشناس از هایدلبرگ نیز در این 
فرمانروای باستانی» مبارز پیشاهنگ برابری و احترام نمی بیند. زیردستان او باید 


نزدیک به سی سال این فرمانروا شرق را به جنگ کشید و میلیون ها انسان را در بند 
مالیاتی خود اسیر ساخت. به دستور او بینی و گوش نافرمایان را می بریدند. محکومان 


به مرگ را تا سر در خاک می کردند و خورشید کار را به پایان می رساند. 
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آیا سازمان ملل این دروغ تاربخی ساخته و پرداخته شده توسط شاه را بدون تحقیق 


"سازمان ملل یک خطای بزرگ مرتکب شده است." 


این کلاوس گالاس (6۱125 وناع۱) متخصص تاریخ هنر که در شهر وایمار گرم تدارک 
فقوا فوهتگی آلمان تایه( وان یی شیف اسان ۳۳ است وی 
این کک 0 فده یر زا کر انم فوا هه که ام که 
ناهمخوانی هایی در این منشور شد. او می گوید: "سازمان ملل یک خطای بزرگ 


مرتکب شده است." 


ا وکوا مک هاف وان شک شمان ال هار هبتر ی ای مود 
نیست. "سروس اطلاعات سازمان ملل" در وین کماکان بیان می دارد که این سنگ 
نبشته شرقی توسط بسیاری به عنوان "نخستین سند حقوق بشر" پذیرفته شده 


ای اه ای ات اد ی کی ای ات ی ی کانه ا و 
مدرسه های آلمان نیز اين ایرانی باستانی (کوروش) به عنوان پیشاهنگ سیاست 
بشردوستی تدریس می شود. در اینتر نت نیز یک ترحمه جعلی پخش شده است که 
در آن کوروش حتی حداقل دستمزد و حق پناهندگی را نیز تدوین کرده است. "برده 
داری باید در تمام جهان برچیده شود. هر کشوری می تواند آزادانه تصمیم بگیرد که آپا 


رهبری مرا می خواهد پا نه." اینها سخنانی هستند که در آنجا گفته شده اند. 


حتی شیرین عبادی. برنده حایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ نیز در اين دام افتاده است. 


خواهند. 


دانشمندان حیرت زده مانده اند که یک شایعه چگونه خود به خود گسترش می یابد. تا 
باستان را بیش ار هر کس دیگری به لرزه درآورد و "نبوغ نظامیگ کورش او را به 
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مرزهای مصر و هند رساند. او آفریننده کشوری با ابعاد عظیم نوین بود. در اوج قدرت 
خویش, او صاحب امپراطوری افسانه ای بود که به ثروت خود می بالید. اگرچه در ابتدا 
همه چیز بسیار ناچیز آغاز گشت. این مرد جوان که فرزند یک پادشاه کوچک بی 
اهمیت در پارس در جنوب غربی ایران بود. در سال ۵۹۹ پیش از میلاد بر تخت سلطنت 
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یک عمل گرا با شلاق و شیرینی و نه یک بشردوست 


حتی در دوران باستان نیز حماسه های عجیب و غریب پیرامون سلسله های 
حکومتی ساخته و پرداخته می شدند. یکی از آنها می گوید که کوروش در بيابان بزرگ 


شد و یک سگ به او شیر می داد. از او هیچ تصویر يا تندیس واقعی وجود ندارد. 


غرب بسیار زود اراده نیرومند او را حس کرد. او نخست بر ایلامی ها, ملت همسایه 
خود چیره شد. سپس در سال ۵۵۰ پیش از میلاد با ماشین جنگی سریع و سربازان 
خود در زره های برنز بر مادها حمله برد. پس از آن بر آسیای کوچک پیروز شد که در آن 
صدها هزار یونانی در جوامع کوچک می زیستند. اشراف زاده های "پرینه" به بردگی 


سردار جنگی برای استراحت از جنگ. به کاخ خود در پاسارگاد باز می گشت» جایی 
که گرداگرد از باغ های آبیاری شده "پاراداییسوس" (یردیس-مترجم) بود. در کاخ نیز او 
حرم بزرگی داشت. البته او زمان زیادی در آنجا نماند و به زودی دوباره روانه جبهه شد. 
اين بار در افغانستان. در ۷۱ سالگی بود که کارش در حایی در ازبکستان به پایان 


رسید. نیزه ای به ران او خورد و او سه روز پس از آن درگذشت. 


"ویزهوفر" اين پادشاه را "عمل گرا" (پراگماتیست) و زیرک در جنگ و هوشمند در 


البته برخی از هلنی ها از این سردار پیروز خوششان می آمد. هرودوت و اشولس (که 


هر دو در سال های بعد می زیستند) اين رهبر شرقی را به عنوان بخشنده و مهربان 
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می ستودند. در کتاب مقدس نیز او قدیس نام برده می شود چون او گویا به یهودیان 


اشر اخارة ادو انت که به اس اسل بار كردن 


اقا تاه سشخایان دف کی ھا کو و ای واو ا 
ساخته اند. "ویزهوفر" می گوید: "در دوران باستان یک تصویر درخشان از کوروش 
ا ی ا ی اوک خاک کی ون کرات دة ایت ازن ۴ة 
ای مسفن فان ها کدی ا غات ھی کرد وا ھی ف شم یه انت 


می برد. 


اين که این مرد را بنیان گذار حقوق بشر جا بزنند. تنها می توانست به فکر شاه برسد 
که خود در سال های ۶۰ دچار دشواری بود. با وحودی که ساواک. پلیس مخفی او 
وحشیانه شکنجه می کرد. همه جا در کشور مقاومت شکل می گرفت. گروه های 
مارکسیستی بمب پرتاب می کردند و ملاها مردم را به مقاومت فرا می خواندند. 


این لوح گلی یک خیانت سیاسی فرومایه را حاودانه کرده است 


از اين رو فرمانروا (شاه) تلاش داشت که خود را به گذشتگان باستانی بچسباند. آن 
گونه که کوروش در آن زمان پدر ملت بود. "من نیز امروز هستم." شاه ادعا می کند که 
"تاریخ پادشاهی ما با بیانیه مشهور کوروش آغاز می شود. این یکی از درخشانی 


ترین سندهایی است که در باره روح آزادی و برابری در تاريخ بشری یافت می شود" 


اما حقیقت این است: این لوح گلی یک خیانت سیاسی فرومایه را جاودانه ساخته 
است. آن زمانی که این نوشته در سال ۵۲۹٩‏ پیش از میلاد تدوین می شد. کوروش 
درگیر دراماتیک ترین بخش زندگی خود بود. او حرات آن را یافته بود که بر امپراطوری 
حدید بابل, رقیب نیرومند برای تسلط بر خاورميانه. حمله برد. گستره این دولت تا 
فلسطین بود و مرکز آن بابل باشکوه بود با برج ٩۱‏ متری که تاج آن بود و مرکز دانش و 
هنر. افزون بر آن این سرزمین پر از سلاح نیز بود. با این وجود این پارسی جرات حمله 
را یافت. نیروهای او مسیر دحله را پیمودند و نخست اوپیس (0015) را تسخیر کرده و 
تمام اسیران را کشتند. سپس به سوی بابل سرازیر شدند. آنجا نبونید. پادشاه پیر ۸۰ 
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در همین زمان روحانیون خدای مردوک در بابل طرح خیانت به سرزمین خود را می 
بودند. به گونه ای نهانی دروازه های شهر را گشودند و نمایندگان پارسیان دشمن را 


به شهر راه دادند. نبونید به تبعید فرستاده شد و پسرش کشته شد. 


سپس تبانی بر سر تسلیم بدون جنگ شهر صورت گرفت. کوروش آزادی همه 


. او همچنین تندیس های خدایان را که دزدیده شده بودند را بازپیس گرفت. 


این بخش ها بودند که از سوی شاه به گونه ای دیگر به عنوان رد عمومی برده داری 


بازتفسیر شدند. اما در حقیقت کوروش تنها زنجیرهای هم وطنان خود را گشوده بود. 


روحانیون برای این خدمت خیانت کارانه بول و زمین دریافت کردند. در پاسخ آنها 
کوروش را "کبیر" و "عادل" و در اساس او به عنوان کسی که همه جهان را "از نیاز و 


دشواری رها می سازد". خواندند. 


تنها پس از آن که همه چیز روشن گشته بود, کوروش خود وارد شهر شد. او با اسب 


خویش از میان دروازه درخشان آبی رنگ "ایشتار" گذشت. زیر پای او شاخه های نی 


گسترده بودند. سرانچجام آن گونه که در سطر ۱٩‏ نوشته شده است. مردم احازه 


یافتند که "پای او را ببوسند." 


در این لوح به خط میخی هیچ چیز در باره رفرم های عمومی. اخلاقی يا توصیه های 
بشردوستانه وجود ندارد. "شاودیگ" محقق آن را "قطعه ای پرویاگاند درخشان" می 


نامد. 


اما این شایعه فرمانروای صلح طلب به برکت روحانیون حقه باز ایجاد شد و اکنون پس 
از ستایش از سوی سازمان ملل متحد اين حباب کماکان بزرگتر می شود. 


ملاها نیز در این آیین کوروشی همیاری دارند 
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تازگی ها ملایان نیز در اين آیین کوروشی همراهی می کنند. در ماه زوئن موزه بریتانیا 
Mus‌eum(‏ hءitiاB)‏ در لندن خبر داد که لوح گران بهای اصلی را به تهران امانت می 
دهد. این لوح اکنون نماد غرور ملی ایرانیان شده است. 


"گالاس" فاش ساخت که: "حتی چجندی پیش از پارلمان آلمان درخواست شده بود که 


البته بازیس گرفته شده. اما مخدوش کردن تاریخ متوقف نشده است. با این ستایش 


منحوس از سوی سازمان ملل متحد. به تولد یک شایعه همچنان پر و بال می دهند. 


یک ضرب المثل شرقی می گوید: "نادان سنگی را در جاه می اندازد که ده عاقل نمی 


توانند آن را بیرون آورند " 


[ پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۷ ساعت: ۱۱:۳۰ ] - [ چجاپ کن |[ - ]| ir.naria.www//:http‏ [ 


باز هم زنگ تفریح!!؟ 


لاشه ی حیوانی در یکی از سواحل شرقی ایالات متحده یافت شده است که درست 
مانند کتیبه ی منگوله دار جزیره ی خارک. که سند ۶ دانگ مالکیت فارس ها بر آن 
خلیح قرار دادند. این لاشه را نیز دلیل نهایت آگاهی های زیست شناسی در عهد 
هخامنشیان قلمداد کرده اند. از حمله وبلاگی ضمن چاپ عکس زیر نوشت: 
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ووزنافه آیران مفحه حواوت تاییع: ۱۳/۷/۵۲۳۸ آمرداد ماخ 


پیداشدن لاشه هیولای دریایی در سواحل امریکا. پژوهشگران را متحیر کرده است.این 
حیوان. بدنی بدون مو و پوست چرمی با دندان هایی تیز و چیزی شبیه یک منقار دارد. 
کارهیتاسان؟ دونلا شتا انن هیولاک خربایی را شستاسایی کنند: 


خب اگر باز هم ما کمی شکیبایی کنیم و با نگاهی عمیق به این موضوع بپردازیم 
خواهیم دید که در ۲۵۰۰ سال پیش ما نمونه ای از اين هیولاً را در تخت 
بحمشید داشته ایم و مجسمه ای بزرگ از آن در تخت جمشید وجود دارد. 

از نظر شباهتی که بسیار شباهت به این موجود کشف شده دارد (!؟) هم از نظر 
منقار و هم از نظر دستهای این موحود. 

آیا این موجود در ایران بوده؟ 


چرا در تخت حمشید چنین مجسمه ای وجود دارد؟ 


1۸۱ 


تحقیقات در این زمینه را چگونه میتوان به گوش حهانیان و پژوهشگران رسانید. 
به دقت به فرتور های این موجودات نگاه کنید و قسمتهایی که دور آن خط کشیده 


شده را مقايسa‏ ıiSد.p0S/349ص/zartosht.persianblog.ir-http://ahura‏ 


بعد هم تصویر زیر را برای مقایسه ضمیمه مطلب کرده بود. 





کاری ندارم که مبلغ اولیه این هیاهو سایت توده ای های ورشکسته تر از باستان 
ستایان. یعنی "پیک نت" بود که بدین ترتیب همگان را با خبر کرد هخامنشیان در 
۰ سال پیش. از منشاء تمام انواع روی زمین با خبر بوده اند. اما اصل مطلب این 
است که تصویر بالا دست کاری و رتوش شده است و اصل لاشه یافت شده. یک سگ 


- شیر دریایی معمولی است که تصاویر آن در آدرس: 
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به صورت زیر و بدون هیچ منقاری قابل دریافت است. 


AY 





AY 





ملاحظه کنید منقاری در کار نیست فقط گوشت از روی استخوان فک بالای حیوان 
برداشته شده است!!! این تصاویر تابلوی روشنی از درماندگی, بی آبرویی و 
ورشکستگی باستان پرستان ایرانی است که برای حفظ گرد و غبار امپراتوری بر باد 
رفته هخامنشیان و سرایای تاريخ دروغین ایران باستان» به هر ترفند و کذب و جعل و 
معرکه گیری متوسل می شوند. خنده دار است که صاحب وبلاگ بالاء چنان که در کره 
خورشید به آب رسیده باشد. با تبختری خشایارشا گونه, با رنگ خون خود. به 


بینندگان وبلاگ اش تذکر داده است: 


این مطلب برای نخستین بار در اين تارنما چاپ شده است و هرگونه سو 
استفاده پیگرد قانونی دارد. 

افکار بیش قدفش, در فر کیت بت او و دیهان پاات وس انی فی 
بخشیم و از آن که او خود را زردشتی می شناساند. به نوع اسلامی گفتار و پندار 
نیک دعوت اش کنیم!!! 


حالب تر این که توده ای ها نیز به دنبال بریدن کلاهی از این نمد دروغ افتادند و سایت 
"پیک ایران" که پیشگام تبلیغ مطلب بود. این بار ضمن تایید تشابه لاشه با محسمه 


AE 


ی تخت جمشید. آن را ناشی از برنامه های سازمان سیا برای دست بردن در زنوم 
جانوران. به قصد بهره برداری های جاسوسی و نظامی نامید و یادداشتی از یک توده 


ای دیگر را به صورت زیر نصب کرد: 


ıı ۴ ۳ 5 ıı 
حانوری که امریکا برای‎ 


کاربرد پلیسی و نظامی خلق کرده 


بعنوان کارشناس شهر سازی وتاریخ از آلمان» گمانه زنی خبر روزگذشته شما در باره 
آن حیوان عجیب و مجسمه های تخت جمشید را تائید می کنم. این موجود در 
سواحل ۲۱6۷/۷0۲۱, ۲۱0۲011 پیدا شده و براستی شباهت قابل توحهی به پیکره های 
سرستون های تخت جحمشید دارد. فقط به این نکته توحه کنید که در شمال شرقی 
محل پیدا شدن این موجود. حزایری بنام 0۱۳۲ 5۱200 هست که مکانی فوف سری 
نظامی امریکاست. بنا بر شنیده هاء در این مکان کنترل شده انواع آزمایشات زنتیکی 
روی موجودات مختلف انجام میگیرد و با دستکاری ژنتیکی موجوداتی خلق می شوند 
که می توانند کاربرد نظامی داشته باشند. از جمله "سگشیر" که توانانی های چند 
حیوان قدرتمند را دارد. مثلا فکی مانند عقاب. دندانها و پنجه هائی مانند شیر و از 
همه مهم تر توانائی های مغزی و آموزشی در حد یک سگ آموزش دیده برای جنگ 


ها و نبرد های شهری. 


این همان پشت هم اندازی حزبی است. که یکی بر دروغ های آن دیگری صحه می 
گذارد. آن چه از سخن این کار شناس شهر سازی و تاریخ تراوش و بنیان اندیشان 
را دل شاد می کند. این که بهودیان برای انجام مقاصد پلیسی و نظامی خود. از زمان 
هخامنشیان تاکنون, پیوسته همین سگ - شیر بی آزار را آفریده اند که لااقل نمی 
تواند مانند باستان پرستان, پارس و پا عرش دروغین کند! فقط مانده است سایت 


"پیک نت" که صدای توده ای های تو سری خورده است. عکس العمل نشان دهد و 
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آیا این اولین بازدید شما از این سایت است ؟ پس کلیک کنید ... 


از هر طریق که با این سایت و مطالب آن آشنا شده باشید. توجه به مقدماتی ضروری 
است. 

در اين جا با مطالبی نظیر رد حمله ی عرب به ايران و یا فقدان امپراتوری های 
اشکانیان و ساسانیان و تشکیک در اصالت آثار و ادبیات فارسی مواجحه می شوید که 
در نظر اول باور نکردنی است. 


شاید هم شنیده باشید که در مستندی با عنوان «تختگاه هیچ کس» اثبات می شود 
که مجموعه ی تخت حمشید نیمه ساخت رها شده و هرگز مورد استفاده نبوده 


یا از ماحرای پوریم و آنوسی ها چیزی شنیده باشید. 


ابهاماتی برخورده اید و در آن عنصر افسانه را پر رنگ دیده اید, آن گاه شاید مطالب این 


وبلاگ بتواند به شما یاری رساند تا از بنیان تاريخ ایران بیش تر با خبر شوید. 


تاریخ سرزمین خود آشنا شوید. 


۱ در آغاز مستند «تختگاه هیچ کس» را ببینید. شما با دیدار از این مستند می توانید 
به نوعی خود شناسی کنید و ظرفیت خودتان در مواحهه با حقایق ناخوشایند و تلخ را 
بسنجید. اگر پس از دیدار از مستند علاقه ای به پی گیری مطالب نداشتید. موضوع را 
کرافون کی انا آگر سه مارا فا کرو که او اا رات ت مسال ارات روغ 
شنیده اید. آن گاه با علاقه و کنجکاوی بیش تری مستندات نو درباره ی تاریخ ایران را 
دنبال خواهید کرد. این » می تواند آغازی مناسب برای آشنایی با مسایل پیش رو 


باشد . 


۱۸1 


۲ اگر نیمه تمام بودن بنای تخت حمشید را پذیرفتید. آن گاه سئوال های مهم و تعیین 
کننده چندی پدیدار می شوند: اگر اين بنه نیمه کاره است پس چه کسان و با چه 
هدفی به دروغ تبلیغ کرده اند که در اين بنای نیمه ساخت پرده های زربفت و فرش 
های گران بها پهن و محل برگزاری جشن های ملی و بین المللی بوده است؟ اگر 
تخت حمشید نیمه ساخت است. پس مرکز حکومتی هخامنشیان در کجا بوده و اگر 
بنای تخت جمشید نیمه تمام است. پس چه کسانی و با چه هدفی مدعی شده اند 
که اسکندر تخت حمشید را سوزانده است؟ مگر یک بنای فاقد سقف قابل آتش زدن 
است؟ و از خود بپرسید چرا نیمه ساخت بودن تخت جمشید را مخفی کرده اند و چرا 
تاکتمن کسی اشاره ای به این مطلی فذاشه ازست ؟ مسلما اد تیان و گودگان وی 
دانشجویانی که به صرف تفرج , به آن منطقه قدم می گذارند . انتظاری نیست . اما 
سوال اصلی . از کسانی است که در چند دهه ی پیش و آن هنگام که کسی به 
باستان شناسی و تاریخ کهن این سرزمین . بهایی نمی داد و در یی نام و مکان 
اقرا شافات وذ و آل کسی آطلاکی ار کته این شور تاش و دانایی 
های تاریخی» منحصر به شناخت خاندان حاکم روز بود» در اقدامی عجیب » از کشور و 
سرزمین مادری خود در اروپا و امریکا خارج شده و هزاران کیلومتر دورتر » روزها و 
ساعات متمادی از حیات خود را . در آن ابنیه . بی سریناه و در سرما و گرما و کمترین 
امکانات » به سر برده اند و علاقه ی خود را به تحقیق و کنجکاوی . نشان داده اند . 
اینان که سال های زیادی را در آن نقاط به سر برده اند , چه طور ممکن است که بعد 
از آن همه زمان و با داشتن هیچ آشنایی قبلی ( که باعث می شود فرد دیدار کننده . 
هر احتمالی را , من جمله به حال خود رها شدن بنا را در نظر بیاورد ) متوجه این 
موضوع نشده اند ؟ چرا اين تحصیل کردگان دانشگاه های معتبر غربی » متوجه این امر 


ساده نشده اند ؟ 


بدین منظور . بهتر است که در همین سایت , به صفحه ۴۸۵ ( سوال و جواب ها ) 
سری بزنید و به خصوص , تمرکز خود را روی «پوریم چیست؟» و «آنوسی کیست؟» 
قرار دهید . به ویژه در نظر داشته باشید که در بحث آنوسی . تنها چند نفر از اين گروه 
نام برده شده اند و فهرست کامل ماموران کنیسه و کلیسا که در تدوین تاریخ دروغ 
برای ایرانیان دست داشته اند. از صدها نفر نیز در می گذرد. 


AV 


۳ قدم بعدی . در صورتی است که خواننده ی گرامی . مشتاق مطالعه ی دنباله ی 


مباحث به صورت کلاسیک باشد . بدین منظور . می توانید منابع مفصل مکتوب در این 


زمینه را »> مورد مطالعه قرار دهید ۱ 


در این زمینه » ۸ جلد کتاب چاپ شده است که مورد بی مهری مراکز و مستولین 
فرهنگی این جمهوری است. بدین معنی که گرچه از وظایف هفته نامه «کتاب هفته» 
+ اعلام کناب هاف تازه جاب شبده انست:: آما هتفه و نا جمات: حاضر ‏ اين هفته تامة 
دولتی » هیچ اشاره ای به چاپ و انتشار این کتاب ها نداشته است . این کناب ها : 
بخشی از مجموعه عظیم و مهم «تاملی در بنیان تاریخ ایران» است که نگاهی 
انتقادی به تاریخ و روندهای آن و نیز کتاب های منتشره در اين زمینه دارد . این 
کیو و و که در مخت ا ما افا شمان ای شنم و ا 


کتاب اول : دوازده قرن سکوت ! 


مشتمل بر ۵ جلد کتاب چاپ شده که ادامه ی آن ها . ممنوع شده است : بر آمدن 
هخامنشیان ( یک جلد ) . اشکانیان ( یک جلد ) . ساسانیان ( ۲ جلد چاپ شده و دو 
جلد هم در انتظار مجوز ) 


کتاب دوم : پلی بر گذشتة ! 
در سه حلد منتشر شده و به مسائل ورود اسلام به ایران پرداخته است. 
کتاب سوم : برآمدن صفویه 


که به علت ممانعت انتشار به صورت مقالاتی مستقل با نام "ایران شناسی بدون 


دروغ" در وبلاگ 60۳۱۰۵۱09]3:۵0۲13.۷۷۷۷۷۸///:۳۲۲0 منتشر شده است. 


کتاب چهارم : بر آمدن مردم 
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که بت قطالت تارش قاضو هی برخاند و آتشاه الله بم أن اتماص اذد أشنت هاف صقوة 


در وبلاگ نصب خواهد شد. 


جز این کتب » چند کتاب دیگر نیز می تواند مفید باشد ؛ مهم ترین آن ها » کتاب 
«فرزندان استر» نوشته ی دکتر هومن سرشار است که به معرفی برخی خانواده 


مفید است . 


۴ پس از مطالعه موارد فوق » می توان از مطالب سایت ۲.۱۵۲.۷۷۷ و وبلاگ 
شخصی مولف به نشانی 60۲۳۲۰0۱09]0.۵۲1303.۷/۷۷۱۷۸///:۳۱۲0 نیز بهره برد که به ارائه 
آخرین اطلاعات می پردازد و یادداشت های مفید «اسلام و شمشیر» و چندین مطلب 


دیگر مثلا در باب خلیج فارس و غیره » در آن قابل دسترسی است . 
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تجدید مطلع ؟!!! 


اقات دک به مناسبت برخی از مسائل روز. خواستار نصب دوباره ی این مقاله 
بودند که در سال ۱۳۸۲ در وبلاگ هک شده ی قدیم آمده بود. قبول دستور را بی 


صلاح ندیدم که با دست بردگی هایی کوچک انجام شده است». 


در آستانه قرن بیست و یکم شناسایی جریان انديشه و عمل, در حوزه‌ی غربی 
فرهنگ بشر و بررسی نقش آتی آن در شکل‌گیری هماندیشی بین المللی, به 
پیچیده‌ترین مشغولیت ذهنی نزد خردمندان تمام سرزمین‌ها بدل شده است. به نظر 


می رسد ناهمآهنگی ميان کاربرد عالی‌ترین دست آوردهای فنی و علمی. در برآوردن 
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نیازهاء با تبعیت علنی ازراه حل نظامی بدون مجوز و مرز. در بروز تنش 
های سیاسی, و رو آوردن به آزمندانه‌ترین صورت مراودات در تجارت و اقتصاد بین 
المللی. در حال حاضر غرب را به پدیده‌ای ناشناخته. بی‌هویت. خطرناک و 
نیازمند مطالعه ای نو بدل کرده است. 


جایگزینی شیوه «تحکم» در سازمان ملل. یعنی بالاترین مرکز تنظیم روابط میان دولت 
هاء به جای بررسی دموکراتیک معضلات همزیستی, و تدارک مخرب‌ترین هجوم همه 
اه مات شا ها واه مس ارک ما هه کشا 
رسمی کارشناسان, به قصد تدارک مجوزی برای احرای تجاوزات گسترده غیر بشری. 
ا قیال نع نو افعاس نان کته اسف ایتک کر فا به تان هواک خون 
ریز ناشناخته و بی فرهنگی بدل کرده است که خانم «باربارا تاکمن» در کتاب زیبای 
«سیر نابخردی از ترویا تا ویتنام». باحیرتی عمیق. اعمال چنین روش‌هایی را ناشی از 


ناآاشنایی مراکز قدرت با منافع مستقر خود می‌داند. و ناباورانه می‌نویسد: 


«پیروی قدرت‌ها از سیاست‌های مخالف منافع خویش یکی از پدیده‌های مشهود 
سراسر تاریخ. صرف‌نظر از زمان و مکان است. انسان ظاهرا در حکومت بیش از 
هر رشته‌ی دیگر فعالیت بشری بی‌کفایتی نشان می‌دهد. خرد که می توان 
گفت داوری بر پایه‌ی تجربه و عقل سلیم و اطلاعات موجود است. در این رهگذر 
کم‌تر به کار می‌افتد و اغلب سرخورده و ناکام می‌ماند. چرا قدرتمندان این 


همه خلاف عقل و منافع خردمندانه‌ی خویش عمل می‌کنند»؟ 


این سوال احساساتی خانم باربارا تاکمن نمونه‌ای از ناتوانی موجود در پدیده شناسی 
عمل کرد غرب و به طور کلی مراکز قدرت بزرگ و کوچک, و ابراز حیرت ایشان. مبین 
ناکامی او در شناخت مبانی تحول در روش مدیریت تواناترین قدرت متمرکز در حیات 


بشری. یعنی دولت ایالات متحده و مجموعه نیروهای همسو با آن است. 
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در واقع بدون ورود به بررسی‌های کلاسیک و مدد از دوران شناسی پروسه ی تکامل 
تاربخی» شناخت شرایط و مدارج و نحوه ی سقوط تمدن غرب در کام نابخردی‌های 
کنونی, نامیسر است. چنان که می‌دانيم فرماسیون‌های رشد در مراحل و مراتب 
مختلف» بسته به قبضه‌ی توانایی‌های نو در شیوه‌ی تولید. متکی به تکامل ابزار و 
لوازم مورد نیاز, نام گذاری‌های تاریخی معینی می گیرد. که هر یک. درست به علت 
اعلام ورود به مرتبه‌ی عالی‌تری از رعایت‌های عمومی و ماهیت مترقی خود. در جحای 
ما قبل خویش نشسته است. مثلا فتودالیسم کلاسیک. با به رسمیت شناختن 
نسبی حقوق نیروی کار و آزاد کردن قدرت ابتکار و اراده‌ی زیر دستان. سرانجام بر 
فرماسیون رفتارهای برده انگارانه غلبه کرد چنان که سرمایه داری با اعلام دو شعار 


مترقی «رقابت ازاد در تولید» و «رعایت دموکراسی در سیاست». با جلب نظر 


تیول و محدوده ی عناوین و اراده ی اشراف به رسمیت می‌شناخت. غلبه کرد. 


رشد سریع شیوه ی تولید سرمایه‌داری در طول قرون هیجده و نوزده. سلطه‌ی کامل 
نمایندگان آن بر مراکز دیوانی و ارتش‌هاء همراه مازاد تولید و اتوماتیزاسیون تدریجی. 
سرانجام خروج سرمایه‌داری از محدوده داخلی را ناگزیر کرد و سطوح رقابت را از 
بازارهای ملی به عرصه ک بین المللی کشاند. 


موفقیت در احرای انحصار. که سرطان سرمایه داری است. به نادیده گرفتن یکی از دو 
شعار اولیه. بعنی نفی رقابت آزاد منجر شد و از آن که بدون گذر از انحصارات ملی. 
ورود به رقابت بین المللی» با وجود خرده تولید کنندگان نامیسر است. از اواخر قرن 
نوزدهم , اصلی‌ترین رشته‌های تولید و توزیع در غرب به انحصار تراست ها و کارتل ها 
در آمد. سرمایه‌داری کوچک تلاشگر محکوم به شکست شد و عملا یکی از دو ستون 
اصلی استقرار و استحکام موفقیت آمیز سرمایه‌داری در جهان. یعنی رقابت آزاد در 


تولید و در اقتصاد فرو ریخت. 


انتقال رقابت از بستر ملی به فضای جهانی. سیمای اصلی سود جویی بی 

ترحم سرمایه داری انحصاری راء تا حد تدارک دو حنگ جهانی آشکار کرد که نه فقط 

ق اف کات ی و راز و ی وی اد سا همست ادها 

پیشین تمام شد. بل معلوم کرد که سرمایه‌داری قادر نیست اصل رقابت در تولید را 
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ما موی ی مش ی اتکی مت 
پیروزمندان جنگ و دارندگان حریص ترین مجموعه‌های تولید و توزیع با ایجاد شرکت‌های 
چند ملیتی. خواستار حذف کامل رقابت از روابط تولید و توزیع و استقرار انحصارات 
جهانی به صورت شرکت های چند ملیتی شدند و بدین ترتیب مهار روابط جهانی 
اقتصاد, به اختیار چند مجموعه‌ی بزرگ درآمد که در دو دهه‌ی گذشته عمده‌ترین 
رشته‌های تولید و توزیع و خدمات و از جمله انرژی و منابع اعتباری گسترش سرمایه را 


به خود متعلق و منحصر کرده اند. 


من در ارديبهشت سال۱۳۶۰ و در پنجمین حزوه ای که با نام مستعار «ناریا» عليه 


با عنوان «راه رشد غیر سرمایه‌داری» متذکر شدم 2 


«اینک در یک سلسله تولیدات عمده. در صنایع الکترونیک و کامپیوتر. در ارتباطات؛ 
در ذوب فلزات , در استخراج کانیات» در فضا پژوهشی و صنایع نظامی, در دارو 
سازی و صنایع شیمیایی و از همه مهم‌تر در سوخت و انرژی, جریان تولید و توزیع 
غول آسای واحد جهانی از طریق مونویل های چند ملیتی, برقرار شده است... 
اين تحول جدید به نفی کامل رقابت آزاد و به تسلط مطلق اقتصادی ‏ سیاسی 
امپریالیسم انحصارگر جهانی - آمریکا - انجامیده است ... سیستم واحد 
آ یواک مو خو را ایر قفاوت بان افش است :سراف ماه 
کردن شرایط قبضه ی کامل جهان» پس از محو رقابت در تولید» در صحنه ی 
سیاسی نیز به علت اوج گیری مقاومت همگانی, به حذف دموکراسی و 
روی‌آوری به فاشیسم ناگزیر شده است... دور افکندن دموکراسی بورژوایی, از 
سوی امپریالیسم انحصاری؛ به سبب عدم نیاز به آن» و گزینش فاشیسم به 
فتوای انا ساسا اه بای ری اعد هی ی مامت دای انشا ها 
نیز به عنوان تنها راه حل مبارزه با نفوذ ایده ولوژی های مزاحم از طریق سرکوب 
هک هک که سای هه ی اه دا اسان 


است. که عمدتا پس از جنگ جهانی دوم آغاز و به تدریج رو به تکامل می رود». 
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به نظر می‌رسد پیش‌بینی ۲۷ سال پیش این قلم به طور کامل تحقق يافته و 
سرمایه‌داری با گزینش ناگزیر فاشیسم به عنوان ابزار سیاسی و نظامی سلطه‌ی 
کامل بر جهان» دومین ستون اصلی ایستایی و دوام تاریخی خود. یعنی 
دموکراسی بورژوایی را هم فرو ريخته. از هویت کلاسیک خود خلع شده و در حال 


حاضر تکیه گاه متمدنانه و تعریف شده ای ندارد. 


اینک انحصارات جهانی, بدون زیر بنای فکری و بدون شناسنامه ی معتبر و قابل عرضه 
کار شی راک اموک خات: که متس مهار ناگی یادها اتشان اراد اتد 
است. مانند درندگان به پاره پاره کردن تمدن کهن بشری و انکار دست‌آوردهای 
اخلاقی و نفی قوانین همگرایی جهانی مشغول است و نه فقط از هیچ جنایتی در 
هیچ نقطه‌ای از جهان روی نمی‌گرداند. بل حتی به پیمان‌های پالاییش محیط زیست؛ 
که به گونه‌ای موحب محدود شدن فعالیت‌های حریصانه‌ی اقتصادی او خواهد شد. 


در حال حاضر جهان غرب با تخریب هر دو ستون ایستایی و استحکام خویش, یعنی 
رقابت آزاد در تولید و رعایت دموکراسی در سیاست. موجب منطقی, تکیه گاه مناسب 
و مجوزی برای ادامه حیات تاریخی ندارد, قادر به توضیح و توجیه خود نیست. به کلی 
کهنه و فرسوده می نماید و محکوم به زوال و مجبور به واگذاری اداره‌ی امور انسانی 
به فرماسیون پس از خويش است که خردمندان مستقل بسیاری در سراسر جهان در 
تدارک تنظیم اصول اولیه ی آنند. عصر رستاخیز نهایی آدمی نزدیک می شود. که 
برآیند عاقلانه‌ای از تجربه‌ی سخت گران به دست آمده‌ی گروه‌های بزرگی از تجمع و 
شاخه های پر باری از تفکر چاره اندیشانه. در شرایط بس دشوار حیات مادی و معنوی 


باید در برابر مردمی کرنش کنیم که با توسل به دستور العمل های مقاومت قرآنی. در 
فلسطین و افغانستان و لبنان و به ویژه در عراق, با عرضه ی خون پاک ترین فرزندان 
خویش» زانوان این غول به ظاهر مهار ناشدنی را بر زمین رسانده اند 9 مسئولین 
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نوشته دیگر ممکن نیست. این حقیقتی قابل ادراک و اعتراف است که مقاومت هاف 
مسلمانان در برابر سرکشی های گنج اندوزان فطرتا حنایت کار کنیسه و کلیسا. آثار 
تاریخی بس ملموس تر و پا برجا تری از مجموعه دست آوردهای کمونیست ها در 
رویارویی با غول سرمایه داری مخرب بر جای گذارده و بی شک پرچم آزادی آتی بشر 


جز نقش درفش از خود گذشتگی و ایثار و اعتقادات اسلامی را نخواهد داشت. 


و بحق اللّه الحق بکلماته ولو کره المجرمون. 


[ حمعه ۰۵ مهر ۱۲۳۸۷ ساعت: ۰۰:۰۰ ] - [ چاپ کن [ - ]| ir.naria.www//: http‏ [ 
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پا منبری 


مدتی است ملاحظه ی بروز کم ظرفیتی, از جانب دوستداران مطالب نو در برخورد با 
مباحتی که مدخلی ناموافق با باورهای شخصی این و آن ارائه می دهد مرا به 
اين گمان رسانده, که تلاطم در مرداب دروغ های موجود در موضوع هویت و هستی و 
تاریخ و فرهنگ عمومی ایرانیان. از هر قوم و قبیله. و انتشار بوی نامطبوع این مانداب 
فریب. رگه هایی از عصبیت و بد گمانی نسبت به مقوله ی نظریه پردازی در بطون 
دوستان پرورش داده, که به گارد گرفتن پیش هنگام در برابر ضربات تصوری می ماند. 
اگر خلاصه بگویم: چنان خود را مار گزیده دیده ایم که به راستی از هر ریسمان سیاه و 
سفید هراس می کنیم!؟ نمونه این عکس العمل عصبی را در برخورد با دیدگاه آقای 
شاه انی کی باب میاه کے وان کیم که بت کاس مطالب اسان مه 
فهمیده نشد. هرچند نحوه ی عرضه. در مقوله ای چنین حساسیت برانگیز نیز حرفه 
ای نبود و از آن که غالبا و برایر قانون و حکم تبعیت از تنها الگوی سلامت اندیشی. 
یعنی رحوع به آیات قرآن مبارک, اساسی ترین حجت اثبات و انکار در اين داد و ستد 
انديشه از دو طرف بود. بر آن شدم که این پا منبری بد صدا را در میانه بیاورم و توصیه 
و در واقع وصیت کنم که بنیان و نو اندیشی تازه پای ما نیازمند شجاعت در ابراز نظر و 
حد اکثر تحمل و ترصد صبورانه در هر گمانه ای است که به هر حال از جانب صاحب 


مدید مدتی است نصب ستوال بر آیات قرآن کبی آن هم بدان شیوه رواج دارد که باند 
عتیق نیشابوری بنیان آن را نهادند و تبعیت از میراث پلید او از شریعتی تا سروش را 
ر سین ها دان تیه سا نی کی ها فا هی شوه ای حال ان که در نومه 
باه شساسین ادباق: ضوع به اسفاه میات آق هار مه اک بر تا شتاسی ور 
ارتداد است و نه آغازی بر آن. بعنی مراجعه کننده ی به تورات و انجیل و قرآن, نخست 
باید موضع و مراد خود راء که تردید در ذات الهی و يا تثبیت آن است. آشکار کند تا 
تبادل نظر صورتی از مضحکه به خود نگیرد و یک سوی گفت و گو اصرار در انحلال متن 
را ابزاری بر انکار خداوند نیانگارد. زیرا به محض نفی خداوند. هر نوع مباحته بر سر کتب 
آسمانی موردی نمی یابد. زیرا اگر خداوندی نیست. پس کتابی هم از محکم و 
مضمحل. ارسال نشده و گفت و گو در باب ضعف و قوت آن متون. سخن سرایی در 
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باب موهوماتی فاقد مدعی است. وقاحت یهود و نصاری در تخریب و تجدید 
تحریرهای چند باره ی کتاب های آسمانی تورات و انجیل نیز. درست از زمانی ممکن و 
مورد نیاز شد که خاخام ها و کشیشان نخست منکر وحود خداوند یکتا شدند و لاجرم 
برک کا بے عانی نات واخد و افتس الق با میرک همانند دنک اوه هام ارلاغ 
یکتا پرستی بود. تورات و انجیلی برای یهوه و عیسی نوشتند. از اين باب هرگونه گفت 
و گو و عرضه ی نظر در باب متنی. که کاتبانی در کلیسا و کنیسه آماده کرده اند با هر 
سرانجامی در برداشت. به میزان دانه ی ارزنی در منزلگاه بهودیت و نصاری. به عنوان 
تابعین بی دینی, تغییر جایگاه نخواهد داد. پس سمت این سخن رو به پیروان کلیسا و 
کنیسه ندارد. که مشرک و فارغ از خداوند و فاقد شناسایی مرکزیتی برای آسمان و 


زمین اند . 


بدین ترتیب روی بیان را به سوی مسلمین بر می گردانم که خدای را به یگانگی می 
پذیرند و قرآن را فرو فرستاده غیر مخدوشی از جانب همان خدا می دانند. اینک بپرسم 
آن خدای نازل کننده ی قرآن قویم و امین آیا همان صفاتی را داراست که در قرآن بدان 
متصف است؟ برگی جز به اذن او از درخت نمی ریزد؟ مالک است بر زمین و آسمان و 
آن چه در میان آن قرار دارد؟ آگاه بر غیب, داننده ی راز و شنوای اسراری است که در 
عیان و خفا و بر عمق ذهن ها می گذرد؟ تیرها را او بر هدف می نشاند؟ یک روز 
اام اش شاه فا ماك ماس هس | آراوه انا کید ند همان حه ضورع اكا 
می گیرد؟ آینده ی زمین و افلاک و خورشید و کوه ها و ستارگان را می داند؟ دانا و 
عالم کل بر امروز و دیروز و فردای جهان است؟ و... هرکس چنین خالقی را به یکتایی 
و افقتار و علمرنی شاه قیاق فررستا ده اف تخاب اه م داز من مكلت 
است بدون اندک پریشانی و پرسش و تردید. آن چه را در اين کتاب بر زبان و امر 
خداوند می گذرد. بی نکث و مکث و به تمامی بپذیرد و بر اجرای بی کم و کاست آن 
گردن گذارد. حتی اگر به ناگزیر تنبیه جسمانی زن باشد... هوالذی انز علیک الکتاب 
منه آیات محکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ 
فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الغتنه و ابتغاء ناویله و ما بعلم تاوبله الا الّه و 
الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند رینا و ما یذکر الا اولوالالباب. (آل 
عمران. ۷) آیا در کدام سو قرار دارید: الذین فی قلویهم زیغ و يا الراسخون فى 
العلم؟... همین دانای مطلق بر زیر و بم همه چیز. تشخیص داده و اعلام کرده 
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است که: تسلط و مدیریت با مردان است. و علت و اجزاء و چه گونگی و چرایی این 
قوام و غلبه را به اختصار می آورد: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللّه بعضهم 
علی عض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ 
اللّه... (نساء ۳۴). اینک ريشه ی اختلافات و ناسازگاری های درانداخته میان زن و 
مرد. بر سر رد اين آیه الهی و نظایر آن از حانب دشمنان زنان است که نه فقط مدیریت 
و برتری مردان را ظالمانه می شناسانند. هرچند تفویض شده ای به صلاح دید 
بندگان از حانب خداوند است. بل اصرار بر اين دارند که به جبران مافات» مدیریت و مهار 
در تمام زمینه ها به دست زنان سپرده شود که نقض فرمان آن خداوندی است که از 
عواقب و انجام هر نیک و بدی با خبر است. بی شک تمام یافته های علم فکسنی 
امروز. که حصه ی تفحصات انسانی آن. مشحون از تلقینات بهود است و قصد رد 
تشخیص آیات الهی و برهم زدن اساس همکاری میان زن و مرد بر مبنای توصیه 
های قرآن را دارد. به پشیزی نمی ارزد و قابلیت و ارزش و اعتبار لازم برای اعتنا را 


ندارد. 


اینک به چشم انداز دیگری رویم که همین منظور را از زاویه ای غیر دینی تصویر می 
کند و آن مراحعه به جوامع اولیه ی انسانی است. مردان و زنانی که برای ادامه و 
دوام به تدارک سرپناه و دفاع و تولید مثل در طبیعتی ناساز و بی ترحم نیازمند بوده 
اند. اینک سرنوشت و سهم طبیعی یک زن و مرد را در اين تلاش و در آن شرایط بس 
دشوار دوران نخستین دنبال کنیم. زنانی که به محض خروج از کودکی ناگزیر حامله اند 
و با شکم برآمده نه فقط در حل و فصل دشواری های گوناگون, که قوت بازو و 
چالاکی می طلبید. سهمی ادا نمی کردند. بل خود به حمایت و حفاظت مردان محتاج 
می شدند. تا از جوی باریک آبی گذر کنند و به زودی نوزادی را آویزان گردن و سینه ی 
خود می دیدند تا همان اندک توان تکایو را نیز از او بستاند و این سرنوشت مکرری 
ان یه ای ماوت ها سالك مسا ا هم أو فة اة فن لاجرو وا 
دیر باز برای ادای وظیفه ای محدود و منظم و در اندازه توان جسمی و ذهنی خویش 
به کنجی رانده شده اند و این انزوایی است به فرمان توازن طبیعی و نه ظلم مردان 
برتری طلب که بردن بار رساندن گوشت. بالا بردن سقفی برای سر پناه» آماده کردن 
آتش و دور کردن درندگان و دشمن, از بانوی به گوشه رانده شده و وامانده و نسل در 
راه را به گردن گرفته. پیوسته خود را در برابر دنیایی ناساز دست تنها دیده و در نبرد با 
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دشواری های کسب غذا و وحه دفاع, تجربه آموخته و متبحر شده است. بیان 
این مقوله به قصد تذلیل زن نیست. توضیح مراتب و تشریح شرایطی است که انتقال 
مدیریت و قوام به مردان را ناگزیر کرده است. ماجرای بقا نشان می دهد که مردان در 
ادای وظیفه کوتاهی نکرده اند. چنان که هنوز نیز به برآوردن نیازهای نخستین خانواده 
موظف اند. پس آن کس که در مواجهه با دنیایی ناهمراه و چه بسا با هزینه کردن 
جان» مدیریت کلان ادامه و دوام را بر عهده گرفته و آموخته. در منظر عقل نیز حاکم بر 
آن دیگری است که در روند هزاره ها تنها مسلط به پختن و روفتن و دوختن بوده است. 
حکومت و ارححیتی که خود موجب استقرار و استمرار آسودگی و یکدستی, لااقل در 


آقای سرباز, در باب حرمت شراب مصر بودند. که من نیز معتقد به حرمت آنم اما نه به 
حکم مستقیم در قرآن. فرصتی شد تا در حضور. بحثی را که از اندک حجم و چهار 
چوب پاسخ نویسی در وبلاگ فراتر می رفت. دنبال کنیم. تذکر دادم خداوند حزییات را 
در نظر دارد و در صدور فرمان به ناگزیری های انسان اعتنا می کند. به ايشان یادآور 
شدم که ذأات باری در مباحت کلان صریح است و فهرست حرمت را بی کم و کاست 
اعلام کرده است. ولی در باب مسائلی که در آن ها نوعی ناجاری انسان در تمرد را به 
رسمیت می شناسد. حکم را با شکافی برای گریز صادر می کند و متال ازدواج مردان 
را آوردم که خداوند اختیار گزینش تا چهار همسر را مجاز می داند و در جای دیگر شرط 
رعایت برابری و عدالت را بر آن حکم می افزاید و سرانجام تذکر می دهد که برقراری 
فال ات تناس اس که ود نه کاک یآ کید وکات امت اما ره 
استناد آن نمی توان مردان را از ذخیره کردن زن مانع شد. زیرا در آیه ی جواز. صراحتی 
به نهی نهایی نبوده است. چنین است که بی شک خداوند بر ناجاری مردان و حتی 
جامعه به ندیده انگاری در موضوع چند همسری وقوف کامل دارد و تصمیم درباره ی آن 
ا و ار نان ها مه این انن همان اش اش که کر اروف شت 
خمر نیز قابل تعقیب است. در واقع امر پناه بردن به مسکرات و مخدرات. زیبنده ی 
انسان نیست حتی اگر شراب را دوا بشمارند چنان که خداوند نیز در آن منافعی برای 
ناس قائل است و مواد مخدر آسودگی و بی خیالی مقطعی بیاورد. خداوند صرف و 
شرب مسکرات را ائم کبیر گفته است. اما به گونه ی مستقیم بر آن فرمان حرمت 
ننوشته چنان که به گونه ی مستقیم تجدید فراش را ناممکن و مغایر صلاح آدمی ذکر 
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نکرده است و جزییاتی دیگر که چیزی بر این عمده نمی افزاید. در آن دیدار آقای سرباز 


تاکر کار و ته این که انا کت دهاش و صاصوا لخن 


[ جمعه ۲۶ مهر ۱۳۸۷ ساعت: ۰۰:۲۰ ] - [ ڇاپ کن [ - ] ir.naria.www//: http‏ [ 


یادی از گذشته 


«داش اسمال» در مجله! 


ماه نامه "جهان کتاب" از شهریورسال 7۱ طی سه شماره. نقدی بر کتاب 
"هخامنشیان" از مجموعه "تاملی در بنیان تاریخ ایران". با قلم کسی با نام "فریدون 
فاطھی "چات که کی اک همان سالك باسة زرا رات أت ها رادم تساه ناه 


گذشته ی جهان کتاب بر نوشته های ایشان به چاپ رسيده است و در این جا 


بی کم و کاست و بدون هیچ شرح و توضیحی به چاپ می رسد. «آفتاب آمد 
دلیل آفتاب...» 


حالا و به خصوص از آن باب که این پاسخ در مجموعه مقالات سایت «ناریا دات آی آر» 
نیز ثبت نبود» به سفارش کسانی» پس از سال هاء بار دیگر در این ویلاگ نصب می 
کنم که فراموش نشده باشد. 


مطبوعات ایران» در موضع گیری نسبت به کتاب های من. به کلی آبروی فرهنگی خود 


های دیگر ترحمه می شود و موضوع بحث محققان شرق میانه است. به کلی خود را 
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به بی خبری می زنند و چنان عمل می کنند که گویی از انتشار این متون هیچ نمی 
دانند. اما اگر کسی. حتی در حد آقای فاطمی, بخواهد با بی چاک و دهنی, کینه ی 
جمعی روشن فکری محفل باز ایران راء نسبت به من خالی کند (که عللی دیرین تر از 
ESS OE a as EE SS a i‏ 
بخواهد. در اختیار او بگذارند. چنین روز و روزگاری بر اصحاب نشریات ایران بسیار مبارک 
وی ا کک ی که هم اقات ما6 غا 
فرهنگ و حتی لزوم گفت و گوهای بین المللی نیز سخن می گویند! 


ظاهرا ورود من به مباحث جدی و پهناوری در مقوله ی تاریخ و هویت ملی» روشنفکری 
در خواب رفته با قصه های جاری و وارداتی تاریخ را» پکر و کسل و درمانده از خواب 
پرانده است و ناگهان با اين حقیقت روبه رو شده اند که کورش و داریوش و رستم و 
کیکاوس شان ساخت یهودیان و مهم ترین سند افتخارات فرهنگی کهن. یعنی کتاب 
فیرشت ای و فان هر و امش آن ها میت ده ها کک 
خی ا کد ا رکه دی مکی ماتا می فد 5وو سال و 
سکوت هنوز تکلیف خود را با آن روشن نکرده اند و جرئت تن دادن به گفت و گوهایی 
رسمی درباره ی آن را ندارند. چرا که خود به تر می دانند هر کنکاش حدی. صحت 
کی ھاک ھا اھات می کت آن ها هتفه اه انطال مان امه ها خود و 
تعهدی به مستولیت روشنفکری ندارند. فقط درهم می لولند. بیخ گوش یکدیگر پچ 
پچه می کنند. صدای دندان قروچه شان شنیده می شود. گاه از سر ناگزیری و درد. 


نفرین و ناله و ناسزایی می فرستند و باز هم صلاح و عافیت را در سکوت می بینند. 


پیش تر هم همین ترفند درباره ی کتاب مگر این پیج روزه من طی شده بود و به 
اصطلاح. ادیبان و اساتید بسیاری. که برخی حتی با آن کتاب خانه نشین شدند. هنوز 


سمج برخی از دانش جویان در این یا آن نشست» آسوده شان نمی گذارد. 


اما اینک به نظر می رسد که درباره ی کتاب های «تاملی در بنیان تاریخ ایران». حتی 
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اين البته. و خود به خود. به معنای این است که آقای فاطمی خرده صداهای پیشین 


اين آخرین لغزخوان و نفرین فرست که پس از علی حصوری و عبدالعظیم رضایی و 
پرویز رحبی و فریدون جنیدی و غلامرضا سلیم و غلامرضا وطن دوست و چند تایی 
نوجوان کورش زده ی دیگر. به میدان آمده, فریدون فاطمی است. که نمی دانم 
کیست. می گویند سرویراستار یک بنگاه نشر است. با بضاعتی که از تاریخ در به 
افطل ی فص از انش ردان آسدوا لاف تاد ان ها تاه شمه 
انت افا ی ی اکا رن ار ورس وه ان نها 
مقالات و مصاحبه های من به بار آوردند و موحب خنده و تعجب و حتی خشم اصحاب 


من به راستی نمی خواهم سر به سر آقای فاطمی بگذارم هر چند پاسخ جدی دادن 
به او نیز چندان ساده نیست. زیرا بيانیه ی ایشان فقط بیش تر ثابت کرد که ظرفیت و 
پهناوری دانایی صاحب نظران کنونی ماء به خصوص در مقوله ی تاریخ. واقعا هم که 
گودی و گردی یک نعلبکی را ندارد. 


تصویر ذهنی من هنگام خواندن قطعنامه ای که آقای فاطمی به جای نقد صادر کرده 
اند. اين بود که با یک «داش اسمال» حسابی روبه رویم که نوشتن نقد را با هرت 
کشیدن هول هولکی آش رشته ی روز جمعه مادر جان اشتباه گرفته و لاجرم دهان 
خویش را به تکرار و سخت سوزانده است. کاش ایشان یکی از مباحث کتاب ها راء هر 
مبحثی را که زورشان بیش تر می چریید. برمی گزیدند. سخن شان را همراه سند و 


حجت می آوردند, تا شاید معلوم می شد که چه می خواهند بگویند. 


نوشته های او هیچ جز «خوشمزگی»های لوطی منشانه با قصد اولیه ی مسخره 
کردن موضوع نیست. قطع نامه ی او پر از اصطلاحات و واژگانی از اين قبیل است. که 
خود, نوع نگاه او به فرهنگ روزگار را می رساند: «ملت ما را یک پول سیاه کرده». 
«اول دم دروازه ی بابل ظاهر شده». «دولت های فکسنی بهودی». «پول و پله به هم 
زده بود». «براش صرف داشته باشد». «چند تا صراف و نزولخوار»». «معبد شصت ذرع 


در شصت ذرع بهودیان». «لغفت سازان ناکس بهود». «الا و بلا که بهودی اند». 
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«سپاهی بود و شکست خورد و تمام». «اسکندر که اصلا به آذربایجان نرفت». «از دم 
باد هواست». «سه چهار تا لغت پرت و پلا». «تند تند لغت ساختند». «سه هزار تا 
لغت دبش پهلوی». «ای بابا اين که خودش فارسیه». «چهار تا معامله و داد و ستد». 
«نیافته ایم؟ خیلی هم يافته ایما». «چند تا کتیبه ی داغون». «بعد از آن همه 
سرکوفت». «خوردم و دم نزدم». «ای باباء صحبت این حرف ها نبود». «بی همه 
جیز». «تا امروز که خدمت شما هستم». «ما که عددی نیستیم». «کلی پولدار و 
تاحر و وزیر». «خیلی پدر سوخته اند». «شتر مرد و حاحی خلاص». «هزار گیر و 
گرفتاری دیگر». «سر قبرشان تف بیاندازد». «شلم شوربای غلط غلوط». «کم آدم 
هایی نبودند» و بالاخره یک اصطلاح, که به کلی آدم را دچار توهم های مخصوص می 
کند: «حهودهای بلاگرفته»! 


کند گاه از روخوانی آن ها نیز عاجز بوده است. پس ببینیم اصولا بضاعت او چه میزان 


«گیرم که همان گونه که گفته اید اطلاعات ما از اين زبان ناقص و افسانه وار 
باشد. چرا این را به گونه ای می گویید که انگار خود اين زبان هم افسانه است 
و عبارت است از سه چهار تا لغت پرت و پلا. تعداد واژه های شناخته شده ی 
این زبان را بین چهارصد و ششصد گفته اند و دست کم صد کتیبه ی خوانده 


شده به این زبان (کتیبه های هخامنشی) هست». 


اگر اسامی اشخاص و امکنه و واژگانی را که با پیشوند و پسوند تکرار شده. حذف 
کنیم در کتیبه های هخامنشی نزدیک دویست لغت می يابيم که جز چند لغت 
معدود. در حد پنج واژه. نه در صورت لفظی و نه در ساختار دستوری. هیچ ربطی نه 
فقط با فارسی. که با هیچ زبان دیگر بومیان ایران», مثلا کردی, یعنی همان حیطه ی 


تمام کتیبه های یافت شده ی هخامنشی هم اگر مکررات با متن همسان. مثلا 
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نوشته است: «اين تاقچه را من ساختم!» ندیده بگيريم جمعا به سی عدد نمی 
رسد. اما آقای فاطمی گمان می کند که ما دست کم صد کتیبه ی خوانده شده ی 
هخامنشی داریم چنان که سه هزار لفت پهلوی در آستین دارد, که در واقع امر 
۰ نمونه هم نمی شود! ظاهرا باستان پرستان تهی دست ایرانی, آن جا که سخن 


از لاف و گزاف های ملی است. کم تر از صد و هزار. عددی را لایق نمی دانند. 


«آیا آن امیراتوری عریض و طویل اداره کردن نمی خواست و این اداره کردن زبان 
گلی به خط میخی پارسی باستان لازم آمده». 


بر هر کدام جز چند واژه نیست. به خط و کار منشیان عیلامی است و آن ها را به 


«خط میخی پارسی باستان» فرض کرده است! 


«چرا لقمه را دور سرتان می چرخانید و راه دور می روید! اين اسدی طوسی 
تقریبا یک قرن بعد از فردوسی زیسته است. یعنی صد سال پیش از لغت 
فرس. فردوسی شاهنامه را سروده است. آری صد سال پیش از آن که اسدی 
با آن هزار و صد واژه ناقابل اش بهانه به دست شما بدهد. فردوسی شصت 
هزار بیت درخشان به این زبان سروده که هزارها واژه و ترکیب فارسی در آن 
هست اصلا ما را چه حاحت به لغت فرس». 


اکن فد فد نئ سم ان هگ اس كاه ك تام خا هة فة و نمام ف 
فرش ب تخت ف سال اسك اشان اه انا اس طوشی را قاقد صلا خت 
فرهنگ نویسی دانسته اند و فرموده اند «اسدی طوسی آن قدرها هم بر فارسی 
مسلط نبوده اند و در واقع صلاحیت تنظیم فرهنگ برای زبان فارسی را نداشته 
است»! گرچه دبیرسیاقی در سرآغاز کتاب لغت فرس نوشته باشد: 
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«ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی که لغت نامه ی حاضر را نتیجه ی 
کوشش و تفحص و تتبع وی دانسته اند. شاعری نامدار و لغت دانی با ابتکار و 
خوش نویسی کلک استوار است. گرشاسب نامه ی وی گواه شاعری و لفغت 
نامه ی او دلیل لغت دانی و نسخه ی کتاب الابنیه عن حقایق الادویه موحود به 


خط وی نمودار خوش نویسی اوست». 


اقا اه امه ها تا اه ھی که سای افو یکا مان 
باتهم فک ای 6 آقاف فاظمی نم شون ات ولا که تمی: دانم ایشات دی کتام 
شاشنافه شض هزار بیت کر بافنه انت اید در آن شاهنامة هزارات واوه مه گت 
کا ریک ھی فک نوک اما شا فام ھک کا که اک تسام تام 
امکنه درگذریم به همان تعداد لفت نامه فرس. یعنی حدود ۱٩٠۰‏ واژه ی فارسی 
بیش تر ندارد و اگر اسدی طوسی لفت فارسی نمی دانسته و صلاحیت نداشته. 
ای که اه هام ی ام ام ای E E ES A SE‏ 
نامه نویسی بدانند و آن گاه کنار گوش ایشان بگویم که در فرهنگ نامه ی دهخدا هم 
با وحود لفت سازی های زورکی قرن اخیر. هنوز به تقریب جز ۲۰۰۰ لغت عامیانه ی 
مناسب ضرورت های روزمره. از زبان فارسی نمی یابیم و تمامی الفاظ حدی سخن در 
آن فرهنگ نامه, غیرفارسی و به ویژه عربی است. آقای فاطمی به زودی از من 
مطلبی درباره ی زبان فارسی خواهند خواند. که شاید باستان پرستان تهی دست 
ایرانی را اندکی از اسب غرور و تعصب و لاف زنی های شاهنامه ای پیاده کند و لااقل 
معلوم شود که آگاهی های کنونی ما از اين زبان به اصطلاح شیرین فارسی در حد 
هیچ است و تمام این تبلیغات حز هیاهو چیز دیگری نیست. چنان که شاید نوشته ی 
دیگری از من درباره ی «آریا»ها نیز, که در شماره ی ۱۸ مجله ی قرن بیست و یکم 
جاپ خواهد شد. اندکی از آن توهم نزاد پرستانه ی «آریایرستان» بکاهد. 


«می رسیم به باقی نماندن آثار مکتوب. چنان به مزیت عرب در این زمینه بر 
عجم باور دارند که می پرسند: اصلا زبان پهلوی برای واژه ی «کتاب» عرب چه 
واژه ای داشته اند؟ چه طور نمی دانند معادل کتاب در فارسی «نامه» است 


که در پهلوی نامک بوده و خدای نامه را زیاد شنیده اید». 


سر و کله زدن با آن روشنفکری که پس از دو سال, بالاخره با روی هم ریختن تمام ادا 
و ادعا و اطلاعات شان. تنها می توانند بیانیه ی فاطمی را در پاسخ کتاب های من 
تدارک ببینند. بسیار دشوار است. قطع نامه ی آقای فاطمی معلوم می کند که به 
راستی درک مطالب بنیانی کتاب های من کار شاقی بوده است. دوستی توصیه می 
کرد در نگارش این کتاب ها شتاب نکنم. معتقد بود که انبوه یافته های جدید در آن ها 
از قدرت هضم فرهنگی روشنفکری کنونی ثقیل تر است. او به شوخی می گفت 
«همه رو دل کرده اند» و اینک با آش آلو خوردن آقای فاطمی معلوم می شود که به 
کلی حق با او بوده است. 


من یادآوری کرده ام که ایرانیان تا قرن چهارم و اعراب تا قرن سوم به دلیل فقدان خط 
مناسب. «کتاب» نویسی نکرده اند اما افزوده بودم که اعراب» به دلیل قرآن. گنجینه 
ی لفت غنی حیرت آوری برای بیان داشته اند. اما ایرانیان سندی ندارند که اثبات کنند 
در پیش از اسلام بیش از دویست _ سیصد لفت را می شناخته اند. زیرا ظرفیت واژه 
های تمام کتیبه های موجود, حداکثر به همین میزان است و کتاب های ادعایی پیش 
از اسلام در مقایسه با ظرفیت لفوی کتیبه هاء نادرست و شوخی است. این بحث که 
بسیار ساده و ملموس و قابل درک است. ظاهرا با میزان سخن شناسی روشنفکری 
ایران فاصله ی بسیار دارد. شاید. به شرط ادامه ی عمر. سرانجام در این باره زبانی 
بیابم که با حد درک روشنفکری کنونی ایران» از حمله آقای فاطمی. منطبق تر باشد. 


چنین است که بی توجه به طرح این مسئله آغازین, که در زمان ابن مقفع» یعنی اوایل 
قرن دوم هجری و پیش و حتی ۱.۵ قرن پس از او, در بین النهرین و ایران هیچ خطی 
که ظرفیت کتاب نویسی داشته باشد., نیافته ایم و هیچ اصلی از هیچ کتابی به هیچ 
فان انم غه به کیت :دایم و ھر ایی انم کو اھ هاج ایا انار 
قرن سوم پیشاپیش احتیاج به ارائه و اتبات حضور خط و نمونه ی کتاب دارد, باز هم 
آقای فاطمی از کتاب های ساسانیان و ترحمه های ابن مقفع و دیگران سخن می 


گوید و خنده دارتر از این نیست که می نویسد: 
«یعنی بهار با آن همه آشنایی با متون پهلوی نمی دانسته چه می گوید؟» 


در پاسخ ناگزیرم که موضوع را عامیانه کنم: آقای فاطمی وقتی باروت نباشد حتی بهار 


هم نمی تواند توپ درکند! مگر این که چون بهار. ادای صدای توپ را از خود درآورد. 


متأسفانه حتی تأییدیه ی ایشان بر مدخل الفهرست و ابن ندیم در کتاب های من 
خود دلیل بزرگی بر عدم درک او از آن بحث عظیم بود و چنان آن فصل کارساز دوران 


۳۰۵ 


آفرین را ابتر کرده بود. که من آرزو داشتم و به تر می دیدم آن صفحات را نیز با الفاظ و 
اطوار لوطی منشانه ی خود مطهر می کردند. زیرا از آن اوراق زرین که عمیق شدن در 
آن. خواننده را به پوست برداشتن از فهم و فرهنگ ایران و اسلام خواهد رساند, تنها 
دریافت یک نقد ادبی را داشته اند. نه رديه ای بر پذیرش های تاریخی و فرهنگی 
دافا که ای ات اه هی انس امه اک أن قدت 
را صرفا به عنوان نقدی بر کتاب الفهرست نوشته بودند. جای ستایش و سپاس 
خاش اداد و کرات اة از خاضفل ول انظال آلغورست ان یر کنات ها 
مضه همین آندانه است و فوات ان که ا راد که شمان ات الط ولات 
مضحک ابن ندیم اینک از مقدسات تاریخی و فرهنگی مسلمین و از همه بیش تر 
آتاتتات آنتشت: اه گمان گردة که ایی ندیم راگ تذار کیک تانق لیات الممرنست ‏ 
نوشته است و نه برای درهم ریختن باورها و به حان هم انداختن و گاه تراشیدن فرقه 
های اسلامی. زیرا می پرسد: «شما از یک وراف و کتابفروش عرب بغدادی که جز 
عربی نمی دانسته. چه انتظاری بیش از اين می توانید داشته باشید». هیچ آقای 
فاطمی نبا فزافت ها تھا ا اکت چک فا ی وات گی که اظار داش 
بیش تر شما را بخنداند! به راستی که آن دوست من حق داشت که می گفت 
رفشتفکرک: آیران. از اتبوه اطلاغات خست آول گناب هاف «املی در بتیان تاریخ ابران» 


«رو دل» کرده است. 


ایشان حتی ابایی نداشته اند که در نقل حملاتی از کتاب های من چیزی از آن کسر یا 
بر آن بیفزایند زیرا من نوشته بودم که «پس کتاب الفهرست در اين باره. همچنان 
چون چراغ آشنایی...» و ایشان نقل کرده اند «البته الفهرست همچنان چون چراغ 
آشنایی...» به نظر آقای فاطمی جایگزین کردن «البته» به جای «پس» و حذف قید 
لازمی چون «در اين باره» در نقل از یک مدخل جدی بی اشکال می نماید. زیرا که او 
با اصول نخستین این کار ناآشناست و این تجاوزی است که در بیانیه ی مفصل او 
بارها تکرار می شود. برخی از سر درک نادرست. برخی هم از روی ناچاری و اختیار به 
دل خواه! و باز هم بر همین روال است. برداشت های ایشان از فصل پربرکت 
«شاهنامه و فردوسی» در کتاب های من. افاضات ايشان در این باره مدرک مستدل و 
آشکاری است بر بی خبری محض از موضوع شاهنامه. زیرا می نویسد: «کسی برای 
نوشتن تاریخ ساسانیان به شاهنامه رجوع نمی کند» و به راستی نمی داند که 
اطلاعات موجود در کتاب های تاریخ ساسانیان هیچ نیست جز تکرار همان داستان 
های فردوسی در شاهنامه و حداکثر با تصحیح برخی از ارقام از روی داده های سکه 
ها. حای دیگر فرمايش می فرمایند که فردوسی خود به تحقیق درباره ی داستان های 
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شاهنامه پرداخته و مستندشان این بیت است: «بپرسیدم از هر کسی بی شمار». 
برای تفریح خاطر خوانندگان و تفهیم حیطه ی بی خبری آقای فاطمی بنویسم که این 
بیت فردوسی مربوط به ابتدای شاهنامه و در مدخل «گفتار در بنیان نهادن کتاب» 
است و منظور فردوسی پرسش درباره ی آدرس سفارش دهندگان شاهنامه بوده 
E O au‏ سفن مسا مس که کی که سای 
روشنفکری ايران به چه خرابی کشیده است و به تر است به فصول ایشان درباره ی 
وگ ها نی ری و دی یا که مرا گی ا ا کک هه وا اک 
فاطمی باقی گذارم. کافی است بگویم که او نه شماره ی آیه ی سوره ی نحل درباره 
ی به اصطلاح سلمان را درست آروده و نه از ردیه های نوشته شده بر آن آیه خبری 
دارد. از این تشانه ها مختصر ناآشنایئ یشان با اطلاعات: اولیه ک تاریخئ که 
بگذریم» سرکشی به برخی برداشت های دیگر این «داش اسمال» معلوم می کند که 
چرا معتقدم او حتی روخوانی این کتاب ها را هم از عهده برنیامده است. زیرا می 


«باری این داریوش - مثل کورش - پیوندی با باورهای منطقه نداشته وغریبه 
بوذ ابرا نن چان اتطای اش اد ههان انی هاف وس دای ا کر وق 
خدایانی را با خود همراه آورده باشد. اما ناگهان در کتیبه ی بیستون یکتاپرست 
می شود و اهورا مزدا را خدای بزرگ می خواند. زرتشتیان امروز از اين کتیبه 
وان کر که و ها نو اسان کار ست وکو اد 
استفاده می کنند. پس لابد خدایی که این غریبه همراه آورده. همین بوده. اما 
آقای بورپیرار با دلایلی متفن به ما می گویند این اهورامزدا نیست و اورمزد 
اشک و اوھ ی ا یت اس سای یف که مال نت 
منطقه نیست و با فرهنگ و باورهای منطقه بیگانه است به یک خدای همین 
منطقه باور دارد؟» 


این قفا ان تته ها اقاف قاطمن: به صحفت واه مین ند که آدمی در صاخ 
حدی يا باید وارد نشود و یا مواظبت کند که پای را کج نگذارد تا چنین تا حلقوم در 
عفونت ناآگاهی فرو نرود. همین سطور نشان می دهد که آقای فاطمی از مطالب 
بنیانی آن کتاب ها هیچ سر درنیاورده است. چرا که من نوشته بودم. خدای اصلی 
هخامنشیان «بگ» است که نام خدای کهن اسلاوها بوده. هنوز هم هست. نوشته 
بودم آورمزد نه نام خدا که صفت او و به معنای سرزمین بخش است. ننوشته بودم که 
این دا اوا ایک که توخم که شه انی اقا دا فان اتمه ال 
پیش از داریوش در مهرها و کتیبه های آشوری و هزار سال پیش از آشوریان در کتیبه 
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های مصری دیده می شود و هرگز سمبل هیچ خدایی در منطقه نبوده و ربطی به 
دین حعلی زردشتی نداشته, زیرا اگر آن مرد بال دار را تصویر خدای زردشتیان بگیریم 
پس بی شک باید قبول کنیم که زردشتیگری از اختراعات مصریان و آشوریان بوده 
است! در عین حال بد نیست آقای فاطمی بدانند که داریوش نه فقط یکتا پرست 
نیست. بل خود به پرستش خدایان متعدد اعتراف دارد و در بند ۱۲۳ ستون ۴ کتیبه ی 


«از آن جحهت خدای سرزمین بخش و دیگر خدایان مرا پاری دادند که دروغگو 


نبودم». 


خاصافه کقم که شدای اا شتا مان دنت و هو رت شدای اسلا اسه ا 
این خدا نیز چون «بگ» خدای دیگر هخامنشیان. هرگز در شرق میانه شنیده نشده 
است. مثلا در سطر ۴۱ کتیبه ی خشایارشا در نخت حمشید می خوانیم: 


«جایی که قبلا دیوها پرستش می شد. در آن جا من خدای سرزمین بخش و 


«ارت» را با فروتنی پرستش کردم». 


البته این دیوپرستان, بومیان ایران پیش از هخامنشی. با باورهای دیرین خود بوده اند. 
یقین دارم کسی به شما نگفته و شما هم نمی دانید که این «ارت» مهم ترین و بزرگ 
ترین خدای هخامنشی و چنان که گفتم از اجزای باورهای اسلاو است. اهمیت این 
خا دات اھک که تادر سای ازیو گات همان وان ها چقرافایی :ا 


پیشوند نام این خدا آغاز می شود: 


ارت وان< اردوان 

ارت اخ< نظامی مسئول حفر کانال در حزیره ی آتوس 
ارت فرن= برادر داریوش اول 

ارت خشتره-< اردشیر 

ارت بان- اردوان 

ارت باس< سردار نظامی اردشیر 

ارت منش < از همدستان داربوش در کودتای ضد بردیا 
ارت وردیاح از نظامیان داریوش 

ارت تخم= داماد داربوش 


ارت سیراس< رحل درباری هخامنشی 


خشایارشا مانده است. 
ارت باتاس< نظامی و ولایت دار کورش 


ارت زوستر- دختر داریوش و تعدادی دیگر... 


و شما نمی دانید که ایران شناسان عزیز. برای گم کردن رد اصلی ماحرای کورش در 
بین النهرین. درباره اهورامزدای قلابی این همه هیاهو به پا کرده اند و کلامی از «ارت» 
بر زبان نمی آورند. من این توحه را از آن روی آودم که معلوم شود وقتی مدعیان؛ 
غیرحرفه ای ها را در حای خود, به میدان می فرستند. اوضاع از چه قرار می شود! هر 
جند دیده ایم که مدعیان نیز در همین اندازه آقای فاطمی اند! 


اگر در چند سطر از خوشمزگی های آقای فاطمی این همه ناآگاهی خفته است. 
مطمتن باشید که اگر بخواهیم به تمام این گونه اشتباهات ايشان در نوشته های 
درازشان اشاره کنم بقیه ی عمرم در این کار بی حاصل صرف خواهد شد. حیطه ی 
نادانسته های ايشان گاه حتی به مسائلی پیش پا افتاده می کشد. 


«اما بالاخره پس از اين دلایل متقن در اثبات بیگانگی کورش و داریوش. باید 
روشن شود این کورش از کجا آمده. در جلد نخست به تقریب گفته بودند. کجا؟ 
اما در جلد سوم وسط بحث بنی امیه. گویا تازه به کتاب آرتور کسلر به 
نام قبیله ی سیزدهم برمی خورند که درباره ی قوم خزر است که در قرن 
هشتم میلادی بهودی شدند. فریاد «یافتم یافتم» ارشمیدس برمی آید و می 
گویند قومی که یهودیان برای حمله به بین النهرین تجهیز کردند همین خزران 


هستنل». 


وقتی آدمی از قضایایی بی خبر است. برای مضحکه نشدن به تر است خاموش بماند. 
آقای فاطمی که به صرف گمانه های خود از این شیرین زبانی ها زیاد آورده. لابد نمی 
داند که آدرس استپ های میانه ی روسیه و محل جغرافیایی قوم خزر یکی است و 
نمی داند که قبیله ی سیزدهم آرتورکسلرء در سال ۱۳۶۱ درست بیست سال پیش» 
کر اقا نات الفا جاب شکم که زیر نظ من آدارة می شد بحت هات ار من با آقاک 
جمشید ستاری مترجم آن کتاب درباره ی خزران» شاید هنوز هم در یاد ایشان مانده 
باشد. اگر آقای فاطمی لازم می, داند, از موضوعات مورد علاقه ی ایشات اشاره آک 
اوم کیم مطل راک شات ادهش ات اد الق هماوا اتا ان اس 
که مجموعه ی آثار طبری را به ویراستاری من چاپ می کرد. حالا تعیین کنید 
ارشمیدس کیست و چه کسی بی جهت «یافتم یافتم» سر داده است؟! 
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بدین ترتیب. برای من, با توجه به وسعت بی اطلاعی آقای فاطمی و هر کس دیگری 
در حد او همین توصیه باقی می ماند که آقایان. چنان که معلوم شده. هیچ یک در حد 
رویارویی نقادانه با مفروضات کتاب های من نیستید. اگر در اين يا آن باره پرسش و 
اتهامی دازیت انگشیت تاف را یلد کید آحاوم بکسد و کر اس باس ذاشیته باشید: 
خدا بیامرزد حزب توده راء که معلم اول این شالتاق های فرهنگی بود. هیاهوهایی از 
آن قبیل. دیگر هیچ کاربردی ندارد. و در مورد «ناریا» باید بگویم که او پس از بیست و 
چند سال تحمل زهرپاشی هایی از اين نوع. دیگر «واکسینه»ی کامل شده است. 
عزت زیاد. 


ارسال شده در یکشنبه. ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۰۰ توسط مدیر سایت 


آشنائی با روش تحقیق آقای ناصر بورپیرار 


اين یادداشت . معطوف است به توضیحات و پاسخ هانی که خود آقای 
پورپیرار » چندین و چند بار به انحای مختلف , در صفحات اصلی پا قسمت 
کامنت های پایگاه معظم « حق و صبر » . پیرامون اسلوب پیشبرد مباحث در 
تأملات تاربخی شان مرقوم فرموده اند ؛ آنجا که به عنوان نمونه » سوال 
شخصی به نام آقای « مهرداد » ء در چند و چون همین روش تحقیق مورد 
بحت . و پاسخ آقای پورپیرار به ایشانرا در قسمت کامنت های پایگاه معظم 
« حق و صبر » می خوانیم : 


« با سلام . در کتاب های " تأملی در بنیان تاریخ ایران "۰ هیچگاه سخنی 
از نبودن شخصی به نام فردوسی نکرده اید . تنها با دلائلی که از اشعار خود 
فردوسی بیرون آورده اید ؛ سخنان او را تلقینات دیگران , و فردوسی را 
ارگ که اند که اطع بول فخ کف است اک ان باعل 
نفام نة مطلت کک تات را اند قول کو که افا مر هناد 
فردوسی وجود نداشته و شاهنامه در زمان صفویه و یا کمی قبل از [ آن ] 
بوجود آمده است ؟ اگر چنین است ؛ دیگر چرا باید فردوسی قلابی در 
اشعارش سخنانی بگوید که راز مزدبگیری [ او ] را معلوم نماید ؟ آیا نظرتان از 
زمان تألیف آن کتاب تغییر کرده ( که به نظر من برای محقق » تغییر نظر 
اشکالی ندارد ) و پا به دلائلی در آن کتاب ها به این نظر اشاره نکرده اپد ؟ » 


11۰ 


( مهرداد , دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۵ ۰ ساعت ۲۰ : ۱۶ ۰ ذیل مقالة آشنائی با ادله 


و اسناد رخداد پلید پوریم . مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب 11 
( 


« آقاي مهرداد ؛ با وجود توضیحات متعدد » بار دیگر اسلوب اين بررسي ها 
را روشن مي کنم که بر دو پایه قرار دارد : 
> بررسي نقادانة هر مدخل , بر اساس فرض هاي موحود 
> بررسي ماهوي و نهائني هر مدخل . بر اساس برداشت 
هاي حدید 
آنچه به نظر شما تناقض آمده ؛ حاصل ناتواني و یا ناآآشنائی در تفکیک این 
دو مبحث است . در این باب » تنها مدخل اشکانیان را در هر دو حوزه بسته ام 
و مابقي مدخل هاي دیگر هنوز گشوده است . بعني هنوز کسي نمي داند که 
در باب هخامنشیان و تخت جمشید و ابنیه و دولت و مظاهر ساساني و 
فرهنگ اسلامي و قدرت هاي سياسي پیش از صفویه و خود صفویه و گل 
نبشتة بابلي کورش و مسائل بسیار دیگر . نظر نهائي چه خواهد بود و از آنجا 
که تمام مدخل هاي موجود در باب تاريخ و فرهنگ ايران و اسلام و شرق میانه 
در دوران پیش و پس از اسلام , بسیار کلان . و دریافت آن مافوق ادراک گروه 
هاي بسياري است ؛ پس ناگزیر بر هر یک مقدمه هاي روشنگر و آماده و آگاه 
با یی کا کو ر ا ن و 
بیشتر بر اتبات وسعت حوزۀ جعل در تلقین و القاء داده هاي موجود است که 
موجب وحشت و عصبانیت محافل مخصوص وابسته به اورشلیم شده است . 


( ناصر یورپیرار , دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۵ , ساعت ۶۲ : ۲۰ ۰ ذیل مقالۀ آشنائی با ادله و 


۲۱۱١ 


مروری بر فحوای مجلدات هشت گانه « تأملی در بنیان تاریخ ایران » 


به سال ۱۳۷۹ ۰ . ش . اولین حلد از مجموعه آثار هشت گانه ای با عنوان 
« تأملی در بنیان تاریخ ایران » . به قلم آقای ناصر بورییرار . در کتابفروشی 
ها خودنمانی کرد که تاریخ ایران و شرق میانه و حتی حهان را از آن دیدگاه 
متعارف و کليشه ای نمی دید و از منظری دیگر بدان می نگریست . برآورندة 
کتب موصوف . پیرامون ظهور هخامنشیان و شخص کورش و دیگر احزاء آن 
سلسه . سخنی دیگر می گفت ؛ اثبات کرد که تخت حمشید بنائی ساخنه 
نشده و به اتمام نرسیده بوده است ؛ آشکار نمود که کتیبه های منتسب به 
يادشاهان اصطلاحاً ساسانی » در اضلاع و حبال فارس , نوکنده اند ؛ بنی 
اميه را به شکلی دیگر تعریف کرد ؛ شیعه را به لونی دیگر دید ؛ غدیر را به 
قامتی متفاوت تفسیر نمود ؛ کشتار و قتل عام انسانی « پوریم » , در ۲۵۰۰ 
سال پیش ؛ توسط بهودیان ء که به سبب آن ایران به درازای ۲۲ - ۲۰ قرن » 
دیگر ایران نشد و نبود را پیش کشید و علل العلل عقب ماندگی شرق ميانة 
نامدار معرفی کرد ؛ سر اندر کار کاروانسراها و حمام ها و پل ها و مدارس و 
مساحد و مصلاها و ... گذاشت و اثبات کرد که عمدۀ ایشان » ۱۰۰۰ سال با 
طلوع اسلام فاصله دارند و عملاً اگر به دارانی های موحود بنگریم ؛ توشه 
اندکی از دوران ماقبل از اصطلاحاً صفویه در ایران می توانیم برچینیم و ... . 


هسلخ استا در فضای مات ی نظتر آترآن که ور نگرش و ذهن 
مردمانش کلام « در خانه اگر کس است ؛ یک حرف بس است » ملکه است 
؛ گفتار صاحب قلم مذکور به مذاق متصدیان امور خوش نیامد و بعد از انتشار 
۵ کتاب او » وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای سید محمد خاتمی 
, در نامة شمارة ۱۹۳۳۰۷ ۱۳۵-۰۱ مورخ ۱۱/۷ / ۰۸۲ به استناد قسمت « 
و » از بند « ب » مادة ۲ آثین نامة ضوابط نشر , آثار را به دلیل « تمسخر و 
تضعیف غرور ملي و روح وطن پرستي و ایجاد روحية خود باختگي در برابر 
فرهنگ و تمدن و نظامات استعماري غربي و شرفي » فافد صلاحیت انتشار 
شناخت و توقیف کرد ! لیکن ناصر پورییرار, که مردی بای در سن وبا 
تجاربی فراوان از رهگذر فعالیت های گستردة احتماعی ‏ فرهنگی - 
سیاسی بود ؛ با سرمایة خود . ۲ مجلد دیگر را در کشور سنگایور چجاپ و در 
ایران پخش کرد تا بالاخره بی وفانی روزگار و گزافی هزینه های چاب کتاب 

۳۱۲ 


در خارج از کشور و مشکلات و موانع پخش . که برایش پیش آوردند ؛ او را از 
ادامهة جاب مجلدات باز دارد و به سمت ادام:ة کار . از طریق نگکارش در 
صفحات اینترنتی هدایت کند . 


اما واقعاً او چه می گوید و حرف حسابش چیست و چرا سعی در ارانة 
طرح دیگری از ایران و ایرانی دارد و از اين رهگذر چه کسب می کند ؟ ايینکه 
کورش . اقامه کنندة اولین بيانيةٌ حقوق بشر ( آنچنان که شایع است ) به 
مزد بگیر بهود و غارنگری شفی تنزل یابد جه نفعی برای او دارد ؟ اینکه 
سراسر دوران پیش و بعد از اسلام را در ايران , اعتلای فرهنگ و هنر بدانیم 
یا اینکه با پیش کشیدن قتل عام موحش « پوریم » . ایران را تا برآمدن اسلام 
و حتی سلسله اصطلاحاً صغویه . گورستان . و بعد از آن سرزمینی که تازه 
الفبای رشد را یاد می گیرد بدانیم ؛ جه بری برای او و ایران و ایرانی دارد ؟ 
اينکه منکر وحود ساسانیان و غزنویان و سلجوقیان و دیگر سلاله ها شویم و 
آغاز حکومت و حکومت داری در ایران را به حوالی قاحاریه منتقل کنیم ؛ چه 
سودائی است که او در سر می پروراند ؟ و ... ؟ این سوژالات و ده ها فزون 
بر آنان , پاسخ مناسب نخواهند یافت مگر با مراحعه به آثار و قلمی کرده 
های مشارالیه , که در ذیل » چکیده ای از فحوای کلی مجلدات هشت گان « 
تأملی در بنیان تاریخ ایران » را از نظر خواهیم گذراند و خوانندگان را برای 
قرانت و دیدن دیگر آثار و فرآورده های فکری ايشان و نیز چگونگی نهیة کلية 
آنان و حتی بهترین تقدم و تأخر ممکن قرانت و دیدن این آثار و فرآورده ها ء 
ببه توضیحاتی که در وبلاگ « نارب_الینکس ». به نشانی 
۵۱۱۳۱۷۰06 ۱۷۷/۷۷۷۷۰۱۱۵ /:۳۲۵ مندرج است ارحاع می دهیم :۱ 


دهع فعاف را گی از" اساط دانم تسه کی یه .۲ 


فرض مورخین پیوسته این بوده است ؛ که کورش بنا بر " ازاد منشي " خود » 


۱ ) آن دسته از آتار و فرآورده های فکری آقای پورپیرار » که متضمن اندیشه ها و تأملات تاریخی 
ایشان می باشند ؛ عبارتند از : کتاب های « هخامنشیان » . « پلی بر گذشتۀ ۱ » » « پلی بر 
گذشتۀ ۲ » » « پلی بر گذشتۀ ۲ » » « اشکانیان » » « ساسانیان ۱ » » « ساسانیان ۲ » » « 
ساسانیان ۳ » ( < مجموعه آثار هشت گانة « تأملی در بنیان تاریخ ایران » ) » کتاب اسلام و شمشیر 
»> مجموعه مقالات « آشنائی با ادله و اسناد رخداد پلید پوریم » مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و 
بی نقاب » و مستند تاربخی « تختگاه هیچ کس ؟! » . 

۲ ) مسئولیت گزینش مطالب ۰ محل قرار دادن علائم نگارشي ‏ شيوة رسم الخط ها و تمامی 
عبارات داخل قلاب ‏ تماماً به عهدة نگارندة اين یادداشت مي باشد . 


۳۱۲ 





بود ا امات ار رهامو که وھا اعات شروش ی 
این است ؛ که بهودیان کورش را از درون قبیله اي بي نشان و غیر بومي . اما 
خونریز با حمایت هاي مادي و عقلي . تا مقام يك امپراطور برکشیدند ؛ تا 
اسیران و ثروت بهود را از بابل آزاد کند ؛ و تمدن هاي چندگانه پرست 
مزاحم را از بین النهرین برچیند . ... قومي که به سفارش و پشتيباني بهود در 
تاریخ ایران به نام نهائي هخامنشیان برآمدند ؛ برابر صدها سند که بدون غرض 
بررسي شد ؛ به هیچ روي ايراني نبوده اند و شاید باید آنها را تنها قبيلة مهاجر 
غیر بومي دانست که در حوالي 1۵۰ پیش از میلاد و یا درست تر اینکه بگوئیم 
کوتاه زماني پیش از سقوط بابل [ اول ] به بین النهرین و سپس به ایران وارد 


شده اند . .. 


ويژگي غير متعهد این قبیله که به تمدن منطقه و مردم ایران کهن » تعلق و 
پيوندي نداشته , فاقد درك فرهنگ ويزة بین النهرین بوده است ؛ بهود آواره 
را که سامان و تاریخش به دست امیراطوران بین النهرین برچجیده شده بود ؛ 
واداشت کش دار اسان آتاترا قوی تایه دسته اه انشار کت 
هاي خود از تمدن هاي بین النهرین را بازستاند و راه بازگشت خود به اورشلیم 
را هموار کند . آنها پس از تکمیل توافق با کورش , که هنوز خاستگاه او را نمي 
دانیم ؛ مشتي اسناد دربارة اين توافق براي ایجاد دلگرمي در بهود اسیر به 
عنوان وعده هاي الهي بر تورات افزودند . ... تمدن هاي بسیار درخشان بین 
النهرین که مأخذ و منبع تمدن بشري است ؛ آشور و بابل و سومر را 
هخامنشیان نابود کردند و کوشسش هاي مستمر این ملت هاي بزرگ براي 
تجدید حیات » چنانکه داریوش در بیستون مي نویسد ؛ به دفعات در خون 
سرداران بزرگ آنان غرق شده است . ... امید بازگشت به تجدید هویت کهن 
شرق [ میانه ] . که طليعة آن پس از ۲۵۰۰ سال ستیز آشکار مي شود ؛ هنوز 
هم در بطن خود این خیال را پرورش مي دهد ؛ که شرق ميانه علي رغم ظاهر 
كنوني . سرانجام با عقل و خرد فطري و باطني خود , به رستگاري جهان 
برخواهد خواست و پیامبران فردا نیز چون گزیدگان الهي دیروز , نداي رهائي 
انسان را از شرق میانه سرخواهند کرد . ... تاریخ نویسان عمده اي که کثرت 
کو ااا تفودیان اس کو قدو اند ا ی د هتد ان كوم هكا هينات ۲ 
در ایران و بین النهرین را با عنوان جعلي امپراطوري ایران مزین کنند ؛ اما این 
هه ات هه وا ا واک اد قاف اتات و مره 


بین النهرین ... به دست صهیونیسم تدارك دیده شده است . مقصد نهائي . 


۳۱۶ 


اتخراف اھا ای فک گات وم ا کک م ماه اه مرو تدای 
دهد . ایرانیان در این ضايعة بزرگ بشري [ ظهور کورش و هخامنشیان و 
فروياشي تمدن هاي بین النهرین ] که به توقف حرکت طبيعي تاريخ در شرف 
میانه منجر شد ؛ هیچ سهم و مستوليتي ندارند . زیرا ایران کهن نیز در آن 
زمان چون مردم بین النهرین , علي رغم ده ها و ده ها بار تحرك قومي و 
لک تام و مانهب کش لیم ای رات فی وی فا مکی بوه امك 
اسلام , حیات دوبارة ایران و بین النهرین پس از دوازده قرن سکوت و 
خموشي است . اين پابرهنگان و ناآزمودگان عرب نبوده اند که جهان را از دو 
سو در اندك زماني تسخیر کردند . اين غرور خفتة بین النهرین مقهور بود که به 
نيروي اسلام دویاره سر برآورد . وحدتي بود از تمدن سامي و آرامي . آشور و 
بابل , سومر و اکد که توان دیرین خود را در قالب انديشة اسلام باز مي گفت . 
آنچه در خاورميانة كنوني مي گذرد ؛ از نظر تاريخي دنبالة ستیز کهن بهود با 
تمدن هاي بین النهرین است . اينك که آن تمدن هاي کهن به اسلام گرویده 
اند ؛ به شکل ستیز بین اسلام و به ود نمایان مي شود ؛ و آن نفرت و 
خشونتي که مردم بین النهرین [ و به لوني اکثریت اعراب ] نادانسته هنوز به 
ایرانیان نشان مي دهند ؛ بازتاب اقدام دیرین هخامنشیان نسبت به تمدن بین 
الو ا 

( ناصر پورپیرار »> هخامنشیان . گزیده اي از صفحات مختلف ) 


« مي خواهم خبرگان ملي را به بحثي بخوانم که يك بار براي هميشه , 
گفتگو دربارة عرب و عجم را سامان دهند و توجه کنند که ما مردم شرق میانه 
, بي توجه به محدودة برآمدن و نام و زبان خویش , پیوسته در تاريخ سربلند 
زیسته ایم و پیش از توطثئه و تمهید بهود در فراخواني هخامنشیان » و نیز پس 
از اسلام , چراغ فرهنگ و تمدن بشر را برافروخته ايم . مي خواهم توجه دهم 
قوم عرب که نداي اسلام را آواز داد ؛ با بررسي هاي بهود ساخته . شناخته 
نمي شود ؛ و مي خواهم توجه دهم که اعراب از همسایگان خردمند ایرانيانند 
که رة اتك وان مان اتمه ا‌همتاه آزرانتی متفه اف ارت 
که فرب فاه اسهم یه از ان سردم و یوقت اس اش کات هکی و 
ديني شرق میانه را علي رغم افترائات و اختلافات بي پاية موجود بازشناسیم 
و شرق میانة کهن پیش از هخامنشیان را که گهواره و نگین و علت فرهنگ 
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كنوني بشر است ؛ بار دیگر بازسازي کنیم . ... بزرگ ترین نهضت تاریخ نگاري 
امروز . نقد و بررسي و دوباره خواني اسناد بجاي مانده از شعوبیه است . آنها 
لشكري از جاعلین را براي تخریب فرهنگي و سياسي آن دوران به کار گرفتند 
تا حرکت و گسترش شرقي اسلام را که به مرزهاي چین رسیده بود ؛ مانع 
شوند . ... هريك از اين به اصطلاح تالیفات کهن . از فقه و فلسفه و تاریخ و 
عرفان و شعر و ادب و تفسیر و تحشیه , بي اعتناء به نام آوري مولف و مفسر 
و مورخ آن . باید بي رحمانه و سختگیر به داوري دوباره خوانده شود و برابر 
فالات مق امرون فران کیره اک ار صافی خرد وانضاف اسان کغوتي کد 
کرد ؛ آنگاه مي توان احازه داد که به سلسلة اسناد فرهنگي معاصر بییوندد و 


ابزار 5 م شش اندر یه رد ۴ دنه شود .« 


« پس اينك از چه بگویم ؛ هنگامي که تقریباً بر هیچ نقل و روايتي دربارة 
هه دا هه ها ما ها ی ال 
پس از حوادث آن مکتوب و منظم شده است ؟! ... چگونه اثبات مي کنیم که 
عمر . اين سردار بزرگ صدر اسلام . صریح کتاب خدا و سنت پیامبر را رعایت 
توف SS OLAS SCS SES SAE‏ 
سرباز و سردار عرب در برابر جنگ باختگان ایران » به جنایت رضایت داده اند ؟! 
. اتحاد دوبارة اسلام جز با رجوع به مبناي اختلاف و بررسي دوبارة آن ممکن 
نیست . ... روایت است که رسول خدا در بازگشت از حجه الوداع و در محل 
غدیر » در حضور جحمعي که تا قریب یکصد و پنجاه هزار شماره کرده اند ؛ داماد 
خود . امام علي را به جانشيني برگزید . هريك از اين اعداد را بگيریم ؛ شمارة 
تمامي خاصان و مقربان و اصحاب و مهاجر و انصار و گروندگان نخست به اسلام 
مي شود ؛ که قدر همركابي و همراهي با پیامبر در آخرین زیارت خانة خدا را 
داشته اند . ... در اين باره که چگونه این جمع گزیده , فقط دو ماه بعد . که 
کم فا صاخ اه کی سا است  SIs CSS‏ 
فراموش کرده ؛ به سقیفه گردن گذارده اند ؛ شاید بتوان گفت که حمع عظیم 
مومنان حاضر در موعظة غدیر از سخنان پیامبر خدا برداشت بعدي شیعیان را 
نداشته اند و آن پیام و توصیه را حکم جانشيني امام علي نگرفته اند . .. 
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اخوت بیشتر با امام علي گرفته اند و نه حانشيني . ... آبا آن مقابله اي را که 
علیه امویان در اوائل قرن دوم . به صورت تجهیز عباسیان در خراسان ! صورت 
گرفت ؛ يك اقدام رهائي بخش ملي بدانیم و يا يك توطنة بزرگ حهاني عليه 
وا ار کی تا ان یت اس سوت 
بررسي جدي و دقیق قرار نگرفته و ورود بدان محتاج نهایت توحه است ؛ زیر 
یهود و مسیحیت اسناد تاريخي خود دربارة سقوط بني امیه را با سرسختي و 
لجاحت و دقت از دیده ها مخفي نگه داشته اند . ... پایان کار عمر و ضربت 
خوردن او که در شمار پر ابهام ترین ترورهاي تاريخ است و معرفي ضارب . به 
عنوان ابولوءلوء ايراني , که دليلي بر صحت نام و هویت و ملیت او , جز اینکه 
اينك قبر او را در کاشان ‏ از اصلي ترین مراکز کهن تجمع بهود ‏ نشان مي 
دهند ؛ به دست نداریم و نگاهي به مزار او . مورخ را در این حيرت عمیق مي 
برد که چرا معماري صحن و گنبد مخروطي ابولوءلوء . این همه به معماري 
صحن و گنبد قبور برگزیدگان بهود , چون مقبرة دانیال و استر و مردخاي , و 
از یاد نمي برد که تسلط بني امیه بر مدیریت امپراطوري اسلام , بر خلیفه 
کی ها بایان دام وش تدای اما طا وھ ھک په کدرا 
. وانگهي آنچه را بني امیه به عنوان راه حلي براي پایان دادن به درهم 
ريختگي سياسي در مرکز اسلام پیشنهاد دادند ؛ همان شيوة ورائت در 
خلافت بود که شیعه از پس مرگ پیامبر عرضه مي کند . ... آیا آن جنگ هاي 
طولاني و فرسايشي خزرها با لشکریان اسلام و نیز همزماني حملة بزرگ آنها 
با حملة بزرگ پوآتیه در غرب را که هر دو در يك زمان و به سال ۱۱۶ هجري 


انجام شده ؛ زائيدة تصادف روزگار بدانیم و يا حاصل تصمیم به دفاع مشترك 
کلیسا و کنیسه ؟ ... پس از شکست لشکریان اسلام در هر دو جبهة شمال و 
هه ات ۱ص مهم اف لت امه اعدا هه اه 
همان زمان پایگاه ديگري در شرق . وظيفة کامل نابودي امویان را به عهده مي 
گیرد و آن ظهور شعوبیه در خراسان و تبدیل آن خطه به مركزي براي تجمع 
عباسیان است ! آیا چنین مراکز توطتة همزمان و وسبع علیه بني اميه » خود 
بخوبي نشان نمي دهد که بني امیه استوارترین نيروي تاریخ اسلام , و 
نابودي آنها توطثه اي همه جانبه از سوي کلیسا و کنیسه بوده است . ... از 
کد اه موم اه ات آبومس ام وا آن که کر کارت کین تام 
اسلام . به نام ایرانیان بوده اند ؛ به یقین از ساخت آن همه حدیث و محدث . 
تشاهت ای ای تیف اتی انش ای ام سا وا یک ان 
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دشوارتر و ناممکن تر نبوده است ! ... بي شك آن کوشش فرهنگي که از 
ميانة قرن اول تا اواخر قرن چهارم در تدارك اسناد فرهنگي ضد عرب و اسلام با 
ظاهر ايراني و با نام كلي " شعوبیه " در جریان بوده است ؛ ربطي به ایرانیان 
ندارد ؛ توطته اي است که در مراکز ديني بهود و مسیحیان مي گذرد و هرجند 
همه چیز را به نام ایرانیان عرضه مي کنند ؛ ولي هیچ مستول و نام مشخص 
ايراني به تاریخ معرفي نمي شود ؛ چندانکه پيگيري هريك از اسامي آن تمرکز 
, به بن بست و خلاً ناشناختگي برخواهد خورد ! ... مردم ایران هیچ مقاومتي 
به هیچ صورتي و در هیچ زماني برابر حضور عرب و اسلام در ایران از سقوط 
شاش ات تا بایان امهان اد شوه رون ادخ ان هالت دادن انان ود 
فروپاشي امویان , با تدارك پیش فرض هاي خیانت بني امیه به خاندان رسول 
خدا . همه و همه از حمله تلقینات و تمهیدات و ترتيباتي بوده است که 
نيروهاي بيروني عمل کننده علیه امویان . براي گم کردن رد پاي خویش و 
انتساب اجراي آن توطته به ایرانیان . فراهم دیده اند . » 


« خرد . آدمي را از تعصب دور مي دارد و عقل . داور نهائي هر برهاني 
است . اقوال مرده که از عصر هر نسل دورتر رود ؛ به سنت مي گراید و باور 
آن به مرور دوباره و به تآئید عقل زمان موکول است . قدرت آدمي در رد و 
نفي پذیرفته هاي پیشین , حضور سازنده و نو شوندة او در هستي را تأئید و 
مفهوم " عصر " را تا مقدار سوگند خداوندي متعالي مي کند . ... در مجموع 
گمان دارم بهتر است گردش قلم دربارة تاريخ ایران و اسلام و بررسي هاي 
قرآن شناسي را چند گاهي متوقف کنیم و به بازييني هاي بنياني دربارة 
تلقینات و باورهاي مانده از قرون نخست هجري که از قول یك سلسله راوي و 
محدت و مفسر و صاحب کتابان مجعول و مجهول که بخش پیش از قرن سوم 
کل رازه فش | تست ان ی ای نی سر 
آنگاه شاید زبان تفاهم بيشتري به کار افتد ؛ رگ هاي برآمدة گردن به موضع 
خویش بازگردد و عقل و اندیشه راهنماي همة ما شود . ... از اواخر قرن سوم 
و بویژه در سراسر قرت چهارم . اسنادي پدید آمده است که حاصل مجموعة 
آنها بریا کردن آشوب در دین اسلام و اغتشاش در تاريخ صدر اسلام و سده 
هاي نخست آن است که فقدان کتاب , رواج بي محاباي هر مهملي دربارة آن 
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دوران را براي مولفین قرن چهارم و از جمله ابن ندیم میسر کرده است . در 
خراسان که پیوسته مرکز بزرگ تجمع بهود بوده ؛ وسیع ترین کوشش براي 
کش کی انا ات ی اراس اد اوی کات دار فد 
کته رود له فرهنگ بان شش ات اسلا فلق ات نی ی ری 
بزرگ ساختند به نام زردشت و زردشتيگري که گویا كتابي به نام اوستا از 
ال ی اه اما مار سای انس تکیت فا اوه 
دیک واش ات و کن که کان ول وواه کاو کو ن 
کتاب ربوده اند ! يك سلسله ادیب و مترجم و مورخ و نحوي و لفغت دان و 
پزشك و صنعتگر و شيمي دان ساختند که گویا در قرون اول و دوم و سوم 
و پیش از پیدايش خط عربي و يا فارسي , زير بغل مسلمین عرب نادان را براي 
برخاستن و روي پاي خویش ایستادن گرفته اند . از مجموعة آن افسانه هاي 
تازه ساز . که به پیش از اسلام نسبت مي دادند ؛ كتابي سفارش دادند به 
نام شاهنامه تا ایرانیان را به مقام بنيانگذاري همه چیز نيك در حهان ارتقاء 
دهند و بالاخره مجموعه اي ساختند با نام الفهرست و موّلفي به نام ابن ندیم 
کناب ای کا ھک غاز ساب نوی لام ات 
معرفي کند و در صفحات آنها تمام اين اطلاعات نادرست را یکجا بگنجاند و تأئید 
کند و مصلحین و آزادي خواهان و پیامبران بزرگي که تمامي آنها را در تقابل با 
شخصیت پیامبر , دین بزرگ اسلام و اعراب حامل قرآن ساخته اند . ... کوشش 
اين قلم در رسوا کردن این بهود زادة منحوس که به غلط او را شبعي جا زده اند 
[ ابن ندیم ] » برداشت ما و جهان را از فرهنگ اسلام در آینده اي شاید هم که 
نه چندان دور » زیر و رو خواهد کرد . ... تا کنون هیچکس و با هیچ اسلوبي 
نتوانسته براي این سوال که پیامبر چگونه نجد را به اسلام آراست و بر کینه 
هاي قبیله اي و امتیازات خانوادگي آنها برتري گرفت و از آن مهم تر چگونه 
دست پروردگان و ایمان آورندگان به او در مدتي کوتاه قادر شدند نيمي از جهان 
شناخته شدة زمان خود را به باور خويش ملحق کنند ؛ پاسخي روشن بیاورد . 
احمقان و بي خرداني عمدتاً از ميان دست پروردگان فرهنگ بهودي , کوشیده 
اند که این توانائي تاريخي اسلام و مسلمین را حاصل خونريزي و توحش 
ده ما میس سا اما مه از ان واه عانعن که ان 
انديشة با خونري زي و تازیانه مسلط شده ؛ چرا هنوز با همان استحکام 
نخستین در میان ملت هاي مغلوب شمشیر و تازيانة عرب » نه فقط برقرار 
است ؛ بل آنها با پذیرش زبان و آداب و سنن عرب . شيفتگي و شيدائي و نیز 
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عرب . به عنوان زبان ملي و ديني در میان ایرانیان و ترکان . حاصل يك اقدام 
سياسي - فرهنگي موفقیت آمیز یهود است ؛ که با ایجاد آلودگي و تلقین 
بزرگ انگاري و برتري نمائي هاي بي پایه , در تصورات نخبگان اجحتماعي . از 
طریق عرضة اسناد فرهنگي مجهول و نادرست . اما فریبنده و دلخوشي آور . 
آنها را به راهي برد که ظاهر و رنگ و لعاب مطلوب استقلال طلبي داشت و 
موجب ایجاد فاصله بین شرق و غرب سرزمین هاي اسلامي شد . ... اينك 
مسلم است که نخواهیم توانست زبان ناتوان فارسي را که بدون سود بردن از 
اعد و اقات عون و فة ھی اک کار دارو به واف رات اة رھ اا 
بي شك از آنکه آيندة ما را اتحاد اسلامي رقم خواهد زد ؛ گستردن زبان عرب 
ميان جوانان . گنجاندن حدي تر آن در موارد درسي و زدودن مزخرفات 
باستان پرستي از عرصة سنت ها و رسومات سراسر خرافات . مي تواند 
زيربناي این اتحاد را پي ريزي کند و شاید که تا زماني معین . این فاصلة 
انباشته از کینه و عداوت و ناشناختگي را با پژوهش و بردازش به مشترکات 
خویش از میان برداریم . مي توانیم اين جنبش ملي و فرهنگي و اسلامي را از 
بررسي همه جانبة کتاب الفهرست ابن ندیم آغاز کنیم که زیرکانه و پنهان و در 
سيماي دلسوزي فرهنگي , مبلغ حدائي بین سرزمین هاي اسلامي بوده 
انت و روگات و غلافه هات اساش انعم کییم که این کات را[ 
اھ اکر ام آعا دا اقل شوه انم واه از ال ای ها شوه 
ساز آن را ارزيابي کنیم و به بررسي این مطلب بپردازیم که از چه راهي و 
چگونه این کتاب را که هرگز دست مایه و ابزار محققین اسلامي در طول تاریخ 
ود توت واگ مان ما تیه اند میاه اه ترا اسان هه 
وسیع تر و پرگوئي هاي تازه تر در مقولة " مفاخرات " کرده اند . ... حستجوي 
كوچكي در زبان يوناني ممکن است هرکس را به این توضیح برساند که وازة" 
اکدمي " يعني " محله يا تجمعي از اکدي ها " ! و بدین ترتیب خاستگاه تمام 
صاحبان سخن و خرد . پس از قرن پنجم پیش از میلاد , و آن هم نه در آتن . بل 
در محله اي دور از پایتخت که صاحب نظران و خردمندان " اکدي " گريخته از 
جباري هاي هخامنشي را مدت ها پیش از ظهور سقراط و افلاطون و ارسطو 
در خود حاي داده بوده ؛ آشکار مي شود . ... " اکدمي " نامي بوده است که 
مردم آتن بر تجمع و كلني بابلي هاي حومه نشین آتن گذارده اند و عجیب تر از 
این نیست که گفته اند دروازة اين مرکز عقل و انديشه و فلسفه و علم , نه در 


حهت آتن . پایتخت یونان » که رو به شرق و بین النهرین بوده است ! » 


« قرني است تبلیغات تازه و وسیع کلیسا و کنیسه , همراه آواهائي با 
نماي روشنفکري . شرق میانه را عقب افتاده و مسلمانان را مرنجع و وحشي 
و این روزها تروریست مي خوانند ! تاریخ » این توطته هاي سازمان یافته عليه 
مردم منطقة ما , علیه مسلمانان و علیه بشریت را رد مي کند و گواهي مي 
دهد که با مفهوم دوراني و آرماني . تا کنون رسالت و سیاست و فرهنگ 
متمدنانه اي در غرب پدید نیامده تا قضاوتي قابل اعتناء ارائه دهد . مدیران و 
راهبران آن حوامع , هنوز همان بربران وایکینگ , گل , فرانك و اسلاوند که اينك 
گرزهاي خود را با بمب هاي هدایت شوندة ليزري تعویض کرده اند ؛ به جاي 
قایق هاي کوچك چرمي . ناوگان هاي هواپیمابر اقیانوس بیما دارند و تجاوز به 
حا اک ا شتا موه یله سارت دا ووا + فا تمان انك 
که در حیات و حضور اسلام . و به بهانة آن . پیکر تمدن انساني را مجروح نکرده 
اند ؛ حقوق هیچ ملتي را به خانة خویش نبرده اند ؛ پیوسته با توانائي طبيعي 
خود پیش رفته اند ؛ دعوت به مسالمت و تسلیم به خرد را ندا داده اند و به 
اشامت ید کدی نا ید انات اکر ام کا که اند ارود یسا 
و کنيسه » يعني صاحبان دو سوم سرماية جهاني , متحدند تا مسلمین و 
مشرقیان را به زانو درآورند . انگيزة آنان انتقام كشي تاريخي از شکست هاي 
پیشین و تصرف منابع غني شرق میانه است ؛ تا تمام دارائي جهان را به خود 
منتقل کرده باشند ! در طول تاريخ و هم امروز , مسلمین با فداكاري بي نظیر . 
هویت ملي . قومي و اعتقادي خود را حفظ کرده ؛ تسلیم زیاده خواهي هاي 
کلیسا و کنیسه نشده اند . احترام به این پرچم مقاومت و کمك به افراشتن 
بیشتر آن . تنها راه مبارزه علیه زورگوئي هاي ملي و جهاني در حفغرافياي ملت 
هاي مسلمان است . ولي با افسوس بسیار , در همان حال که برنامه ریزان و 
مفسران سازمان هاي بزرگ حاسوسي و تحقيقاتي کلیسا و کنیسه . به 
اهمیت نقش اسلام در مقاومت تاريخي شرق میانه معترفند ؛ روشنفكري بي 
مایه اي در میان مسلمین . به ستيزة ايدئولوزيك با اسلام و تمسخر آن 
مشغول است ! ... اگر غربیان بازي ساقط کردن سرسختي شرق ميانه را که 
ظاهرا اسافاتستان وطراف قاد شد ده شوھ و اوا و وهای 
نخواهیم ماند ؛ و دير نیست » به اجبار منابع منطقه را به رایگان تقدیمشان 


کنیم و از هستي و هویت کهن خویش دست بشوئیم . ... باري » مورخ با درك 


۲۱ 


حساسیت و دشواري شرائط عبور از این مرحلة تاریخ شرق میانه , خود را در 
ورود به اين مبحث معاصر ناگزیر مي دید و در کتاب حاضر نیز مي خواهد ... 
معلوم کند که کلیسا و کنیسه , هدف اصلي خود يعني مبارزة پنهان و غیر 
مستقیم تاريخي و فكري با اسلام را تا چه حد حدي گرفته اند و براي تحريك 
مردم شرق میانه علیه یکدیگر تا کجا رفته اند ! شاید که انتشار مباحث این 
کتاب , مبلغین " توهم توطنه " را به توطته آمیز بودن هياهوي خویش واقف تر 
کند و شاید که نقاب آزادي خواهي و فرهنگ مداري دروغین و ناپیدا و روغن 
زدة دنياي غرب که اينك مردم از پاي افتادة حهان را به باج خواهي مسلحانة 
آشکار تهدید مي کند ؛ دریده تر شود . ... اين کتاب به وضوح کامل براي هر 
عقل و انديشه اي که مسخ غرب نشده و بر فرهنگ و خرد و دانش شرق 
اة کف انوا اه اش خاد کھت که نة اوةه طا و 
ای اناو ام شا ها ا فان وي شاه انیت ها 
به سودشان همسایگان کهن و همکیش خود . يعني اعراب را لعنت کنیم و 
مسبب و مقصر نابودي میرات اميراطوري ها و تمدن هاي قدرتمند ایران باستان 
بدانیم ؛ که نه در تاریخ . بل فقط در ذهن شرور و علیل این محققان غرض ورز 


( ناصر پورپیرار . اشکانیان . گزیده اي از صفحات مختلف ) 


یه ها را با یم اتان 
کیانند که براي ما کتیبه ساخته اند ؛ تفسیر سکه نوشته اند و کاخ هاي 
Rg OBS VES a‏ اساسا ساسا وه امس 
ظاهر پرتوان , اما به واقع پوشالي پر کنند و انديشة جوانان مارا با عظمت 
طلبي هاي بي حاصل دروغین بیالایند ؟ و ببرسم این گروه سند ساز از اين 
همه کوشش باور نكردني خویش انتظار چه حاصلي را داشته اند ؟ اگر چنانکه 
امروز مي بینیم ؛ سرانجام روشن این تلاش آنها به انباشته شدن ذهنیت غلط 
دربارژ عرب و اسلام در خیالات روشنفكري ايران منجر شده و اگر معلوم است 
که چنین برداشتي از اسلام و عرب فقط مي تواند آرزوهاي بهود در تفرقه 
اندازي میان مردم شرق میانه را برآورده کند ؛ پس بر توهمات موجود در موضوع 
تاریخ ایران باستان نایستیم ؛ سيماي دشمن مردم شرق میانه و ایران و 
اسلام را نيك بشناسیم و با تکرار تلقیناتشان در خدمت آنان قرار نگیریم . » 


۳۳۲ 


( افر ب وراز شتا انان ١‏ > رها فصعات این 


« آن بخش این کتاب که به مسألة " تورات و آرامیان " پرداخته است ؛ پرتو 
روشنگر دیگري بر اوراق تاریخ شرق میانه و بر مردم يگانة آن مي تاباند ؛ تا 
معلوم شود که سرشت و سرنوشت این خیزگاه پیامبران اولوالعزم , با قلم 
مشتي مورخ بهود اندیش آشفته نمي شود . ... آیا مگر مي توان با این سهل 
انگاري آشکار ء اينك که مقیاس و دلائلي در اثبات نادرستي مباحث تاريخ ایران 
باستان عرضه مي شود ؛ همچنان بي تفاوت ماند و اجازه داد اين خوراك هاي 
مسموم تاريخي , بي وقفه به حلق نوآموزان ما سرازیر شود و در آنان ذهنیت 
پليدي مملو از بزرگ انگاري هاي بي دلیل و ستیزه هاي سودائي با عرب و ترك 
و يوناني و مردم بین النهرین پدید آورد ؟! آیا ادامة این سمل انگاري ظاهرً 
عمدي . معناي همكاري با اين توطنه گران و تاریخ پردازان غالباً بهودي را نمي 


گیرد ؟ » 


( ناصر پورپیرار , ساسانیان ۲ , گزیده اي از صفحات مختلف ) 


« ... درست از همین قماشند صاحب اختیاران تریبون هاي رادیو و تلویزیون 
و مطبوعات که با ... شروحي که بيايي از آنان در موضوع هخامنشیان مي 
خوانیم و تصاویر مکرر و مهوعي که از شمائل سرستون هاي تخت حمشید 
نفا یی دهن م 5ا6 کار رز وى 
هاي بهودیان در موضوع تاریخ ایران را حابجا مي کنند ! ... مورخ سپاسگزار 
خداوند است که به او توان تنظیم و تدوین يك نفره و دشوار این مجموعه را 
نیز عطاء کرد . کتاب بزرگي که به ارادة خداوند , شاید که سنگي در زيربناي 
ا ایی کد فی اه د و و س راتخا 1۱ 
دلواپس تلافي يهودیانند و مرا از عاقبتي بر حذر مي دارند که با نمونه هاي 
رفتاري تمامي قرون . جز آدم كشي آنها نیست . مسلماً صحت مطلق 
مطالب این مجموعه , شاهدي محکم تر از قتل من نخواهد یافت ؛ 
هنگامیکه تمامي ایران شناسي متعفن کنوني حتي در پاسخ نويسي بر 
باراگرافي از آن نیز عاجز مانده است . و كفي بالله حسیباً . ... باستان 
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شناسي جهان قادر نیست آثاري از تجمع انساني بصورت شور . ابنية 
باستاني . لوازم مصرفي سفالین یا فلزي . قطعات زينتي زنانه يا مردانه , آلات 
و ابزار جنگ و پا معبد و بازاري [ در شرق میانه ] معرفي کند ؛ که ساخت با 
تولید آن [ توسط مردم این منطقه ] در فاصلة اوائل قرن پنجم پیش از میلاد . 
يعني زمان حادثة پوریم , تا اوائل قرن نهم ميلادي صورت گرفته باشد . .. 
نمودار و يادهاي تاريخي . کمترین اثر هستي از مردم سراسر شرق میانه 
> از بابل و آشور تا رخج و سیستان ‏ از اين دوران منعکس نمي کند و تمامي 
نام هاي جغرافيائي و قومي و بومي را ... به دنبال حادثئة پوریم از حافظة 
تاریخ پاك شده مي بینیم . ... بقایاء و علائم باستان شناختي القاء مي کند که 
اين نابودسازي چندان وسیع و گسترده بوده است که هیچ مرکز قابل شناخت 
از تجمع بومیان و اقوام کهن بین النهرین و ایران باقي نمي ماند ؛ و 
هستي اقتصادي و فرهنگي سراسر شرق میانه را تا طلوع اسلام . متوقف 
مانده و منجمد مي بینیم . ... آنچه را که دربین النهرین و ایران و در فاصلة 
پوریم تا قرن دوم هجري . به عنوان آثار تمدن و تولید , از کاخ و معبد و بناي 
عمومي و خصوصي و دست ساخته و سکه و مهر و غیره يافته ایم ؛ جز به 
سلوکیان در بین النهرین و كلني هاي مهاحرنشین يوناني در ایران تعلق ندارد . 
.. به راستي اعراب نجد را جز اجتماعي از جان در به بردگان و گریختگان از 
پوریم , در پرت افتاده ترین گوشه هاي اقلیم بین النهرین . نمي توان شناخت . 
... همینجا است که توضیح فرهنگ ممتاز عرب و بویزه زبان بدون زوال آنها 
ممکن مي شود ؛ که بي شك از پيشينة اقوام پرآوازة سرزمین نامدار بین 
النهرین . آشور و بابل و سومر و آرام تغذیه مي شود . به گمان من اعراب را 
باید چکیده و حاصل و گنجینه و ذخيرة پنهان مانده اي از بقاياي تمدن شرق 
ميانة پیش از پوریم شناخت که در قالب يك تجمع دور از دسترس , با حفظ 
SS‏ ها اف تا ای ای اه اس 
عرضة اسلام و با سخنگوني به شأن محمد و قرآني که بیان آن تنها با زبان 
آن فرهنگ میسر بود ؛ حیات دوباره اي را به ملت هاي مردة بي شماري در 
منطقة ما و در جهان بازگرداند . مورخ بدون کمترین تردید و از طریق نمایش 
کامل نمونه هاي تولید و مراکز تجمع شهري و نيازهاي زندگي حمعي معتقد 
است که ... شهرهاي کنوني در سراسر نجد ایران . حاصل بازسازي و توسعة 
طبيعي استقرار نخستین كلني هاي مسلمین [ اعراب ] است که به تدریج و 
پس از لااقل يك قرن , بقاياي مختصر بومیان پراکنده در کوهپایه ها و جنگل 
هه اما ما ها دس ات دهم ان هه او اه داش 


YE 


كود دت کے د اسک اتان | اسان | که سای وا ای 
نابودکنندگان تمدن اجداد خویش مي شناسند ؛ و با این بهانه به آنان ناسزا 
مي گویند ؛ در حقیقت به اجداد واقعي خویش مي تازند ؛ زیرا اقدام پوریم از 
مراکز تمدن و از بومیان متمرکز پیش از هخامنشي [ در ایران ] چندان ادامه 
اک تاش تایه که سنوی با به سا مسبت کم این کات که خطاب 
عمدة آن متوجة باستان شناسان و باستان شناسي منطقه است راه گشوده 
اي است براي بازگشت به همبستگي پیشین شرق میانه . که در شرائط 
كنوني مردم آن ریسمان محکم اسلام را نیز براي اتفاق و اتحاد بیشتر به چنگ 


دارند . » 


( ناصر پورپیرار , ساسانیان ۳ , گزیده اي از صفحات مختلف ) 
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و عقل داور غانی هر برهانی هست. 
اقوال مرده که از عصر هر نسل دورتر رودء 
به سنت میگراید و باور آن به مرور دوباره 

و به تأیید عقل زمان موکول است. 


دوز زین 
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